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از نوعی بود که مخصوصاً برای کمبل جذاابی  « های خورشیدیوارهانسان»طرح داستان 
تر از هوشمندان دیگذر کهشاذان بودنذدم امذا داش . اگرچه انسانها در این داستان خیلی عقب

ا در پیارف  بسیار سریع اس  واضح بود که چیز خاصی در مورد آنها وجود دارد که توانایی آنه
 و دیگران بهتر اس  مراقب آنها باشند. 
مد که در آنهام انسانها برتری خود را به هوشمندان دیگر آکمبل از داستانهایی خوشش می

تر بودنذد. داسذتانهایی کردندم حتی در زمانی که آنها از نظر تشنولوژیشی بسیار پیارفتهثاب  می
 همتای شجاعی هسذتندم یذا حذو شذو دادند که صاحب روح بین میکه در آنها انسانها ناا

ای که در صورت نیاز بتوانند مرتشب قتل شذوند و بذه وسذیل  نظیری دارند یا سنگدلیطبعی بی
-م بذرای او لذاتچیره شذوند ترین آنهام حتی عجیب و غریبها بر دیگر هوشمنداناین توانایی

 بخش بود.
 ه این طرز فشر کمبلم بازتاب دهنذد رسید کای به ذهنم میهاوقات فشر ناراح  کنندگاهی

هذا بذر ری طبیعی آمریشذاییسی کوچشتر اس . به نظرم او به برتدر مورد زمین در مقیا اوحو 
پنذدارد کذه رسذید کذه چنذین مذیها عقیده داش  و به طور خودکار به نظذر مذیغیر آمریشایی

 اد اروپای شمال غربی هستند. های واقعی آنهایی هستند که از نژآمریشایی
توانم بگویم که کمبلم به معنای ناخوشایند کلمهم یک نژادپرس  بذود. بذه هذی  البته نمی

آورم که دلال  بر نامهربانی او داشته باشد و مطمئناً او هرگزم حتذی رفتاری از او را به خاطر نمی
با تمم احساس ناراحتی کنم. کاری نشرد که من به خاطر این حقیق  که یک یهودی هس میک بار

ای سفیدپوستان شمال اروپا را به عنوان رسید که او به نحوی تصویر کلیاهاین همهم به نظر می
 انسانهای کاشفم شجاع و پیروز قبول کرده اس .

جذدیتی کذه جذر تش را حذداکرر امم یذا بذا من با او در این باره با قدرت تمام بحث کرده
 گی همراه بود. من در این مورد آزادی خذواهختا هم با نوعی مدارای ساداشتمم و سالها روابط م

 کار و ما در این مورد هرگز با هم توافق نشردیم. بودم و او محافظه
تخیلی من گااشذ . مذن طذرز فشذر اینها تأثیر مهمی بر کار نوشتن داستانهای علمی هم 

یدم و این دو بار بازنویسی داسذتان پسندکمبل در مورد تقابل انسان و هوشمندان دیگر را نمی
خواسذ  توانسذتم بذه آن ذه کمبذل مذیباعث شد تا جایی که می« های خورشیدیوارهانسان»

بذه اینجذا و آنجذای آنم بذدون  منهذایی داسذتان شوم. حتی با این وجودم او در نسذخ نزدیک 
 ماورت با من هف  پاراگراف اضافه کرد.



 

 

جدا شدن  مهای آنهاشرایطی جلوگیری کنم. یشی از رسعی کردم از بروز چنین  من بعدها
ای عظذیم از کهشاذانی را بذه هایاانم شبشهاز سن  نویسندگی کسانی بود که در طرح داستان

تواند بذه ای. های بسیاری از هوشمندان بود. در این مورد میکایدند که شامل گونهتصویر می
شروع به فشر کردن به داسذتانهایی کذردم کذه  و خود کمبل اشاره کرد. به جای آنم 1ای. اسمی 

 شامل کهشاانی بود که جمعی  آن فقط از انسانها تاشیل شده بود. 
چنین فشری به زودی به ثمر ناس . سری داستانهای بنیاد یشی از نتایج آن بود. بذدون 

بذین توان گف  که در تقریباً با اطمینان میکمبل احساس برانگیزتر اس . -شک دیدگاه اسمی 
صدها میلیارد جهانی که در یک کهشاان بزرگ وجود داردم صدها و حتی شذاید هزارهذا گونذ  
هوشمند وجود داشته باشد. کهشاانی که در آن فقط یک گونه هوشمند وجذود داشذته باشذدم 

 آن که من به تصویر کایدمم احتمال کمتری دارد.  دمانن

 
 ای. ای. اسمیت

تخیلی )مخصوصذاً سذم مسذشوویتزام امتیذاز ابذداع لمیتعدادی از منتقدین داستانهای ع
اندم و چنین چیزی برای من نوعی مزی  ادبذی محسذوب اانی صرفاً انسانی را به من دادهکهش
اما کذه شود. دیگران شاید چنین فشر کنند )البته مذن چنذین چیذزی را بذه صذراح  ندیذدهمی

من فاقذد تخیذل لازم بذرای فشذر کهشاان من به این دلیل تنها صاحب هوش انسانی اس  که 
 کردن به موجودات فرازمینی هستم.

های کمبل اجتناب کنم. خواستم از برخورد با دیدگاهاما حقیق  این اس  که من تنها می
های کمبذل متنذاق  گاهد دیدم دی اگرخواستم شرایطی به وجود بیاورم که مجبور شوم من نمی
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حلهذای جذایگزین رو بیذاورم و در بذه راهم اف  بودنذدا)و واقعاً هم متن های من اس با دیدگاه
 فروش داستانم ششس  بخورم.

هذای وارهانسذان»نهذایی داسذتان  م روزی که قصد داشتم نسذخ 1940سال مارس  25در 
را ارائه دهمم برای دیدن فرد پل به دفتذرش رفذتم. او بذه مذن گفذ  کذه بذازخورد  «خورشیدی

. ای بذرای بنویسذمکند ادامهاو فشر کرده که از من درخواس  آن نان بوده که « دو رگه»داستان 
شد که قبول آن در آینده تضذمین خواس  نوشتن داستانی میاین اولین باری بود که از من در

 شده بود.
بود « ناهید ها در سیار دو رگه»ماه آوریل و می را به نوشتن دنبال  آن داستان که نام آن 

ژوئنم او آن داستان را قبول کرد. یک  14را به پل ارائه کردم. در روز  ژوئنم آن 3سپری و در روز 
  دیگذر تذنشنی بود که تا آن موقع فروخته بذودم. تاترین داسای که طولانیداستان ده هزار واژه

توانس  بودند که بودج  آنها افزایش پیدا کرده بود و میکار کرده اینشه مجلات پل آنقدر خوب 
 دلاری برایم فرستاد. 5/62م پنج هاتم سن  پرداخ  کند و یک چک به ازای هر واژه

م تقریباً دو سذال 1940اکتبر سال  24آن داستان در مجل  استانیاینگ منتار شد و در روز 
یشذی از روزهذای مهذم ها قرار گرف . این روز بعد از اولین فروش منم روی میز روزنامه فروشی

بار نقاشی روی جلد مجلهم مربوط به داستان من بود. مذن م چرا که برای اولین تقویم من اس 
 جلد مجله را از آن خود کرده بودم. 

عنوان داستان و نام من با حروف درش  روی جلد مجله چاپ شده بذود. مایذه مباهذات 
 من بود که آنها این بار روی نام من برای فروش مجله حساب کرده بودند.  

 
 در آن به چاپ رسید« ها در سیارۀ ناهیددو رگه»که داستان  1940ۀ دسامبر مجلۀ استانیشینگ استوریز شمار



 

 

 

 
 

 
 1ناهیدها در سیارۀ دو رگه

 
کشید. سطح  سطیاره ر طر ۀطرب  شد و صفیر کشان کنار خوت آور سیاره، با قدرت شکافته جو نمناک و ر

، به لرره در آمد. صطدا  ژطاواک ناشی ار فرود سه موشک تخم مرغی شکل و سنگین که تاره ار فضا آمده بودند

فرود آنها ار کوهستانی که در آنسو  جنگلی انبوه قرار داشت به گوش رسید و دوباره سطکوت همطه جطا را فطرا 

 گرفت. 

سه در،  کی ژس ار د گر  لغز دند و بار شدند و اشکالی انسانی، با ترد د قدم به بیرون گذاشطتند. ابتطدا 

مهطا را رو  سطح  دنیطا  جد طد گذاشطتند، تطا ا نکطه گاصبرانه، اولین فتگی بیسرعت و آش با به آهستگی و بعد

 ها مملو ار جمعیت شد. اطراف کشتی

گفتنطد و هطزار وقفه سخن میهزار جفت چشم به آن منظره خیره شده بودند و هزار دهان با هیجان و بی

 قصیدند. رقار میکاکل سی سانتیمتر  سفید رنگ در میان باد دنیا ی د گر، با و

 فرود آمده بودند.  ناهیدها رو  سیارۀ تو ینی

 !"بالاخره رسید م"با خستگی آهی کشید و گفت:  2مکس اسکنلون

دار مخصوصطش انطداخت و گفطت: او رو ش را ار ژنجرۀ کشتی برگرداند و خودش را رو  صندلی دسطته

جد د دار م که همش مال خودمونه و ا طن کنم. ما  ه دنیا  شون نمیها خوشحالن و منم سررنشاونها مثل بچه"

ا طه کطه ترسطونه. ا طن ژطرو هالعادس. ولی به همین دلیل، رورها  سختی ژیش رو  ماست. مطن رو کطه مطیفوق

 . "شروعش آسونه اما ادامه دادن و تکمیلش خیلی مشکله

                                                 
1) Half-Breeds On Venus 
2) Max Scanlon 



 

 

کطه بطه او  اش نشست و به سختی آن را فشرد. مکس به چشطمان ژطاک و آبطیدستی با مهربانی رو  شانه

 ؟"1ولی تو که نترسید ، ترسید  مادلین"دوخته شده بود لبخند رد و گفت: 

تطو –تطو ولی کاشکی ژدر هم همراهمون میومد. "تر افزود: . بعد با لحنی غمگین"معلومه که نترسیدم": -

ر ژر و بال خودش ما اولین کسا ی بود م که اون ر  …ما بیشتر ار بقیه علاقه داشت. مادونی که اون به خودت می

 . "گرفت

 ا  برقرار شد. ر شدند و سکوت طولانیکآن دو غرق در ف

اون رور  که چهل سال ژیش بطرا  اولطین بطار د طدمش رو  طادم میطاد. کطت "مکس آهی کشید و گفت: 

 بعد تو رو بطرام ژیطدا–کهنش، ژیپش، همه چی رو. اون من رو ژذ رفت. منی که  ه دورگ  نفرت انگیز بودم. بعد 

 !"کرد، مادلین

دونم. ولی اون هنور هطم بطا ماسطت، همیشطه می"مادلین با چشمانی که اشک در آنها حلقه رده بود گفت: 

 . او ابتدا به قلب خودش و بعد به قلب مکس اشاره کرد."خواهد بود. در ا نجا، و اونجا

 "!هی بابا، اون رو بگیر. بگیرش": -

ترش چرخیطد تطا دسطت و ژطا  دختطر کطوچکی کطه بطه مکس درست سر وقت به طرف صدا  ژسر بزرگ

 ژرتاب شده بود را در هوا بگیرد.  شطرف

 ."خواد؟ اون تو رو می2میشه بدمت به بابا، السی"و گفت:  خترک را جلو  خودش گرفتاو محکم د

-نه، نه، من تو رو مطی"داد، گفت: دختر کوچک که ژاها ش را با خوشحالی به ا نحرف و آنحرف تکان می

 ".خوام ببینم بیرون چقدر قشنگهبزرگ. من رو قلمدوش کن تا با مامان بزرگ بر م بیرون. می ام باباخو

برو کنار، ژدر بد، بذار ا ن بابابزرگ ژیطر هطم  طه "مکس رو به ژسرش کرد و با عصبانیت ساختگی گفت: 

 ."شانسی داشته باشه

و بطرا  خطودت نگهطش دار. داشطت مطن و به خاطر خدا ژطدر، اون ر"خند د و اخمی کرد و گفت:  3آرتور

رار نکنه و بره کرد که برا  اکتشاف بر م بیرون. به بهانه لباس ژوشیدن کشید مش تو تا فمادرش رو مجبور می

 ؟"کوچولو تو  جنگل. نه السی

بزرگ، بهطش بگطو  بابا"که خیلی خوشحال بود، ناگهان گله و شکا ت خود را به خاطر آورد و گفت:  السی

. او خطودش را ار دسطتان مکطس "خواد من اونهطا رو ببیطنمها  قشنگ رو ببینم. اون نمیاجاره بده درختبه من 

                                                 
1) Madeline 
2) Elsie 
3) Arthur 



 

 

اونها رو نگاه کن، بابا بزرگ، ببینشون. اون بیرون  ه عالمه درخت "بیرون کشید و به سمت ژنجره دو د و گفت: 

 ؟"بدتون میومدبود من خیلی بدم میومد. شما هم  سیاهنیست. وقتی که  سیاههست. د گه 

. وقتی که آره السی"د دخترک فرو برد و گفت: مکس به جلو خم شد و دستش را به نرمی در موها  سفی

ولی د گه سیاه نیست و قرار هم نیست که د گه سیاه بشه. حطالا بطدو بطرو ژطیش بود منم خیلی بدم میومد.  سیاه

 !"ومامان بزرگ. او  ه کم کیک درست کرده، فقط برا  تو. بدو بر

اش را تعقیب کرد و بعد وقتی که دوباره رو به ژسرش کطرد، چشطمانش او با چشمان خندان، همسر و نوه

 جد ت خود را بار  افتند. 

 ؟"خوب، آرتور"مکس گفت: 

 خوب، بابا، حالا چکار کنیم؟": -

 نیم. نبا د وقت رو تلف کنیم، ژسرم. با د هر چه سر عتر شورع به ساخت و سار در ر ر سح  بک": -

 ؟ و با ناخوشنود  اخم کرد."ر ر سح ": -

دونم. قبلاً چیز  نگفته بودم، ولی ا ن کار با د انجام بشه. به هر قیمتی که شده ما با طد ار دونم، میمی": -

هطم انسطان وجطود داره. انسطانها  واقعطی. درسطته کطه ر طاد  ناهیطدشمسی ناژد د بشیم. رو  سح    د د منظوم

ا د ما رو ژیدا کنن، حداقل نه تا وقتی که ما برا  رو طدادها ی کطه ژطیش ره وجود دارن. اونها نبولی بالاخنیستن، 

 ."کشها ن کار سالها طول میشیم. امیاد آماده شده ب

 ."ولی ژدر، ر ر رمین؟ رندگی مثل موش کور، مخفی شدن ار نور و هوا. من که اصلاً خوشم نمیاد": -

کنطیم ،  اد  احساساتی بشی. ما خودمون رو  سح  در شهر رنطدگی مطیاوه چرند نگو. لارم نیست ر": -

 ."ها با د برن ر ر رمین تا آسیب نبیننها  نیرو، انبارها  آب و غذا و آرما شگاهستگاه ولی ا

به هر حال، فعلاً فراموش "صبرانه با حرکت دستش موۀوع را تمام شده اعلام کرد و گفت: تو ینی ژیر بی

 . "اجع به  ه چیز د گه باهات حرف بزنم. قبلاً هم راجع بهش با هم حرف رد مخوام رکن. می

تر شد و چشمانش را به طرف سقف برگردانطد. مکطس ار جطا برخواسطت و دسطتانش را نگاه آرتور جد 

مطونم رو که چقدر د گه رنده مطیمن ار شصت سالگی گذشتم. ا ن"گفت:  ها  ستبر ژسرش گذاشت ورو  شانه

تطر در هر صورت، بهتر ن رورها  من متعلق به گذشتس و بهتره که من رهبر  رو به  ه نفطر جطوون دونم.نمی

 . "تر باشهواگزار کنم. کسی که ژرتوان

دونی، بابا. ا ن لباسیه کطه فقطط بطه ا نها  ه مشت حرف چرند و احساساتیه و تو خودت هم ا ن رو می": -

ستی، هیچ کس حاۀر نیست حتی برا   ه ثانیطه بطه حرفهطا ی کطه قامت خودت دوخته شده و تا وقتی که رنده ه

 . "رنی گوش کنهراجع به انتخاب جانشین می



 

 

خوام که ار اونها تقاۀا کنم که به حرفهام گوش کنن. ا ن کار انجام شده. ار ا طن بطه بعطد، تطو من نمی": -

 . "رهبر جد د هستی

تونی من رو مجبور کنی که بر خلاف مطیلم چنطین تو نمی"مرد جوان به سختی سرش را تکان داد و گفت: 

 . "چیز  رو بپذ رم

ولطی خوا  ار ر ر بار مسئولیت شونه خالی کنی، ژسطر جطون. متأسفم که می"مکس ژورخند  رد و گفت: 

 . "کنیمی قدرت سن و سالشه، به حال خودش ولدار  ژدر ژیرت رو تو  کار سختی که فراتر ار 

 "دونی. تو...خودت هم ا ن رو میبابا! ا نحور نیست. ": -

ژس اثباتش کن. بیا و ار ا ن راو ه به موۀوع نگاه کن. نااد ما به  ه رهبر  فعال احتیاج داره، چیطز  ": -

کطنم و مونم و بهتطر ن نحطو ممکطن راهنما یطت مطیکه من ار عهدش بر نمیام. تا رمانی که رنده هستم، ا نجا می

 . "عد، تو با د ابتکار عمل رو به دست بگیر کنم، اما ار حالا به بکمکت می

گیرم. ولی  طادت باشه، من ا ن کار رو به عنوان فرمانده به عهده می"میلی گفت: آرتور اخمی کرد و با بی

 ."باشه که تو فرماندۀ ارشد 

آن ا  بیرون آورد کطه داخطل به. او ار داخل قفسه جع"و جشن بگیر مخوبه. حالا بیا ن ا ن موقعیت ر "-

ذخیرۀ تنباکومون د گه ته کشیده و تا وقتی کطه خودمطون "دو سیگار برگ ژنهان کرده بود. آهی کشید و گفت: 

 . "کنیما نجا ژرورش نداد م، د گه چیز  ندار م. ولی حالا به افتخار فرماندۀ جد دمون  ه سیگار  دود می

هنطر  "آن اخمطی کطرد و گفطت: رفطت و مکطس، در میطان دود آبی سیگار ژیچ وتاب خوران بطه بطالا مطی

 ؟"کجاست

تونم بهت بگطم کطه دونم! ار وقتی که فرود اومد م ند دمش. ولی میچه می"آرتور نیشخند  رد و گفت: 

 !"الان ژیش کیه

 !"دونستما ن رو که خودم هم می"مکس غر غر کنان گفت: 

چنطد تطا نطوۀ کشه که لی نمیوقتی که خورشید در اومد، اون بچه هم شروع کرد به رقصیدن. د گه طو": -

 !"خودشون رو برات لوس کنن د گه

 . "کنم که بتونم اون رور رو ببینمباشن، آررو می هااگه اونها هم به خوبی قبلی": -

ژدر و ژسر با مهربانی به هم لبخند ردند و در سکوت به صدا  خنده و شطاد  صطدها تطو ینی کطه بیطرون 

 گوش سپردند.  دبودن

* 



 

 

صطدا  "سرش را به سو ی کج کرد و دسطتش را بطه نشطانه سطکوت بطالا آورد و گفطت:  1نهنر  اسکنلو

 ؟"2شنو ، ا رنجر ان آب رو نمی

 . "صدا ار اون طرف میاد"دختر  که کنارش بود سرش را تکان داد و گفت: 

ن ومطد م، بطرق  طه رودخونطه رو د طدم. شطا د همطواژس بهتره بر م اونجا. وقتی که داشتیم فرود می": -

 . "باشه

 . "کنم که ما با د برگرد م و بر م به کشتیخوب، هر چی که تو بگی. ولی من فکر می خیلی": -

هطا برا  چی؟ من فکر کطردم خوشطحال میشطی کطه بعطد ار هفتطه"هنر  ا ستاد و به او خیره شد و گفت: 

 ."مسافرت تو   ه کشتی شلوغ، دست و ژات رو درار کنی

 . "ک باشهخوب، آخه ممکنه خحرنا": -

تونی ببینی کطه ا طن  طه مونه. میمثل رمین دوم می ناهیدها  نه ا نجا تو  دامن  کوه، ا رن. دامن  کوه": -

او مکث کوتاهی کرد، گطو ی چیطز  را بطه خطاطر  "راره نه  ه جنگل. حالا اگه ما تو  منحق  ساحلی بود م...بیشه

؟! و ۀطرب  ملا مطی بطه سطلاا شطکافنده کطه رو  "ام، نهبا توترسی؟ من که تاره، ار چی می"آورده باشد و گفت: 

 باسنش بود رد. 
من کاملاً "اش را گرفت و نگاه شیحنت آمیز  به همراه مغرورش کرد و گفت: ا رن جلو  لبخند ناگهانی

 !"ار وجود تو کنار خودم خبر دارم. خحر واقعی ا نه

ن رو بگو که داشطتم دار بود. مخیلی خنده"و گفت: باد سین  هنر  با صدا ی بلند خالی شد. او اخمی کرد 

. او با بداخلاقی رو ش را برگرداند و به سمت درختانی که در فاصطل  دور  قطرار "کردمرفتار می به بهتر ن نحو

 ."الآن  ادم افتاد که فردا تولد دافنس. قول داده بودم که بهش هد ه بدم"داشتند، رو کرد و گفت: 

 !"تونی به اون چاقالو  ه کمربند لاغر  بد می"شکنی داد: ا رن جواب دندان  

ر طر چشطمی بطه دختطر  کطه در در حطالی کطه  ."کطنمکی چاقه؟ دافنه؟ اوه، من که ا نحور  فکر نمی": -

 ه تپلطی  -بذار بگیم–خوب، نظر من دربارۀ اون ا نه که "با دقت حرفها ش را برگز د:  کرد،کنارش بود نگاه می

 ."ه  ا شا د هم بشه گفت  ه خورده گوشتالوئهخوشا ند  دار

. صدا  ا رن ناگهان در حد  ک رمزمه ژا ین آمد و چیز  که شبیه اخم بود ژیشطانی او "اون چاقالوئه": -

اش را بالا آورد و کاملاً متوجطه . او سرش را تکان داد و چانه"چشمهاش هم سبزه"را چین انداخت. او ادامه داد: 

 ود بود. بدن کوچک اندام خ

                                                 
1) Henry Scanlon 
2) Irene 



 

 

-البته من همیشه دخترها  لاغر مردنی رو تطرجی  مطی"هنر  به طرف او دو د و او را بغل کرد و گفت: 

 . "دادم

مطن "ا رن ژیچ و تابی به خود داد و خودش را ار دست هنر  بیرون کشید و با مشتها  گره کرده گفت: 

 . "لاغر مردنی نیستم. ولی تو  ه بور ن  احمقی

؟ صدا ش خیلی جد  بطود، امطا چشطمانش "رنمی گفت که من دارم راجع به تو حرف میولی ا رن، ک": -

 خند د. می

لرر د، رو  خود را برگرداند. لبخند ار چشطمان اش میگوشها  دختر قرمز شد و در حالی که لب ژا ینی

هطا  او انطداخت و هنر  محو شد و جا  خود را به نگاهی نگران داد. با ترد د دسطتش را بطار کطرد و دور شطانه

 ؟"عصبانی شد "گفت: 

-ا ش بود که در ر ر نطور خورشطید مطیلبخند  که چهرۀ ا رن را روشن کرد به درخشندگی موها  نقره

 درخشید. 

 ."نه"او گفت: 

نگاهشان  ک لحظه در هم گره خورد و هنر  ترد د کرد، اما فهمید که کسی کطه ترد طد کنطد، بطار  را  

 ا  نرم،  ک بار د گر ا رن خوشحال شد. ناگهانی و خندهباخته است. با  ک ژیچش 

. و بطه آن سطمت شطروع بطه دو طدن "نگاه کن،  ه در اچه"او با اشاره به  ک منحق  خالی ار درخت گفت: 

 کرد. 

 کرد، به دنبال او دو د. هنر  اخمی کرد و در حالی که ر ر لب غر غر می
ار آب کطه سطرعت آن کاسطته شطده بطود راه خطود را ار میطان منظرۀ آنجا واقعاً مانند رمین بود. جر طانی 

 وتکر خت. سا  آرام که چند ن کیلومتر ژهنا داشت میکرد و به درون در اچهها  نارک بار میدرختانی با تنه

 شد. محلق آنجا با صدا  غور غور مانند مارمولکها ی که در بالا  درختان لانه کرده بودند شکسته می

ا  ا ستاده بودند و سرمست ار آن منظطرۀ تپهدست در دست هم در بالا   -دختر و ژسر– آن دو تو ینی

 ر با بودند. 

بعد ناگهان صدا  ژاشیده شدن آب به گوش رسید و ا رن خطودش را در میطان حلقط  بطاروان همطراهش 

 انداخت.

 ؟"چی شده"هنر  گفت: 

 . "هیط هیچی. فکر کنم  ه چیز  تو  آب تکون خورد": -

 ."اوه، حتماً خیالاتی شد ، ا رن": -



 

 

 "نه. من واقعاً  ه چیز  د دم. اون اومد بالا... اوه خدا  من، هنر . ا نقدر من رو محکم فشار نده...": -

اش بطرد، او تعطادلش را ار وقتی که هنر  ناگهان او را رها کرد و همزمان دستش را بطه ططرف شطکافنده

 دست داد و چیز  نمانده بود که بیفتد.

رون آمد و بطا  طک جفطت چشطم چکید ار آب بیدر همان موقع در مقابل آنها سر  سبز که آب ار آن می

شد اما هطیچ صطدا ی ار وحشی و تحجب رده، به آنها خیره شد. دهان ژهن و بدون لبش به سرعت بار و بسته می

 آمد. آن بیرون نمی

* 

ژس تطو "انش را ژشت سر قلاب کرد و گفت: ها  روبرو خیره شد و دستمکس اسکنلون متفکرانه به تپه

 ؟"کنیا نحور فکر می

تونه همینحوره بابا. اگه ما بتونیم ر ر ا ن تودۀ گرانیت نقب بزنیم، رمین نمی"آرتور با شور و شوق گفت: 

 . "کشها نیرو  نامحدود  که دار م، کمتر ار دو ماه طول میما رو ژیدا کنه. ب

 . "هوم. ولی با د دقت کنیم": -

 . "من مراقب همه چیز هستم": -

 . "مناطق کوهستانی رلزله خیزن": -

 . "رو نگه داره. چه رلزله بیاد چه نیاد ناهیدسیارۀ  نقدر میدان نیرو تولید کنیم که کلتونیم اوما می": -

 . "مونیمکنن و اگه  ه خرابی ژیش بیاد، بدون انر   میمیدانها  نیرو خیلی انر   مصرف می": -

سار مشون. هم  اون ژنج تونیم ژنج تا نیروگاه مجزا بسار م. تا جا ی که بتونیم، بدون اشتباه میما می": -

 . "تا در  ه رمان خراب نمیشن

ها رو با دقت کشید . ادامه بده. هطر بینم که نقشهرم. میبسیار خوب ژس"یر لبخند  رد و گفت: تو ینی ژ

 ."دت باشه، هم  ا نها به خاطر توئهوقت که خواستی کار رو شروع کن. و  ا

 ا  راه افتادند. . آنها با دقت به طرف سربالا ی صخره"هاخوبه! بیا برگرد م به کشتی": -

 . "کردمنیرو فکر می ها نمیدادونی آرتور، داشتم به می"مکس ناگهان ا ستاد و گفت: 

 رو شان ادامه دادند. ده؟! آرتور بارو ش را به طرف او گرفت و دوباره به ژیا"خوب": -

به فکرم رسید که اگه اونها رو در دو جهت گسطترش بطد م و گردشطون کنطیم، تطا رمطانی کطه میطدان ": -

 . "نیرومون ژا دار باشه،  ه دفاع کامل و بی نقص دار م

 . "برا  ا ن کار نیار به تابش چهار بعد  خواهیم داشت. فکر قشنگیه، ولی عملی نیست": -

 "ا نحور. حالا گوش کن ببین چی میگم... اوه، که": -



 

 

چیز  که آرتور به آن گوش کرد، مخفی باقی ماند، حداقل برا  آن رور. صدا  فر اد نافطذ  بطه گطوش 

دو د و ا رن با فاصطله رسید و آن دو سرشان را بالا آوردند. هنر  اسکنلون جست و خیز کنان به سمت آنها می

 مد. آر مینسبتاً ر اد  ار او با سرعتی کمت

 ؟!"بگو ببینم بابا، کجا بود ؟ اگه بدونی چی کشیدم تا ژیدات کردم"هنر  گفت: 

 ؟"من همینجا بودم، ژسر جون. تو کجا بود ": -

هطا  تطو  در اچطهگفتن که ها رو  ادته که کاشفها میهمین دور و برها. گوش کن بابا. اون دور ست": -

 ؟"ا اونها رو د د م.  ه عالمه بودن. مگه نه، ا رنکنن؟ مرندگی می ناهیدکوهستانی سیارۀ 

اونهطا خیلطی بطامزه بطودن آقطا  "ا رن مکثی کرد تا نفسش جا بیا د و بعد سطرش را تکطان داد و گفطت: 

 . او با خنده به بینی اش چین انداخت. "اسکنلون. همشون سبز بودن

ا  بطالا انطداخت و گفطت: عد آرتطور شطانها  به با هم رد و بدل کردند. بها  شکاکانهآرتور و ژدرش نگاه

محمئنین که خیالاتی نشد ن؟  ادم میاد که  ه بار وقتی کطه  طه شطهاب تطو  فضطا د طد ، همط  مطا رو ار مطرگ "

 !"ولی آخرش معلوم شد که بارتاب عکس خودت تو  شیشه بودهترسوند . 

حالتی سطتیزه جو انطه بیطرون داد و  اش را باهنر  با ناراحتی متوجه خندۀ ر ر لبی ا رن شد، و لب ژا ینی

گرد  که بیاد تو  صطورتت؟ اگطه ا نحطوره، مطن اونقطدر بطزرگ بگو ببینم آرت، نکنه دنبال  ه مشت می"گفت: 

 !"شدم که  کی بهت بزنم

ا  بابا! آروم باش. و تو آرتور، تو هم بهتره که احترام بطرادر کطوچیکترت رو "مکس با لحنی قاطع گفت: 

ها خجالتین. هیچ کس نتونسته بیشتر ار ، منظور آرتور ا ن بود که دور ستان به اندارۀ خرگوشهنر نگه دار . 

 . " ه لحظه اونها رو ببینه

کنم که اونهطا جطذب ا طرن شطدن. هطیچ ولی خوب، ما اونها رو د د م، بابا.  ه عالمه بودن. من فکر می": -

 !"تونه در برابر اون مقاومت کنهکس نمی

 . و با صدا  بلند خند د. "تونیدونم که تو نمیمی"آرتور گفت: 

فکر کنم وقتش رسیده که جفتتون مثل "هنر   ک بار د گر عصبانی شد اما ژدرش مداخله کرد و گفت: 

 . "ها رو ببینیم ه فرد بزرگسال رفتار کنین. بیا ن بر م و ا ن دور ست

* 

 . "فهممداشتنی هستن. من که نمی ها دوستشگفت انگیزه. اونها مثل بچه"مکس اعتراف کرد: 

من هم همینحور، بابا. ژنجاه ساله که هیچ کاشفی نتونسته حتی  ه نگاه "آرتور سرش را تکان داد و گفت: 

 !"به اونها بنداره. ولی حالا ببینشون، مثل مگس دورمون جمع شدن



 

 

 ."و نگاه کنینحالا همتون ا نجا ر"هنر  سنگی برداشت که به داخل در اچه ژرت کند و گفت: 

د، شش شکل سبز به سمت عقب معلق ردند و گ در آب فرو رفت و به اطراف شتک ربه محض ا نکه سن

آنها بالا آمد و سطنگی کطه نی کمتر ار  ک نفس کشیدن،  کی ار ر ر ر سح  آب لغز دند. در مدت رمابه نرمی د

 ژا ش به رمین افتاد. ت کرده بود، در  ک مسیر قوسی شکل به ژروار در آمد و جلو هنر  ژر

هطا  در اچطه آمطده شد و حالا آنهطا بطه کنطارهبر تعداد آن موجودات دور ست لحظه به لحظه افزوده می

هطا خیطره ها  اطراف در اچه چنگ رده بودند، با چشمان گرد و متعجبشان به تطو ینیبودند و در حالی که به نی

-شد که تنبلانطه بطه جلطو و عقطب حرکطت مطی  آب د ده میو عضلانیشان در ر ر سح دارژرهشده بودند. ژاها  

 شد.ها  بدون لبشان بدون توقف و با ۀرباهنگی عجیب و نامنظم بار و بسته میکردند. دهان

 !"رننکنم دارن حرف میآقا  اسکنلون، من فکر می"ا رن ناگهان گفت: 

فی بزرگطه و شطا د هطوش معقطولی هاشون به اندارۀ کاجمجمهامکانش هست. "تو ینی ژیر فکورانه گفت: 

تطونیم بشطنو م ا مطیه مطتر ار چیز  کشون رو  فرکانسی بالاتر  ا ژا ینها و گوشهاهم داشته باشن. اگه حنجره

 . "تونیم صداشون رو بشنو م. ا نحور  میشه بی صدا بودنشون رو به خوبی توۀی  دادنمی تنظیم شده باشه،

رنیم، اونها هم مشغول حرف ردن راجطع ر م راجع به اونها حرف میشا د همونحور که ما دا"آرتور گفت: 

 ."به ما باشن

 ."کنن که ما چه موجودات عجیب و غر بی هستیمآره، شا د تعجب می"ا رن گفت: 

شطد. رمطین ر طر داشت به کنارۀ در اچه نزد ک مطیهنر  چیز  نگفت. او در حالی که با دقت قدم برمی

شطدند. گروهطی ار دور سطتانی کطه نزد طک او بودنطد، چشطمان تطر مطیا هطم ۀطخیمهطژا ش لجن آلود بود و نی

 ها را رها کردند و رفتند. مشتاقشان را به سمت او برگرداندند و  کی دو تا ار آنها هم نی

شمانش نگران بطه نظطر م بسته بود و چاما نزد کتر ن آنها، موقعیت خودش را حفظ کرد. دهانش را محک

 جا ش تکان نخورد. رسید، ولی ار می

 !"! بیا ا نجا1هی فیب"هنر  با ترد د مکسی کرد، بعد دستش را به سمت او درار کرد و گفت: 

دارش را به دستی که به صو ش درار شده بود، خیره شده بود. بعد خیلی با احتیطا  دسطت ژطره« فیب»آن 

ب کشیدند و بعد دهان فیب با هیجطانی رد. هر دو آنها کمی خودشان را عقدرار کرد و انگشت تو ینی را لمس ک

 بی صدا شروع به کار کرد. 

                                                 
 به معنی موجود دوزیس  اس . Amphibianواژ  کوتاه شد   Phibا 1



 

 

ترسونیش. ژوسطت اون مراقب باش. ا نجور  می"گفت: صدا  مکس ار ژشت سر به گوش رسید که می

 ."خیلی حساسه و چیزها  خشک باعث تحر کش میشه. دستتو فرو کن تو  آب

با کوچکتر ن نشانه ار حرکت ناگهانی فرار هنر  به آهستگی اطاعت کرد. عضلات فیب منقبض شدند تا 

 چکید درار کرد. کند، اما چنین اتفاقی نیفتاد. تو ینی  ک بار د گر دستش را که آب ار آن می

خواست انجام دهد در حطال کار بعد  که می ارۀبرا   ک دقیق  طولانی، اتفاقی نیفتاد، گو ی آن فیب درب

ر دست درار کردن و ژس کشیدن، انگشتان آنها دوباره  کطد گر را سپس، بعد ار دو با. کشمکش با خودش بود

 لمس کردند. 

 ! و دست سبز او را محکم در دست خودش گرفت. "آفر ن فیب"هنر  گفت: 

ا  خورد و خود را عقب کشید و بعد چنان شروع به تقلا کرد که انگشتان تطو ینی بطی حطس فیب اول  که

 . ، آن وۀعیت جمع شدند و دستشان را درار کردندبا مشاهدۀب شد. در ا ن هنگام، همراهان د گر فی

 . آنها دست بدهندتو ینی ها  د گر شلپ شلپ کنان ار میان گل و لا   و لجن ژیش رفتند تا به 

 ."، همش  اد موها میفتمکنمدستشون رو لمس میداره. هر وقت که خیلی خنده"ا رن گفت: 

 ؟!" اد مو"مکس رو به او کرد و گفت: 

آره، موها  خودمون. تصو ر  ار موها  بلند و سفید به مغزم میاد که صاف رو به بالا ا ستاده و ر طر ": -

 گفت، دستانش ناخودآگاه به سمت موها  خودش رفت. . در حینی که ا نها را می"رنهنور خورشید برق می

بهشطون مطن هطم هطر وقطت هی! حالا که ا ن رو گفتی، منم متوجه ا ن موۀوع شطده بطودم. "هنر  گفت: 

 . "میدم به ا ن فکر میفتم دست

 ؟"تو چحور آرتور"مکس ژرسید: 

 آرتور در حالی که ابروها ش را بالا برده بود، فوراً سرش را به نشان  تأ ید تکان داد. 

چرا که نه! ا ن ابتدا ی تطر ن شطکل "مکس لبخند  رد و مشتش را به کف دست د گرش کوبید و گفت: 

تونطه افکطار ه که اونقدر ۀعیفه که برا  برقرار  ارتبا  فکر ، نیار به تماس مسطتقیم داره و فقطط مطیار تله ژاتی

 . "ساده رو انتقال بده

 ؟"ولی حالا چرا مو، بابا"آرتور گفت: 

شا د ا ن موها  ما بوده که برا  اولین بار توجه اونها رو جلب کرده. اونها هطیچ وقطت چنطین چیطز  ": -

 ؟"تونه روانشناسی اونها رو توۀی  بدهلی خوب کی میند ده بودن، و

هطا بطا بطدنها  او ناگهان رو رانوانش نشست و به موها  بلندش آب ژاشطید. آب بطه تلاططم افتطاد و فیطب

سبزشان جلو آمدند. دست سبز  بیرون آمد و به آرامطی ار میطان موهطا  او گذشطت و بعطد صطاحب آن دسطت 



 

 

کردنطد تطا مطوقعیتی بدسطت ن صدا کرد. بقی  فیبها بطا  کطد گر رقابطت مطیهیجان رده شروع به حرف ردن بدو

 بیاورند و آنها هم آن موها را لمس کنند، تا ا نکه مکس خسته شد و مجبور شد که دوباره با ستد. 

 . "عجیب و قشنگی هستن موجوداتشا د اونها بتونن با ما دوست بشن. "او گفت: 

-ها شد که در فاصل  حدود صد متطر  سطاحل، در آب شطنا مطیفیب در ا ن هنگام ا رن متوجه گروهی ار

رسید که قصد  برا  نزد ک شطدن داشطته دادند و به نظر نمیکردند. آنها به آرامی دست و ژا شان را تکان می

 ؟"ژس چرا اونها نمیان"باشند. ا رن گفت: 

ؤال کرد. اما آنها در جواب فقط به او ها کرد و با روش قد می ربان اشاره ار آنها ساو رو به گروه اول فیب

 خیره شدند. 

. او دسطتش را درار کطرد و دسطت  کطی ار فیبهطا را "ا نحور  نمیشه، ا رن عز ز"مکس با مهربانی گفت: 

گرفت و برا  چند لحظه بدون حرکت باقی ماند. سپس وقتی که دستش را رها کرد، فیب به درون آب لغز طد و 

 فیبها ی که هنور نیامده بودند، خیلی آهسته به سمت ساحل نزد ک شدند.  ناژد د شد. چند لحظ  بعد،

 ؟"چحور  ا نکار رو کرد ن"ن که نفسش را در سینه حبس کرده بود گفت: را 

ژاتی! من با دقت رو  تصو ر اون فیبها تمرکز کرده بطودم و دسطتی کطه درار میشطه تطا بهاشطون با تله": -

 ."اونها واقعاً باهوشن"ه داد: . او لبخند  رد و ادام"دست بده

اونها مطاده هسطتن. بطه تمطام مقدسطات "تعجب نفسش را حبس کرده بود فر اد رد:  آرتور در حالی که ار

 !"هاشون شیر میدنقسم، دارن به بچه

تطر تر بود. خیلی خجالتیفیبها ی که تاره آمده بودند ار د گران لاغرتر بودند و رنگ ژوستشان هم روشن

 کردند تا دستی بیرون بیاورند و خوشامد گو ی کنند. و نرها  جسورتر، آنها را تحر ک می هم بودند

 !"اوووه! ا نو نگاه کنین"ا رن با لذتی ناگهانی گفت: 

او رو  رانو در گل نشسته بود و دستها ش را به سمت  کی ار فیبها  ماده درار کرده بود. سه نفر د گطر 

 ها ش گرفته بود. دستانش را نزد ک سینه که کردندا  نگاه میادهدر سکوت و با اشتیاق به فیب م

کطنم. اون خیلطی کنم، خطواهش مطیخواهش می"اما ا رن با دستانش حرکت التماس آمیز  کرد و گفت: 

 . "کنمبامزس. من اذ تش نمی

در حطال ، موجطود  سطبز کطه با وجود ا نکه فیب مادر هنور کمی نگران بود، اما بطا  طک حرکطت ناگهطانی

 لولیدن بود را بیرون آورد و به طرف دستان منتظر او گرفت. 



 

 

آورد، ا سطتاد. ژاهطا  کوچطک و ژطره دار آن ا رن در حالی که با خوشحالی ار گلطو ش صطداها ی در مطی

ن خیره شده بود. سه تطو ینی د گطر هطم دور او جمطع رژراند و با چشمان ترسانش به ا موجود به اطراف لگد می

 ا کنجکاو  مشغول تماشا شدند. شدند و ب

خواد بغلش عجب موجود کوچولو  نار ه. به دهن بامزش نگاه کنین. هنر ، تو هم دلت می"ا رن گفت: 

 ؟"کنی

 ."ترسم بندارمشنه تو رو خدا! می"هنر  که گو ی چیز  او را نیش رده باشد به عقب ژر د و گفت: 

 ؟"کنیدر افت نمیا  ا رن، هیچ تصو ر فکر "مکس متفکرانه گفت: 

نط نه. ا طن خیلطی جوونطه. "نمود. بعد گفت:  با اخمی رو  ژیشانی، حواسش را متمرکزا رن اطاعت کرد و 

 !"اون گرسنشه". او مکثی کرد و بعد با خنده گفت: "شا ط اوه، آره.  ه چیز  هست،  ه چیز  هست

ش، آن را محکم بغل کرد. فیب کوچولطو اا رن بچه فیب را به مادرش برگرداند و او هم با باروان عضلانی

 سرش را چرخاند تا  ک بار د گر به موجود  نگاه کند که برا  چند لحظه او را بغل کرده بود. 

تونن در اچه و رودخونه رو برا  خودشطون مخلوقات دوست داشتنی و باهوشی هستن. می"مکس گفت: 

 . "ندار ممونیم و کار  به کارشون نگه دارن. ما هم رو  خشکی می

* 

ا ستاده بود و با دوربین دوچشطمی بطه خطط مطرر  کطه حطدود ژطانزده  1 ک تو ینی تنها در اسکنلون ر ج

آن  ربطین هطیچ تکطانی نخطورد.د. بطه مطدت ژطنج دقیقطه، دووها بود، خیره شده بتر در سمت تپهکیلومتر آنحرف

 که در همان اطراف وجود داشتند. بود سنگها ی ساخته شده ار رسید که به نظر می ا مجسمهتو ینی مانند 

رنگ ژر ده و لبها ی بار ک داشت و افسطرده بطه نظطر  ا چهرهچشمی ژا ین آمد. تو ینی بعد دوربین دو

 رفت.  2تاونبعد با شتاب ار سرار ر  ژا ین رفت و به سمت دروارۀ مخفی ورود  و نسرسید. می

و بطا  هطا نطابود شطدهتطر، جطا ی کطه صطخرهات ژا یناو بدون هیچ حرفی ار جلو  نگهبان گذشت و به طبق

 انر   شکل گرفته بودند، رفت.

مشطکلی "را خاموش کرد و گفطت:  د ز نتوبینی وقوع فاجعه، آرتور اسکنلون سرش را بالا آورد و با ژیش

 ؟"3ژیش اومده، سورِل

 تو ینی به جلو خم شد و  ک وا ه را در گوش آرتور رمزمه کرد. 

                                                 
1) Scanlon Ridge 
2) Venustown 
3) Sorrell 



 

 

 ؟"کجا"شد و گفت:  صدا  آرتور خشن

اون طرف مرر. اونها در حال رد شدن ار منحق  مرربند  شده هستن دارن میان به طرف ما. من بطرق ": -

 اش را بالا آورد. . با گفتن ا ن حرف دوربین دوچشمی"خورشید رو که رو  فلز افتاده بود د دم

ا  کطرد کطه مسطئول رو به تطو ینیاش کشید و ! آرتور با حواس ژرتی دستی به ژیشانی"خدا  بزرگ": -

ططق نقشطه ادامطه بطد ن. هطیچ "آرتور بطه او گفطت: کرد. گرانی به او نگاه میترل د ز نتو بود و حالا داشت با نکن

 !"تغییر  به جود نمیاد

نگهبانهطا رو فطوراً سطه "او به طبقات بالاتر به محل ورود  رفت و با عجله شروع به صطدور دسطتور نمطود: 

اجارۀ خارج شدن ار ا نجا رو نطدارن. چنطد نفطر رو   ا اونها ی که همراه من هستن، هیچ کس بجز من برابر کنید.

ا  ار دا  اۀطافین و ببرن به ژناهگاه و هیچ سر و صبفرستین بیرون تا اونها ی که بیرون موندن رو فوراً جمع کن

 . "خودشون در نیارن

 ت ژدرش رفت. سپس دوباره به خیابان اصلی برگشت و به محل اقام

* 

 اش آرام بار شد.مکس اسکنلون سرش را ار رو  محاسباتش بالا آورد و ژیشانی چین خورده

 ؟"سلام ژسرم! مشکلی ژیش اومده؟ بار هم به  ه لا ه سنگ مقاوم برخورد م": -

تطر ار قبطل گفطت: . آرتور با دقت در را ژشت سرش بست و بطا صطدا ی آرام"نه، ار ا ن چیزها نیست": -

 !"هارمینی"

اش تغییطر  نکطرد و بعطد بطا  طک بطاردم ناگهطانی، رو  ا ، مکس حرکتی نکرد. حالت چهرهبرا  لحظه

 تر شدند. اش ار نگرانی عمیقاش افتاد و چینها  رو  ژیشانیصندلی

 ؟"مهاجرن": -

برا  موندن رسه. سورل میگه که بینشون رن و بچه هم بوده. چند صد نفر  میشن. ا نحور به نظر می": -

 ."طرف مجهز شدن و دارن میان ا ن

 * 

مهاجر ن در طول  ک خط بلند و مار مانند ار مرر رد شدند. آنها مهاجر نی سرسخت بودند که همطراه بطا 

ادب و شان به آنجا آمده بودند. ژیشطگامان بطیتربیت و وحشیها  بیرنانی که لباسها  کار ژوشیده بودند و بچه

رفتنطد و گطروه گطروه تلو تلوخوران ار مسیر  که قبلاً کسی بر آن قدم نگذاشته بود ژیش می، ناهیدژست سیارۀ 

 شدند. به صورت خانوادگی دور هم جمع می



 

 

رهبران آنها به منظرۀ روبرو چشم دوخته بودند.  کطی ار آنهطا بطا لحنطی بر طده بر طده و مزورانطه گفطت: 

 . "ها هستیمتقر باً رسید م، جِم. حالا د گه تو  دامن  تپه"

تونیم ا نجا مزرعطه درسطت جلو  رومون رمینها  حاصلخیز  هست. می"گر  به آهستگی ژاسخ داد:  د

ا ن  ه ماه آخر خیلی سطخت گذشطت. خوشطحالم کطه ". او آهی کشید و ادامه داد: "کنیم و تشکیل خونواده بد م

 . "بالاخره تموم شد

ار رسیدن به دره بود، مکس و آرتور، که در دوردستها قبل  سررمینژیش رو  آنها که آخر ن  رمینو ار 

 مانند دو نقح  غیر قابل رؤ ت بودند، با دلها ی نگران به تاره وارد ن چشم دوخته بودند. 

 . "تونستیم براش آماده بشیم. بالاخره هم اتفاق افتادا ن چیز  بود که نمی"مکس گفت: 

تونیم  ه ساعته مجبورشون کنیم ه و مسل  هم نیستن. میتعدادشون کم"میلی گفت: آرتور آهسته و با بی

 !"مال ماست ناهیدسیارۀ ". بعد با خشمی ناگهانی افزود: "که ار ا نجا برن

ا  بتونیم ا طن کطار رو تونیم اونها رو  ه ساعته ار ا نجا بیرون کنیم، حتی شا د هم ده دقیقهله، ما میب": - 

را  جنگیطدن بطا همط  گردن و مسل  هم خواهند بود. ما بطفعه هزار نفر برمیگردن. ا ن دبکنیم. ولی اونها برمی

 . "رمین آمادگی ندار م، آرتور

به خاطر منافع ناادمون هم کطه شطده، ژطدر، "مرد جوانتر لبها ش را گار گرفت و با لحنی شرمنده، غر د: 

 . "تونیم همشون رو بکشیممی

هرگز! ما نبا د حمله رو شروع کنیم. "درخشید گفت: مکس اعتراض کنان در حالی که چشمان ژیرش می

 ."اگه اونها رو بکشیم، نبا د انتظار هیج رحم و مروتی ار طرف رمین داشته باشیم؛ و سزاوارش هم نیستیم

حم و مروت ار رمطین داشطته باشطیم. اگطه تظار رتونیم انولی ژدر، بقیه چی؟ همونحور که گفتی، ما نمی": -

فا ده میشه و ار همین اول همه چطی رو ار احتی اگه بو ببرن که ما وجود دار م، مهاجرتمون بیشناسا ی بشیم،  ا 

 . "دست مید م

 . "دونمدونم. میمی": -

-هاست که دار م و نستونیم موقعیتمون رو تغییر بد م. الآن ماهما الان نمی"آرتور با ناراحتی ادامه داد: 

 ؟"نیم کار رو متوقف کنیمتوکنیم. چحور میتاون رو آماده می

تونیم، حتی تصمیم برا  جابجا ی هم مستلزمه اکتشافاته. نمی"مکس با صدا ی آرام موافقت کرد و گفت: 

 "تونیم...ما فقط می

ها  بد بخطت! مگطه مثل  ه مشت فرار !  ا آوارههمه تلاش، مثل موش کور رندگی کنیم.  بعد ار ا ن": -

 ؟!"نه



 

 

 ."د اسمش رو بذار. ولی ما با د مخفی بشیم. با د بر م ر ر رمینخواهر چی دلت می": -

 ؟"ولی تا کی": -

نقص و گنبد  شکل و دو بعد  ار میدان نیرو درست کنیم. بتونیم  ه سقف بی - ا ما–تا وقتی که من ": -

ا ططول بکشطه، شطا د م بیرون به فضا  بار. شا د سطاله تونیم بیاسقفی که کاملاً غیر قابل نفوذ باشه. اون وقت می

 . "دونمهم  ه هفته طول بکشه. ا ن رو د گه نمی

ها بیان ا نجا و د در معرض خحر کشف شدن قرار بگیر م. هر رور ممکنه گل  اصیل راده و هر رور با": -

ه مطا رو ما رو مجبور کنن که بیا م بیرون. رور بعد ار رور و هفته بعد ار هفته و ماه بعد ار ماه با د شاهد باشیم کط

 !"رننبا موها  خودمون دار می

-مکس لبها ش را به هم فشرد. چشطمانش بطا رنگطی آبطی و سطرد مطی "قبلاً هم ار ا ن چیزها داشتیم": -

 تاون برگشتند.درخشید. سپس آن دو به و نس

ا گطاه تاون همه چیز آرام بود. هم  چشمها به بالاتر ن طبقه دوخته شده بود. خارج ار آنجا، جدر و نس   

 ها بود. هوا  آراد، خورشید، فضا و رمینی

* 

شطان در حطال ها  ابتدا یدر طول چند ن کیلومتر در کنار بستر رودخانه مستقر شده بودند. خانه انسانها

گیاهطان رمینطی  ها شخم رده شده و بذر ژاشی شده بودند.بالا آمدن بود. رمینها  اطراف ژاکسار  شده و مزرعه

 بودند.  ناهیدگیاهان سیارۀ  ی بادر حال جا گز ن

ساختند و منتظر دسطتور ژیرمطرد  بودنطد کطه  ها  خود را می، هزار و صد تو ینی خانهناهیداما در درون 

 اش را به ژا ان برساند تا بتوانند میدان نیرو ی دو بعد  و منحنی به وجود بیاورند. محاسبات ژیچیده

ته بود و به جلو، جا ی کطه نطور  مطات و خاکسطتر ، وجطود راه نشس یسنگ لب ا رن با ناراحتی رو   ک 

داد و ش را با وقار به عقب و جلو تاب مطیداد، خیره شده بود. ژاها  خوش ترکیبخروج به فضا  بار را نشان می

 کرد تا نگاهش را همچنان به هوا بدورد.هنر  اسکنلون کنارش نشسته بود و نومیدانه تلاش می

 ؟"هنر  دونی چیه،می": -

 ؟"چیه": -

 ."تونن به ما کمک کننها میبندم که فیبشر  می": -

 ؟"کمکمون کنن که چکار کنیم": -

 . "ها خلاص بشیمکه ار شر رمینی": -

 ؟"چی شد که  ه همچین فکر  کرد "هنر  به دقت راجع به آن فکر کرد و گفت: 



 

 

کنیم. شا د ذهنها  اونها کاملاً متفاوت بطا میتر ار اونی که ما فکرش رو خوب، اونها باهوشن. باهوش": -

. او ناگهان دستش را "میگهبهم ما باشه، ولی شا د بتونن کار  بکنن. ار هم  ا نها گذشته، حسس ششمم ا ن رو 

 ."مجبور نیستی دستم رو نگه دار ، هنر "ار دست هنر  بیرون کشید و گفت: 

ردم که اونجور  که نشستی، ممکنه تعادلت به فکر کمن... من فقط "هنر  آب دهانش را بلعید و گفت: 

 !"هم بخوره و بیفتی، فقط همین

 !"ا  داشتیاوه! ولی فکر کنم ار ا ن حرفت منظور د گه"ا  به او رفت و گفت: ا رن چشم غره

هنر  به ا ن نتیجه رسید که حالا که ا رن به آن موۀوع اشاره کطرده، محطابق بطا آن عمطل کنطد. در  طک 

کوتی که ژیش آمد، او فکر کرد که ممکن است ا رن ار ادام  حرفش مأ وس شده باشد، اما قبل ار آنکه لحظه س

 وع به صحبت کرد.گیر ش صحی  بوده، ا رن دوباره شرفکر کند نتیجه

 ؟"ها رو ببینیمخواستم بگم، هنر ، ا نه که چرا ما نبا د بر م بیرون و دوباره فیبچیز  که می"او گفت: 

 !"کنهه  ه همچین کار  بکنم، بابام سرم رو ار بدنم جدا میاگ": -

 !"گذرهولی خیلی خوش می": -

 . "م چون ممکنه کسی ما رو ببینهتونیم ر سک کنیهمینحوره، ولی خیلی خحرناکه. نمی" :-

 ."مرنترسی، د گه راجع بهش حرف نمیباشه، اگه تو می"ا  بالا انداخت و گفت: تفاوتی شانها رن با بی

ترسطم؟ کی گفته مطن مطی"هنر  نفسش را حبس کرد و قرمز شد. ار رو  لب  سنگ ژا ین ژر د و گفت: 

 ؟"خوا  بر  بیرونتو فقط بگو کی می

 ."ها ش ار شور و شوق گل انداخته بودهمین الآن هنر ، درست همین الآن. گونه": -

کشید، با سرعتی کم شطروع بطه دو طدن می . و در حالی که ا رن را به دنبال خود"خیلی خوب، ژس بیا": -

 کرد. اما ناگهان فکر  به ذهنش رسید و ا ستاد. 

. هنطر  ناگهطان دسطتانش را "بهت نشون میدم که نترسیدم"او با سرعت به سمت ا رن برگشت و گفت: 

 دور ا رن حلقه کرد و فر اد کوچک او ار تعجب را در آغوش خودش خفه کرد. 

 !"ا  هستیخدا  من، عجب وحشی"ست حرف بزند گفت: وقتی ا رن دوباره توان

بر ده چرخیدند خلاص کرد و دش را ار شر افکار  که در مغزش میوشمان او نگاه کرد و خچهنر  در 

دم بندار وقتطی رئطیس ها. راستی  احشی خیلی مشهورم. حالا بیا بر م ژیش اون فیبدقیقاً! من  ه و"بر ده گفت: 

 . "ادبود برا  کسی که بوسه رو اختراع کرد بسارممجسم    جمهور شدم،  ه

* 



 

 

آنها ار  ک راهرو  سنگی، و بعد دور ار د د نگهبانان و ار میطان  طک دوارۀ مخفطی گذشطتند و بطه سطح  

 رسیدند. 

در آنجا بطود، و دو  شد نشان  واۀحی ار حضور انسانها  رمینیآتش ژر دود  که در افق جنوبی د ده می

ها  کوتاه به صورت چهار دست و ژا بطه درون جنگطل خز دنطد و ار ر ا ن موۀوع ار میان بوتهتو ینی با آگاهی ا

 ها رفتند. میان جنگل به طرف در اچ  فیب

-ها به روش عجیب خودشان، متوجه حضور دوستانشان شطده بودنطد. تطو ینی هطا ا طن را نمطیظاهراً فیب

ه بود نرسیده بودند که حرکت چیزهطا  سطبز رنطگ ر طر دانستند اما هنور به ژشت  خاکی که در مجاورت در اچ

 در حال آمدن بودند.  ه آنها گفت که آن مخلوقاتآب ب

سر  با چشمان بزرگ و گرد و خیره سح  آب را شکافت و بیرون آمد و  طک ثانیط  بعطد در اچطه ژطر ار 

 سرها  گرد و برآمدۀ آنها شده بود. 

دوستی بطه سطمت او درار شطده بطود را گرفطت و گفطت:  را خیس کرد و دستی که به نشان هنر  دستش 

 !"سلام فیب"

 دهان گشاد فیب شروع به تکان خوردن کرد و بی صدا جواب او را داد. 

 ."ها بپرسارشون راجع به رمینی"ا رن گفت: 

 . "کنمو میر بره. من دارم نها ت تلاشم ه کم صبر کن. رمان می"صبرانه تکانی خورد و گفت: هنر  بی

مدت دو دقیق  طولانی، آن دو، فیب و تو ینی، بی حرکت ماندند و به چشمان  کد گر خیره شدند. بعد  به

فیب با  ک حرکت ناگهانی برگشت و رفت و با  ک دستور بی صدا، هم  مخلوقطات در اچطه ناژد طد شطدند و دو 

 تو ینی را تنها گذاشتند. 

 ؟"چی شد"ا  حیرت رده خیره شد و بعد گفت: ا رن لحظه

-دونم. من  ه رمینی رو تصور کردم و به نظرم رسید کطه اون مطینمی"ا  بالا انداخت و گفت: هنر  شانه

کشن. بعد اون تصطو ر  ار جنگن و ما رو میها رو تصور کردم که دارن با ما میدونه منظورم چیه. بعد من رمینی

کشتیم. بعطد مطن خودمطون رو تصطور نها رو میتعداد کم خودشون و تعداد ر اد ما فرستاد که توش ما داشتیم او

کشطتن و کشیم و بعدش تعداد بیشطتر  ار اونهطا گطروه گطروه میومطدن و مطا رو مطیکردم که دار م اونها رو می

 "بعد...
که اون مخلطوق بیچطاره اوه، خدا  من! تعجبی نداره "اما ا رن دستانش را رو  چشمانش گرفت و گفت: 

 ."کنم که چرا د وونه نشد. من تعجب میچیز  نفهمیده

 ."خوب، من هم  سعیم رو کردم. در هر صورت، ا ن ا دۀ درخشان تو بود"هنر  با دلخور  گفت: 



 

 

هطا د تا به جر و بحث ادامه دهد اما در  ک لحظه، در اچه  ک بار د گر ژر ار فیطبا رن دهانش را بار کر

 . "اونها برگشتن"شده بود. به جا  آن گفت: 

رده دور آنها جمع شطدند.  ها هیجانا جلو آمد و دست هنر  را در دست گرفت و بقی  فیبه کی ار فیب

 چند دقیقه در سکوت گذشت و ا رن کم کم عصبی شده بود. 

 ؟!"خوب"او گفت: 

لحفاً آروم باش. ممکنه منظورشون رو نفهمم. دارن راجع به  ه نوع حیوون بزرگ حرف می رنن،  ا  ه ": -

تطر شطد. صدا  هنر  خاموش شد و اخمی که بین ابروها ش بود در اثر تمرکطز شطد د، عمیطق "جور هیولا،  ا...

 تی و بعد به شدت. س سر تکان داد. ابتدا با حواس ژرسپ

تطونیم فهمیدم.  ه راه حل عالی و بی نقصطه. مطی"او کنار کشید و دستان ا رن را در دست گرفت و گفت: 

-تونی فردا بامن بطه دشطتها بیطا . مطیون رو نجات بد م. اگه خواستی میتاها و نسخودمون دو تا با کمک فیب

گ شکافنده و  ه مقدار غذا بردار م و اگه در طول رودخونه حرکت کنیم نبا طد بیشطتر ار دو سطه تا تفن تونیم دو

 ؟"برا  برگشتن لارم دار م. تو چی میگی، ا رن طول بکشه که برسیم و همین مدت هم رور

. "خوب، شا د ما نبا د خودمون تنها بر م. ولی... ولی من باهطات میطام"ترد د کرد و گفت: ا  ا رن لحظه

 جمل  آخر را با سبکبالی گفت.

کرد که بهتطر اسطت ا ن موۀوع فکر می تاون بودند و هنر  بهده ثانی  بعد آنها در راه بارگشت به و نس

 ه، بنا کند!دو مجسم   اد بود به افتخار کسی که بوسه را اختراع کرد

* 

نور رقصان قرمز و ررد آتش موها  کاکل شاهان  هنر  را گلگون کطرده بطود و سطا   اططراف را ار رو  

 چهرۀ ناراحت او محو کرده بود .

در دشت هوا خیلی گرم بود و آتش هم اوۀاع را برتر کرده بطود. امطا هنطر  همچنطان آتطش را نزد طک 

را ار چشطمان نگطرانش دور کنطد و بطه ا طرن کطه در ططرف د گطر کرد خطواب خودش نگه داشته بود و سعی می

هطا  ترسیدند و شعلهکردند ار آتش میرندگی می ناهیدا  که در جنگل خوابیده بود، نگاه کند. موجودات رنده

 کردند. آتش برا  آنها امنیت ا جاد می

ا  ار آن ژوشطیده ار لا طه سه رور بود که در دشت بودند. آب رودخان  آرام حالا گرم شده بطود و سطاحل

 ها  دوست داشتنی جا  خود را به جنگلها  انبوه داده بودند. صدا  در هم آمیختط بیشهجلبک سبز رنگ بود. 

تر شده بود. هوا گرم و مرطوب و رمینها  اطراف، باتلاقی بطود و دور و بطر آنهطا و کشیدهندتر لجنگل ب واناتیح

  رسید. میآشنا به نظر نابه طرر شگفت انگیز  



 

 

دانست در کطار نبطود. موجطودات سطمی سطیارۀ هنور هیچ خحر واقعی ار جانب آن چیزها ی که هنر  می

، شناخته نشده بودند و آتش در شب و فیبها در رور آنها را ار خحر هیولاها  ژوست کلفتطی کطه در جنگطل ناهید

 داشتند. کردند، دور نگه میحکمروا ی می

ار دور به گوش رسید و دوبطار صطدا  شکسطته شطدن درختهطا،  1سنتوسور دوبار، صدا  گوشخراش  ک

 بغل کنند. هر دو بار هیولاها ار آنجا دور شده بودند. کد گر را باعث شد که دو تو ینی ار ترس 

بردند و برا  هنر  سخت بود که خودش را محکطم نگطه ا ن سومین شبی بود که در فضا  بار به سر می

تواننطد سطفر برگشتشطان را آغطار کننطد و فکطر دم مطیینان داده بودند که قبل ار سطپیدهما اطها به آنهدارد. فیب

حس افتخطار  رسید. البته ماجراجو ی و هیجان خیلی لذت داشت وتاون، فکر جذابی به نظر میبارگشت به و نس

هطم فکطر کطردن بطه   شد که خیلطی عطالی بطود. امطا هنطورشمان ا رن بیشتر و بیشتر میبه خاطر شجاعت او در چ

 ها  دوست داشتنی، آرامش بخش بود. تاون و دامنهو نس

اش فکرد کرد. او خودش را به رو  شکم انداخت و با بدخلقی به آتش خیره شد و به رندگی بیست ساله

 تقر باً بیست سال...

چشمانش به . "کنما  بابا! د گه وقتشه که به اردواج فکر "او به علفها  ر رش چنگی رد و با خود گفت: 

اش لغز دند و نگطاه خیطرۀ چشطمان آبطیطور غیر اراد  در مقابل آتش خواب آلود شده بود. ژلک چشمانش می

 گنگ و نامشخص شده بود.

. دسطتی "تونم بخطوابممن که اصلاً نمی"ا رن بیدار شد و کش و قوسی به بدنش داد و غر غر کنان گفت: 

 . و با نارۀا تی به آتش خیره شد."گرمه خیلی"به موها ش کشید و ادامه داد: 

حالا خوبه چند ساعت خوابید ! صدا  خطر و ژفطت "گشته بود گفت: اش دوباره بارهنر  که خوش خلقی

 !"مثل صدا  ترومبون بود

لرر د گفطت: ! بعد با صدا ی که ار نگرانی می"هیچ هم خر و ژف نکردم"چشمان ا رن گشاد شد و گفت: 

 ؟"خر و ژف کردم"

شکمش که حوال  ژا  ا رن ! هنر  قهقهه را سر داد و جلو  ۀرب  تیز انگشت شست "نه، البته که نه" :-

 !"آخ"شده بود را گرفت و گفت: 

 !"د گه با من حرف نزن، آقا  اسکنلون"ا رن با لحن خشکی گفت: 

                                                 
1) Centosaur 



 

 

ه ططرف ا طرن حالا نوبت هنر  بود که نگران به نظر برسد. او با ناراحتی ار جطا برخواسطت و  طک قطدم بط

صدا  گوش خراش  ک سنتوسور، در راهش متوقف شد. وقتی به خودش آمد، د طد کطه شنیدن اما با برداشت. 

 ا رن خودش را در آغوش او انداخته است. 

ور سا رن که قرمز شده بود سعی کرد خودش را جمع و جور کند و بعد وقتی که صدا  جیغ دوبارۀ سنتو

 آغوش هنر  انداخت.  درباره خودش را ار جهتی د گر به گوش رسید، دو

ها سنتوسورها رو گیطر انطداختن. بطا فکر کنم فیب"چهرۀ هنر  بر عکس ا رن رنگ ژر ده بود. او گفت: 

 . "من بیا تا ارشون بپرسم

کطرد، در تر به نظر می رسیدند. تا جا ی کطه چشطم کطار مطیها در نور خاکستر  کمرنگ سحر، تیرهفیب

مطا سطه تطا "رار گرفته بودند. هنر  دستش را به طرف  کی ار آنها درار کطرد و فیطب گفطت: رد فها ی نامنظم ق

تونیم انجام بد م همینه. همین الآن شروع به بارگشت به سطمت سنتوسور رو به دام انداختیم و هم  کار  که می

 . "کنیمدامنه می

هطا در آغطوش هطم در تطو ینیع کرد. حدود سه کیلومتر در طول رودخانه بالا رفته بودند که خورشید طلو

کردند و با دقت به حاشی  جنگل چشم دوخته بودند. مدتی بعد ار آنکه هوا صاف بود، ساحل رودخانه حرکت می

 ابرها  تیرۀ ر اد  آسمان را ژوشاندند و باعث شدند که خزندگان شروع به سر و صدا کنند. 

هطا بتطونن مراقطب اون ا رن. محمئن نیستم کطه فیطبمتأسفم که تو رو همراه خودم آوردم، "هنر  گفت: 

 . "هیولاها باشن

خواست خودم اومدم. فقطط کاشطکی فکطر  من بههمه چی خوبه، هنر . "ا رن سرش را تکان داد و گفت: 

 . "ها را بیارن. اونها اصلاً به ما احتیاجی ندارنها اجاره بد م خودشون اون حیوونکرده بود م که به فیب

هطا. مطا بطا رن. اگه  کی ار اون سنتوسورها ار کنترل خارج بشن، صاف میرن بطه سطمت تطو ینیچرا دا": -

. صدا ش محو شطد و نطیم "خودمون شکافنده آورد م تا اگه اوۀاع خراب شد، بتونیم اون دا ناسورها رو بکشیم

 نگاهی به سلاا مرگبار  که در دست داشت انداخت و به خاطر وجود آن احساس آرامش کرد. 

هطا، خواب شده بودند. جا ی، در سطیاهی دور ار د طد رودخانطه، فیطبدر شب اول بارگشت، دو تو ینی بی 

بیطرون ار جنگطل، . ژطاتی بطه دسطت گرفتطه بودنطدکنترل مغزها  کوچک سنتوسورها  بیست ژا را به روش تلطه

لاف میلشان بود حرکت کننطد، کرد در جهتی که بر خهیولاها  سیصد تنی در برابر نیرو ی که آنها را مجبور می

-کشیدند و به خاطر ناتوانی در عبور ار مانعی که ار نزد ک شدنشان به جر ان رودخانطه جلطوگیر  مطیروره می

 کردند. کرد، سرو صدا می



 

 

دو تو ینی، در کنار آتش، مابین موجطودات وحشطی منطاطق کوهسطتانی ار  طک ططرف و محافظطت شطبک  

ها ی که حطدود شصطت کیلطومتر بطا آنهطا فاصطله قرار داشتند و با اشتیاق به دامنه ژاتی ار طرف د گرشکنندۀ تله

 داشت خیره شده بودند. 

تطر و شطدند، سنتوسطورها هطم چمطوشتطر مطیهطا خسطتههرچه فیبسرعت انجام عملیات خیلی کند بود. 

شطدند و فاصطله تطا مطیتطر تر و نارکشد، گیاهان جنگل کم ژشتتر میشدند. اما کم کم هوا خنکتر میسرکش

  افت. تاون کاهش میو نس

هنر  با مشاهدۀ اولین نشانه ار جنگل معتدل، آهی ار آسودگی خیال کشطید. فقطط وجطود ا طرن بطود کطه 

 باعث شده بود او عحا  ا فا  نقش  ک قهرمان را به لقا ش نبخشد. 

همطه "کطرد. او گفطت: رمندگی مطیشان احسس شاو به خاطر اشتیاق بابت ژا ان  افتن سفر آرمان گرا انه

-تونی شر  ببند  که همه ار د دن ما خوشحال میشطن و فر طاد مطیچی با  ه فر اد ار خوشحالی تموم میشه. می

 !"کشن، ا رن. ما قراره قهرمان بشیم، تو و من

مطن خیلطی خسطته شطدم هنطر . بیطا  طه کطم "ا رن برا  نشان دادن شور و شوق تطلاش نکطرد. او گفطت: 

و هنطر ، ژطس ار علامطت دادن بطه فیبهطا، نطزد او  و به آهستگی خودش را رو  رمین انداختا. "ت کنیماستراح

 رفت. 

؟ تقر باً بی اختیار، خودش را در حالی  افت کطه سطرش را رو  "نده که برسیم، هنر وچقدر د گه م": -

 شان  هنر  گذاشته بود. 

فکطر ". هنر  با خسطتگی ادامطه داد: "د گه رسید م فقط  ه رور د گه مونده، ا رن. فردا همین موقع،": -

 ؟"کرد م، نهکنی که ما نبا د خودمون به تنها ی ا ن کار رو میمی

 ."رسیدخوب، اون موقع فکر خوبی به نظر می": -

رسطیدن، ولطی بعضطی دونم. خودمم  ه عالمه ا ده داشتم که اولش خوب به نظر میآره، می"هنر  گفت: 

دونم چرا ا نجور  میشطه، ولطی نمی". او فیلسوف مآبانه سرش را تکان داد و گفت: "می شدن وقتها خیلی ناجور

 ."خوب، همینه که هست

دونم ا نه که اصلاً اهمیتی نمیدم اگه حتی نتونم تا آخر عمطرم  طه قطدم تنها چیز  که من می"ا رن گفت: 

 ."خوام ار جام بلند بشمد گه بردارم. الآن که نمی

سطورها سطکندر  خطورد و  کی ار سنتوشد و چشمان ر با ش به سمت راست  چرخید.  صدا ش خاموش

رد، بدن ژر ژیچ وخطم و ر خت. در حالی که در آب غلت میا  افتاد که به جر ان اصلی رودخانه میداخل آبراهه



 

 

سمان حرکت رد. سر رشتش در آاش که رو  ده جفت ژا قرار گرفته بود، به طرر وحشتناکی برق میالجثهعظیم

 نتوسور د گر هم به او ژیوست. شکافت.  ک سنکرد و صدا  هولناکش هوا را میمی

 !"منتظر چی هستی، هنر ؟ بیا بر م! عجله کن"ا رن ار جا برخواست و گفت: 

 اش چنگ رد و به دنبال او رفت. هنر  به شکافنده

* 

را تنظطیم  بیسطیمید و با  ک حرکطت، آرتور اسکنلون با عصبانیت ژنجمین فنجان قهوۀ غلیظش را سر کش

ورشطان قرمطز شطد و بعطد ار رو  کردند. او آنقدر چشمانش را مالیطد تطا دکرد. چشمانش ار دستور نافرمانی می

چهار دست و ژا به سمت او رفت و ژتطو ش ا  که رو  کاناژه خوابیده بود نگاهی انداخت. اش به بدن خستهشانه

 را مرتب کرد. 

 اش را بوسید.رنگ ژر ده ! و به جلو خم شد و گون "مامان بیچاره" رمزمه کنان گفت:

مگه دسطتم بهطت نرسطه، د وونط  "برگشت و مشتش را رو  آن کوبید و گفت:  بیسیماو دوباره به سمت 

 !"روانی

 ؟"خبر  نیست"مادلین بیدار شد و گفت: 

بگیطر  وخبطر داد، مامطان. تط نه، اون قبطل ار غطروب خورشطید"آرتور با بشاشیتی ساختگی به دروغ گفت: 

کنطه و میگطه همطه چطی در بخواب، من مراقب همه چی هستم. بابا طبق  بالاست و داره رو  میدون نیرو کطار مطی

. آرتور در سکوت کنار مادرش نشسطت و دسطت او را در دسطتش "جر انه. چند رور د گه همه چی مرتب میشه

 فشرد. چشمان خست  ا رن  ک بار د گر بسته شدند. 

 !"خوب"چراغ هشدار چشمکی رد و آرتور با آخر ن نگاه به مادرش قدم به راهرو گذاشت و گفت: 

خواد بگه کطه بطه خطاطر طوفطان می 1جان بارنو"ا  که ژشت در منتظر بود سلام نظامی داد و گفت: تو ینی

 . و  ک گزارش رسمی را به دست آرتور داد. "با د بیان تو

خوب که چی؟ ما که قبل ار ا ن هم طوفان داشطتیم. مگطه "آن انداخت و گفت: آرتور با بدخلقی نگاهی به 

 ؟"ا  رو هم میشه داشتانتظار چیز د گه ناهیدرو  سیارۀ 

ا  رو سطابقها  ناجوره. فشار سنج افت فشار بطیها میگن که ا ن  کی ار اون طوفانهظاهراً هم  نشونه": -

به حداکثر عدم توارن رسطیده. رودخونط  بیطولا ار بسطترش طغیطان  انیمیده. تمرکز  ونی تو  اتمسفر فوق نشون

 . "کرده آب داره به سرعت بالا میاد

                                                 
1) John Barno 



 

 

تاون بشه چون حدود چهل و ژنج متر بطالاتر ار امکان نداره که آب وارد و نس"آرتور اخمی کرد و گفت: 

بطرو بطه "ا عصطبانیت گفطت: . بعد ناگهان ب"سح  رودخونس. در مورد بارون هم ما شبکه ره کشی محمئنی دار م

خواد طوفان بیاد هیچ اشکالی نداره، حتی اگه چهل شب و چهل رور طول بکشه. شا د بارنو بگو به نظر من اگه می

 . "ها دمشون رو بذارن رو کولشون و برنباعث بشه رمینی

ور جاها  بدش خوام قربان، ولی هنعذر می"کرد: او برگشت که برود اما تو ینی د گر همچنان اصرار می

 "بانی امرور...مونده. بخش د ده

 ؟"بانی؟ کی دستور داد که کسی بره بیرونبخش د ده"آرتور برگشت و گفت: 

 ."دونم چرایها تماس بگیرن. من نمژدرتون قربان. اونها رفتن تا با فیب": -

 . "بسیار خوب، ادامه بده": -

 . "ها ژیدا نشدنقربان، فیب": -

 ؟"اونها رفتن"آرتور برا  اولین بار با حالتی ناآرام و عصبانی تکانی خورد و گفت:  در ا ن هنگام  

رسه که اونها به خطاطر وقطوع طوفطان رفطتن بطه ژناهگطاه. ا طن به نظر می"تو ینی سر  تکان داد و گفت: 

 . "چیز ه که بیشتر ار همه باعث ترس بارنو شده

بعد سرش را در میان دسطتانش . "رو گم و گور کردن تا د دن هوا ژسه، خودشون"آرتور ر ر لب گفت: 

 !"شد.  ه دفعه همه چی ار دست رفت همه چی  ه دفعه ار کنترل خارج"گرفت و گفت: 

* 

تار کی شب بر کوهستان روبرو فرود آمده بود غلظت رو به افطزا ش سطیاهی باعطث شطده بطود کطه نطور 

 یا د. شد، بیشتر به چشم بدر ژی رده میها ی که ژی صاعقه

 ؟"عجب جا  بادخیز و سرد ه، نه"ا رن لرر د و گفت: 

ر داره ار طرف کوهستان میطاد. فکط دباد سر"هنر  با بی خیالی سر  به نشان  موافقت تکان داد و گفت: 

 ."عرض رودخونه داره بیشتر میشه کنم طوفان در ژیش داشته باشیم.

ولطی ببطین، ا طرن، فقطط چنطد کیلطومتر د گطه ": ا  ناگهانی گفتاو چند لحظه سکوت کرد و بعد با شاد 

 ."ها رسید م. د گه تقر باً تموم شدهمونده که به در اچه برسیم و اونوقت عملاً به دهکدۀ رمینی

 . "ها هم همینحوربرا  هممون خوشحالم. برا  فیب"ا رن سر  تکان داد و گفت: 

کردند. رور قبل  ک گطروه اۀطافه بطه میها به آهستگی شنا او برا  حرف آخرش دلیل داشت. حالا فیب

آنها ژیوسته بودند اما حتی با وجود ا ن نیروها  جد د، سرعت حرکت آنها به اندارۀ راه رفتن، آهسطته بطود. آن 



 

 

در سرما ی که به آن عادت نداشتند گیر افتاده بودند و در برابر نیرو  برتر ذهنطی، بیشطتر و ژا ها  چند خزنده

 دادند. یبیشتر اکراه نشان م

همطه جطا تار طک بطود و درختطان ها  باران فطرو افتطاد. به محض ا نکه ار در اچه گذشتند، نخستین قحره

رسیدند که انگشتان خود را به سطمت آسطمان تکطان ی به نظر میارواحمانند  ،اطراف آنها در نور آبی رعد و برق

 دادند. می

نحقط  خطالی ار درخطت کطه روبرومونطه. تطو  ا طن با د بطر م بطه  طه م"گفت: بود ژر ده  شرنگ هنر  که

 . "وۀعیت، موندن بین درختها خحرناکه

-ها بود. نور چراغ خانهرد، جا ی نزد  به دهکدۀ رمینیمنحق  خالی ار درختی که او راجع به آن حرف می

و نشطان ار  خطوردها  بدشکل آنها که در برابر خشم عناصر کوچک و ابتدا ی بودند، ا نجا و آنجا بطه چشطم مطی

داد. وقتی که اولین سنتوسور، سکندر  خوران ار میان درختان شکسطته بیطرون سکونت انسانها در آن منحقه می

 آمد، طوفان ناگهان به حداکثر شدت خود رسید. 

-دو تو ینی محکم به هم چسبیده بودند. هنر  با فر اد  که به سختی در سر و صدا  طوفان شنیده مطی

 . "هاست. امیدوارم بتونن ا ن کار رو انجام بدنگه به عهدۀ فیببقیش د "شد گفت: 

ها ار آخر ن توان ذهنیشطان اسطتفاده کطرده فیب ها  روبرو به حرکت در آمدند.سه هیولا به سمت خانه

دادند. ا رن سر خیسش را رو  شان  هنر  که آن هطم بودند و هیولاها را سر عتر و سر عتر به آن سمت رم می

ها مثل چوب کبر ت خراب میشطن. تونم نگاه کنم. اون خونهمن نمی"انداره خیس بود گذاشت و گفت: به همان 

 !"اوه! مردم بیچاره

 . "نه، ا رن، نه. اونها متوقف شدن": -

کردند و صطدا  جیطغ تیطز و نافطذ می چاک چاککوبیدند و رمین ر ر ژا شان را سنتوسورها با خشم ژا می

ها شطان بیطرون رسید. انسانها  رمینی، تقلا کنان ار کلبطه  طوفان به وۀوا به گوش میآنها با وجود سر و صدا

 دو دند. 

ناهیطد نها بدون آمادگی قبلی گیر افتاده بودند. خیلی ار آنها ار خواب بیدار شده بودند و با طوفان سیارۀ آ

که ا ن اتفاقطات ار قبطل برنامطه ر طز   دکابوس وار مواجه شده بودند و اصلاً به ا ن فکر نیفتاده بودن و هیولاها 

در حالی که هیچ چیز  بجز لباسها شان را همراه خود برنداشته بودند، مانند لشکر شکست خورده ژطا شده بود. 

 به فرار گذاشتند. 

کرد، چنطد شطلیک غیطر مطؤثر بطه سطمت ر کمی کار میوهمه گیج شده بودند.  کی دو نفر که مغزشان هن

 بودند، کردند و بعد، آنها هم فرار کردند. آمده ا ار آنجا کوهستانی که هیولاه



 

 

هطا ها  غول ژیکر  ک بار د گر به جلو جا ی کطه خانطهاند، خزندهرسید که همه رفتهو وقتی که به نظر می

 قرار داشتند، خیز برداشتند و کمی بعد، چیز  بجز تلی ار چوب خرد شده ار آنها باقی نماند. 

ردن، ا طرن، گطاونها د گه هیچ وقت بر نمی"موفقیت نقشه بند آمده بود گفت:  طرهنر  که نفسش به خا

ا رن، بیا برگرد م. بطر م "کشید: . حالا د گر با صدا  بلند خرناس می"قهرمانیمحالا ما گردن. هیچ وقت بر نمی

 . "سمت درختها

ناک  کطی ار آنهطا کطه رو  تصو ر ۀد نور وحشت کرد.تر  اشاره میصدا  جیغ سنتوسورها، به نکت  مهم

شد. با صدا ی تندر وار دو ژا  عقبی بلند شده بود و سرش در ارتفاع شش متر  در آسمان قرار داشت د ده می

 ژاها ش را به رمین کوبید و به طرف رودخانه که در ر ر تار ان  طوفان طغیان کرده بود شتافت.

 ها کنترل را ار دست داده بودند. فیب

اش را به کار انداخت. ا رن خود را ار سطر راه کنطار کشطید و او هطم ا کنار کشید و شکافندههنر ، ا رن ر

 اش را بالا آورد. شکافنده

تر ن سنتوسور ۀج  جانکطاهی رد و دم عظطیمش را بطه درختهطا گو  نورانی بنفشی ژد دار شد و نزد ک

رد و سنتوسطور ار شطدت درد، واره مطیکوبید. ار سوراخی که در  کی ار ژاها ش بطه وجطود آمطده بطود، خطون فط

 رفت. کورکورانه به جلو می

دومین ژرتو بنفش به وجود آمد و سنتوسور با غرشی مهیب که رمین را به لطرره در آورد، سطقو  کطرد و 

 آخر ن فر اد خود را که کشیده و نافذ بود برآورد. 

شتافتند که انه به سمت منبع نیرو ی میآمدند. آنها کورکوراما دو هیولا  د گر همچنان به سمت آنها می

خردانه، به سطرعت بطه ططرف به مدت تقر باً  ک هفته آنها را به اسارت گرفته بود. با آخر ن نیرو و با نفرتی بی

 رفتند و دو تو ینی هم در در مسیر حرکت آنها بودند. رودخانه می

ر آشوبی ار درختان در هم شکسته جر ان خروشان آب در ژشت سر آنها قرار داشت. جنگل هم محیط ژ

 و صداها  گوشخراش بود.

ها ی ار دور به گطوش رسطید. ژرتوهطا  بطنفش، بطه رمطین خطوردن سپس ناگهان، صدا  شلیک شکافنده

رسید. گو ی باد هطم ها  دردناک و بعد سکوت، به طور  که حتی صدا  باد هم به گوش نمیسنتوسورها، ۀجه

 نشینی کرده بود. و ار موۀع خود عقب مرعوب اتفاقات اخیر شده بود

-اونهطا ار و طنس"البداهه شروع به رقص بعد ار جنگ کرد  فر اد رد: هنر  فر اد  ار شاد  کشید و فی

 .  "ها رو نجات داد متاون اومدن، ا رن. سنتوسورها رو کشتن و همه چی تموم شده. ما تو ینی



 

 

ش را انداخت و ار رو  آسودگی خیال شروع به هق هطق اهمه چیز در  ک لحظه اتفاق افتاد. ا رن اسلحه

 دو د، ژا ش لغز د و به درون رودخانه سقو  کرد. کرد. در حالی که داشت به طرف هنر  می

 ! و باد صدا  فر اد او را در خود محو کرد. "هنر ": -

توانسطت بطا در  ک لحظ  هولناک، هنر  خودش را در حالی  افت که قادر بطه هطیچ حرکتطی نبطود. فقطط 

ا  د گر، درون آب افتطاده ا رن آنجا بود و لحظه حالتی احمقانه و ناباوارنه به آن اتفاق خیره شود. در  ک لحظه

 ا  که اطرافش را احاطه کرده بود شیرجه شد.بود. او با ناامید  به درون سیاهی

 برد. به سختی نفسش را حبس کرد. جر ان آب او را با خود می !"ا رن": -

حتطی رسید. تلاش او بطرا  شطنا کطردن بیهطوده بطود. ! هیچ صدا ی بجز صدا  باد به گوش نمی"ا رن": -

 ها ش در حال انفجار بودند. ر هسرش را ار سح  آب بیرون بیاورد. توانست برا  بیشتر ار  ک لحظه نمی

 نبود.در کار  تار کی! هیچ ژاسخی به گوش نرسید. هیچ چیز بجز جر ان آب و "ا رن": -

و سپس چیز  او را لمس کرد. او ابتدا با حالتی غر ز  آن را ار خود دور کرد، امطا آن چیطر او را سطخت 

ها  دردناکش بطا نفسطها ی بر طده بر طده هطوا را بطه شود. ر هساس کرد که به داخل هوا برده میحگرفته بود. ا

عد ار آن چیز  بجز تأثیر گیج کنندۀ سرما و کشیدند.  ک فیب با چهرۀ خندان به او خیره شده بود و بداخل می

 تار کی مرطوب حس نکرد.

* 

هنر  مرحله به مرحله ار چیزها ی که در اطرافش بود آگاهی  افت. ابتدا حس کرد که رو   ک ژتطو در 

ر ر درختان نشسته است. ژتوها  د گر  هم محکم به دور او ژیچیده شده بود. بعطد تطابش گطرم کننطدۀ چطراغ 

ها  اتمی را حس کطرد. چنطد نفطر بطه دور او جمطع شطده بودنطد و ه در مقابلش قرار داشت و نور چراغگرما ی ک

 بارد. سپس متوجه شد د گر باران نمی

 !"ا رن"با ابهام به خودش نگاه کرد و بعد گفت: 

بطه، مطن حطالم خو"او در کنارش بود. مانند او ژتو ژیچ شده بود و لبخند بی رمقی بر لب داشطت. او گفطت: 

 . "ها من رو هم بیرون کشیدنهنر . فیب

انش قرار گرفتطه بطود را بلعیطد. مطادلین او قهوۀ داغی را که در مقابل ده  مادلین به رو  هنر  خم شد و

کنطیم، ژسطرم. بطه تطو و ها به ما گفتن که شما با کمک اونها چکار کرد ن. هم  ما بهتطون افتخطار مطیفیب"گفت: 

 ."ا رن

 ناهیطداستفاده کرد ن بی نقطص بطود.  ا  که شما ارشروانشناسی"آمیز رد و گفت:  مکس لبخند  غرور

ها به محلطی برنگطردن کطه د طدن در ا  داره که انتظار داشته باشیم رمینیسیارۀ بزرگیه و اونقدر مناطق دوستانه



 

 

هم برگطردن، مطا تطا گردن. اگر گیرن. برا   ه مدت طولانی و خوب برنمیاونجا مورد حمل  سنتوسورها قرار می

 . "اون موقع میدان نیرومون رو خواهیم داشت

ا  به شان  هنر  رد و دست ا رن را در دست گرفت و آرتور اسکنلون ار میان مه با عجله بالا آمد. ۀربه

سطتراحت کنطین سرژرست شما و من برا  ژس فردا ترتیب  ه جشن رو داد م. تا اون موقع خطوب ا"به او گفت: 

 ."تر ن چیز  باشه که تا به حال د د نالعادهشن قراره فوقبهتر شه. جتا حالتون 

تونی بکنی. وقتی همه چی تموم جشن، هان؟ خوب، بهت میگم چکار می"هنر  لبها ش را لیسید و گفت: 

 ."تونی نامزد  رو اعلام کنیشد، می

 ؟"نظورت چیهنامزد ؟ م"مادلین ار جا برخواست و در حالی که هیجان رده شده بود گفت: 

. منامزد ، برا  اردواج د گه! فکر کنم که به اندارۀ کافی بطزرگ شطده باشط"هنر  با بی صبر ژاسخ داد: 

 ."ها  امرور ا ن رو اثبات کرداتفاق

   ؟"با کی، هنر "ا رن چشمانش را ژا ین آورد و با تمرکز به علفها خیره شد و گفت: 

 ؟!"تونست باشها  میهگه چه کس د گه، باتو د گه. عجب! مهان؟ خوب معلوم": -

 !"درخواست نکرد ولی تو که ار من "ا رن به آهستگی و خیلی جد  گفت: 

کطنم. دارم بهطت خوب، من ارت درخواست نمی"بعد با جد ت گفت: برا   ک لحظه هنر  قرمز شد اما 

 ؟"خوا  چکار کنیمیگم. حالا می

کنان، رو طش را بطه سطمت د گطر  کطرد. ژطاورچین  هنر  به رو  ا رن خم شد و مکس اسکنلون، خنده

 کنان، همه آنجا را ترک کردند. 

* 

چیز  لنگان لنگان جلو آمد و وارد د د شد و دو تطو ینی بطا گیجطی ار هطم جطدا شطدند. آنهطا د گطران را 

 فراموش کرده بودند. 

 !"فیبهچی؟ هی! ا ن  ه "اما هیچ تو ینی د گر  آنجا نبود. ا رن جیغ و و غ کنان گفت: 

آمطد. در اش ار میان درختان میو با کمک دستان عضلانی کارناآموختهفیب دست و ژا چلفتی، لنگ لنگان 

 شد با خستگی خود را رو  شکمش انداخت و دستانش را به جلو بار کرد. حالی که نزد ک می

ی دو لحظطه سطکوت مقصود او کاملاً روشن بود. ا رن و هنر  هر کدام  کطی ار دسطتان او را گرفتنطد.  کط

درخشید. بعد با غرش ناشی ار شرمندگی ا رن آمد و چشمان درشت فیب با مهربانی در نور چراغ اتمی می دژد 

 و خندۀ محجوبان  هنر ، ارتبا  قحع شد. 

 ؟"تو هم همون چیز  رو گرفتی که من گرفتم"هنر  ژرسید: 



 

 

 ."شدنتا ی می، شا د ژونزدههاآره،  ه رد ف طولانی ار بچه فیب"ا رن قرمز شد و گفت: 

 ."شا د هم بیست تا": -

 !"با موها  بلند و سفید": -

 ژا ان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

دهذد. مذن اوضاع و احوال مرا در آن زمان ناان میم جای تعجب نیس  که این داستان
صذیل شذده التحرفتم. حالا که از مدرسه فارغبه یک دبیرستان پسرانه و به یک کالج پسرانه می

م من دختذری زیبذا و 1939بودمم برای اولین بار با یک محیط مختلط روبرو شده بودم. در پاییز 
-بلوند را کاف کردم که در آزماشگاه در دور  شیمی آلی سنتتیکم روی نیمشذ  کنذار مذن مذی

 ناس . طبیعتاً من جاب او شدم. 
م بیرون برویم که اولذین آنهذا من به او پیانهاد دادم تا طی قرارهای عاشقان  سادهم با ه

الن کنسذرت رادیذو سذیتی سالگی من اتفاق افتاد. در آن زمان من او را به س در روز تولد بیس 
 چرخیدم. اثرم مرل پروانه دور او میای بیبردم. به مدت پنج ماه من با دلباختگی

ا این تصمیم به هر حال در پایان سال تحصیلی او درج  استادی هنرها را بدس  آورد و ب
 شذهر دلاوِیذرمنطقذ  دیگر دور  دکترا را ادامه ندهدم درس و داناگاه را رها کرد و شغلی در  که

 ویلمینگتِن بدس  آورد و مرا دلاشسته و مغموم پا  سرش جا گااش . 
آمد بود که البته آن ماجرا را به سلام  پا  سر گااشتم. ولی زمانی که او به مدرسه می

را نوشتم. در بین داستانهایی که تا آن زمان نوشذته بذودمم « ناهیدها در سیار  رگه دو»داستان 
این تنها داستانی بود که در آن دختر و پسر نقش اصلی را داشتند. نام قهرمان مؤنث داسذتانم 

 اس  که همان نام همناین زیبا و بلوند من در آزمایاگاه بود. « ایرن»
که داشتم نتوانس  جادویی را به وجود بیاورد که  یابه هر حال قرارهای عاشقان  سطحی

مرا قادر سازد در داستانهایم از ادبیاتی احساساتی استفاده کنمم و هم نان در داستانهایی که در 
 کنم کار خوبی انجام دادم. که فشر میبه ندرت از دخترها استفاده کردمم آینده نوشتم هم 

این نشته را در بر داش  کذه نوشذتن ادامذ  « هیدناها در سیار  رگه دو»موفقی  داستان 
داستانها به طور کلیم اید  خوبی اس . از هم  اینها گاشتهم ادام  یک داستان موفقم منطقاً با 

-دورگه»به همین دلیل زمانی که داشتم روی داستان  اطمینان بیاتری به فروش خواهد رف . 

-وارهانسذان»ای برای داستان هاد دادم که ادامهکردمم به کمبل پیانکار می« ناهیدها در سیار  

 بنویسم. « های خورشیدی
-کمبل اشتیاق متوسطی از خود ناان دادم اما تمایل داش  که در صورتی که چنین ادامه

را بذه « ناهیدها در سیار  دو رگه»ای را نوشتمم آن را ببیند. به مح  اینشه کار نوشتن داستان 
بود. اگرچذه در آن داسذتان از یشذی از « موهوم»را نوشتم که نام آن  پایان رساندمم آن داستان

اسذتفاده کذرده بذودمم در آن از تقابذل « های خورشیدیوارهانسان»شخصیتهای اصلی داستان 



 

 

غیر انسان خبری نبودم که شاید به همین دلیل بود که این داسذتانم آن چیذزی از آب در -انسان
ژوئن به کمبل ارائه دادم که آن را  11 . من آن داستان را در روز نیامد که کمبل انتظار آن را داش

 خواس  ادام  آن داستان باشد یا نباشد.ژوئن به من برگرداند. حالا می 19در روز 
پل هم آن را برگا  داد. ترمین آن را با علاق  بیاتری خواند و داش  به ایذن موضذوع 

م امذا م. البته این چیزی بود کذه مذن شذنیده بذودکرد که آن را برای مجل  کام  برداردفشر می
من آن داستان را کنار ر فروش بازگا . اانتاار آن مجله متوقف شد و آن داستان دوباره به باز

گااشتمم ولی بعد از هم  اینهام دو سال بعد آن را به یشی از مجلات پل فروختم. اما در آن زمان 
 پل دیگر سردبیر آن مجله نبود.

زدمم یذا حتذی در هم دردسرهای خودم را داشتم و همیاه هم به هذدف نمذیاگرچه من 
کردمم اما واقعاً در طول اولین سال به عنوان یک داناجوی فذارغ جه  صحیح هم حرک  نمی

 دلار بدس  آورده بودم که خودش کمک بسیار بزرگی بود. 272التحصیلم 

 
 در آن به چاپ رسید« موهوم»تان که داس 1942مجلۀ سوپر ساینس استوریز شمارۀ نوامبر 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 1موهوم
 

کر نشسته بود که صدا  ژر تب و تاب دستگاه ارتباطی بلند شد. چشمان شبا حالتی ار خود مت 2تن ژورس

باهوش و سبزش ژیرورمندانه درخشیدند و بدن کوچکش ار شدت هیجان لرر د. هیچ چیز در آن لحظه بهتر ار 

 لعادۀ او را نشان دهد. تن ژورس ژاها ش را رو  میز گذاشته بود. اتوانست موقعیت خارقآن نمی

صفح  تصو ر دستگاه ارتباتی روشن شد و رو  آن،  ک آرکتوروسی درشت هیکل با حالتی بطد عنطق بطه 

مجبور بود  من رو صاف ار رختخواب بکشونی ا نجطا، ژطورس؟ الان نصطف "روانشناس رجلی اخم کرد و گفت: 

 !"شبه

-لی  ه چیز  دارم که اگه بهت بگم، کلاً خواب رو فرامطوش مطییا که رور دلپذ ر ه، فا نال. ودن ا نور": -

 ."کنی

-) ورنال کهکشانی روانشناسی( اجاره داد تا حالتی گوش به رنگ در چهره J.G.P، سردبیر 3گار فا نال

ن خحاها بسیار ر طاد و آرکتوروس خبر داشت که تعداد آ–کرد اش ژد دار شود. حتی اگر تن ژورس خحا ی می

گفطت چیطز بزرگطی در هطوا اسطت، آن چیطز فقطط داد. اگر او میاشتباهی ار خود برور می حرکتاو نبا د  -است

 بزرگ نبود، بلکه غول ژیکر بود.

ا  کطه بطرا  فا نال، آخطر ن مقالطه"ست. او گفت: کاملاً آشکار بود که تن ژورس واقعاً ار خودش راۀی ا

 . "تر ن چیز  باشه که تا به حال چاژش کرد العادهتادم، قراره فوقمزخرفت فرس نشر  اون 

 ؟"کنیواقعاً ا ن طور فکر می"فا نال که تحت تأثیر قرار گرفته بود با حالتی ابلهانه ژرسید: 

                                                 
1) The Imaginary 
2) Tan Porus 
3) Gar Final 



 

 

انقبطاض  وقتطی کطه– "کنم. گوش کنژرسی؟ معلومه ا ن طور فکر میا ه که میا ن چه سؤال احمقانه": -

-ژورس با صدا  خشک و آهسته -سکوت احساس برانگیز  ژد د آمده مرحل  رنج آور  رسید، برۀ فا نال چه

  . "من مسأل  اون اسکوئید رو حل کردم"ا  گفت: 

 ک رفتار انفجار آمیز و به مطدت سطی العمل فا نال دقیقاً همان چیز  بود که ژورس انتظار داشت. عکس

 برد، تعجب کرد.ا  که فا نال محترم و متشخص به کار میار کلمات عامیانه ژورس ،ثانی  سرگرم کننده

ماجرا  اسکوئید ژورس، دهان به دهان در سرتاسر کهکشان ژخش شده بود. به مدت دو سال بود کطه او 

، جار و جنجال راه انداختطه بطود. دخوابیرفت، میدر مورد جانور ناشناخت  دراکونی که در رمانی که انتظار آن نمی

تبطد ل بطه  طک شطوخی دائمطی در بطین روانشناسطان  کطرد بطه ططور  کطهنوشت و ژاره میدلاتی میاو مرتب معا

ر معمول را توۀی  العمل غیفدراسیون کهکشانی شده بود، و هیچ کدام ار آن معادلات نتوانسته بودند آن عکس

 ت ژیدا کرده است، همین!ال را ار رختخواب بیرون کشیده بود تا به او بگو د که به راه حل دسدهند. حالا فا ن

 داد اما دستگاه ارتباطی را ار شبکه خارج کرده بود. فا نال همچنان به داد و فر اد ادامه می

 ؟"دونی چجور  حلش کردمولی می"ژورس صبر کرد تا طوفان تمام شود بعد به آرامی گفت: 

 فا نال در جواب فقط من و من نامفهومی کرد. 

ها  شوخی ار صورتش محو شطد و بعطد وع به حرف ردن کرد. همه نشانهروانشناس رجلی به سرعت شر

 شد. ا  ار عصبانیت در جهرۀ فا نال هم د ده نمینشانهار چند جمل  اول، 

 !!!"نه"آرکتور  که ار شدت هیجان چشمانش گشاد شده بود بر ده بر ده گفت: 

 !!!"آره": -

وار چند تماس سر ع با بخش چاپ گرفت تا انتشطار هها ش را تمام کرد، فا نال د وانوقتی که ژورس حرف

 را به مدت دو هفته به تعو ق بیندارند. J.G.Pمجل  
* 

-، رئیس بخش ر اۀیات دانشگاه آرکتوروس، با نگاهی خیره و ثابت به همکار سیر وسی1فورو سانتینس

. مطن خطودم همشطون رو بررسطی کنی. معادلاتش قابل  قبولناش چشم دوخته بود. او گفت: نه، نه، تو اشتباه می

 کردم. 

ا  سیر وسی صورت گرد با عصبانیت گفت: ار لحاظ ر اۀی، بله. ولی ار لحاظ روانشناسی اونها هیچ معنی

 ندارن.

                                                 
1) Furo Santins 



 

 

دان گطوش کطن. معنی؟! بطه حرفهطا  ر اۀطی"سانتینس با کف دست رو  ژیشانی بلندش کوبید و گفت: 

ر اۀیات فقط  ه ابزاره و تا وقتی که بتونطه ژاسطخها  مناسطب ه؟ فضا  بزرگ! مرد، ر اۀیات چکار به معنی دار

ها  صحی  انجام بده، معنا  عملی اهمیت خاصی نداره. ا ن رو بطه تطن ژطورس هطم مطیگم. بینیارائه بده و ژیش

بیشتر روانشناسها حتی اونقدر ر اۀی بلد نیستن که بتونن ار  ه ماشین حساب، درسطت اسطتفاده کطنن. ولطی اون 

 ."شناسههاش رو میراابز

من هطم همینحطور فکطر مطی کطنم. ولطی اسطتفاده ار کمیتهطا  "د گر  مشکوکانه سر  تکان داد و گفت: 

تنفطر ار او  "موهوم در معادلات روانشناسی ا مان من به دانش رو  ه خورده قلقلک میده. آخه جذر منفطی  طک...

 به خود لرر د.

* 

بطا سطر و صطدا در جنطب و  جمعیطت همه ژر شطده بودنطد و ها  سالن اجتماعات بخش روانشناسیصندلی

جوش بودند. ار آنجا که شا ع  راه حل ژورس در مسأل  اسکوئید به سرعت در همه جطا ژخطش شطده بطود. همط  

 چرخید.می مسألهگفتگوها حول ا ن 

ار و تلاش تر ن گروه قرار داشت. اگرچه جوان بود اما توانسته بود با کدر مرکز ژرجمعیت 1لور هار د ن

موقعیتی در بین روانشناسان ارشد بدست آورد و ار آنجا  که دستیار ژورس بود، در حال حطاظر، اسطتاد بلامنطارع 

 ا ن موقعیت بود.

مرد موۀوع رو بطه صطورت  طه رار دونم. ژیرببینید دوستان، ا نکه دقیقاً موۀوع چیه رو من نمی"او گفت: 

 . "ن بگم ا نه که ا دۀ اصلی حل معما رو من ارائه دادمتونم بهتونگه داشته. تنها چیز  که می

من شطنیدم کطه اون  طه دسطتگاه ر اۀطی "د گران همد گر را هل دادند و نزد کتر شدند.  ک نفر گفت: 

هطا  سیسطتم خورشطید وارهجد د برا  حل معما  اسکوئید به وجود آورده. مثل همون موقع که به خاطر انسان

 ."تو  دردسر افتاده بود م

تونم تصطورش رو بکطنم کطه چطی ار اون هم بدتر! من حتی نمی"کان داد و گفت: تلور هار د ن سرش را 

ار کمیتهطا  موهطوم  ژطورسباعث شد به ا ن فکر بیفته. اون نه  ه فکر ناگهانی بود نه  ه کابوس، ولی به هر حال 

 ."جذر منفی  ک استفاده کرده. ار

 !"باورم نمیشه"فر گفت: سکوت مرگبار  ژد دار شد و بعد  ک ن

 !"حقیقت محضه"هار د ن با خودژسند  گفت: 

                                                 
1) Lor Haridin 



 

 

معنیش فقط ا نطه کطه اون  فی  ک چه ربحی به روانشناسی داره؟ولی ا ن که اصلاً معنی نداره. جذر من": -

و بطه ا طن نتیجطه رسطیده کطه سیسطتم سیناژسطها بطه کنن،  ه سر  محاسبات سر ع انجام داده، کار  که همه می

 !"کننهار بعد  به هم اتصال ژیدا میصورت چ

حتماً همینحور بوده! حدس من ا نه که اگه شطما اون اسطکوئید رو " ک نفر د گر داخل بحث شد و گفت: 

ا  العمل نشون میده! استفاده ار اعطداد مطوهم باعطث میشطه کطه چنطین نتیجطهامرور تحر ک کنید، د رور عکس

 ! "ار ستارۀ دنباله دارهژف گ ه مشت بدست بیاد. من که میگم همش 

تونی تصورش رو بکنی که در اواسط کار چنطد تطا میبه خاطر ا نکه تو تن ژورس نیستی! "هار د ن گفت: 

عدد موهوم وجود داشتن که تو  راه حل نها ی مجذور همشون برابر با منفطی  طک بطود؟ چیطز  کطه بطرا  اون 

ژیدا کنه. ژاسخی که مسأل  خوابیطدن رو توۀطی  میطده.  جالبه ا نه که اونها باعث شدن اون به ژاسخ صحی  دست

 ."وقتی که عملاً به ژاسخ رسید م د گه چه اهمیتی داره. به هر حال ر اۀیات فقط  ه ابزاره

 بقیه متقاعد شدند و ابرار شگفتی کردند. 

* 

اشطت ا  قرار دتن ژورس در کابین درجه  کش که در جد دتر ن و مجلل تر ن کشتی خحو  بین ستاره

تر ن حال و هوا  خود بطود کرد. او در بشاشنشسته بود و با خوشحالی به مرد جوانی که روبرو ش بود نگاه می

 مصاحبه کند.  1داد که با کارمندان تیزبین و باکفا ت اِثِر ژرسو شا د برا  اولین بار در عمرش اهمیتی نمی

متعجب شده بطود. او ار تجربیطات تلطخ قبلطی گزارشگر به نوب  خود ار مهربانی و خوشرو ی آن دانشمند 

بطه  سرکردند فکر میکه مخصوصاً روانشناسها دانست که دانشمندان، هم  آنها، ار گزارشگرها متنفرند. خود می

 دار است. العملها  سرگرم کننده، خندهسر گذاشتن و تحر ک کردن آنها به نشان دادن عکس

ژوسی ژیر او را متقاعد کرده بود که درخت نشینی، بهتطر ن چیطز ورد که  ک بار  ک کانوآاو به خاطر می

است. بیست نفر تلاش کرده بودند تا او را ار بالا  درخت ژا ین بیاورند و  ک روانشناس کار کشته به او کمطک 

 کرده بود تا به حالت عاد  برگردد. 

 داد.انسان عاد  به او ژاسخ می ولی حالا او در مقابل بهتر ن آنها نشسته بود. تن ژورس واقعاً مثل  ک

ها  موهومی در واقطع چطی ژروفسور، چیز  که من الآن ما لم بدونم ا نه که ا ن کمیت"گزارشگر گفت: 

ها  شطما رو در ا طن بطاره در هیچ چیز ر اۀی در ا ن مورد وجود نداره. ما گفته". سپس عجولانه افزود: "هستن

                                                 
1) Ether Press 



 

 

تطونن تصطور کطنن. مطثلاً مطن شطنیدم کطه اون هطا  عطاد  مطیهوارکه انساناختیار دار م. اما فقط  ه نظر عمومیه 

 ."اسکوئید ذهن چهار بعد  داره

اوه، ستارۀ رجل! مزخرفات چهار بعد ! اگه بخوام حقیقت رو گفته باشم، اون "ژورس غر غر کنان گفت: 

واقع بجر ا نکه نشطون  در -که ذهن عموم رو درگیر خودش کرده–اعداد موهومی که من ارشون استفاده کردم 

-ا  رو نشون نمیده. ا نکه دقیقاً چجور ه رو من نمطیبده اون اسکوئید سیستم عصبی غیر عاد  داره، چیز د گه

دونم. البته در کل روشها  بوم شناختی و ر ز روانشناسی، هیچ چیز غیر عاد  ژیدا نشده. شکی نیسطت کطه ا طن 

. در ا نجطا "نطدارمبه فیز طک اتمطی ز دروغینه، ولی من هیچ امید  ژاسخ در فیز ک اتمی مغز اون مخلوق،  ه چی

دانان اتمی اونقدر ار روانشناسان عقطب هسطتن کطه فیز ک"ا  ار تحقیر در صدا ش ژد دار شد و ادامه داد: رگه

 . "تونیم انتظار داشته باشم چنین چیز  رو همین رورها کشف کنننمی

روانشطناس معطروف "تیتر خبر فردا در ذهنش کاملاً روشن بود: گزارشگر با جد ت قلمش را ژا ین برد. 

 !"دانان را تحقیر کردفیز ک

دانان خشمگین، روانشطناس معطروف فیز ک": توانست در ذهنش ببیندمیحتی تیتر خبر ژس فردا را هم 

 !"را محکوم کردند

دانسطتند کطه مطی همطهکطه ا  بطرا  نشطر   اثطر ژطرس بطود، مخصوصطاً دشمنی میان علوم موۀوع معرکه

 دانان تا چه انداره با هم دشمن هستند و چشم د دن همد گر را ندارند.روانشناسان و طبیعی

هطا  وارهدونیطد انسطانژروفسور، همونحور کطه مطی"گزارشگر با خوشرو ی نگاهش را بالا آورد و گفت: 

ار نظر شما اشکالی نداشته باشه  سراسر کهکشان خیلی به رندگی خصوصی شما دانشمندها علاقه دارن. امیدوارم

 . "که راجع به سفرتون به خونه در سیارۀ رجل چهار چند تا سؤال بپرسم

کنم. بهشون بگین که بعد ار دو سال، ا ن اولین بار ه که به خونطه خواهش می"ژورس با سررندگی گفت: 

ا  د  ررده و اسطباب و اثاثیطهکردم. آرکتوروس برا  چشما  من  ه کم ر طامیرم. برا  رفتن لحظه شمار  می

 . "که در اختیار من گذاشتن خیلی بزرگن

 ؟"راسته که شما در سیارۀ موطنتون همسر دار ن": -

تر ن رن کوچولو  تو  کهکشطانه. بطرا  د طدن اون هطم هوم، بله. نارنین"ا  کرد و گفت: ژورس سرفه

 . "کنم. ا ن رو هم بنو سظه شمار  میحل

 ؟"چرا ا شون رو با خودتون به آرکتوروس نیارود ن"وشت و ادامه داد: گزارشگر آن را هم ن



 

 

رنها کنم، تنها باشم. ه کار میدوست دارم موقعی ک"ک کرد و گفت: کمی ار سررندگی چهرۀ ژورس را تر

موقعی که تو  خونه هستن، خوبن. در ۀمن، نظرات من در مطورد تعحطیلات رفطتن بطه خطودم مربوططه. ا طن رو 

 ."ننو س

لحفطاً بطه مطا "ارشگر آن را ننوشت. او با حالتی ستا ش آمیز به روانشناس کوچک اندام رل رد و گفت: گز

. سپس با "گفتینمونن؟ کاشکی ا ن رار رو به من میکنین که ا شون تو  خونه میبگین، ژروفسور، که چکار می

 !"شا د خودم بتونم ارش استفاده کنم"حالتی طبیعی افزود: 

 !"بهت میگم، ژسرم. وقتی که  ه روانشناس ترار اول باشی، ارباب خون  خودتی"گفت:  ژورس خند د و

  گزارشگر چنگ رد. نگطاه چشطمان سطبزرنگش، تیطز و نافطذ ا به ژا ان رساند و بعد، به بارواو گزارش ر

 ."دونیگوش کن ژسر جون، اون اشارۀ آخر  نبا د تو  گزارش بیاد. خودت که می"شده بود. گفت: 

نه قربان، نه! مطا تطو  حرفط  خودمطون  طه جملطه "گزارشگر ژر د و خودش را عقب کشید و گفت:  رنگ

 !"سارهواقعی می دلقکبار  در نیار، وگرنه ارت  ه  دلقکدار م که میگه: دور و بر  ه روانشناس، 

  ."بیارم تونم عیناً همین بلا رو سردونی، اگه مجبور بشم میخوبه. همونحور که خوت می": -

اش را ژاک کطرد و بطا گزارشطش بعد ار آن، کارمند نشر ه با عجله ار آنجا خارج شد و عرق رو  ژیشانی

آنجا را ترک نمود. در آن لحظات آخر حسی به او دست داده بود که گو ی خودش را حلق آو ز کرده اسطت. او 

 را افزا ش دهند. به خودش قول داد که د گر با هیچ روانشناسی مصاحبه نکند، مگر آنکه حقوقش

* 

تر، ستارۀ رجل نور سفید خود را بطه چشطمان ژطورس تابانطد و چیطز  درون ها میلیارد کیلومتر آنحرفده

 قلبش او را سر شوق آورد.

بینی شده در مطورد همکطار  بطا سطتارۀ العملی ژیش. عکس"حس بارگشت به خانه": یالعمل نوع بعکس

 رجل به همراه حس شاد  ار جوانی...

چرخیدنطد، امطا بطا وجطود همط  ا نهطا او احسطاس  ه ها، عبارتها، معادلاتی که درون ذهن تیطزبین او مطیوا

کرد. و برا   ک مدت کوتاه، انسانیت بر روانشناسی غلبه کرد و ژورس ار تجز طه و تحلیطل حطس خوشحالی می

 لذتی که به او دست داده بود، خوددار  کرد.

وطنش، نتوانسطته بطود خطوب مط هانلان، چهارمین سطیارۀ رجطل، سطیارۀ ار دو شب قبل ار فرود بر رو     

ک، چطبخوابد. جا ی در آن دنیا، در ساحل  ک در ا  آرام،  ک خان  کوچک دو طبقه وجود داشت.  ک خان  کو

 ژیکر د گر بود.ها  غولوارهها و انساننه مثل بناها  غول ژیکر  که مناسب آرکتوروسی



 

 

ها در ر ر نور مروار دگون ستارۀ رجل قرار داشتند، که بعد ار نطور ررد و و خانهاکنون فصل تابستان بود 

 توانست چقدر آرامش بخش باشد. رنندۀ ستارۀ آرکتوروس، می

قصد داشت در اولین شب ورود، خودش را با کبطاب تطر پتکس  -او تقر باً ار شدت لذت فر اد کشید–و  

 ژخت.همسرش بهتر ن کباب تر پتکس را در کل سیارۀ میه بود و خفه کند. دو سال بود که طعم آن را نچشید

اش در هم رفت. حقط  کثیفطی بطود کطه او را دو سطال در خانطه تنهطا با فکر کردن به همسرش، کمی چهره

شد.  طک بطار د گطر بطه کاغطذها ی کطه روبطرو ش بطود، نگطاهی گذاشته بود، اما آن، کار  بود که با د انجام می

کرد، انگشتانش کمی عصطبی بودنطد. او  طک رور کامطل را بطه طرف می طرف و آن آنها را ا ن انداخت. وقتی که

د د، گذرانده بود و نتیجه العمل همسرش، موقعی که بعد ار دو سال غیبت برا  اولین بار او را میمحاسب  عکس

 اصلاً خوشا ند نبود. 

ی سر ع و مؤثر، کار  در ا طن مطورد انجطام با ست خیلرنی با احساسات سرکش بود و او می 1نینا ژورس

 داد. می

ژورس فوراً او را در میطان جمعیطت تشطخیص داد و لبخنطد  رد. د طدن او خیلطی لطذتبخش بطود، اگرچطه 

-بینی کرده بودند. او  ک بار د گر به حرفها ی که میمحاسبات، واقعاً وقوع  ک طوفان سخت و طولانی را ژیش

 ن تغییرات را در آن انجام داد. خواست بزند فکر کرد و آخر 

وار دست تکان داد و جمعیت جلو  رو ش را شکافت و جلو آمطد. قبطل و بعد، همسرش او را د د. د وانه

ار ا نکه خودش متوجه شود، خودش را رو  تن ژورس انداخت و او در فشار آغوش ژر مهر همسرش، با تعجب 

 د د که نفسش بند آمده است.

 لی نبود که انتظارش را داشت. حتماً اشتباهی ژیش آمده بود. العما ن همان عکس

رد، بطه همسرش با چالاکی او را ار میان جمعیت خبرنگارها عبور داد و در حالی که به سطرعت حطرف مطی

 سالن انتظار برد. 

ه  طه که اونقدر رنده بمونم که  ه بار د گه تو رو ببینم. خیلی خوبه کط کردمتن ژورس، فکر نمی" او گفت:

البته تو  خونه همه چی مرتبه ولطی بطدون تونی بکنی. بار د گه ما ژیش همد گه هستیم. حتی فکرش رو هم نمی

 ."تو، هیچی مثل سابق نیست

آمطد. بطه چشمان سبز ژورس بی حالت شده بود. ا ن حرفها به هیچ وجطه بطا شخصطیت نینطا جطور در نمطی

وار بود. او حتی آنقدر حضطور ذهطن ها  د وانهذ ان گو یگوشها  حساس روانشناس، آن حرفها بیشتر شبیه ه

                                                 
1) Nina Porus 



 

 

رفتنطد، او شان در کنار در طا مطینداشت که در بین حرفها  بی وقف  او چیز  بگو د. وقتی که آنها به سمت خانه

کطرد و رفطت، نگطاه مطیا  که جلو  رو ش ژا ین مطیدر سکوت و بی حرکت رو  صندلی نشسته بود و به جاده

 شنید. وا را در ژشت سرش میصدا  رورۀ ه

جع اش در حرف ردن راتوانا یها  عاد  حرف ردن او، رد.  کی ار جنبهنینا ژورس با سبکبالی حرف می

 داد. به دو موۀوع بود که با چیره دستی انجام می

رنی ها رو آماده کردم. اول کبابشون کردم، بعد هطم بطا سطاه عز زم. من هم  تر پتکستو الب"گفت: او می

تزئینش کردم. و، اوه، آره، دربارۀ اون مأمور ت که تو  اون سیاره داشتین، اسمش رمین بود، نه؟ وقتی خبرش 

 "رو شنیدم، خیلی بهت افتخار کردم. من گفتم...

 داد، تا وقتی که صدا ش در مخلوطی ار صداها  درهم و برهم و بی معنی محو شد.و همینحور ادامه می

ها ش، تهد داتش و خود مظلطوم ژنطدار  ژطر سطور و گطدارش کجطا ند؟ سررنشژس اشکها ش کجا بود

 بودند؟

اشتها ی غیر تن ژورس خودش را وادار کرد تا موقع صرف شام رفتار مناسب و خوبی داشته باشد. او با بی

ا طن غطذا مطن رو  طاد اون "خواست خیره شطد و گفطت: معمول به بخار  که ار ظرف تر پتکس روبرو ش برمی

 "قعی انداخت که تو  آرکتوروس با رئیس جمهور شام خوردم...مو

بعد او به جزئیات آن ملاقات ژرداخت، شور و شوقش را افزا ش داد و با اشتیاق ار آن ماجرا حرف رد، با 

و در آخطر ار رو  ناچطار   تأکید نامحسوسی، به ا ن حقیقت اشاره کرد که دلش برا  همسرش تنگ نشده بود

 شگفت انگیز  ار دختران رجلی در سیستم آرکتوروس اشاره کرد. به حضور تعداد

العطاده بطود عز طزم، خیلطی فطوق"رد. او گفطت: در حین گفتن هم  ا نها، همسرش نشسته بود و لبخند می

 ."خوشحالم که بهت خوش گذشته. تر پتکست رو بخور

د. نگطاهی منزجطر و ططولانی بطه کطراما ژورس تر پتکش را نخورد. فکر کردن به غذا او را دچار تهوع مطی

 توانست ار خود نشان دهد ار جا برخواست به خلوت اتاق خودش رفت.همسرش کرد و با نها ت ادبی که می

غر د، چطرا کطه با عصبانیت معادلاتش را ژاره ژاره کرد و خودش را رو  صندلی انداخت. ار عصبانیت می

چیز  که به طرر وحشتناکی اشتباه بود. حتی علاقمند شدن به آمد. نمیبود که چیز  در مورد نینا جور درواۀ  

توانسطت هطم نمطی -تواند رفتار او را توۀی  دهدکه برا   ک لحظه به فکرش رسید که ا ن می– ک مرد د گر 

 چنین انقلابی را در شخصیت او به وجود آورد.



 

 

هان مانده باشطد، امطا در ا نکطه آن . حتماً با د مورد  وجود داشته باشد که ار نظر ژنچنگی به موها ش رد

اش را بدهطد تطا مورد چه بود، هیچ نظر  نداشت. در آن لحظه ژورس حاۀر بود همطه دارا طی و شطهرت جهطانی

 مثل قد م به او بپرد و موها ش را بکشد. -فقط  ک بار د گر–همسرش  ک بار د گر 

 ه بار  وارد چشمانش شود.و ژا ین در سالن غذاخور ، نینا ژورس اجاره داد تا برقی ار حق

* 

 !"بیا تو"لور هار د ن قلمش را ژا ین گذاشت و گفت: 

 وارد شد، دستی به گوش  میز کشید و رو  آن نشست. 1در بار شد و دوستش اِبلو رانین

 . صدا ش شبیه رمزم   ک فرد خحاکار بود. "هار د ن من  ه نظر  دارم"او گفت: 

 ؟"مثل همون موقعی که اون حق  کثیف رو به اوبل ژیر رد "و گفت: هار د ن با سوء ظن به او خیره شد 

نطه، ا طن "گفت: در لول  تهو ه رندانی شده بود. او  العاده، دو روررانین به خود لرر د. بعد ار آن کار فوق

 ؟" کی  ه کار قانونیه. گوش کن، ژورس تو رو مسئول اون اسکوئید کرده، نه

تونم به اسکوئید غطذا بطدم، ولطی کنی نیست. من میون جور که تو فکر میاوه فهمیدم منظورت چیه. ا": -

 . "کنهنشون بده، رئیس غش می شفقط همین. اگه بخوام مجبورش کنم که در برابر تغییر رنگ واکن

را که مربو  بطه دو  J.G.P. رانین  ک شماره ار مجل  "ا  بابا! اون که چند ن ژارسک ار ا نجا دوره": -

کنطی؟ رو دنبطال مطی ژطنجآرما شات لیول تو  ژروسیون "ود را رو  میز انداخت و بارش کرد و گفت: ماه قبل ب

 ."به کار برده شدن ا نبودش دونی که میدانها  مغناطیسی به همراه اشع  ماراء بنفش خودت می

نیدم، راجع بهطش شط ه چیزها ی ا نها خارج ار حورۀ تخصصی منه. من فقط "هار د ن غر غر کنان گفت: 

 ؟"همین. حالا چی شده

 ه جور رفتار خیلی شد د کطه در به وجود اومده.  ا العمل نوع خوب، شا د باورت نشه،  ه نوع عکس": -

 . "مهرگان ژیشرفته خیلی جواب دادههر بار آرما ش ژیش اومده. مخصوصاً رو  بی

 !"هوم": -

 "یم...تونحالا اگه ما ا ن رو رو  اسکوئید آرما ش کنیم، می": -

هطا  کنه. بطه همط  سطتارهنه، نه، نه، نه! ژورس اخراجم می"هار د ن سرش را به شدت تکان داد و گفت: 

 . "کنهبزرگ و شهابها  کوچولو قسم، اخراجم می
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که حرف  1تونه بهت بگه که با اسکوئید چکار کنی. ا ن فرا ن اوبلهگوش کن احمق جون، ژورس نمی": -

رئیس قسمت روانشناسیه، نه ژورس. تنها کار  که لارمه بکنی ا نه کطه اجطارۀ اون رو بطه  رنه. اونه کهآخر رو می

تونطه جلطو  ها  خورشید ، نمطیواره. فقط بین خودمون باشه، بعد ار اون ماجرا  انساندست بیار ، که میار 

 . "چشم ژورس آفتابی بشه

 ."ژس خودت ارش اجاره بگیر"هار د ن که کمی شل شده بود گفت: 

ا نها، بهتره که من ا ن کار رو نکنم. شا د شک کنه کطه مطن دارم نه، با هم  "ا  کرد و گفت: رانین سرفه

 . "کنم. بهتره که خودم رو ار ا ن ماجرا دور نگه دارم ه حق  کثیف د گه سوار می

 !"هوم... خوب، باشه": -

* 

داد کطه است، که همطین امطر نشطان مطیرسید که گو ی  ک هفته نخوابیده لور هار د ن طور  به نظر می

ببطین! "ر و مهربان به او انداخت و آهی کشید و گفطت: بنده نیست. ابلو رانین نگاهی صبوگاهی اوقات، ظاهر فر 

 ؟"نگفته که نتیج  نها ی رو امرور بدست میاره سمیشه لحفاً بشینی. مگه سانتین

ال ر اۀیات ژیشرفته خوندم. ولی حالا  ه اشطتباه دونم، ولی ا ن تحقیر آمیزه. من هفت سدونم، میمی": -

 . "تونم ژیداش کنماحمقانه کردم و خودم هم نمی

 ."شا د اصلاً چنین اشتباهی وجود نداره که ژیداش کنی": -

اش چطین و چطروک . ژیشطانی"چرت و ژرت نگو. ژاسخ کاملاً غیر ممکنه. با د غیر ممکطن باشطه. با طد": -

 . "دونم چه فکر  با د بکنماوه، نمی "خورد و گفت: 

خطورد. بعطد کرد که رو  فرش ر ر ژا ش به خواب نرود و در افکار تلخش غوطه میاو همچنان سعی می

تونی روشون کار کنی. اونهطا رو میطذار  رو  اشتباه مربو  به انتگرالها  رمانه. تو نمی"ناگهان نشست و گفت: 

کنطی کطه ، بعد هفده تطا جطواب ژیطدا مطیش کنیدرمناسب رو واید  تا مقاد ر ورود  میز و نیم ساعت طولش م

آرکتوروس به دادمون برسه چون -کنی و همشون امکان ژذ رن.  کیشون رو که به نظرت معنی داره انتخاب می

در مقابل هشت تا ار اونها قرار مید ، همونحور کطه مطا در  -ممکنه  ا همشون با معنی باشن  ا هیچ کدوم نباشن!

انجام داد م. اونقدر دگرگونی دار م که برا  بقی  عمرمون کفا ت کنه. ژاسخ هم اشتباهه! همین  مسأله مورد ا ن

 . "که افتادم تو  ا ن کار برام به قدر کافی عجیب هست
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، جلطد آن را سطوراخ «جداول انتگرال رمانی هیلو»رانین تعجب کرد که چرا نگاه سنگین او به کتاب کلفت 

 نکرد!

وار ژوشش آن ا  را ار دست ژستچی قاژید و د وانهشد و هار د ن به سمت در ژر د. بستهعلامتی روشن 

محاسطبات "اره کرده بطود خیطره شطد: به نکته نها ی که سانتینس به آن اشرا ژاره کرد. صفح  آخر را بار کرد و 

 ."گو م. بهتر است فوراً با ژورس تماس بگیر دشما صحی  است. تبر ک می

 ار رو  شان  هار د ن خواند، و به مدت  ک دقی  طولانی، آن دو به  کد گر خیره شدند.  رانین آن را

حق با من بطود، مطا  طه چیطز  کشطف کطرد م کطه "هار د ن با چشمان ار حدقه بیرون رده ر ر لب گفت: 

  موهطوم گو ی کرد م که شامل کمیتهاالعمل رو ژیششه. ما  ه نوع عکستوش ار اعداد موهوم جذر گرفته نمی

 !"میشه

رانین آب دهانش را بلعید و سرش را تکان داد تا حالت منگی کطه بطه او دسطت داده بطود را ار خطود دور 

 ؟"کنیحالا چحور  ا ن رو تفسیر می"کند. او گفت: 

 !"فضا  بزرگ، من ار کجا  کهکشان با د ا ن رو بدونم؟ ما با د ژورس رو ژیدا کنیم، همین": -

اوه، نطه! مطا نبا طد ا طن کطار رو "ها  هار د ن رد و گفطت: گار گرفت و چنگی به شانه رانین انگشتانش را

بکنیم. ا ن  ه فرصت بزرگ برا  ماست. اگه بتونیم ا ن مسطأله رو حطل کنطیم، رنطدگیمون ار ا طن رو بطه اون رو 

و دو بطار آرکتوروس! هر روانشناسی حاۀره رنطدگیش ر"او ار شدت هیجان چشمانش را بست و گفت: . "میشه

 !"بفروشه تا فرصتی که ما در حال حاۀر دار م رو بدست بیاره

* 

ططه کطرده بطود، بطا اا  ار سطیم ژیچطی کطه محفظط  او را احاسکو ید دراکونی بطدون هطیچ تطرس و واهمطه

ها  تقسیم جر ان برق، خز د. تودۀ بزرگی ار سیمها  در هم ژیچیده، جعبهخونسرد  به ا نحرف و آنحرف می

بخار جیوه، هیچ کدام برا  او معنی نداشت. با رۀا ت مشغول خوردن برگها  سرخس در ا ی بود کطه  لامپها 

 دور و برش قرار داشت و با هیچ کس سر جنگ نداشت. 

 آن دو روانشناس جوان هم با کسی جنگ نداشتند. ابلو رانین در میان آن تشکیلات ژیچیده به ا ن ططرف

بطین جو طدن  کطرد. لطور هار طد ن هطم در فاصطل خر ن بار کنترل مطیبرا  آدو د و همه چیز را و آن طرف می

 کرد. ناخنها ش، به او کمک می

 . "شروع کن"اش را ردود و ادامه داد: . و با دستش عرق ژیشانی"همه چی تنظیم شده"رانین گفت: 



 

 

فاقطد نطور قرمطز  ها  جلو  ژنجره را کشید. در نور چراغ کهلامپ بخار جیوه روشن شد و هار د ن ژرده

رفطت و رنطگ کردند. اسکو ید بدون توقف بالا و ژطا ین مطیدو چهرۀ سبز رنگ با دقت به اسکوئید نگاه میبود، 

 ه بود. درآمدا ، به رنگ خاکستر  صورتی گرم آن در نور چراغ جیوه

 . "چراغ رو روشن کن"هار د ن خس خس کنان گفت: 

 به ژا ان رسید.  ا  شنیده شد و همه چیزصدا  کلیک آهسته

. و بعد وقتی کطه هار طد ن "العملی نشون ندادهیچ عکس"کرد گفت: رانین که گو ی ار خودش سؤال می

 به جلو خم شد، نفسش را حبس کرد. 

رنطه،  طا شطا د رسطه  طه کطم بطرق مطیرسه  ه اتفاقی برا  اسکوئید افتاده باشه. به نظر مطیبه نظر می": -

 !"بینهچشما  من ا نحور می

که خودش را ار بدن اسکوئید جدا کرد و شکلی کطرو  بطه تر شد و بعد به نظر رسید درخشش محسوس

 خود گرفت. دقا قی طولانی گذشت. 

کنطه ار خودش ساطع می -حالا اسمش رو هر چی دوست دار  بذار– ه جور میدون،  ا نیرو  تابشی ": -

 ."تر میشهکه با گذشت رمان گسترده

رفت.  ک بار د گر آنهطا صطبورانه بطه تماشطا ید و البته انتظار چیز  جز ا ن هم نمیژاسخی به گوش نرس

 نشستند. 

هطا  سطتاره"و بعد رانین صدا ی خفه ار خودش درآورد و به آرنطج هار طد ن محکطم چنطگ رد و گفطت: 

 ؟"کنهدار ژر سر و صدا! اون داره چکار میدنباله

ک و درخشان، شاخ  سرخس در طا ی چآورده بود. تابشی کوکرۀ درخشان که معلوم نبود چه بود، ژا در 

 ا  شدند و ژامردند. ر جا ی که لمس کرده بود، برگها  آن قهوهدخورد را لمس کرد و که ژیچ و تاب می

 . "جر ان رو قحع کن": -

ر ها ار هم جدا شدند و آن دو با حالتی عصبی بطه  کطد گسا هجر ان قحع و لامپ بخار جیوه خاموش شد. 

 خیره شدند.

 ؟"اون چی بود": -

دونم. محمئنم که  ه چیز د وونه کننده بود. هطیچ وقطت چیطز  نمی" هار د ن سرش را تکان داد و گفت:

 . "مثل اون ند ده بودم

کنم کطه العمل هم کمیتها  موهومی ند ده بود . در واقع فکر نمیقبلاً تو  معادلات مربو  به عکس": -

 "...ه تا به حال شناخته شده باشه، کهده شکلی ار انر   باشه کاون میدون گسترش  ابن



 

 

ا  کطه اسطکوئید در آن بطود، ها ش خارج شد و آرام ار کنطار محفظطهنفسش با صدا ی سوت مانند ار ر ه

عقب نشینی کرد. جانور نرم تن بدون حرکت بود، و در حدود نیمی ار  سرخس در ا ی، خشکیده و ژامرده شده 

 بود. 

ا  ار غبطار بطراق نیمطی ار دلگیر آنجا، کطره بانها را کشید و در نورن نفسش را حبس کرد. او سا ههار د 

ار نور، ژیچ و تاب خوران خودشان را به باقیماندۀ سرخس رسطاندند  کشاخکها ی کوچفضا  محفظه را ژر کرد. 

 نزد ک کرد. و  ک ر سمان ۀربان دار گسترده شد و ار شیشه گذشت و دردانه خودش را به میز

وحشتی که در صدا  رانین وجطود داشطت، حرفهطا ش را بطه صطورت  طک سطر  ار صطداها  شکسطته و 

العمل بودن در حبس طولانی مدته. قطبلاً بطا دسطتگاه ر اۀطی و لبطون ا ن عکس"نامفهوم در آورده بود. او گفت: 

 ؟"آرما شش نکرده بود 

دسطتگاه "رد و لبهطا ش خشطک شطده بطود. ادامطه داد: وار مطی؟ قلبش د وانه"دونستمار کجا با د می": -

 . "معنی میشه. به خاطر همین امتحانش نکردمود کمیتها  موهوم تو  معادلات بیر اۀی و لبون با وج

ا  تب آلود شروع به عمل کرد. او ار اتاق بیرون رفت و چند دقیقه بعد با جانور  کوچطک رانین با انر  

آن را در سطر راه ه خطودش برداشطته بطود، بطار گشطت. کطرد و آن را ار آرما شطگاو سنجاب مانند که خر خر می

 ر سمان نور رو  میز انداخت و با  ک خط کش  ک متر  او را همانجا نگه داشت. 

داشت، گو ی نوعی حیات وحشتناک در آن جر ان داشت و جوندۀ لرر د و موج بر میرسیمان نورانی می

ا  بلند ار عذابی بی ژا ان کشید و سست و بیحال شد. بعطد بسته شده بود، ۀجهخرناس کشی که در سر راه آن 

 ا  نسبت به حالت قبلی خودش ژامرد و آب رفت. در عرض دو ثانیه، چروک خورد و به طرر مسخره

رانین ناسزا ی گفت و خط کش را با فر اد  ناگهانی انداخت. چون آن رسطیمان نطور در حطالی کطه کمطی 

 رفت. خز د و به سمت او میتر شده بود، ار رو  خحکش چوبی میۀخیمتر و درخشان

. او با خشونت کشو ی را بار کرد و  ک سطلاا شطکافنده بطا "بیا ا نجا. با د تمومش کنیم"هار د ن گفت: 

سحوا کرومی را ار داخل آن بیرون کشید. اشع  تیز و بنفش رنطگ آن مسطتقیم بطه ططرف اسطکوئید رفطت و بطا 

صدا، درست در لب  گو  انر   منفجر شد. روانشناس بارها و بارها شلیک کرد، و بعد ماشه ن و بیخشمی آتشی

 سلاا به ژا ان رسید. انر  را کشید و نگه داشت و اشع  نابودگر را به طرف آن فرستاد تا ا نکه 

ود و سرخسطها مانده بود. حطالا تمطام محفظطه را ژطر کطرده بطا  باقیکرۀ نورانی همچنان بدون هیچ صدمه

 ا  و مرده شده بودند. ا  ار مادۀ قهوهتبد ل به توده

 !"برو بقیه روانشناسها رو خبر کن. کاملاً ار دست ما خارج شده"رانین فر اد رد: 

* 



 

 

ها به طور کلی اهل دسطتپاچگی نبودنطد، البتطه اگطر سطاکنان نیمطه وارها  در کار نبود. انسانهیچ بی نظمی

 دانشگاه به آرامی انجام گرد د. آورد د، و تخلی  محیطم خورشید را به حساب نمید وان  سیارات سیست

 ه د وونه  ه سنگ مینداره تطو  چطاه کطه هزارتطا "گفت:  ژنجتوروس کدان ترار اول آرک ، فیز1میر د نا

تحقیطر ! او دستش را به ر ش کم ژشتش کشید و با بینی دکمطه ماننطدش، بطا حطالتی "تونن درش بیارنعاقل نمی

 آمیز فین فین کرد. 

 اش ار عصبانیت تیره شده بود. ؟ ژوست سبز وگا ی"منظورت چی بود"فرا ن اوبل به تند  گفت: 

تونطه چنطان اشطتباه بزرگطی بکنطه کطه هطزار تطا المثل بود. فقط  ه روانشناس احمطق مطیفقط  ه ۀرب": -

 . "دان لارمه تا جمع و جورش کننفیز ک

ک نفسش را بیرون داد. البته او هم در مورد هار د ن و رانین نظر خودش را داشطت اوبل با حالتی خحرنا 

 توانست...دان شل مغز  نمیاما هیچ فیز ک

رد در حالی کطه نفطس نفطس مطی، رئیس دانشگاه انگشت کلفتش را به سمت آن دو بلند کرد. 2کوال و ن

ها  لارم رو انجام میدن تا اگه لارم شطد، کطل گیمن با کنگرۀ کهکشانی تماس گرفتم و اونها دارن هماهن"گفت: 

 ؟"ا  هم میشه کردکار د گه". بعد با حالتی عذر خواهانه افزود: "ارون تخلیه بشه

دونیم ا نطه کطه اون اسطکوئید نطوعی میطدان تابشطی فعلاً نه! چیز  که ما می"میر د نا آهی کشید و گفت: 

رومغناطیسی نداره. با هطیچ کطدوم ار چیزهطا ی کطه مطا امتحطانش کنه که ماهیت الکتنما ار خودش ساطع میرنده

بطه میطدانها  هطا  مطا کطه وابسطته کرد م، چه ماده و چه انر  ، ژیشرو ش متوقف نمیشه. هطیچ کطدوم ار سطلاا

 . "معمولی فضا رمان هستن، روش اثر ندارن

؟ "موۀطوع رو خبطر داد طن بده، بده! به ژورس ا ن"رئیس دانشگاه با نگرانی سرش را تکان داد و گفت: 

 ا  چنگ بزند.خواهد به هر تخته ژارهرسید که میبه نظر می

کنطه. اگطه اون نتونطه بله، اون تنها کسطیه کطه واقعطاً اسطکوئید رو درک مطی"فرا ن اوبل با بداخلاقی گفت: 

جا ی که نیمی ار  او به ساختمانها  سفید و براق دانشگاه خیره شد،. "تونهبهمون کمک کنه، هیچ کس د گه نمی

 ا  شده بود  درختها  آن خشکیده بود. چمنها  آن قهوه

یدون بتونه تا ابعداد فضا  کنی که اون متو فکر می"رئیس دانشگاه  ک بار د گر رو به د نا کرد و گفت: 

 ؟"ا  بزرگ بشهارهبین سی

                                                 
1) Mir Deana 
2) Qual Wynn 



 

 

! و بطا بطداخلاقی رو طش را "دونم چه فکر  کطنمبه حق نواختر سوران، نمی"د نا با حالتی انفجار  گفت: 

 برگرداند. 

 سکوتی عمیق و ناراحت کننده حکمفرما شد.

* 

انگیزگی شد د شده بود. به هیچ وجه متوجه نور درخشان بالا  سطرش نبطود. صطدا  تن ژورس دچار بی

 شنید. ا  که تالار را ژر کرده بود را نمیموسیقی

ه شده بود که به کنسرت برود. کنسرت برا  او بالاتر ار دانست ا ن بود که به او گفتتنها چیز  که او می

هر نفر نی بود و در طی بیست سال رندگی مشترک، توانسته بطود بطا اسطتفاده ار اسطتعداد روانشناسطی کطه فقطط 

 اش را دور ار کنسرت نگه دارد. و حالا...توانستند ار خود نشان دهند، رندگیبرتر ن روانشناسان می

بطا شطروع مزاحمطت، ، تکانی خطورد.   سالن به گوش رسیدا  که ار انتهاجار و ناگهانیدر اثر صدا  ناهن

تعداد  ار دربانها به طرف راه خروجی شتافتند و در آنجا با افراد مسطل   ونیفطورم ژوشطی مواجطه شطدند و بعطد 

تطن ژطورس در  من به خاطر  ه کار اۀحرار  ار سیارۀ ارون، آرکتوروس، به ا نجطا اومطدم."صدا  خشنی گفت: 

 ؟"بین شنوندگانه

اش بلند شد. گطو ی هطر دلیلطی کطه او را ار سطالن بیطرون بکشطد، تن ژورس با  ک جهش ار رو  صندلی

 ا  ار بهشت است. هد ه

او ژیامی که ژیامرسان به دستش داده بود را بار کرد و محتو اتش را بلعید. با خواندن جملط  دوم، شطور و 

ور  بود اش طوقتی که خواندن ژیام را به ژا ان برد، سرش را بالا آورد و چهرهشعف ار وجودش رخت بربست. 

 که گو ی فقط چشمان نافذش رنده بودند. 

 ؟"تونیم ا نجا رو ترک کنیممی کی": -

 ."کشتی منتظره": -

 ."ژس بر م": -

 او قدمی به جلو برداشت و بعد توقف کرد. دستی آرنجش را گرفته بود. 

 ولاد ن در صدا ش ژنهان بود.؟ نوعی سرد  ژ"دار  کجا میر "د: ا ژورس ژرسینین

عز زم، "دانست که چه اتفاقی قرار است بیفتد. او گفت: ا  احساس خفقان کرد. میتن ژورس برا  لحظه

دونطی کطه ا طن چقطدر در بینه. تو نمطیمن با د فوراً برم به ارون. ژا  سرنوشت  ه دنیا  ا شا د هم هم  کهکشان 

 "داره. فقط بهت بگم که... اهمیت

 ."خیلی خوب، برو. ولی من هم باهات میام": -



 

 

 . و آهی کشید. "بسیار خوب عز زم"روانشناس سرش را به جلو خم کرد و گفت: 

* 

-کل اعضا  بخش روانشناسی من و من کنان و با ترد د به درج  بزرگطی کطه روبرو شطان بطود نگطاه مطی

 کردند. 

دقانه بگم، خودم در مورد ا ن قضیه ر اد محمئن نیستم. ولی خوب، هم  شطما آقا ان، صا"تن ژرس گفت: 

تونه باعث شون هم کرد ن. نتیجه ا نه که فقط نوعی محرک مینتا جی که من بدست آوردم رو د د ن و بررسی

 ."العمل بشهتوقف ا ن عکس

 روشطنه. افطزا ش فعالیطت  طون بله، ر اۀیات کطاملاً"فت: اش را مالید و گفرا ن اوبل با حالتی عصبی چانه

انتگرال د مِین رو به وجود میاره و ا ن... ولی گوش کن، ژورس. ما رسید  3محیط به  pH ا نکه هیدرو ن بعد ار

تونه ا ن رو توۀی  بطده. شطا د هطیچ چیطز د گطه هطم کنیم. ر اۀیات نمیرمان با هم بحث نمی-که راجع به فضا

 . "نتونه

تونسطتیم اون تونستیم بر اساس فضا رمان عطاد  عمطل کنطیم، مطیدار م. اگه می ولی ا ن تنها شانسیه که

ا  که اسکوئید لعنتی رو بندار م تو  اسید  ا با شکافنده سرخش کنیم. ولی حالا که ا نحور نیست، تنها راه چاره

 "دار م ا نه که شانسمون رو با...

ن ادامه بطدم. اصطلاً بطرام مهطم نیسطت کطه ده تطا اجاره بد "صداها  بلند  حرف او را قحع کرد. او گفت: 

 !"کنفرانس د گه در جر انه

د طد و بطه سطو ش رفطت و  در چرخید و بار شطد و هیکطل تنومنطد کطوال و طن ار در وارد شطد. ژطورس را

شم. مجلطس داره بطه مطن فشطار میطاره کطه بطه ژورس، بهت گفتم که دارم د وونه می"ت و گفت: روبرو ش نشس

  "گاه، مسئولیت همه چی به عهدۀ منه. و حالا د نا میگه که...عنوان رئیس دانش

بعد با لکنت ربان ساکت شد و میر د نا که با متانت ژشت سطر او ا سطتاده بطود، بقیط  مطاجرا را ادامطه داد: 

میدان نیرو  اون اسکوئید حالا بیشتر ار دو هزار کیلومتر مربع رو ژوشش داده ثباتش هم بیشتر شده. به نظطر "

ا  رو ژوشش بده. شا د اگه به اندارۀ کافی رمان تونه فضا  بین سیارهرسه که بدون هیچ شکی، اگه بخواد میمی

 ."ا  برسهداشته باشه، به ابعاد بین ستاره

فهمطی؟ هطیچ فهمطی؟ ا طن رو مطیا ن رو مطی"ه بود. او گفت: درآمدو ن ار شدت هیجان تقر باً به رقص 

 . "م بهت میگم نابود میشهشان داره نابود میشه، داراد؟ کهککار  ار دستت بر نمی



 

 

. "اوه، مواظب باش لباست نیفته! و اجاره بده ما به ا ن موۀوع رسیدگی کنطیم"ژورس غر غر کنان گفت: 

سرعت نفوذ میدان در مواد در مورد دان دست و ژا چلفتی شما احیاناً فیز ک"بعد به سمت د نا برگشت و گفت: 

 ؟"همختلف تحقیق نکرد

کنطه و به طور کلطی سطرعت نفطوذ در مطواد مختلطف تغییطر مطی"د نا سرش را به شدت تکان داد و گفت: 

 . "عکس میزان چگالیه. اوسمیوم، ا ر د وم و ژلاتین ار همه بهتر هستن. سرب و طلا هم بدک نیستنبر

ه خطود ار جطنس بطا  طه کطلا  ه لباس ار جنس صفحات اوسطمیوم من بهگیره. خوبه! ا ن جلوش رو می": -

 . "سرب و شیشه نیار دارم. اونها رو بسار ن و کلاه خود هم خوب و ۀخیم باشه

صطفحات اوسطمیوم! اوسطمیوم! آخطه بطه حطق سطحابی بطزرگ، بطه "کوال و ن با وحشت خیره شد و گفت: 

 ؟"فکر کرد  هز نش

 ."کنمدارم فکر می"ژورس به سرد  گفت: 

هطا  خیطره و وحشطتناک و وقتطی کطه بطا نگطاه "نشطگاه. اونهطا...ولی اونها هز نش رو میطذارن ژطا  دا": -

کردند، به سختی خودش را بار افت و با صطدا ی ۀطعیف گفطت: روانشناسانی که جمع شده بودند و به او نگاه می

 ؟"کی لارمش دار "

* 

 ؟"واقعاً دار  میر ": -

 ؟"چرا که نه"ژورس در حالی که تقلا کنان مشغول ژوشیدن لباس بود گفت: 

ار  ه ساعت جلو  میدون رو بگیره و شا د حتطی تونه بیشتر کلاهخود سرب و شیشه نمی"میر د نا گفت: 

 . "در مدتی کمتر ار ا ن مورد نفوذ میدون قرار بگیر . محمئن نیستم که بتونی ا ن کار رو انجام بد 

من تا چند دقیق  د گه آماده " . او مکثی کرد و بعد با عدم اطمینان گفت:"خور مغص  ا ن رو بعداً می": -

 !"شم. ولی اول دوست دارم با رنم حرف بزنم. تنهامی

مکالم  ژورس با همسرش  کی ار کوتاهتر ن آنها بود.  کی ار دفعات نطادر  بطود کطه ژطورس فرامطوش 

-گفت، بدون ا نکه مکطث کنطد تطا عکطسرد که قلبش به او میکرده بود که  ک روانشناس است و حرفی را می

 العمل طبیعی طرف مقابلش را تحلیل کند. 

ا طن بطود کطه همسطرش در  -البته به طور غر طز  و نطه ار رو  تفکطر–دانست  کی ار چیزها ی که او می

شکند، و در آن مورد حق با او بطود. فقطط در چنطد ثانیط  آخطر بطود کطه شود و در هم نمیمقابل او احساساتی نمی

ن کشید و با عجلطه ار ولرر د. سپس  ک دستمال ار آستین گشادش بیر چشمان همسرش ژا ین افتاد و صدا ش

 اتاق خارج شد. 



 

 

وقتی که او می رفت، روانشناس به او خیره شد و بعد خطم شطد و کتطاب نطارکی کطه موقطع بیطرون آوردن 

 دستمال، افتاده بود را برداشت. بدون ا نکه به آن نگاه کند، آن را در جیب داخلی ردا ش گذاشت.

 !"برا  شانس  ه طلسم"بانه لبخند  رد و گفت: متقل

* 

کشتی  ک نفره و براق تن ژطورس صطفیر کشطان وارد میطدان مطرگ شطد. حسطی ناخوشطا ند و و رانگطر، 

 بلافاصله او را تحت تأثیر خودش قرار داد. 

 . "همش موهومیه. الآن نبا د عصبی بشم"ا  بالا انداخت و گفت: او شانه

ا نکه د ده شطود. و  شد تاا  که بیشتر حس میگی مبهمی وجود داشت. جرقهدرخشند در هوا  اطرافش

بعد به کشتی هجوم آورد. روانشناس رجلی به بالا نگاه کرد و د د که ژنج گنجشک ارونی که او با خودش آورده 

   اند. شان افتادهاند و رو  ژرها  ر ختهبود، درون قفس مرده

. میدان مرگ ار ژوسطت  فطولاد  کشطتی بطه داخطل نفطوذ "اومده داخلمیدون مرگ "او رمزمه کنان گفت: 

 کرده بود. 

کشتی با فرود  ناشیانه به سح  رمین وررش دانشگاه برخورد کرد و ژورس ژوشیده در لباس رمخطت و 

خشطانی را  ر ر ژا ش تا غبار دنامتقارنش قدم به بیرون گذاشت. به دور و برش نگاهی انداخت. ار گیاهان قهوه

 رسید که همه مرده باشند. کرد، به نظر میبی را ژنهان میه آسمان آک

 سپس وارد سالن روانشناسی شد. 

بانها هنور بطار بودنطد. او آنهطا را کنطار رد و بطا دقطت بطه بررسطی محفظط  آرما شگاهش تار ک بود. سا ه

حال همه چیز عاد  بود. فقط کرد چون محفظه ژر بود. به هر اسکوئید ژرداخت. دستگاه آب رسان هنور کار می

خطود اسطکوئید در محفظه وجطود داشطت.  ،ار چیز  که رمانی سرخس در ا ی بودو فاسد ا  تیره چند تک  قهوه

 حرکت رو  کف محفظه درار کشیده بود. بی

کطرد و روشطن نبطود. بطرا   طک تن ژورس آهی کشید. خسته و کرخ شده بود. ذهنش به سختی کار مطی

 کرد بدون ا نکه واقعاً آن را ببیند. اسکوئید نگاه می دقیق  طولانی به

 12اسطید هیطدروکلر ک ب رو  آن کطرد: ا  را بلند کرد و نگاهی بطه برچسطو بعد، با  ک تلاش، بحر 

 مولار.

 pHدو ست سی سی. فقط با د همش رو بر زم داخل. ا ن باعث میشطه "من و من کنان به خودش گفت: 

 . "تونه کار  انجام بدهالیت  ون هیدرو نه که میبیاد ژا ین. ا نجا فقط فع



 

 

او کورمال کنان به دنبال درژوش شیشه گشت و بعد، ناگهان خند د. او چنین احساسی را  طک بطار د گطر 

 وقتی برا  اولین و آخر ن بار مست کرده بود داشت. 

فقطط "بطه خطودش گفطت:  سرش را تکان داد تا تار عنکبوتها ی که ذهنش را ژوشانده بودند ار بین برود.

دونم. به هر حال  ه چیز  هست. با طد ا طن چند دقیقه برا  انجام ا ن کار وقت دارم. برا  انجام چه کار ؟ نمی

در حالی کطه بطا حطالتی احمقانطه آوار  را ر طر لطب  !"رو بر زم داخل. بر زمش تو. بر زم، بر زم، بر ز بر ز کنم

   د را به داخل محفظه بار کرد. کرد، اسید غل غل کنان راه خورمزمه می

ژوشش کمی آب را بطه هطم رد و کمطی د گطر خند د. او با مشت ررهتن ژورس ار خودش راۀی بود و می

 خند د. همچنان در حال آوار خواندن بود. 

کورمال به دنبطال آن  لکند. او با دستش در اطراف کورماسپس متوجه شد که سنگینی اطرافش تغییر می

 ب سرد رو  سرش ر خته باشند، درخشش هوا  اطراف ار میان رفت. گو ی آپس، گشت. س

هطوا را بطه فسطی عمیطق، بطا نخود را بار کرد و ار سطرش برداشطت. با  ک حرکت ناگهانی، او بستها  کلاه

 ر بود اما کشنده نبود. درون کشید. هوا کمی نم دا

بطرا    رور  د گطرش نابود کرده بود. ژیبعاو آب درون محفظه را اسید  کرده بود و میدان را مانند من

 ر اۀیات محض که در روانشناسی به کا رفته بود. 

اش احسطاس ه در ر طر سطینهو به خودش کش و قوسی داد. فشار  کاش خارج شد او ار لباس اوسمیومی

لسطم کطار ط"ا  که همسرش انداختطه بطود را بیطرون کشطید و گفطت: کتابچهکرد او را به  اد چیز  انداخت. می

 . و به توهمات خودش با رۀا ت لبخند رد."خودش رو کرد

 بود.« 5دورۀ روانشناسی عملی. جلد »اما با د دن عنوان کتاب، لبخند رو  لبانش خشک شد. عنوان کتاب 

چیز  بزرگ و سنگین وارد سر ژورس شد و باعث شد بفهمد نینا به مدت دو سال تمام رو  روانشناسطی 

 است. کرده عملی کار می

توانست آن را درک کند. او با د ار انتگرالهطا  سطه برابطر اسطتفاده ا ن همان عامل ناشناخته بود. حالا می

 کرد، اما...می

کنطه. سلام! ژورس صطحبت مطی"او سوئیچ ارتباطی را بیرون آورد و منتظر برقرار شدن تماس شد. گفت: 

. او تماس را قحع کرد و بطا حطالتی "وئید رو شکست دادمبیا ین داخل. همتون. میدون مرگ ار بین رفته. من اسک

 !"همینحور رنم رو"ژیرورمندانه افزود: 

 رده بود!ن مورد اخیر بیشتر او را خوشحال کخیلی عجیب بود،  ا شا د هم اصلاً عجیب نبود که ا  

 ژا ان



 

 

« روانتذاری »تر اس م پیش زمینذ  برای من از همه جالب« موهوم»چیزی که در داستان 
کذرد. در ایذن داسذتان و در ایفذا مذی« بنیذاد»اس  که نقش بسیار مهمی را سری داسذتانهای 

بود که من برای اولذین بذار بذه رواناناسذی بذه « های خورشیدیوارهانسان»داستان سلف آنم 
 عنوان علمی مبتنی بر ریاضیات پرداختم. 

فذوذ کذنم و ایذن کذار را بذا ون ندر همان زمان بود که سعی کردم یک بار دیگر به مجل  آن  
جذع بذه درخذ  ی که به خذاطر دارمم آن داسذتان راانجام دادم. تا جای« 1بلوط»داستانی به نام 

داد. آن داستان دو پهلویی را ارائه می جملاتکرد و بلوطی بود که به عنوان یک پیاگو عمل می
 .به کمبل ارائه دادم که فوراً برگا  خورد 1940جولای سال  16را در 

وجود داش  این بود که آنم یک مجل  خاص « آن ون»چیز بدی که در نوشتن برای مجله 
دادم هی  جای دیگری بذرای آن داسذتان وجذود نداشذ . بود. اگر آن ون داستانی را برگا  می

ای که های عجیبا را هم بیازمایمم مجله)قصه 2د تِیلزاین امشان وجود داش  که مجل  ویرالبته 
بذود و داسذتانهای مییتر بودم اما سبک آن مجله خیلی قدتخیلی قدیمیهای علمیهاز هم  مجل

داد. برای من اصلاً جالب نبود که بخواهم کرد و پول خیلی کمی میترسناک بدرد نخور چاپ می
را بعذد از « بلذوط»و هم « زندگی پیش از تولد»آن را هم امتحان کنم. )و البته آنها هم داستان 

 ن مجله ارائه دادمم برگا  دادنداه به آشاین
م نقط  عطفی در مسیر من بود؛ اگرچه هی  راهی برای گفتن آن 1940جولای سال  29روز  

ندارم. تا آن موقع در طول بیس  و پنج ماهم بیس  و دو داستان نوشته بذودم. از بذین اینهذام 
هم هی  وقذ  بذه فذروش تایاان خواستم بفروشما و نهتایاان را فروخته بودم )یا میسیزده

العادهم بهتر اسذ  بگذوییم نرفتند و دیگر وجود ندارند. رکوردی که نه شگف  انگیز بود و نه فوق
 بدک نبود.

به هر حالم بجز دو داستان خیلی خیلی کوتاه که دربار  موضوعات خاصذی بودنذدم دیگذر 
خره قلق کار دستم آمذده تخیلی ننوشتم که نتوانسته باشم آن را بفروشم. بالاهی  داستان علمی

 بود. 
را « وراثذ »اما قلق کمبل به طور خاص به دستم نیامده بذود. در مذاه آگسذ م داسذتان 

آگسذ  بذه کمبذل ارائذه دادمم کذه دو هفتذ  بعذد آن را برگاذ  داد.  15نوشتم و آن را در روز 
 خوشبختانهم پل فوراً آن را روی هوا قاپید. 

                                                 
1) The Oak 
2) Weird Tales 



 

 

 
 در آن به چاپ رسید« وراثت»که داستان  1941رۀ آوریل مجلۀ استانیشینگ استوریز شما

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 1وراثت
 

با محبت دستی رو  بست  بزرگی ار کاغذها  تا پ شده کطه روبطرو ش بطود کشطید و  2دکتر استفانسون

 !"همش ا نجاست، هارو ، نتیج  بیست و ژنج سال کار و تلاش"گفت: 

خوب، تو وظیفت رو رو  گانیمد به ژا ان رسطوند . وظیفط  "ژکی به ژیپش رد و گفت:  3 ژروفسور هاور

 ."هاستمارکی هم به ژا ان رسیده. حالا د گه نوبت خود دوقلو

خوا  خبرها رو بلافاصله می"سکوتی ژد د آمد و بعد، دکتر استفانسون به رحمت به خودش آمد و گفت: 

 ؟"برسونی 4به آلن

برسیم، ا ن کار با د انجام بشه، و هر چه  بهرامل ار ا نکه به قب"هارو  با ملا مت سر  تکان داد و گفت: 

و ژطنج  دونم چه احساسی داره که بعد ار بیسطتنمی"ا  افزود: . او مکثی کرد و بعد با صدا  گرفته"رودتر، بهتر

 ."با د شوک بزرگی باشه .قلو دار  که قبلاً هرگز ند ده بود شسال بفهمی که  ه برادر دو

 ؟"ورج فهمید چکار کردوقتی که ج": -

اولش باور نکرد، و سررنشش هم نمیشه کرد. مارکی مجبور شد مثل خر تلاش کنه تا بهش بقبولونطه ": -

. او خاکستر ژیپش را خالی کطرد و بطا "ا  در کار نیست. فکر کنم من هم با د همونجور  با آلن کار کنمکه حقه

 تأسف سر  تکان داد.

 ."د دمو اون دو تا رو با هم می بهرامرفتم به دوست داشتم می"گفت: دکتر استفانسون آررومندانه 

                                                 
1) Heredity 
2) Dr. Stefansson 
3) Professor Harvey 
4) Allen 



 

 

ا  . ا ن آرما شات خیلی طول کشیده و بهتره با چنین کارها  احمقانطهاستف ،ا ن کار رو نکنی بهتره": -

 ."خرابش نکنی

. در "مشا د بطالاخره بطه  طه ژاسطخ مشطخص برسطیدونم. وراثت در برابر عوامل محیحی. دونم، میمی": -

دو دوقلو  همسان، ار بطدو تولطد "رد  ک فرمول قد می و آشنا را ذکر کرد: حالی که تقر باً با خودش حرف می

ار هم جدا شدن.  کیشون رو  رمین با تمدن قد می بزرگ شده، اون  کی رو  گانیمد ژیشرو. و بعد در بیسطت 

رنده بطود و آخطرش رو  1دا  من! کاشکی کارترکنن. خبا هم ملاقات می بهرامو ژنجمین سالرور تولدشون رو  

 .  "هاشند د. آخه اونها بچهمی

ا طه هد طه ، بهتطر نا م. دوقلوها هم همینحور. به ژا ان رسوندن آرما شخیلی بد شد! ولی ما که رنده": -

 . "تونیم بهش بد مکه می

* 

 ی، گفت که بطا هطیچ چیطز د گطر  وتولیدات دار بهرامهیچ راهی وجود نداشت که با اولین نگاه به شعب  

ا  در به طرر هوشمندانه بهرام بیا ان احاطه نشده است. غارها  وسیع ر ررمینی که در آنها قارچها  بومی بجز

 افتند، قابل مشاهده نبودند. سیستم ژیچیدۀ حمل و نقلی که هر کیلومتر مربطع ار ها  ژر ثمر، ژرورش میمزرعه

کردند، نامرئی بودنطد. سیسطتمها  آبیطار ، تهو طه و تخلیط  آب همگطی متصل می مزارع را به ساختمان مرکز 

 ژنهان بودند. 

ا  قرمطز و قهطوهو بیابان خشطک و  انی کوتاه با آجرها  قرمز رنگتنها چیز  که قابل د دن بود، ساختم

لا د طده بطود. امطا آمطد، ار بطاموقعی که با تاکسی موشطکی فطرود مطی 2بود. همان چیزها ی که جورج کارتر بهرام

شناخت، به همان خوبی کطه او هر سانتیمتر ار مربع ار غارها  آن ر ر را میخورد. حداقل او، فر ب ظاهر را نمی

 گو ی خودش در آنجا به دنیا آمده و بزرگ شده بود. 

ۀ و  نشسته بطود و کمتطر ن نشطانی ار نگرانطی را در چهطررو حالا او در دفتر کوچک ژروفسور لِمیوئل ها

 داد. چشمان آبی رنگش در چشمان ژروفسور هارو  خیره شده بود. خونسردش نشان نمی

 ؟"دوقلو  من، داره میاد ا نجا داداشا ن... ا ن "او گفت: 

 ."همین الان تو  راهه"ژروفسور هارو  سر  تکان داد و گفت: 

آررومندانه بطود. او گفطت:  جورج کارتر ژا ش را که رو  د گر  انداخته بود را برداشت. رفتارش تقر باً

 ؟"منه، درسته شبیهاون "

                                                 
1) Carter 
2) George Carter 



 

 

 ."دونیخیلی ر اد. آخه شما دوقلو  همسانید. خودت که می": -

. او اخمی کطرد و ادامطه "شناختمشدونم. کاشکی تو  ا ن مدتی که رو  گانی بودم، میهوم، آره، می": -

 ؟"کرده، هاناون هم  رندگیش رو رو  ر مین رندگی می"داد: 

 ؟"ها خوشت نمیادمگه ار رمینی"ی ار هیجان رو  چهرۀ هارو  دو د و به گرمی گفت: حس

 . "دونستمها رو آدمها  نارک نارنجی مینه، نه دقیقاً. فقط هم  عمرم ر مینی"جورج فوراً گفت: 

 هارو  ژورخندش را جمع کرد و مکالمه ار شور و حال افتاد. 

اش بلنطد شطد. ل بیرون آورد و جورج کارتر فوراً ار رو  صطندلیعلامت رو  در هارو  را ار خواب و خیا

 ا  را رو  میزش فشار داد و در بار شد.ژروفسور دکمه

 ستان  در بود، وارد اتاق شد و بعد ا ستاد. دو برادر دوقلو با  کد گر روبرو شده بودند. کسی که در آ

ر هارو  داخل صندلی نرمش فرو رفطت و ورد، و ژروفسوآلحظ  ژر تنشی بود که نفس هرکسی را بند می

 انگشتانش را در هم کرد و دور  کی ار رانوانش انداخت و مشغول تماشا شد. 

شق و رق ا ستاده بودند و هیچ کطدام ار آنهطا بطرا  کطم کطردن فاصطله،  آن دو در فاصل  سه متر  ار هم،

چطرا کطه  ،هطاا  در همط  نشطانه. مقا سطهکرد. آنها با کنجکاو  مشغول مقا سه خود با د گر  بودندحرکتی نمی

 ها  ر اد  بین آن دو بود. شباهت

 ک جفت چشم آبی  خی، عمیقاً در  ک جفت چشم آبی  خی د گر خیره شده بود. هر دو آنها بینی بلند 

د دند که در بالا  لبها  قرمز  قرار داشت که به سختی به هم فشطرده شطده بطود. اسطتخوان ا  را میو کشیده

ن  هر کدام درست مثل استخوان د گر  برجسته بود. چان  چال دار و چهطارگوش آنهطا ماننطد همطد گر بطود. گو

 حتی ابروها  کشیدۀ آنها هم شبیه به  کد گر بود. 

شد. لباسها  آلن کارتر در هر سانتیمتر مربع نشان ار نیو ورکی اما هم  شباهتها در چهرۀ آنها خلاصه می

رنگش کطه  اش که تا ژا ین باسنش ژا ین آمده بود، تا جورابها  نارنجیر گشاد و ارغوانیبودن آن داشت. ار بلو

 داد. نشان ار آخر ن مد رمینی میشد، ار ر ر صندلها ی که به ژا داشت د ده می

در عرض  ک لحظه، جورج کارتر متوجه بدقوراگی و رمختی ژیطراهنش شطد کطه آسطتینها  تنطگ و  قط  

رچ  نخی گانیمد  دوخته شده بود. شلوارش بدون دکمه و گشاد بطود و دمپطا  ژطاکتی ژهنطی داشت و ار ژا بسته

ها  سنگینش ظاهر  دست و ژا چلفتی و دهاتی وار داشت. اگرچه ا ن حطس فقطط بطرا   طک داشت و با چکمه

 لحظه بود.

آنهطا انجطام ا ن اولین حرکتی بود که  کطی ار –آلن ار جیب رو  آستینش  ک جعبه سیگار بیرون کشید 

 آن را بار کرد و  ک سیگار برداشت و سیگار خود بخود با اولین ژک روشن شد.  -دادمی



 

 

انطه بطود. دسطت او بطه داخطل جو جورج برا  کسر  ار ثانیه ترد د کرد و حرکت بعد ش، تقر باً مبطارره

گانیمطد  درسطت  ا  که ار برگهطا  سطبزجیب داخلی بزرگش رفت و ار داخل آن سیگار برگ سبز و چروکیده

کطرد و دو بطرادر  روشنشده بود را بیرون کشید. سپس با حرکت انگشت شستش، کبر تی آتش رد و سیگار را 

 وارد رقابت دودکردن سیگار شدند. 

فکر کنم چشمها  تو  ه کم به هم نزد کتطر "وار و بلند. او گفت: ا  د وانهو بعد آلن ر ر خنده رد. خنده

 . "باشن

. در صدا ش کمی ناخوشنود  وجود داشت. "نهوکحور باشه. موها  تو هم  خورده فرق میشا دم ا ن": -

ا  روشنش برد و رو  آنها کشید و در همین رمطان چشطمانش رو  عمداً دستش را به سمت موها  بلند و قهوه

 دارۀ موها  او بلند بود لغز د. نموها  به هم بسته شدۀ د گر  که به همان ا

. برادر رمینی در حال ". من واقعاً دوست دارم ا ن کار رو بکنمبا همد گه کار کنیمبتونیم  فکر کنم ما": -

 ژیشرفت بود و دستش را درار کرده بود. 

 ."بزن قدش"جورج لبخند  رد و گفت: 

 دستان آنها همد گر را لمس کردند و محکم گرفتند. 

 ؟"اسمت آلن بود، هان"جورج گفت: 

 ؟"هم جورجه، نه و اسم تو"آلن ژاسخ داد: 

خواهنطد بطر رو  و بعد برا  چند لحظه، آنها چیز  نگفتند. فقط نگطاه کردنطد و لبخنطد ردنطد گطو ی مطی

 شکافی که دور  بیست و ژنج ساله بین آنها ا جاد کرده بود، ژل بزنند. 

* 

مرربنطد  ها  ارغوانی دوخته شده بود که در رمینها  نگاه بی احساس جورج کارتر به فرشی ار شکوفه 

ططلا  »هطا و مقالطه نو سطها ار اسطتعارۀ رورنامهشدۀ مربعی شکل تا دوردستها  مه آلود غارها کشیده شده بود. 

متطر مربطع ار آن مزرعط  جوانطه، تنهطا چنطد گطرم ار آن  واد استخراج شدۀ خالص که ار هرصدبرا  م« کپک رده

ف  ژزشکی در کل منظوم  شمسی بود. داروها  کردند که  کی ار مواد ۀرور  در حرآمد استفاده میبدست می

هطا تقر بطاً بطه انطدارۀ الر طه، آن جوانطهص،  ک دارو  گیاهی جد د برا  درمان ذاتلآرام بخش، و تامینها  خا

 همورن خود ار طلا اررش داشتند. 



 

 

شطدند، در مطیها ی که با د کاملاً رشد می کردنطد، درو اما آنها برا  جورج کارتر فقط جوانه بودند. جوانه

تر بطود که چند ن کیلومتر آنحرف 1ها  شهر آرِسوژولیسشدند و به آرما شگاهها  بزرگ بسته بند  میبسته

 شدند. فرستاده می

 اوهطو "اش را بطه نصطف رسطاند و سطرش را ار ژنجطره بیطرون آورد و گفطت: او سرعت اتوموبیل رمینطی

کطونین. اون آب لعنتطی رو ثیفطه! مواظطب باشطین کطه چیکطا مطی! آره! با شومام که صورتاتون خعلطی کهاقورباغه

 !"بندار ن تو کانال

سرش را به داخل آورد و  ک بار د گر به طرر  جهش وار سرعت گرفت. مطرد گانیمطد  بطا عصطبانیت 

کطونن، ان. فکر کونم چطون همطه کاراشطونو ماشطینا مطیعرۀهها بدتر ار بیا ن عوۀی"ر ر لب به خودش گفت: 

 !"تعحیلات فرستادن مخشونو

اتوموبیل رمینی شروع به توقف کرد و سرعت آن رو به کاهش گذاشت. او راهش را ار میان مزارع قطار  

 انتخاب کرد و گروهی ار مردان که دور  ک ماشین با باروها  عنکبوتی جمع شده بودند، سر راهش سبز شدند. 

 ؟"آلن کو خعلی خوب، اومدم. ژطَ": -

تکطانی داد و  دگر ماشین بالا آمد. او دستش را به طرف مردانی که دور و بطرش بودنطسر آلن ار طرف د 

 گفت:  ه دقیقه متوقفش کنین. و بعد به سمت برادر دوقلو ش ژر د. 

-کنه. حالا که اصلش رو دار طم، مطینخوره ولی کار می کنه. البته کند و بدردجورج، ا ن کار می"او گفت: 

 "بره که بتونیم...هم نمی تونیم ارتقائش بد م. وقتی

مطونیم. شطما کونیم. ا نجطور  بیشطتر رنطده مطی ه د قه صبر کن آلن. رو  گانی، ما  واش حرکت می": -

 ؟"اونجا چی دار ن

ار "اش را ژاک نمود. صورتش ژر ار گر س، عرق و هیجان بود. او گفطت: آلن مکسی کرد و عرق ژیشانی

کنم. ا ن تغییر شکل  افت  دستگاهیه که مطا رو  رمطین رو  ا ن کار می وقتی که دانشگاهم رو تموم کردم دارم

 . "دار م. ولی برا  بهتر کردنش هزار تا راه وجود داره. ا ن  ه جوونه چین مکانیکیه

او ار داخل جیبش  ک تکه کاغذ کلفت و تا شده را بیرون کشید و موقعی که آن را رو  رمین بین مزارع 

ها گلوگاه تولید بوده. حطالا چیطز  ار تا حالا، چیدن جوونه"شروع به صحبت کرد:   کنواختکرد، با لحنی بار می

ها  رسیده نمیگیم، ار هم  ا نها گذشته، چشطم انسطان، خطوب درصد هدر رفت در حین چیدن جوونه 20تا  15

 ."ها... ا نجا رو ببینچشم انسانه، و جوونه

                                                 
1) Aresopolis 



 

 

مباتمه رده بود و جورج ار بالا  شان  آلطن خطم شطده بطود و بطا کاغذ کاملاً بار شده بود و آلن جلو  آن چ

  کرد. دقت به آن نگاه می

ار  رو میشطه بینی. ا ن ترکیب فلوروسکوپ با سلول فتوالکتر که. میزان رسطیدگی جوونطهمی"آلن گفت: 

چیطده هطا  مناسطب بطرا  ها در داخلش تعیین کرد. ا ن ماشین طور  تنظیم شده کطه جونطهرو  وۀعیت هاگ

کنطه. ار رسیده به وجطود میطارن، ژیطدا مطی ها در داخل جوون شدن رو با استفاده ار ترکیب سا ه روشنی که هاگ

 . "طرف د گه ا ن... ولی ببین، بذار بهت نشون بدم تا بهتر متوجه بشی

او با شور و شوق ار جا برخواست و با  طک ژطرش، رو  صطندلی کوتطاهی در ژشطت دسطتگاه جوانطه چطین 

 ت و اهرمی را کشید. نشس

آن در ارتفاع ژانزده سانتیمتر  ار « چشم»ها حرکت کرد و چین، به سنگینی به طرف جوانههدستگاه جوان

شطد و آن را ار  ک بارو  عنکبطوتی درار مطیگذشت، چرخید. وقتی که ار هر جوان  قار  میسح ، به اطراف می

گذاشطت. در ژشطت ماشطین، آن را به کنار  رو  رمین می کرد و خیلی تمیز ک سانتیمتر  بالا  سح  قحع می

 ها  چیده شده، جمع شده بود. ا  ار جوانهتوده

 هطا دسطتبند  هم بهش وصل کنیم. متوجه شد  کطه بعضطی ار جونطهتونیم بعداً  ه دستگاه بستهمی": -

 . "کنهرسه ببین چکار میدونه خیلی رسیدش بهنور نرسیدن. فقط صبر کن تا به   خورده باقی موندن؟ اونهان

ا  ها ش را بیطرون ر خطت، او فر طاد ژیرورمندانطهها ژاره شد و دانهچند لحظ  بعد وقتی که  کی ار جوانه

 کشید. 

هطا کطار بینی، شا د در عرض  ه مطاه بتطونیم ا طن رو تطو  مزرعطهمی"آلن ماشین را متوقف کرد و گفت: 

 . "بندار م

فکر کونم بیشتر ار  طه مطاه ططول بکشطه، "در دوقلو ش خیره شد و گفت: جورج کارتر با ترشرو ی به برا

 !"شا د تا همیشه

 ."منظورت چی بود که گفتی تا همیشه؟ فقط کافیه  ه مقدار سرعت کار رو بالا ببرم": -

مطن سطر و کلطش  ها تو مزرعهاصلاً برام مهم نی که اگه فقط رنگ ردنش باقی مونده باشه. ا ن چیز ": -

 !"یشهژیدا نم

 ؟!"ها  تومزرعه": -

آره داداش، مال من! منم مث تو ا نجا حق وتو دارم. تا وقتی که من اجاره ندم، تو "جورج به سرد  گفت: 

-تونی کار  بکونی و منم در مورد ا ن چیز اجاره نمیدم. ا نم ار جلو  چشطمم دورش کطن. بطه درد مطا نمطینمی

 !"خوره



 

 

تو موافقت کرد  که من ا طن آرمطا ش "رادرش قرار گرفت و گفت: یاده شد و روبرو  بآلن ار ماشین ژ

 . "رو انجام بدم، بدون وتو، و الان هم دارم اون موافقتنامه رو  ادت میارم

 ."خعلی خوب، باشه. ولی اون ماشین لعنتیتو نبر تو  بقی  مزرعه": -

ببطین "اشطت. او گفطت: برادر رمینی آهسته به د گر  نزد ک شد. در چشمانش نگاه خحرنطاکی وجطود د

کنطی هطم خوشطم نمیطاد. جورج، من ار طرر برخوردت خوشم نمیاد. ار روشی که ار حق وتو  خودت استفاده می

هسطتی و ا طن فکرهطا  قطد می رو با طد ار  بهطرامکرد  ولی تو الآن رو  دونم تو رو  گانیمد چکار میمن نمی

 ."سرت بیرون کنی

. ا نجطور  بخطوا  دفتطر تطو ا من جر و بحث کنی، بهتطره بطر مخوا  باگرم میکونم! اگه نخوام، نمی": -

 !"با   ادشون میره  بقیه با من دعوا کنی، نظم و انضجلو

* 

رد و آلطن طی شد. جورج برا  خطودش سطوت مطی وتی ناخجستهسفر بارگشت به قسمت مرکز  در سک

روبطرو ش خیطره شطده بطود. ا طن سطکوت  تفاوتی آشکار  به راه ژطیچ در ژطیچدست به سینه نشسته بود و با بی

همچنان تا دفتر مرد رمینی ادامه  افت. آلن اشارۀ کوچکی به  ک صندلی کرد و مرد گانیمد  بدون حطرف ردن 

اش را بیرون آورد و منتظر شد تا د گر  شروع به رو  آن نشست. او سیگار برگ سبز و همیشه حاۀر و آماده

 صحبت کند. 

عطد بطه سطرعت نشست و به جلو خم شطد و آرنجهطا ش را رو  میطز گذاشطت. باش آلن رو  لب  صندلی

در مورد ا ن شرا ط حرفها  ر اد  وجود داره، جورج. ا ن برا  مطن مثطل  طه معمطا "وع به حرف ردن کرد: شر

رو  چرا نذاشتن که ما همد گهدونم دونم چرا اونها تورو بردن به گانیمد و من رو به رمین و نمیمونه. من نمیمی

دونطم کطه چنطین بشناسیم، و حالا ما رو ا نجا مد ر کردن و بهمون بر علیه همد گه حق وتو دادن. ولی ا ن رو می

 شرا حی، خیلی رود غیر قابل تحمل میشه. 

دونی. با ا ن وجود ار حق وتطو ی کطه دار  بطر علیطه لارمه که ا ن صنا ع مدرنیزه بشه و تو هم ا ن رو می

دونم که نقحه نظر تو کنی. من نمیکنم ا نجا ژا ه گذار  کنم استفاده میی که من سعی میکوچکتر ن ژیشرفتها 

کنی. اگه هنور هم به ا طن فکرهطا کنی که هنور دار  رو  گانیمد رندگی میچیه ولی به نظرم میاد که تو فکر می

ومطدم و ا طن صطنا ع هطم بطا چسبید ، بهت هشدار میدم که هر چه رودتر ا ن افکار رو رها کنطی. مطن ار رمطین ا

 ؟"مند  رمین به وجود اومدن و  ه سارمان رمینی محسوب میشن. متوجه شد کفا ت

براق شده بطه  را به طرف سقف ژف کرد و با چشمان جورج قبل ار ا نکه جواب دهد دود بدبو  سیگارش

آلطن، مطن ارت خوشطم میطاد،  ببینمند  ر مین؟! ر مین، آره؟! فقط کفا ت"رد و با لحن تند  گفت: کآلن نگاه 



 

 

تونم کار  کونم که تو هم ار من خوشت بیاد. فکر کنم حالا که ار من خوشت نمیاد، ژطس خوشطت میطاد ولی نمی

 ."که منم ارت خوشم نیاد! متنفرم که ا نو بگم، ولی تربیتت اشتباه بوده

ی.  ه نیگاه به خطودت بنطدار. تو  ه مرد ر مینی هست"صدا ش سختگیرانه و تهد د آمیز بود. او ادامه داد: 

تو  ه مرد ر مینی هستی اما در بهتر ن حالت، نصف  ه مرد هم نیستی، به خاطر همین، طبیعیه که ژشطت ماشطین 

 ؟"خوام شرکت با ماشینا کار کونه؟ فقط ماشینا؟ ژس آدما چیکار کوننبشینی. ولی فکر کرد  که من می

 ."کنناشینها رو هدا ت میآدمها م"آلن با عصبانیت، خیلی خلاصه گفت: 

-آدما ماشینا رو هدا ت مطی"مرد گانیمد  ار جا برخواست و مشتش، محکم رو  میز فرود آمد و گفت: 

کونی، بعطد بهشطون وابسطته میشطی، آخرشطم بردشطون تو اول ار شون استفاده می دونی!کنن! فقط هم تو ا نو می

و ماشینو ماشینه. و در نتیجه تطو خطودت چطی هسطتی؟ مطن فقط ماشین ،میشی. رو  اون ر مین تیتیش مامانی شما

 !"بهت میگم. فقط  ه مرد نصفه و نیمه

شطد بطا ولی من هنور دوسِت دارم. اونقدر دوست دارم که میگم کاش می"ید و گفت: او خودش را بالا کش

 !"اگه اونجا ارت  ه مرد واقعی نسارم برجیسکرد م. لعنت به هم رو  گانی رندگی می

 ؟"تموم شد"فت: آلن گ

 !"فکر کونم شد": -

ژس بذار من هم  ه چیز  بهت بگم. هیچ عیب و ا راد شخصطیتی وجطود نطداره کطه رنطدگی رو   طه ": -

کنم که برگطرد  سیارۀ مناسب نتونه درستش کنه. به هر حال اگه تو به گانیمد تعلق دار ، من بهت نصیحت می

 . "همونجا

 ؟"و مجبور کونی، نهکونی بتونی مننمیتو که فکر "جورج خیلی آرام گفت: 

ا  خودم بجنگم. ولی اگه صورتت  ه کطم بطا ا نطی کطه هسطت فطرق تصو ر آ نه تونم بانه، من که نمی": -

 . "کردمردم و داغونش میداشت، با لذت می

 خیطال. فکطر کطونم هطر دو تطامون  طهولی بیفکر کرد   ه ر مینی مثل تو بتونه همچی کار  بکونه؟ ": -

 ."رسیما  نمیخورده ر اد  هیجان رده شد م. ا نجور  به هیچ نتیجه

او دوباره نشست و ژکی به سیگار خاموشش رد و بعد با انزجار آن را به داخل مکندۀ خاکستر ژرت کرد. 

 ؟"آبخور ت کجاس"غر غر کنان گفت: 

 ؟!"اعتراۀی ندار  که ماشینی باشه"آلن با لذتی ناگهانی نیشخند  رد و گفت: 

 ؟"ماشین؟ منظورت چیه"مرد گانیمد  با سوء ظن به او خیره شد و گفت: 



 

 

. او کلیطد  را رو  میطزش لمطس کطرد و صطدا  کلیطک "ببین، من ا ن رو  ه هفت  ژیش نصب کطردم": -

ۀعیفی به گوش رسید. برا  چیز  در حدود  ک ثانیه، صدا  ر ختن آب به گطوش رسطید سطپس  طک صطفح  

 ست مرد رمینی به کنار  لغز د و  ک لیوان آب ار ر ر میز بالا آمد.فلز  گرد کنار دست را

 ."برش دار"آلن گفت: 

ت کطرد و فکورانطه، بطه بطرادرش ید. فنجان خالی را داخل مکنده ژرجورج محتاطانه آن را برداشت و نوش

 ؟"میشه ا ن آب خور ت رو ببینم"خیره شد و بعد ار مدتی گفت: 

 . ". من میرم کنار تا بهتر ببینیحتماً. همینجا ر ر میزه": -

دسطت عضطلانی او ناگهطان بطه کرد، جورج به ر ر میز خز طد. در حالی که آلن با حالتی نامحمئن تماشا می

 . " ه ژیچ گشتی بهم بده"ا  گفت: بیرون درار شد و با صدا  خفه

 ؟"خوا  چکار کنیبگیرش. می": -

. او ژطیچ گشطتی را گرفطت و "ا ن دستگاهتو بررسطی کطونمخواستم کنم. فقط میکار نمی هیچی، هیچ": -

گاهی کشیده شدن فلز بر رو  فلز، صدا  د گر  به گطوش نرسطید. سطرانجام، برا  چند دقیقه، بجز صدا  گه

کدوم دکمه رو با د فشطار بطدم "جورج با صورت قرمز بیرون آمد و  ق  لباسش را با رۀا ت مرتب کرد و گفت: 

 ؟"که آب بر زه

ا  اشاره کرد و جورج آن را فشار داد. صدا  شر شر ر ختن آب بطه گطوش رسطید. آلطن بطا ه دکمهآلن ب

تعجب اول به میز و بعد به برادرش نگاه کرد و دوباره به میز خیره شد. سپس متوجطه شطد کطه ژاهطا ش خطیس 

 اند. شده

؟ جر طان ژطر "! چکار کرد لعنت بهت"او ار جا ژر د و به ژا ین نگاه کرد و با لحنی اعتراض آمیز گفت: 

 رسید. آمد و صدا  ر ختن آب همچنان به گوش میژیچ و خم آب ار ر ر میز بیرون می

بگیطر ا طنم ژطیچ فقطط  طه خطورده انگطولکش کطردم. "جورج با آسودگی خیال به سمت در رفت و گفطت: 

چیطزا بطرا  ماشطینا   ار  طن". و درست قبل ار ا نکه در را بطه هطم بکوبطد گفطت: "گشتیت. دوباره درستش کن

 ."تیتیش مامانیت ر اد دارم. اونها درست در جا ی که نبا د خراب میشن

* 



 

 

رد و آلن کارتر با بدخلقی چشمانش را گشطود. هطوا هنطور تار طک بطود. آهطی تلفن با  کدندگی رنگ می

د و داد و قال به گوش رسی 1ولز اِ مسکشید و دستش را بالا  سرش برد و گوشی تلفن را برداشت. صدا  ر ر 

 کرد. آلن چشمانش را کاملاً بار کرد و نشست.کنان به او اعتراض می

رد به طرف شلوارش ژر د. در عرض ده ثانیه، قطدمها را ؟ اما همچنانکه حرف می"د وونه شد "او گفت: 

 دو د. رفت و برادر دوقلو ش جلوتر ار او میسه تا  کی کنان به طرف دفتر مرکز  می

 و متصد  آن گیج و عصبی بود. دفتر شلوغ 

 . "رو روشن کن هانورافکن"آلن موها  بلندش را ار جلو  چشمانش کنار رد و گفت: 

 ."روشنن هانورافکن" ک نفر گفت: 

تابید و مرد رمینی به طرف ژنجره دو د و ار آنجا بیرون را نگاه کرد. ژرتو  ار نور ررد رنگ به بیرون می

شد. او ژنجره را بالا کشید و ژنجره به سختی به اندارۀ چنطد سطانتیمتر بطار شطد. محو میها  غم انگیز در تار کی

رسید. آلن ژنجره را کوبیطد و بسطت و دسطتانش را ها ی ار داخل اتاق به گوش میصدا  رورۀ باد و صدا  سرفه

 آلودش برد. فوراً به طرف چشمان اشک

 ؟!"و منحق  طوفان شن نیستیم. نکنه  کی ار اوناسما که ت"ها ش گفت: ها و عحسهجرج ما بین سرفه

معلومه که هست. بدتر ن طوفانیه که تا به حطال د طدم. ار هطر شطکافی "ولز با صدا ی خشن اطمینان داد: 

 . "ها  خروجی رو بستم، ولی د گه خیلی د ر شده بودهاداره میزنه تو. همون وقتی که شروع شد رفتم و هم  ر

خیلی د طر شطده بطود؟ بطرا  چطی "مان ژر ار شنش برگرفت و سرفه کنان گفت: آلن توجهش را ار چش 

 ؟"خیلی د ر شده بود

ها  غلحان خیلی د ر شده بود. تاره وۀع موشکهامون ار همه بدتره. حتطی  دونشطون هطم برا  کنده": -

البتطه رشون اومده. مون هم همین بلا سگیر نشده باشه. ژمپها  آبیار  و سیستم تهو هنمونده که تو  شن رمین

ا ین ا نجا هستن جاشون امنه ولی بقیه چیزها تیکه تیکه شدن و با طد دوبطاره سطر هطم بشطن. مولدها  برق که ژ

 ."بره. شا د هم بیشترحداقل  ه هفته کار می

مسئولیت رو بطه عهطدۀ تطو میطذارم، ولطز. شطیفت "دار  ژد د آمد و بعد آلن گفت: سکوت کوتاه و معنی

برابر کن و اول هم به سیستم آبیار  برسین. اونها با طد در عطرض بیسطت و چهطار سطاعت بطه کطار مردها رو دو

 . "مونه. صبر کن، من هم باهات میامبیفتن. وگرنه نصف محصول خشک میشه و رو  دستمون می

                                                 
1) Amos Wells 



 

 

 طد، دوهطا بطالا مطی، افسر ارتباطات که ار ژلطه1او برگشت که آنجا را ترک کند اما با د دن ما کل آندرس

 اولین قدمش در هوا متوقف شد. 

 ؟"چی شده": -

 رخ داده و بهطرامتطار خ  رلزلط ا ن سیارۀ لعنتی د وونه شطده. بزرگتطر ن ": آندرس نفس بر ده گفت: -

 . "مرکزش هم فقط ژونزده کیلومتر ار آرسوژولیس فاصله داشته

فت. مردان با هیجان جمع شطده شروع شد و با فحش و ناسزا ادامه  ا« چی شده»ها   ک سمفونی ار وا ه

 داشتند.  بهرامشهر بزرگ آن بودند. خیلی ار آنها همسر و بستگانی در 

رسطوژولیس تخر طب شطده و آتطش سطور  آهمه چی  ه دفعه اتفاق افتاد. "آندرس نفس رنان ادامه داد: 

ج دقیقط  ژطیش شروع شده. جزئیات خبر به دست ما نرسیده و فرسطتندۀ مطا تطو  آرما شطگاه آرسطوژولیس، ژطن

 ."خاموش شده

مرکطز  ژیچیطد و بطه همطان نسطبت، شطور و  ساختمانگفت. خبر در هم  گوشه و کنار هر کس چیز  می

همه ساکت باشطین. در "هیجان به طرر خحرناکی افزا ش  افت. آلن صدا ش را تا حد فر اد  بلند کرد و گفت: 

بینطی ا طن طوفطان ژطیششکلات خودمون رو دار م. مورد آرسوژولیس کار  ار دست ما ساخته نیست. ما ا نجا م

نشده  ه جورها ی به رلزله ربط داره، و ا ن همون چیز ه که ما با د بهش توجه داشته باشیم. همه برگرد ن سطر 

. سطپس بطه سطمت "کننکارهاتون و سر ع کار کنین. اونها در آرسوژولیس خیلی رود به کمک ما احتیاج ژیدا می

تو! برو ژیش گیرنده و تا وقتی که خبر  ار آرسوژولیس نگرفتی ار جات تکون نخور. " آندرس برگشت و گفت:

 ؟"جورج! تو با من میا 

 ."فکر نکونم. تو برو ژیش ماشینا  جون جونیت! من با آندرس میرم"جورج گفت: 

* 

ر. او ا  مطه آلطود و کطم نطووقتی که آلن کارتر به ساختمان مرکز  برگشت، سپیده سر رده بطود، سطپیده

رسطید. او وارد اتطاق مخطابره شطد و گفطت: خسته بود، هم ار لحاظ ذهنی و هم جسمی و همینحور هم به نظطر مطی

 "اوۀاع وخیمه. اگه..."

کرد. آلطن داد و او را دعوت به سکوت میبه گوش رسید. جورج د وانه وار دست تکان می« هیس»صدا  

چرخانطد. اش مطیها  آن را بطا انگشطتان عصطبیه بود ژیچفوراً ساکت شد. آندرس رو  دستگاه گیرنده خم شد

 ."تونم بگیرمشونفا ده نداره آقا  کارتر. نمی"سپس سرش را بالا آورد و گفت: 

                                                 
1) Michael Anders 



 

 

 . "هر خبر  شد به من اطلاع بدههات رو بار کن. جا بمون و خوب گوش خیلی خوب. همین": -

 یرون برد. آلن دست برادرش را گرفت و او را همراه خودش ار اتاق ب

 ؟"تونیم بفرستیم، آلنول  بعد  رو کی میممح"جورج گفت: 

اقل  ه هفته د گه. تا چند رور هیچ چیز  برا  روندن  ا ژروار کردن ندار م. برا  ا نکطه دوبطاره حد": -

 . "شروع به درو کنیم حتی ار ا ن هم بیشتر وقت می بره

 ؟"هیچ مواد خامی تو  دست و بالمون ندار م": -

شنبه بطه ا  که سهها  مختلف دار م. بیشترشون ار نوع قرمز و ارغوانی هستن. کشتیچند تن جوونه" :-

 . "رمین رفت، تقر باً همه چی رو با خودش برده

خطوب، چطی تطو فکرتطه؟ ار "د به تند  گفت: فت. برادرش چند لحظه صبر کرد و بعجورج به فکر فرو ر

 ؟"آرسوژولیس خبر  دار 

فکر کونم، رلزله سه چهارم آرسوژولیسو با خاک  کسان کرده و بقیش هم آتیش گرفتطه.  خبرا  بد!": -

شوخی بطردار نطیس. سیسطتم  بهراماونا ژنجاه هزار نفرن و برا  شب حتی چادر هم ندارن که بزنن. هوا  ژا یز 

 . "جاذب  ر مین هم که داغون شده

 !"گیرنالر ه میهمه ذات"آلن سوتی کشید و گفت: 

د وونطه  1ت ژیطرنرما خوردگی و آنفلوآنزا و هزار و  ه جور درد و مطرض د گطه هطم هسطت. و نسطس": -

 ."میشه

 ؟"خوادها رو میجوونه": -

 ."اون فقط به اندارۀ دو رور تجهیزات دم دستش داره. ولی به بیشتر ار ا نها احتیاج داره": -

 کد گر را تا حطد  کطه قابطل تحمطل بطود،  کردند و به شدتعلاقگی، به آرامی صحت میآنها هر دو با بی

 گرفتند. ناد ده می

 ؟"تونیم بکونیم چیهبهتر ن کار  می"سکوتی ژد دار شد و سپس جورج گفت: 

تونیم ر ر  ه هفتطه تمطومش کنطیم. اگطه بطه محطض تمطوم شطدن حتی اگه خودمون رو هم بکشیم نمی": -

تا بتونیم  الحساب براشون بفرستیمهر چی دار م رو علیتونستیم تونستن  ه کشتی بفرستن، ما هم میطوفان می

 . "بقیشون رو هم جمع و جور کنیم

                                                 
1) Old Vincent 



 

 

ونه شده. اونها هیچی ندارن که بشطه حتطی هم احمقانس. بندر آرسوژولیس و ر حتی فکر کردن بهش": -

 . "اسمش رو کشتی گذاشت

منتظطر چطی هسطتی؟ چطرا ژطس تطو "ا  گفطت: دوباره سکوت ژد دار شد تا ا نکه آلن بطا صطدا  آهسطته

 ؟"کنیا نجور  نگاه می

تطو  بطدتر ن شطرا ط اۀطحرار  کطه تطوش گیطر ماشینها  لعنتیطت  اون نی کهومنتظرم تو اعتراف ک": -

 !"افتاد م، گند ردن

 !"اعتراف کردم"مرد رمینی غر غر کنان گفت: 

! او  طک تکطه "نطه بکونطهتوخوبه! حالا نوبت منه به بهت نشون بدم هوش و ذکاوت انسانی چیکار مطی": -

 . "ا ن  ه کپی ار ژیغامیه که من برا  و نسنت فرستادم"کاغذ به دست برادرش داد و گفت: 

مطا در "ا  که با مداد نوشته شده بود را خواند: ا  به برادرش کرد و بعد به آرامی نوشتهآلن نگاه طولانی

-کنیم. امیدوارم چیزها ی که مطیارسال میعرض سی و شش ساعت هر چه دار م را به صورت دستی برا  شما 

ها را به صورت عاد  بفرستیم. اوۀاع ا نجا کمی نطاآرام فرستیم برا  چند رور شما کافی باشد تا بتوانیم محموله

 . "است

 ؟"خوا  ا ن کار رو بکنیچحور می"بعد ار ا نکه آلن نوشته را خواند گفت: 

. و آلن بطرا  اولطین بطار متوجطه شطد کطه آنهطا "ت نشون بدمخوام بها ن چیز ه که می"جورج ژاسخ داد: 

 اند. اند و ار غار خارج شدهبخش مرکز  را ترک کرده

 بزرگی که در نور کم آنجطا بطه رنطگ جورج به مدت ژنج دقیقه او را راهنما ی کرد تا ا نکه در مقابل چیز

 !"نوردماسه "شد توقف کرد. او چراغها را روشن کرد و گفت: سیاه د ده می

ماسه نورد دستگاه چندان با شکوهی نبود. با  ک قسمت هدا ت در جلو  آن و سه واگن کوتطاه و روبطار 

شطد کطه بطا سطورتم  شطنی و موشطکها  بطار  سالی میدر ژشت بیشتر شبیه ژیرمرد  امل و قد می بود. ژانزده 

 جا گز ن شده بود. 

کونطه. چرخطاش محطافظ دارن و ور کطار مطیخودم  ه ساعت ژیش چکش کردم. هنط"مرد گانیمد  گفت: 

 ."قسمت هدا تش واحد تهو   هوا داره.  ه موتور احتراق داخلی هم داره

منظطورت ا نطه کطه بطا سطوخت "رد. او گفطت: اش مطوج مطیآلن به تند  نگاهی انداخت. بیزار  در چهره

 ؟"کنهشیمیا ی کار می

و  طاد گانیمطد مینطداره. رو  گطانی مطن  طه ماشطین آره داداش! گاروئیلیه. ار همینش خوشم میاد. منط": -

 "بنز نی داشتم که...



 

 

 ؟" ه دقیقه صبر کن. ما که هیچ گاروئیلی ندار م": -

دار م. نظرت  لمه سوخت هیدروکربن ما ع همین دو رو برانه، منم فکر نکونم داشته باشیم. ولی  ه ع": -

 . "رش دار ماوکتانه. چند تا تانکر ا شچیه؟ بیشتر Dراجه به حلال 

 ."تونن برنکه ا نحور. ولی با ا ن ماسه نورد فقط دو نفر می"آلن گفت: 

 ."دونم.  کیش خود منممی": -

 ."اممن هم دومی": -

کردم ا نو بگی. ولی ا ن ار اون ماشینا ی نیست که دکمه فشار بد  تا فکر می"جورج غرولند کنان گفت: 

 ؟"مردش هستیکار کونه. خوب فکراتو بکون ر مینی. 

 !"فکر کونم باشم، گانی": -

* 

-با ا نکه خورشید دو ساعت قبل ار ا نکه ماسه نورد روشن شود طلوع کرده بود، اما بیرون، تار کی غلیظ

 تر ار همیشه حکمفرما بود. 
رسید. افراد در لباسها  عجیب و غر ب با در خیابانها  داخل غار صدا  هوم فعالیت رورانه به گوش می

انی که ار ژشت شیش  ۀخیم کلاهخود هوا خیره شطده بودنطد، بطا شطروع حرکطت آهسطت  ماسطه نطورد کطه چشم

گذاشتند. سه واگن در ژشطت آن، لبالطب چرخها  ژهن آن برا  عبور ار شن هماهنگ شده بود، قدم به عقب می

. و حالا چراغی به نشان  بار ها  ارغوانی بود که رو  آن را با کرباس ژوشانده بودند و محکم بسته بودندار جوانه

 داد. شدن راه خروج، علامت می

ژا ین کشیده شد و در  دولنگه و سنگین بار شد. ماسه نورد در میان گرباد  ار شن، راه خود  اهرمی به 

را به بیرون گشود و در ژشت آن افراد  که با شن ژوشیده شده بودند دستی به کلاهخودها  هوا شان کشیدند 

 وباره بستند. و در را د

ا  کطه بطا خطروج ار جورج کارتر که به شرا ط گانیمد عادت داشت، در مواجه  ناگهطانی بطا تغییطر جاذبطه

میدان شبیه سار جاذب  رمین به وجود آمده بود، نفس عمیقی کشید. دستش با استوار  فرمان را گرفته بطود. امطا 

گ رده بطود و مطدت حالت تهوع، محکم بطه شطکمش چنطخاطر  اش در شرا ط بسیار متفاوتی بود. بهبرادر رمینی

 حع شود و به وۀعیت عاد  برگردد.ول کشید تا صدا  خر خرش قا  طرمان طولانی

و در همین رمان، مرد رمینی دقیقاً متوجه برادرش بود که با نگاهی طولانی و لبخند  کمرنگ بر لبش بطه 

ع کند، اگرچه عضلات شکمش گرفتطه بطود و صطورتش خطیس اش را قحکرد. همین کافی بود تا او نالهاو نگاه می

 عرق بود. 



 

 

ن در فضا بطود. چند ن کیلومتر به آهستگی طی شد اما تصور بی حرکت بودن، مانند تصور بی حرکت بود

به رنگ خاکستر   کدست و بدون هیچ تفاوتی بود. ار موتور ماسطه نطورد صطدا  خشطنی بطه  هم  دور و اطراف

دستگاه تهو ه مانند صدا  تیک تیک ساعت، خواب آور بود. هر ار گطاهی بطاد شطد د  رسید و صدا  گوش می

 کوبید. ور د و شنها را با میلیونها صدا  تق تق کوچک به ژنجرۀ جلو ی میمی

جورج نگاهش را به جهت  اب روبرو ش دوخته بود. سکوت، سخت و آرار دهنده بود. سطپس سطرش را 

 ؟" ن دستگاه تهو   لعنتی چه مرگش شدها"چرخاند و غرولند کنان گفت: 

 . "متوقف شده"اش را به عقب برگرداند و گفت: آلن خودش را بالا کشید و چهرۀ رنگ ژر ده

اون موقع بطه هطوا احتیطاج دار طم. بطرو اون ژشطت و دوبطاره  اعتی مونده تا طوفان تموم بشه. تاچند س": -

 . صدا ش  کنواخت و دستور  بود."نوروشنش ک

ا نجا  ه جعبه ابطزار هسطت. "که آلن چهار دست و ژا به سمت عقب ماسه نورد خز د، جورج گفت: وقتی 

 . "قبل ا نکه هوا اونقدر خراب بشه که نشه نفس کشید، بیست د قه وقت دار . اوۀاع خعلی خرابه

ی تطار کی شدند و نور ررد کم فروغی که بالا  سر جورج بود تنها اندکابرها ی ار شن به آنها نزد ک می

 کرد. را متفرق می

ا ن طناب لعنتی ا نجطا "صدا  خش خشی ار ژشت ماسه نورد به گوش رسید و بعد صدا  آلن که گفت: 

 ماسه نورد کوبید و چند فحش آبدار نثار آن کرد.  محکم به بدن  ،. بعد با مشت"کنهچکار می

 !"خروجی هوا با رنگ آهن مسدود شده": -

 ؟"ا  خراب نیست گهچیز د"جورج فر اد رد: 

. چند صدا  برخورد چکش و بعد ار آن صدا  خشطن سطا یده "دونم. با د صبر کنی تمیزش کنمنمی": -

 شدن به گوش رسید. 

چکیطد و در دسطتش اش عرق آلوده به رنگار میاش برگشت. ار چهرهسپس آلن  ک بار د گر به صندلی

حالا که رنگار گطورش رو گطم کطرده، ژمطپ "ه بود. او گفت: ا  بود که آن هم مرطوب و رنگار گرفتکهنه ژارچه

کنه ولی تنها کار  که میشطه کنه. د دمش که داره به بیشتر ن سرعت کار میمثل  ه کتر  سوراخ داره چکه می

 ."برا  خراب نشدنش کرد ا نه که دعا کنیم

ی  ه دکمطه داشطتی کطه ژس شروع کن به دعا کردن. دعا کن که کاشک"جورج با لحنی تحقیر آمیز گفت: 

 !"داد فشارش می

 آلن اخمی کرد و در سکوتی عبوسانه راه افتاد. 

* 



 

 

 ."میشه خرابمث ا نکه هوا داره "در ساعت چهار بعد ار ظهر، جورج با لحن کشدار  گفت: 

-دستگاه تهو ه بین صطدا  کلیطک عطاد  خطود روره مطیآلن ناگهان به خود آمد. هوا بدبو و نمناک بود. 

توانسطت دوام بیطاورد. او گفطت: تر شده بطود. د گطر بیشطتر ار آن نمطیها  آن طولانیفاصل  بین کلیک کشید و

 ؟"چقدر ار راه رو رفتیم"

 ؟" ک سومشو رفتیم. تو تا کی دووم میار ": -

 . و بعد دوباره در لاک خود فرو رفت. "فعلاً هستم"آلن به تند  گفت: 

* 

هطا  المطاس رۀ طولانی خود ار کار افتاد، شب فرا رسیده بود و ستارهوقتی که دستگاه تهو ه با آخر ن رو

 شروع به درخشیدن کردند.  بهرامگون آسمان 

 . "تونم ا ن هوا  مزخرفو تنفس کونم. ژنجره رو وا کونلعنتی! من که نمی "جورج گفت:

جطورج آورد.  به داخل ور د و آخطر ن ذرات شطن را نیطز بطا خطود بطه داخطل بهرامهوا  سرد و سورناک 

 هطوا هنطور مطزۀ"فطت: بخار  را روشطن کطرد و گ ی اش را رو  گوشها ش ژا ین کشید،کلاه ژشم ا  کرد،سرفه

 !"میده خاک

 ."رمین اونجاست. ماه هم درست بغل دستشه"آلن آررومندانه به آسمان نگاهی انداخت و گفت: 

 بطرجیساون هم "فق گرفت و گفت: ؟ و انگشتش را به سمت ا"ر مین"جورج با لحنی تحقیر آمیز گفت: 

 !"قد می خودمونه

 سپس سرش را بالا گرفت و با صدا  بمش ار ته گلو شروع به آوار خواندن کرد:
 برجیسوقتی که گو  طلا ی "

 تابدار فرار آسمانها به ژا ین می

 کشددر آن هنگام است که روا من ژر می

 شناسمشو به سررمین شاد  که می

 "گردَ...دد می بر میبه گانیمد خوب و ق

نت آخر آوار لرر د و شکست و ا ن اتفاق دوباره و دوباره، حتی با ر اد شدن ۀرباهنگ هم تکرار شد تطا 

 شکافت تبد ل گشت. ا نکه به صدا  رورۀ گوشخراشی که هوا را می

 ؟"چحور  ا ن کار رو کرد "آلن با چشمان گرد شده به برادرش خیره شد و گفت: 

 ؟"نشنفته بود  لاا ن  ه تحر ر گانیمد ه. تا حا"رد و گفت:  جورج نیشخند 

 ."راجع بهش شنیده بودم، فقط همین"رمینی سرش را تکان داد و گفت: 



 

 

خوب راستش ا ن کار رو فقط میشطه تطو  هطوا  رقیطق "تر شده بود. او گفت: رفتار جورج کمی صمیمانه

ی رو  صندلی نشستی، بلررونمت. تونم وقتخونم میمی وقتی خوبانجام داد. باس صدا  منو تو گانیمد بشنفی. 

هطا  عاشطقون  ون وقطت بطرات بیسطت و چهطار سطاعته ترانطهآره داداش! بذار  ه قلپ قهوه ار گلوم ژا ین بطره. ا

 . "خونمگانیمد  می

 او نفس عمیقی کشید و دوباره شروع به خواندن کرد:

  ه دختر مو بور هست که دوستش دارم"

  ا ستاده یسبرجر ر نور 

 "و اون همونجا منتظر منهههههههه

 سپس...

 ؟"چی شده" :خواندن را قحع کرد و به تند  گفتآلن به بارو  او چنگ رد و او را تکان داد. جورج آوار 

 ." ه ثانی  ژیش ار بالا  سقف صدا  گرمپ گرمپ میومد.  ه چیز  اون بالاست": -

 ."چسب. من میرم بالافرمونو ب"جورج به بالا نگاهی کرد و گفت: 

. او فطوراً ار "خودم میرم. فکر نکطنم بتطونم ا طن ماشطین اولیطه رو بطرونم"آلن سرش را تکان داد و گفت: 

. و اولطین قطدم را بطه ططرف "همین طور به رفتن ادامطه بطده"ژشت صفح  کنترل ماسه نورد بلند شد و فر اد رد: 

 سقف ماسه نورد برداشت. 

مانند و ررد رنگ را د د که به او خیطره شطده بودنطد، همانجطا خشطکش رد.  وقتی که آلن دو چشم شکاف

فقط  ک ثانیه طول کشید تا متوجه شود که با  ک کیزل روبرو شده است. چنین حالتی را  ک بار د گر وقتی که 

 رو  رمین در تختخواب  ک نفر  ک مار رنگی  افته بود، حس کرده بود.

ا  که در رمین به آن گرفتار شطده بطود داشطت. کیطزل یت با مخمصهرمان کوتاهی برا  مقا س  آن وۀع

 ها درخشیدند. حمله کرد و دندانها  رهرآلودش در ر ر نور ستاره

 ها افتادآلن نومیدانه صدا ی ار خود درآورد و کنترلش را ار دست داد. بدنش با حرکتی آهسته رو  شن

 و رفت.  دارش بالا  سر ابا بدن سرد و فلس بهرامیخزندۀ 

را  بهرامطیدست او به بیرون جهید و ژورۀ بار ک آن موجطود ل مرد رمینی تقر باً غر ز  بود. العمعکس

 محکم گرفت.

لرر د و قلبش درون قفسط  آلن با نفسی حبس شده آن حیوان را در همان موقعیت نگه داشت. بدنش می

که  بهرامتواند در جاذب  متوجه شد که نمی چ وجه جرأت حرکت کردن نداشت.تپید. به هیاش به شدت میسینه



 

 

کردند خواستند حرکت میها ش هر طور که میاو به آن عادت نداشت، حرکت عضلاتش را کنترل کند. ماهیچه

 خوردند. به ا نحرف و آنحرف تاب می ،و ژاها ش، وقتی که نبا د

 او سعی کرد همانجا آرام درار بکشد و فکر کند. 

کشطید. دسطتان د و ار میان لبها ش که در میان عضلات رمینی گیر افتاده بود، روره مطیلولیکیزل مدام می

-شده بود و احساس کرد ژورۀ آن جانور ار میطان دسطتانش لیطز مطی لغزندهآلن به خاطر عرقی که کرده بودند، 

مینطی نبطود. حتطی تر گرفت. ار لحاظ قدرت بدنی،  ک کیزل قادر به غلبه بر  طک رخورد. او دوباره آن را محکم

 ک رمینی خسته و وحشت رده که به آن جاذبه عادت نداشت. اما  ک نیش، در هطر کجطا کطه ممکطن بطود، تنهطا 

 چیز  بود که به آن نیار داشت. 

کیزل ناگهان ژیچ و تابی به خود داد. ژشتش را خم کرد و ژاها ش را کوبید. آلن همچنان به مقاوت ادامطه 

ا رها کند. او نه تفنگ همراهش داشت و نه چاقو. حتی تکطه سطنگی هطم آن دور و بطر توانست آن رداد و نمیمی

ناژد د شده بود و او را تنها گذاشطته  بهرامنبود تا با آن به جمجم  کیزل بکوبد. ماسه نورد مدتها بود که در شب 

 بود. او با کیزل تنها بود. 

نفس خرناس مانند آن را بشنود کطه دوبطاره بطه توانست صدا  سر کیزل را به عقب ژیچاند. میبا نامید  

 ا  تبد ل شده بود. صدا  رورۀ آهسته

آلن خودش را بالا کشید و شکم سرد و فلس دار کیزل را ر ر رانوانش گیر انداخت و سرش را بیشطتر و 

بود. وقتی کطه  کرد اما عضلات بارو  رمینی آلن او را همچنان نگه داشتهبیشتر ژیچاند. کیزل نومیدانه مبارره می

توانست عذاب لحظ  آخر آن جانور ، تقر باً مین چیز  را احساس کردشکست   قدرتش را جمع کرد تا ا نکههم

 را حس کند. 

 ها افتاد. و آن جانور بی حرکت رو  ماسه

وبیطد و کمانند تار انطه بطه او مطی بهرامدر حالی که تقر باً به گر ه افتاده بود، به ژا خواست. باد شبانگاهی 

 عرق رو  بدنش  خ رده بود. او در بیابان تنها بود. 

تواند با ستد. باد به ردند. متوجه شد که به سختی میشروع به واکنش کرد. گوشها ش به شدت رنگ می

 کرد. کوبید اما به طر قی او آن را حس نمیبه او می وارتار انه

ه به طرر عجیبطی در میطان بطاد ان شد. صدا ی کژیچید، تبد ل به صدا  انسصدا  رنگی که درگوشش می

 رسید. به گوش می بهرام

 !"آلن، کجا ی؟ تیتیش مامانی لعنتی، کدوم گور  هستی؟ آلن! آلن": -



 

 

اش انداخت و تلو تلطو خطوران بطه ا  به بدن مرد رمینی دمیده شد. او لاش  کیزل را به رو  شانهروا تاره

 سمت صدا رفت. 

 د د، میان باروان برادرش افتاد. . و در حالی که جا ی را نمی"نی. درست همینجاگامن ا نجام گط": -

تونی خودتو به  ه ماسه نورد که بطا سطرعت ژطونزده کیلطومتر ر مینی لعنتی! نمی"جورج با خشونت گفت: 

 و حرفها ش در صدا  غر غر  محو شد. "کنه برسونی؟ نکنه تو...حرکت می

ها انطداختمش. ل رو  سقف بود. به من حمله کرد و من رو انداخت. همینجا ه کیز"آلن با خستگی گفت: 

 !"بابت هر ژوست سالم کیزل که به آرسوژولیس برده بشه، صد دلار میدن

او هیچ خاطرۀ روشنی ار وقا ع نیم ساعت گذشته نداشت. وقتی که همه چیز واۀ  شطد، او دوبطاره داخطل 

کرد. موتور دوباره به غرش افتاده بود و گرما  خوشطا ند هانش حس میماسه نورد بود و طعم قهوۀ داغ را در د

 بخار  او را احاطه کرده بود. 

امطا ناگهطان گلطو ش را صطاف کطرد و ته بود. و چشمانش را به بیابان دوخ تهجوج در سکوت کنار او نشس

 شد.شمانش د ده میبه برادرش انداخت. برق عجیبی در چنگاهی برق آسا 

میر . ژس چحوره که او وش کن، من با د بیدار بمونم. تو هم که انگار ار خستگی دار  میگ"آلن گفت: 

 . "کنهرو هم رنده می ها  گانیمد ت رو بهم  اد بد . او صدا مردهتحیر

کنم. تو هم خوب  ه بار د گه ا ن کار رو می حتماً."شد و با ژررو ی به او گفت: تر به او خیره جورج عمیق

 ."گاه کونین گلومک به سیب

* 

 رأس بود که آنها به کانال رسیدند. لاخورشید در نیمه راه سمت

نورد، نشطان دم، صدا  ترق ترق خرد شدن شبنم در ر ر چرخها  سنگین ماسه ک ساعت قبل ار سپیده

اژد د شطد و ار ژا ان  افتن بیابان و نزد ک شدن به منحق  امن کانالها داشت. با طلوع خورشید، صدا  ترق ترق ن

هطا  رقطت انگیطز خطار و ا  بود، حرکت ماسه نورد را کند نموده بطود. تطودهگل نرمی که در ر ر چرخها  ماسه

بعطد ار دو رور ار  ،خاشاک خاکستر  و سبز که منظرۀ روبرو را لکه دار کرده بود، اولین تغییر  بطود کطه آن دو

 . کردندژا ان مشاهده میآغار سفرشان، در آن شنها  بی

نگاه کطن. اون خطود کانالطه کطه اون جلطو سطمت "آلن به جلو خم شد و بارو  برادرش را گرفت و گفت: 

 . "راسته



 

 

بود، در ا طن فصطل ار سطال، جر طانی ار آب « 1کانال جفرسون کبیر»که خلاصه شدۀ اسم « کانال»در داخل 

رفطت. هطر دو ططرف آن، منطاطقی جار  بود. جو بار  ار آب کثیف که گل آلود که ژیچ و تاب خوران، ژیش مطی

 رد. ژوشیده ار جلبک و لجن سیاه بود که  ک سال رمینی بعد کاملاً  خ می

ه نورد با وقار راه خود را به سمت سراشیبی ژیش گرفت و ژشت سرش خحی ژر ژیچ و تطاب در بطین ماس 

ژا ین رفتن آب بطه جطا مانطده  تخته سنگها ی به جا گذاشت که در اثر جر ان آب بهار  به آنجا آمده بودند و با

 بودند. 

ژاشید، موقع عبطور ار رو  رفت و گل و لجن را به اطراف میماسه نورد در بین گل و لا  و لجن ژا ین می

ژر د و هنگام عبور ار جر ان آب گل آلود، کاملاً گلی و کثیف شده بود تا ا نکه ار آن تخته سنگها بالا و ژا ین می

 مد و راه سربالا ی را در ژیش گرفت. طرف جر ان آب بالا آ

سپس به طور ناگهانی که باعث شد دو راننده ار جا بپرند، حرکت آهست  ماسه نورد، با  ک ژرش به جلطو 

 متوقف شد و بعد ار آن، هر کار  که کردند ار جا  خود تکان نخورد.

جورج ژشت سطر هطم فحطش  برادران ار ماسه نورد به بیرون خز دند و شرا ط را به دقت بررسی کردند.

! گاومون را ید! مث خر تو گطل گیطر برجیسا  لعنت بر ژدر "داد و حرفها ش بیش ار همیشه لهجه دار بود: می

 !"کرد م

خواد اونجا با ستی و نگاه کنی. هنطور صطد و خوب، حالا نمی"آلن با خستگی موها ش را عقب رد و گفت: 

 . "فاصله دار م. با د ار ا نجا درش بیار مژنجاه کیلومتر شا دم بیشتر با آرسوژولیس 

؟! جورج به ژشت ماسه نورد رفت تا  ک کلاف طنطاب بیطاورد و "آره در بیار م! چجور  درش بیار م": -

تو همینجا بمون آلطن. "صدا  فحشها ش در ژشت ماسه نورد محو شد. او مشکوکانه به طناب نگاه کرد و گفت: 

 . "اون ژدالو فشار بدهکشم، تو هم با ژات من طنابو می

رد، طناب را به سپر جلو ی ماسه نورد بست. سپس به سختی ار میطان گطل و همچنان که ا ن حرفها را می

 رسید، راه خود را به بالا گشود و طناب را ژشت سرش کشید. لا ی که تا قورک ژا ش می

هطا  ژشطتش ده بود و ماهیچه. صورتش ار شدت فشار قرمز ش"خعلی خوب! حالا فشار بده"او فر اد رد: 

بیرون رده بود. آلن درون ماسه نورد، ژدالی که جورج نشان داده بود را تا ته فشار داد. با ا ن کار صطدا  غطرش 

موتور بلند شد و صدا  چرخش چرخها  عقب به گوش رسید. ماسه نورد به سختی حرکتطی کطرد و دوبطاره بطه 

 عقب لغز د. 

                                                 
1) Mighty Jefferson Canal 



 

 

 . "تونستم. من جا  ژا  درست و حسابی ندارم. اگه ر مین خشک بود، میفا ده نداره"جورج فر اد رد: 

 . "افتاد م. طناب رو بده به من ببینماگه رمین خشک بود که اصلاً گیر نمی"آلن گفت: 

؟ اما آلن د گر ار ماسه نورد ژیاده شده بطود. "تونیفکر کرد  من نتونم، تو می"جورج با عصبانیت گفت: 

-د ده بود که عمیقاً در رمین فرو رفته بود و خوشحال شد وقتی که د د طناب به آن فاصله مطیاو تخته سنگی را 

رسد. او طناب را کشید و سر آراد آن را به دور تخته سنگ انداخت و به آن قلاب کرد. وقتی که طناب را کشید، 

 متوجه شد که تخته سنگ در جا  خود محکم ا ستاده است.

ا  "گفطت:  داد و ج سرش را ار ژنجره بیرون آورده بطود. او مشطتش را تکطان گشت، جوروقتی که بر می

 ؟"کشه بیرونکنی؟ فکر کرد  چون اون سنگ خیلی گندس، ما رو میشعور! چه غلحی دار  میاحمق بی

 ."کشم، تو گار بدهمزخرف نگو و وقتی که من دارم می"آلن فر اد رد: 

و بطا  طک حرکطت  ."گطار بطده"کرد و طناب را کشید و فر اد رد: توقف او در نیمه راه سنگ و ماسه نورد 

 ناگهانی، طناب را با هر دو دستش به سمت خود کشید. 

ا  ترد د، موتور با تمام قطدرت دادند. بعد ار لحظهماسه نورد تکان خورد. چرخها ش به حرکت ادامه می

مان را گرفته بود. ماسه نطورد همچنطان حرکطت شروع به کار کرد و رو به جلو رفت و جورج با دستانی لرران، فر

کرد و تقر باً همزمان، تخته سنگ که در انتها  د گر طناب بود، ار میاد گل و لجن بیرون آمطد و گلهطا را بطه می

 اطراف ژاشید. 

. و در حالی که طناب را به "همینحور  برو"آلن طناب را بار کرد و به طرف ماسه نورد دو د و فر اد رد: 

 کشید، به ژشت صفح  کنترل ژر د.ل خود میدنبا

 ؟"کارو کرد چحور  ا ن"جورج که چشمانش ار حیرت گرد شده بود گفت: 

وقطت الآن حال ندارم برات توۀی  بدم. وقتی رسید م آرسوژولیس و  طه خطواب راحتطی کطرد م، اون": -

-صلاً به نیرو  عضلانی احتیاج نبود. نمطیدم که چه اتفاقی افتاد. اکشم و بهت نشون میها رو برات میمثلث نیرو

 !"خواد  ه جور  به من نگاه کنی که انگار هرکول هستم

مثلث نیرو، هان؟ اصلاً اسطمش رو هطم نشطنفته بطودم. "جورج به سختی نگاهش را ار او بر گرفت و گفت: 

 . "  باشهاالعادهولی اگه اون تونسته باشه ا ن کار رو انجام بده، ژس تحصیلات با د چیز فوق

؟ او بطه فلاسطک نگطاهی انطداخت و آن را بطا انطدوه کنطار "دار! بار هم قهوه دار مژف گار ستارۀ دنباله": -

فکطر کطنم اونقطدر  طاد گرفتطه هارو تمر ن کنیم. خوبه، حالا بهتره دوباره اون تحر ر"گوشش تکان داد و گفت: 

 ؟"کنی امشب برسیمفکر می"و گفت:  ا  کشیدخمیاره سپس. "ص انجامش بدمعیب و نقباشم که بی

 !"شا د": -



 

 

 کانال حالا ژشت سرشان بود.

* 

کشطید. کوهسطتان درخشید، خود را در ژشطت کوهسطتان جنطوبی ژطا ین مطیخورشید که با رنگ قرمز می

وده کطه ها ی باستانی و فرسطها بود.  تپهبود. آنجا منحق  تپه بهراممانده بر رو  ته کوه باقیجنوبی  کی ار دو رش

 آرسوژولیس در ژشت آن قرار داشت. 

توانسطت بود که اررش د دن داشت و مشخص  بطارر آن، ا طن بطود کطه مطی بهرامآن تنها منظره رو  کل 

 به درون بکشد. بهرامها  آن ار میان جو خشک جر ان هوا  رو به بالا را ار کناره

ن منظره بی تفاوت باشند، امطا مسطلماً بطرا  شا د برا  دونفر رمینی و گانیمد ، عاد  بود که نسبت به آ

 دوقلوها  کارتر چنین نبود. 

بطدنها  خسطته و هطا در افطق بطرق رد. چشمانشان که در اثر کمبود خواب ژف کطرده بطود، بطا د طدن تپطه

 . درآمدها ی که رو به آسمان قد برافراشته بودند، بار د گر به جنب و جوش شان با د دن تپهفرسوده

ا  کطه در کطرد. جطادهها ی که آرسوژولیس در ژشت آن قرار داشت، حرکت مطیبه سمت تپه ماسه نورد

کردند، د گر  ک جاده مستقیم نبود که با دستگاه جهت  اب ار میان سررمینها  مسطح  ار مسیر آن حرکت می

 خورد. ها ژیچ و تاب میآن عبور کرده بودند. جاده حالا بار ک شده بود و ار بین صخره

رسیده بودند که ناگهان موتور به ژت ژت افتاد، چند صدا  سرفه مانند ار آن شطنیده  1ها به تو ین ژیکزآن

 شد و بعد سکوت همه جا را فرا گرفت. 

ا ن لعنتطی بطار چطه "بار د گفت: آلن ار جا برخواست در حالی که ار صدا ش خستگی و انزجار محض می

 ؟"مرگش شده

- ه ساعتی هست که نگران همینم. سوختمون تموم شده. اصلاً مسأله"گفت: ا  بالا انداخت و جورج شانه

تطونیم  طه سطاعته خودمونطو مطیتو  تو ین ژیکز م. فقط ژونزده کیلطومتر د گطه بطاقی مونطده.  ا  نیست. ما الآن

 . "ها رو با خودشون ببرنتونن چند نفرو بفرستن تا جوونهبرسونیم به آرسوژولیس و اونا هم می

اش ناگهان ؟ چهره"ژونزده کیلومتر تو   ه ساعت؟! مگه د وونه شد "لحنی اعتراض آمیز گفت:  آلن با

کشه و تا اون موقطع هطم شطب خدا  من. کمتر ار سه ساعت طول نمی"در هم رفت و گفت:  ار فکر  عذاب آور

 "دووم بیاره. جورج، ما... بهرامتونه تو  شب شده. هیچ کس نمی

                                                 
1) Twin Peaks 



 

 

لعنتطی، آلطن، ا نقطدر  برجیسبه خاطر "کشید گفت: را ار ماسه نورد بیرون می جورج در حالی که خودش

رسیم اونجا. تا حالا تو  جاذب  کم ندو د ؟ مث ژطروار کطردن نارک نارنجی نباش. دارم بهت میگم  ه ساعته می

 !"میمونه. منو نگاه

را بطه بطالا  کطوهی او ار ماشین ژیاده شد و با  ک سر  جهش نزد ک به سح ، در چنطد لحظطه خطودش 

 رساند. 

 !"بیا"شد گفت: تی تکان داد و با صدا ی که به سختی شنیده میساو د

باد، صدا  خندۀ بطرادر آلن شروع به دو دن کرد و با سومین قدم با دست و ژا  بار رو  رمین ژهن شد. 

 گانیمد  را ژا ین آورد.

 رفتن معمولی راه بالا را در ژیش گرفت.  آلن با عصبانیت ار جا برخواست و خودش را تکاند و با راه

دلخور نشو داداش! ا ن کار قلق داره. اون موقع که تو  گانی بطودم، تمطر ن داشطتم. فقطط "جورج گفت: 

سطته. هدو . با د به صورت ر تمیک بدو .  ه ر تم خیلی آکافیه وانمود کنی که دار  رو   ه تشک فنر دار می

 !"بمونی. ر اد بالا نپر. منو ببین دو ، سعی کن نزد ک سح وقتی می

اش، خیلی رود بطه ها  نامحمئن اولیهت برادرش بود، کمی تمر ن کرد. گامآلن در حالی که مراقب حرکا

-تر شده بودند و دستها ش بطه جلطو و عقطب تطاب مطیتر تبد ل شدند. ژاها ش کشیدهدتر و بلنمها ی محمئنگا

 داد. ش مسابقه میبا برادر گامبه  گامخوردند، گو ی داشت 

به سح  نزد کتر بمون، آلطن. "ها ش افزود. او گفت: گامکرد و به سرعت جورج با فر اد او را تشو ق می

 ."ت سح  رو لمس کنن، نپر  شست ژاقبل ا نکه انگشتها

خیلی باحاله! مثطل ژطروار "درخشید و برا   ک لحظه، خستگی را فراموش کرد. او گفت: چشمان آلن می

 . " ا ا نکه انگار تو کفشهات فنر کار گذاشتن میمونه،

مخصوص برا  مسابق  دو تو  جاذبط   نجا با من رندگی کونی. ما اونجا جاها تو باهاس بیا  گانی، او": -

-تونه تو  ه لحظه سرعتشو به شصت کیلومتر در ساعت برسونه. من خودم میا  می ه دوندۀ حرفهژا ین دار م. 

 . "کمتره بهرامدو کیلومتر بدوم. البته جاذب  اونجا  ه خورده ار  تونم با سرعت ژنجاه و

* 

ور طد، قرمطز شطده بطود. داشت و ژوستشان در اثر باد سرد  که به عقب میموها شان به عقب موج برمی

هطا لطهها ی ژراکنده ار نور خورشید بر سح  افتاده بود، در میان گل و لا  بالا و بالاتر رفتند، کمی در بطالا  قتکه

مکث کردند و بعد ار آن ناژد د شدند. گرگ و میش کوتاهی به وجود آمطد و بطه سطرعت رو بطه تطار کی رفطت. 

 تر بود.به آن نزد ک د شبستارۀ شامگاهی، رمین، در حال درخشیدن بود و همراه آن، ماه، کمی ار 



 

 

و طدن در جاذبط  کطم  د دانگیز و جدها بی توجه بود. او به آنقدر جذب حس شگفتآلن به گذشت دقیقه

حتی افزا ش سرما هم به سطختی توجطه او را بطه کرد. تعقیب برادرش به چیز د گر  فکر نمی شده بود، که بجز

 خود جلب کرد. 

هطی آلطن، "ا ن جورج بود که چین کوچکی در میان ابروانش، تبد ل بطه اخمطی عمیطق شطد. او فر طاد رد: 

ا چند جهش کوتاه و ماهرانه توقف کرد. آلن سعی کرد همطین کطار را . او خودش را به عقب خم کرد و ب"وا ستا

گفطت، انجام دهد، اما کنترلش را ار دست داد و با صورت به رمین خورد. در حالی که با صدا  بلند بد و بیراه می

 ار جا برخواست. 

دونطی می"ت: نگر ست گفجورج گوشها ش را تیز کرد، درحالی که با نگاهی خیره به تار ک و روشن می

 ؟"ن کجا یم، آلنالآ

در آن هوا  . نگاهی به برادرش انداختبه تند   کرد،ها ش احساس انقباض میآلن در حالی که در ر ه

بودنطد. غیطر ممکطن تر ار چیز  بودند که با د میرسید، اما آنها متفاوتنیمه تار ک، همه چیز متفاوت به نظر می

-تا حالا با د کچل ژیر رو می"لرر د گفت: نظر برسد. در حالی که صدا ش میبود که همه چیز آنقدر متفاوت به 

 ؟"د د م، نه

د د مش. ا ن رلزل  لعنتی باعث شده کوه ر زش کنه. خود قل  باهاس خیلی وقت ژیش می"جورج گفت: 

 ."آلن، شا د باورت نشه، ولی ما واقعاً گم شد م". صدا ش آهسته شد و گفت: "ها هم که ر ختهکوه

هطا بطه درون برا  چند لحظه، آنها با عدم اطمینان، در سکوت ا سطتادند. آسطمان بطنفش شطده بطود و تپطه

تطونیم بیشطتر ار چنطد نمطی"اش را بطا ربطان خشطکش ردود و گفطت: خز دند. آلن  خ رو  لب بطالا یتار کی می

 . "کیلومتر بیراهه رفته باشیم. اگه بگرد م، شا د شهر رو ژیدا کنیم

ه. دما میره ر ر صفر و هر د قه هم رو ببین، رمینی، ا ن شب، شب بهرام وۀعیت"ادبی گفت: ا بیجورج ب

برا  گشتن وقت ندار م. ما مستقیم میر م اونحرف. اگه تا نیم ساعت د گه نرسید م، هطیچ وقطت تر میاد. ژا ین

 . "رسیمد گه نمی

، توجطه او بطه آن را افطزا ش داده بطود. او کطت دانست و اشاره به کاهش دماآلن به خوبی هم  ا نها را می

شطا د بتطونیم "خوردنطد گفطت: چهار لا ه و سنگینش را به خود نزد کتر کرد و ار بین دندانها ش که به هطم مطی

 . "آتیش درست کنیم

ژیشنهادش چندان قو  نبود و به طرر مبهمی ا نها را به خود گفته بود که برادرش فطوراً آن را رد کطرد و 

؟ جورج در حالی که با ناامید  و استیصال محلق در کنار او ا ستاده بود ادامطه "با چی آتیش درست کنیم" گفت:



 

 

ا ن همه راهو اومد م حالا هم ممکنه در فاصل   ک کیلومتر  ار شهر  خ بزنیم و بمیر م. بجنب راه بیفطت. "داد: 

 !"شانسمون فقط  ک به صده

آتطیش! البتطه کطه "خطورد. او گفطت: نش برقی تب آلود به چشم میاما آلن او را به عقب کشید. در چشما

 ؟"خوا   ه حقه بهت  اد بدمامکانش هست. می

 "گذره من... قه که میولی رود باش. هر دا  نمیشه کرد. کار د گه"کنان گفت:  رجورج غر غ

 ."ژس در جهت باد بدو. همینجور به دو دن ادامه بده": -

 ؟"چرا": -

 . "کر نکن. اون کار  که گفتم بکن. در جهت باد بدوف شبه چرا": -

در وجود آلن هیچ خوشبینی دروغینی وجود نداشت. او بطه درون تطار کی جهیطد و ار رو  سطنگها  فطرو 

ا  بطزرگ و کرد. جورج هطم، ماننطد لکطهو همچنان باد را در ژشتش احساس میدو د ر خته در سراشیبی به بالا 

 دو د. او می شکل در تار کی در کناربی

اش را شد اما نه دقیقاً به سختی درد  که به جان آلن افتاده بود و مانند خطوره، رنطدگیتر میسرما سخت

 کرد.نابود می

 خوشا ند بود. مرگ، نا

 !"برجیسلعنت به "ا  برخواست: سپس آنها به بالا  قله رسیدند و ار گلو  جورج فر اد ژیرورمندانه

ها  آتش نقحه نقحه شده بود. آرسوژولیس و ران شعلهکرد با  ی که چشم کار میرمین جلو  آنها تا جا

شده در مقابل آنها قرار داشت و ساکنان آوارۀ آن شب را با درسطت کطردن آتطش بطا هیطزم قابطل تحمطل کطرده 

 بودند. 

هطا  د و گونطهخند دنوار میردند و د وانهها  گل آلود، دو نفر با خستگی به ژشت هم میو در بالا  تپه

 فشردند. شان را ار لذتی کودکانه به هم مینیمه  خ رده

 بالاخره به آنجا رسیده بودند.

* 

آرما شگاه آرسوژولیس که در لب  شهر قرار داشت،  کی ار ساختمانها ی بطود کطه همچنطان ژابرجطا بطود. 

ماندۀ نیروها  ها بودند. باقینهها  عصارۀ جوادرون آرما شگاه، شیمیدانها  خسته در حال تقحیر آخر ن قحره

در منطاطق مختلفطی کطه  مراکز اور انس ژزشکیبه  ها  کوچک داروها و شیشهژلیس راه را برا  رساندن بحر 

  کردند. آتش برژا شده بود، بار می



 

 

هطا  کرد و با چشمان خواب آلودش، مرتب و ژیوسطته بطه تپطههال و نسنت ژیر به مراحل کار نظارت می

 ها ی بود که قول آن داده شده بود. نگر ست و با امیدوار  و ترد د منتظر جوانهر شهر میخارج ا

 سپس دو نفر ار میان تار کی، تلو تلو خوران بیرون آمدند و جلو  او رو  رمین ژهن شدند. 

 ؟"ها! کجا هستن؟ آورد نشونجوونه"نگرانی به وجودش دو د و گفت: 

  ه ماسه نورد. چند نفر رو بفرستینن ژیکز هستن.  ه تن  ا بیشتر تو  تو  تو ی"آلن نفس بر ده گفت: 

 . "بیارنشون

قبل ار ا نکه حرفش تمام شود، گروهی ار ماشینها  رمینی ژلیس راه افتادند و و نسنت با حیطرت گفطت: 

 "ماسه نورد؟ چرا با کشتی نفرستاد نشون؟ اون بیرون چه خبر شده؟ رلزله..."

ورج با لذت خودش را به سمت نزد کتر ن شعل  آتش کشطید و گفطت: اده نشد. جهیچ ژاسخ مستقیمی د

 ! و قبل ار ا نکه به رمین بفتد، خوابش برده بود. "آخخخ! چه گرمه"

یقطه خطودش رو نگطه قتونطه  طه دمیهه! گانیمد  نارک نارنجی! ن"آلن چند سرف  ژی در ژی کرد و گفت: 

 !"داره

 ورد کرد.و رمین بالا آمد و به صورتش برخ

* 

آلن با تابیدن نور خورشید عصرگاهی بر چشطمانش بیطدار شطد و را حط  بطیکن سطرخ کطرده، مشطامش را 

چپانطد گفطت: انباشت. جورج ماهیتابه را به سمت او هل داد و در حالی که لقم  بسطیار بزرگطی را در دهطانش مطی

 !"برس به خودت"

 . "اونها همه چیز رو سالم آوردن"و گفت: ر ژشت آرما شگاه اشاره کرد داو به ماسه نورد خالی 

بگو ببینم آلطن، چجطور  "آلن احساس آرامش کرد. جورج دهانش را با ژشت دستش ژاک کرد و گفت: 

 ."کردم بفهممشهر رو ژیدا کرد ؟ من ا نجا نشسته بودم و سعی می

ون رو گطرم کطنن، و تونسطتن خودشطها  آتیشه. ا ن تنها راهی بود که اونها مطیجواب، شعله"آلن گفت: 

تونه  ه منحقه ار هوا  گرم به وجود بیاره کطه بطالا میطره و باعطث می ا  که طولش نیم کیلومترهمنحقهآتیش در 

گفطت، بطا حرکطات ها محاصره شده به سمتش کشیده بشه. در حالی که ا نهطا را مطیمیشه هوا  اطراف که با تپه

ها به سمت شطهر میومطد و جطاش رو بطا هطوا  گطرم وا در بین تپهداد. او ادامه داد: جر ان هدستش هم نشان می

شد. مثل  ه جور جهت  اب طبیعی که که ما رو به سطمت جطا ی کطه کرد و باعث به وجود اومدن باد میعوض می

 . "بردخواستیم بر م میمی



 

 

نده بطود، جورج در سکوت، در حالی که با شرمندگی، محکم به خاکستر آتشی که ار شب گذشته به جا ما

کردم. تو ار نظر من  ه تیتیش مامانی ر مینی بود  تطا بارۀ تو اشتباه میآلن، من در نکش گو"رد گفت: لگد می

! تطو داداش بطرجیسخطوب، لعنطت بطه "او مکثی کرد و نفس عمیقی کشید و با حطالتی انفجطار  گفطت:  "ا نکه...

 . "تونن خون کارتر رو ار رگهات بیرون بکشنهم نمیها کونم. هم  رمینیدوقلو  منی و منم به ا ن افتخار می

فعطلاً سطاکت "آلن دهانش را بار کرد که چیز  بگو د اما جورج دستش را رو  دهان او گذاشت و گفت: 

ا  کطه خواسطتی رو تعمیطرش تا حرفام تموم شه. وقتی که برگشتیم، تو اون ماشین دروگر و هر چیز د گطه شبا

ین مرد  بسارن، کارشون درسته. ولطی همونحطور چتونن  ه همه ر مین و ماشینا میاگکون. من بهت رأ  میدم. 

بهت اجاره میدم هر وقت ماشینی خطراب شطد، ار ماشطینها  " -رددر صدا ش لحنی ژر امید موج می– "که گفتم

چ کطس که کارهطا ی انجطام میطدن کطه هطیها  تهو ه و ماسه نورد، ها  موشکی گرفته تا دستگاهآبیار  و کشتی

 "ار ژسشون بر نمیاد... بهرامرو  

ماشینها هر کطار  کطه "بیرون کشید و با حرارت نه چندان ر اد گفت:  جآلن خودش را ار ر ر دست جور

 ."بتونن رو انجام میدن

تطا مورد اۀحرار  ژیش میطاد،  طه آدم  تونن انجام بدن. ولی وقتیآره. ولی ا ن تنها کار ه که اونها می": -

 ."کنه تا بهتر ن کار  که ار دستش بر میاد رو انجام بدهشش رو میدم مرگ تلا

هطا اوه، ما اونقدر"آلن مکثی کرد، سر  تکان داد و با خشونتی ناگهانی به دست جورج چنگی رد و گفت: 

هم با هم فرق ندار م. رمین و گانیمد شا د باعث شده باشن که ما ار لحاظ ظطاهر بیرونطی بطا هطم تفطاوت داشطته 

 "یم، ولی در درون...باش

! بیطا بطار هطم اون تحر رهطا  قطد می گانیمطد  رو "بی خیطال بابطا"او حرف خودش را قحع کرد و گفت: 

 تمر ن کنیم. 

 کسی آن را نشنیده بود. بهرامکه قبلاً در هوا  رقیق  تو ار گلو  دو برادر آوا ی عجیب برخواس

  ژا ان 

 

 
 
 
 

 



 

 

 .پردازممی« وراث »تان دوباره به داس
اظهذار نظذری بذود کذه از آورمم چیزی که به خوبی در ارتباط با این داستان به خذاطر مذی

جوانی به نام اسشات فِلدمن )که البته در آن زمان هنوز در سنین نوجوانی بذود امذا بعذدها بذه 
ا دریاف  کردم. او ایذن از بهترین کارگزاران حرف  نار شد عنوان اسشات مردی م تبدیل به یشی 

را محشوم کرد چرا که من در ابتدای داستان دو شخصی  را معرفی کرده بودم که بعذداً  داستان
 در طول داستان دیده نادند. 

رسید کذه یذک خطذای فذاحش اولین باری که این موضوع به من گوشزد شدم به نظر می
باشد و من تعجب کردم که چرا نه کمبل و نه پل به طذور ماذخم متوجذه آن ناذده بودنذد. 

 ه هرگز جر ت آن را پیدا نشردم که دربار  این موضوع از آنها سؤال کنم. اگرچ
اما همین موضوع باعث شد که بعد از آن به داستانهایم بیاتر دق  کذنم و فهمیذدم کذه 
نویسندگی فقط الهام و پرواز آزادانه نیس . شما بایذد در ایذن راه از خودتذان سذؤالهای عملذی 

 توانم بشنم؟ای میاز این شخصی  چه استفادهبپرسیدم مرلا: با وقوع دردسر 
را « تاری »را رد و پلم آن را قبول کردم داستان « وراث »در همان زمانی که کمبل داستان 

سذپتامبر  13نوشتم. این بار هم همان اتفاق افتاد. آن را بذه کمبذل ارائذه دادم کذه آن را در روز 
 و یعد از آنم پل آن را قبول کرد.  برگا  داد

 
 در آن به چاپ رسید« تاریخ»که داستان  1941مجلۀ سوپر ساینس استوریز شمارۀ مارس 

 
 



 

 

 
 

 
 

 1تاریخ
 

، قلم را فشرد و با دقت آن را در طول کاغذ به حرکت درآورد. چشمانش ار 2دست لاغر و استخوانی اولن

 لامت داد. درخشید. چراغ راهنما قبل ار آنکه ژاسخ دهد، دوبار عژشت عینک ته استکانی می

-یتو. مؤدبانه لبخند  رد. چهرۀ بهرامط؟ لحفاً بیا "جانی تو ی"او کاغذ را برگرداند و با صدا  بلند گفت: 

 درخشید. اش ار خوشحالی می

کنه. آهطان، می اذ تمدرخشش خورشید بزرگتون بون ژنجره رو بیار ژا ین. بشین جانی، ولی اول سا ه": -

 . "ت ساکت بمون، چون  ه کم سرم شلوغهخوب شد. بشین و چند لحظه ساک

هطا  ا  ار کاغذها  درهم و برهم را کنار کشید و نشست. گرد و غبطار را ار رو  لبطهتوده 3جان بروستر

هنطور هطم "گفطت:  دانآمیز به تطار خ کتاب بار  که رو  صندلی کنار  قرار داشت فوت کرد و با نگاهی گلا ه

 ؟"ا ؟خسته نمیشیرفتهرو  دنبال ا ن چیزها  قد می و رنگ و

کنی. اون کتاب کنم جانی، ا نجور  صفحه رو گم میخواهش می"اولن بدون ا نکه به بالا نگاه کند گفت: 

توارته که خوندنش هم خیلی سخته. ار  ه عالمطه وا ه نوشت  و لیام اس« دار دوران هیتلرچشم ان»که دستته، کتاب 

 . "دهندا وناستفاده کرده که توۀیحی دربارش

در مورد شرا ط هم هیچ توۀیحی نمیدن. خیلطی غیطر علمیطه. "به جانی کرد و گفت:  یاخم او با بداخلاقی

خوا م کتابی رو شروع کنطیم، میگطیم کطه ا طن لیسطت توۀطیحاتیه کطه در کتطاب مطورد وقتی که ما می بهرامتو  

 ."ا دها د وونه! شما رمینیتونن ارش استفاده کنن. ژوهاستفاده قرار گرفته. وگرنه مردم چحور  می

                                                 
1) History 
2) Ullen 
3) John Brewster 



 

 

 ؟"کنی؟ اصلاً متوجه چیز  نشد اوه، اولن! ا ن چرند ات رو فراموش کن. چرا به من نگاه نمی": -

-اولن آهی کشید، عینکش را برداشت، فکورانه آن را تمیز کرد و با دقت سر جطا ش گذاشطت. نگطاه بطی

 ؟"سها  جد د  ژوشید . منظورت ا ن بودخوب، فکر کنم امرور لبا"ا  به جانی کرد و گفت: طرفانه

دفاع »لباس جد د! فقط همین رو می تونی بگی، اولن. ا ن  ه  ونیفورمه. حالا من  کی ار اعضا  گروه ": -

 . "اش را به نما ش گذاشتهستم. او ار جا برخواست و تصو ر  ار شور و شوق ژسرانه« ار خانه

 ؟"چی هست« دفاع ار خانه»  ا ن گروهلاحا"ن با بی علاقگی ژرسید: لاو

کنم نشنید  که رمین دونی، من واقعاً فکر میمی"جانی آب دهانش را بلعید و با ناامید  نشست و گفت: 

 . " ه هفته ژیش با هم وارد جنگ شدن. حاۀرم سر ژول باهات شر  ببندم که نشنید  ناهیدو 

هیچ جنگی وجطود  بهرامشلوغ بود. رو   سرم"اولن لبها  رنگ ژر ده و بار کش را به هم فشرد و گفت: 

کرد م، ولی ا ن مطال خیلطی وقطت ژیشطه. حطالا فقطط نداره.  ا حداقل د گه وجود نداره.  ه رمانی ما هم جنگ می

. به نظر رسطید کطه بطه خطودش "ا  در جنگ وجود ندارهجنگیم. هیچ شاد تعداد کمی ار ما باقی مونده و ما نمی

رو ژیدا کطنم؟ « رق ملیعِ»تونم معنی عبارت بگو ببینم جانی، ار کجا می"شتر  گفت: لرر د و بعد با سررندگی بی

 . "تونم جلوتر برما ن من رو عقب انداخته. تا وقتی که ا ن رو نفهمم نمی

خطوا  بطرام ا  ژیرمطرد حقطه بطار! نمطیتو ناامید کننده"ا  ژدرانه کرد و گفت: جانی ار جا بلند شد، خنده

 !"رنم به فضانی؟ فردا دارم میآررو  موفقیت ک

 ؟"اوه! خحرناکه": -

 ؟"کنیخحر؟ خودت چی فکر می"ا  رد و گفت: جانی قهقهه

 ؟"خوا  ا نکار رو بکنیا ه. چرا میخوب، ژس، دنبال خحر رفتن، کار احمقانه": -

 . "گردمفهمی، اولن. فقط برام آررو  موفقیت کن و بگو که آررو دار  صحی  و سالم برتو نمی": -

مراقطب خطودت بطاش ". او دستانش را مشت کرد و گفت: "حتماً! من راۀی به مردن هیچ کس نیستم": -

جانی، و قبل ار ا نکه بر ، کتاب استوارت رو برام بیار. ا نجا رو  رمین همه چیز خیلی سنگینه. سنگین سنگین، 

 . "و وا ه ها هیچ تعر فی ندارن

 بش برگشت و جانی آرام ار اتاق خارج شد. او آهی کشید و دوباره بر سر کتا

امان ار دست ا ن مطردم وحشطی! جنطگ! فقطط بطه فکطر کشطتن "اولن ر ر لب با حالتی خواب آلود گفت: 

ها  کتاب . صدا ش کم کم در غر غر  محو شد و با چشمانش، انگشتان لاغرش را طول صفحه"همد گه هستن

آنگلو ساکسون تبد ل به  ک موجود ت مستقل گشت و حتطی ار  ا  که اتحاد دنیا درست ار لحظهتعقیب کرد: 

 شکارا سرنوشت...ه آ، ک1941بهار سال 



 

 

 !"ها د وونه هستنا ن رمینی": -

* 

ها  کتابخان  دانشگاه به سنگینی خودش را رو  چوبها  ر ر بغلش خم کطرد و دسطتش را اولن رو  ژله

 شک آلودش قرار داد. درمقابل نور وحشتناک خورشید رمین، محافظ چشمان ا

دادنطد و در ها ی با بدن  فولاد  و را  مطیآسمان آبی و بدون ابر بود. اما جا ی فراتر ار جو سیاره، کشتی

دا صمبها  به شدت راد و اکتیو که بیبار د، بمی« باران مرگ»ا  بودند. و ژا ین بر رو  شهر حال جنگ خصمانه

 کردند. ها ی ژنج متر  ا جاد میخوردند، دهانهجا که به رمین میآمدند و در هر کرحمانه فرود میو بی

ده بودند و خودشان را در اتاقکها  سربی که در ر ر رمین قرار داشطت، رها هجوم بمردم شهر به ژناهگاه

کردنطد و ، مردم آواره و سرگردان را بطه سطمت ژناهگطاه هطدا ت مطیدفن کرده بودند. نگهبانان  ونیفورم ژوش

 کردند. ی که عقب افتاده بودند را تشو ق به سرعت بیشتر میآنها 

 حال و هوا  حکومت نظامی بر همه جا حکم فرما بود. 

 ."تونی اونجا وا ستیدونی که نمیبرو تو  ژناهگاه، بابابزرگ. بهتر بجنبی. می": -

 دۀطعیت موجطواولن به طرف نگهبانی که با او صحبت کرده بطود برگشطت و بطه آرامطی افکطارش را بطه و

. "تونم خیلی سر ع حرکت کطنمخوام مرد رمینی. ولی من تو  دنیا  بزرگ شما نمیعذر می"برگرداند و گفت: 

ا ن چیزها خیلی سنگینن. اگه من قطاطی "ها  مرمر ن ر ر ژا ش کوبید و ادامه داد: او چوب ر ر بغلش را به ژله

 . "بقیه مردم بشم، خورد و خمیر میشم

خیلطی "اش را مالیطد و گفطت: فرار قامت بلند و لاغرش لبخند  رد و نگهبان، چان  نتراشطیده او مؤدبانه ار

... بیا ا نجا و اون عصاها رو هطم ار سطر راه نم بهت کمک کنم. اگر چه شما اهالی بهرامتوخوب بابابزرگ. من می

 ."بکش کنار

خطوا م خیلطی سطر ع ه دار، چون میژاهات رو نزد ک بدن من نگ"را بغل کرد و گفت:  اولنبا هن و هن، 

 . "حرکت کنیم

اولن در اثطر حرکطت سطر ع در . درآمدطول خحی ار مردان رمینی به حرکت  درتنومندش بدن نگهبان با 

ا  نیمه جاذب  ر اد، عضلات شکمش را منقبض کرد و چشمانش را بست. وقتی که چشمانش را بار کرد در گوشه

 بود.  تار ک ار ژناهگاهی با سقف کوتاه

خطوب بابطابزرگ، "ها  ر ربغلش را تنظیم کرد و گفت: نگهبان او را به دقت رو  رمین گذاشت و چوب

 . "مراقب خودت باش



 

 

اولن نگاهی به اطرافش انداخت و لنگ لنگان خودش را به نزد کتر ن نیمکت در ژناهگاه رساند. ار ژشت 

 سید. سرش صدا  محزون به هم خوردن در  ۀخیم و سربی به گوش ر

ا  کهنه بیرون کشید و خیلی آهسته شروع به نوشطتن کطرد. ار داخل جیبش دفترچه اهل بهرامدان تار خ

 داد. به سر و صداها ی که در اطرافش بلند بود و به گفتگو  ژر حرارتی که فضا را انباشته بود توجهی نشان نمی

بطود، سطرش را بطالا آورد و بطا انتهطا  سپس با د دن مرد  که در کنارش نشسته بود و به او خیره شطده 

 اش را خاراند. با حواس ژرتی لبخند  به او رد و دوباره سرگرم نوشتن شد. مداد، ژیشانی چروکیده

مطن "رد. او ادامطه داد: اش سر ع و با صدا  ر ر  حرف می؟ همسا ه"هستین، درسته اهل بهرامشما ": -

 "! اونها...اهالی ناهیدندارم. حالا ا ن  اهالی بهرامبا ها خوشم نمیاد ولی مخالفتی ر اد ار خارجی

کنم نفرت کلاً چیطز بد طه. ا طن جنطگ خیلطی ناراحطت من فکر می"صدا  نرم اولن حرف او را قحع کرد: 

-ها با د تمومش کنین. ا طن ططور فکطر نمطیکنندس، خیلی ر اد. ا ن جنگ مزاحم کار و رندگی منه و شما رمینی

 ؟"کنی

خوا م سطیارۀ اونهطا رو ر طر و تونی بر  تو  ژناهگاه قا م بشی. ما میتو می"سماجت گفت:  مرد رمینی با

 !"رو هم باهاش بفرستیم به جهنمناهید کثیف  اهالی رو کنیم و اون

؟ اولن با ا ن فکطر "خوا ن به شهرهاشون همونحور که اونها به ا نجا حمله کردن، حمله کنین عنی می": -

 ؟"فکر کرد  ا ن بهتر ن کاره"و گفت: نگاه جغدوار  کرد 

 "لعنتی! آره. ا ن...": -

اش را رو  کف دست د گرش گذاشت و مؤدبانطه ادامطه اولن  کی ار انگشتان استخوانی– "ولی ببین": -

 طا  کنی ا نحطور بهتطر باشطه؟؟ فکر نمیا جدا کننده بگیر مبا سلاها رو تر نیست که خود کشتیا ن آسون"داد: 

 ؟"، اونها ژردۀ دفاعی ندارنناهید ا ن مردم

 ؟"حی که گفتی چی هستا ن سلا": -

-. ولی به هر حال من نمیشما بهش بگین سلاا جدا کنندهکنم نگمون "اولن فکر  کرد و به دقت گفت: 

سطلاا جطدا »به ربون شما میشه  که« بِگاِسکلینگ»گیم بهشون می بهرامما رو  ها ی هستن. دونم اونها چه سلاا

 ؟"دونستیمی«. ندهکن

بجز  ک غر غر شد د ر ر لبی، هیچ جواب مستقیمی به گوش نرسی. مرد رمینی رو طش را ار همطراهش 

 قرار  به د وار روبرو ش خیره شد. برگرداند و با بی



 

 

موۀطوع ا طن نیسطت کطه مطن "ا  بالا انداخت و گفطت: اولن متوجه حالت تدافعی او شد و با خساگی شانه

. او آهی کشید و ادامطه "ائل اهمیت میدم. موۀوع ا نه که جنگ  ه دردسر بزرگه. با د تموم بشهخیلی به ا ن مس

 . "اما من اهمیتی نمیدم"داد: 

ا  کطه رو  ژطا ش گذاشطته بطود بطه فترچطهخواسطت آن را در دانگشتانش تاره مداد را گرفته بطود و مطی

هم بگو اسم اون کشور  که هیتلطر در اونجطا مطرد، لحفاً ب"حرکت درآورد که سرش را دوباره بلند کرد و گفت: 

 . "شدچی بود؟ اسمها  رمینی شما بعضی وقتها خیلی ژیچیده هستن. فکر کنم با حرف میم شروع می

اش نگاه رهرآگینی به او انداخت و دور شد. چشمان اولن با اخمی معما گونه او را تعقیب کرد. در همسا ه

 آمد.آن هنگام آ  ر سفید به صدا در 

 !"دار اوه، بله. ماداگاسکار. چه اسم خنده"اولن گفت: 

* 

و در قسطمت  ود.  قطه و سرشطان  آن چطروک شطده ونیفورم جانی بروستر حالا  ک  ونیفورم جنگ رده ب

 رانوها و آرنج سا یده شده بود. 

د گطه "جانی ا جاد شده بود کشطید و گفطت: اولن انگشتش را رو  رخم خشنی که در طول بارو  راست 

 ؟"کنهدرد نمی

 !"که ا ن کار رو کرد گرفتم و فرستادم ژیش اجدادش ناهید چرند نگو! ا ن فقط  ه خراشه. اون ": -

 ؟"ر اد تو  بیمارستان موند  جانی": -

! او سیگار  روشن کرد و کمی ار گطرد و خطاک رو  میطز اولطن را کنطار رد و رو  میطز "فقط  ه هفته": -

 . "تم رو با خونوادم گذروندم. گفتم  ه دور  بزنم و تو رو هم ببینمبقی  وق"نشست و گفت: 

خوا  بگی که خوشحالی که من رو نمی"او به جلو خم شد و ژوست چرم مانند گون  اولن را کشید و گفت: 

 ؟"د د 

جانی، چرا ا نقدر ار خوشحالی مطن در مطورد "اولن عینکش را برداشت و به مرد رمینی خیره شد و گفت: 

با طد  طه "؟ او مکثی کرد و بعد ادامطه داد: "خوا  ا ن رو در قالب وا ه ها ادا کنمباره د دنت نامحمئنی که میدو

ا  رو به هم بگین. و به هطر حطال، بطاورش ها با د چنین چیزها  احمقانهمحلب در ا ن مورد بنو سم. شما رمینی

 "...بهرامکنین. رو  هم نمی

کطرد و بعطد دوبطاره آن را بطه چشطمش رد و گفطت: ت عینش را ژاک میرد به دقهمانحور  که حرف می

دونست دارم راجع به چی ها سلاا جدا کننده ندارن؟ من  ه نفر رو تو  ژناهگاه د دم که اصلاً نمیجانی، رمینی"

 . "رنمحرف می



 

 

 ؟"دونم. چرا ا ن رو ژرسید من هم در ا ن مورد چیز  نمی"جانی اخمی کرد و گفت: 

بجنگین. اون هم رمانی  ناهیدا  ا نکه به نظرم عجیب اومد که شما مجبور ن ا نقدر سخت با مردم بر": -

خوام که ا ن جنگ تموم بشطه. ا طن ها رو متوقف کنن. جانی، من میها  دفاعی ندارن که ا ن حملهکه اونها ژرده

 . "ها باعث میشه ار کارم بیفتمژناهگاه رفتن

-؟ تطو راجطع بهطش چطی مطیگطرهتجز طهو. ا ن سلاا جدا کننده چیه؟  ه سلاا صبر کن، اولن، تند نر": -

 ؟"دونی

دونی. به خاطر همین ژرسیدم. تو  تار خ ما کردم تو میدونم. فکر میمن؟ من هیچی راجع بهش نمی": -

د گطه  هطا. ولی ما راجطع بطه اون سطلاارننحرف می ا  در جنگها  قد میاونها راجع به همچین اسلحه بهرامدر 

دونیم. به هر حال هر چی که بود، چیز مزخرفی بود چون همیشه طرف مقابل در جنگ به چیز  فکطر چیز  نمی

تطونی بطر  ژطا ین و  طه ، میشد. جانیکرد که در مقابل اون سلاا مقاومت کنه، و همه چیز دوباره مثل قبل میمی

 ؟"و درخواست کنینوشت  هیگینبادم ر« آغار عصر سفرها  فضا ی»نسخه ار کتاب 

کوتطه فکطر . درک  بهرامطیاولن، تطو  طه داشطمند "مرد رمین مشتش را به طرف اولن تکان داد و گفت: 

 !"کنی که ا ن مسئل  مهمیه؟ رمین در حال جنگه! جنگ! جنگ! جنگنمی

رو  "رد. او ادامطه داد: . در صدا  اولطن آرردگطی مطوج مطی"خیلی خوب، ژس جنگ رو متوقف کنید": -

هیچ صل  و آرامشی نمونده. من آررو داشتم که ا ن کتابخونه مال من بود... جانی، مواظب بطاش. خطواهش  رمین

 !"کنیکنی؟ دار  من رو اذ ت میکنم. دار  چکار میمی

ناتوان و معتطرض  اولن. جانی "خوام  ه چیز  رو نشونت بدممتأسفم اولن، ولی تو با د با من بیا . می": -

 به سرعت راه افتاد.  اش را تمام کنددار انداخت و قبل ار ا نکه جملهخرا رو  صندلی چر

تاکسطی و فضطانورد، هطر دو بطا هطم  ها  کتابخانه ا سطتاده بطود. راننطدۀ ک تاکسی موشکی در انتها  ژله

 ا  ار دود به راه افتاد. صندلی را درون تاکسی گذاشتند. تاکسی با دنباله

کرد اما جانی به او توجهی نکرد. او رو به راننده کرد و گفت: آرامی ناله میبه هنگام شتاب گیر  اولن به 

 . "تا بیست دقیق  د گه با د تو  واشینگتون باشی. به چراغها  راهنما اهمیت نده"

* 

همین الآن شطما  1در ادار کورساکوف"نواخت بود: مشغول حرف ردن با لحنی خشک و  ک منشی بی روا

 . "بیننرو می

                                                 
1) Admiral Korsakoff 



 

 

قرار  نگاهی به ساعتش انداخت و شطروع بطه ه سیگارش را به رمین انداخت و آن را له کرد. با بیجانی ت

 غر غر کرد. 

، اولن ار آن خواب ژطر دردسطر ژر طد. عیطنکش را تنظطیم کطرد و گفطت: داربا شروع حرکت صندلی چرخ

 ؟"بالاخره اجاره دادن بر م تو، جانی"

 !"هیسسسس": -

 ناهیطداتاقی که ژر ار اسباب و اثاثیه بود چرخید. نقش  بزرگی ار رمین و سطیارۀ نگاه بی تفاوت اولن رو  

بر رو  د وار بود و  ک میز با شکوه در وسط اتاق قرار داشت. سپس نگاهش را به مطرد کوتطاه و خپطل و ر طش 

 ،اده بطودهطا  بطور داشطت و در کنطار او ا سطتدار  که ژشت آن میز نشسته بود و به مرد لاغطر و بلنطد  کطه مطو

 انداخت. 

نیسطتین؟   1ینطگرنشما دکتطر تو"ستد و گفت: با اشتیاقی ناگهانی سعی کرد رو  ژاها ش با  بهرامیمرد 

من شما رو سال گذشته در ژر نستون د دم. من رو به خاطر نمیار ن؟ همون موقع بود که اونها بطه مطن دکتطرا  

 ."افتخار  دادن
مسطلماً! شطما اون موقطع راجطع بطه "ا او دسطت داد و گفطت: و محکطم بط تدکتر تورنینگ قدم ژیش گذاشط

 ؟"صحبت کرد ن. ا نحور نیست بهرامروشها  تار خی 

کنم. اوه! ژس به خاطر دار ن. خیلی خوشحالم. ولی برا  من فرصت خیلی خوبیه که با شما ملاقات می": -

اندار ناامنی اجتمطاعی در دوران  ه چشمبه عنوان  ه دانشمند به من بگین که عقیدۀ شما در مورد ا ن نظر   من ک

 "هیتلر مستقیماً مربو  میشه به...

کنم، دکتر اولن. اما در حال حاۀطر بعداً در ا ن مورد با شما بحث می"دکتر تورنینگ لبخند  رد و گفت: 

 . " ان برسهخواد که میشه امیدوار بود به ا ن وسیله جنگ به ژادر ادار کورساکوف ار شما  ه مقدار اطلاعات می

دقیقطاً! اگرچطه شطما "به محض ا نکه چشمان کورساکوف به نگاه ملا م اولن افتاد، با لحنی خشطک گفطت: 

بطه  ناهیدخواهان اصلی ژیرور بشن و حاکمان مستبد کنم ترجی  مید ن آراد هستین، اما من فکر می اهل بهرام

 ."مجارات برسن

ور شما کنم. منظظرم آشنا میاد. ولی من ر اد مثل شما فکر نمیبه ن"اولن نگاه نامحمئنی به او کرد و گفت: 

 ؟"ا نه که شا د، جنگ به ژا ان برسه

 ."همراه با ژیرور ، بله": -

                                                 
(1  Dr. Thorning 



 

 

کنه که جنگها ی که بر اساس برتر  جطو ی نظطامی تار خ اثبات می ا !اوه، ژیرور ! چه وا ۀ احمقانه": -

ه و انتقامی در آ نده خواند بود. من شما رو به  ه مقال  خیلطی خطوب جو انبه وجود میان، ژا ه گذار جنگها  تلافی

 . "نوشته شده 2050در ا ن مورد، نوشت  جیمز کالکینز ارجاع میدم. ا ن مقاله در سال 

 !"دکتر عز ز من": -

 ناهیطدن دادن به جنگ،  ه ژا ان واقعطی، شطما با طد بطه مطردم ابرا  ژا "اولن صدا ش را بالا برد و گفت: 

 "گین که نیار  به جنگ نیست. بیا ید فقط با هم صحبت کنیم...ب

بطه خطاطر خطدا، دکتطر "صدا  برخورد مشتی به میز و بعد ار آن دشنام ر ر لبی بلند شد و در ادار گفت: 

 . "خوا  رو ارش بکش بیرون. بهت ژنج دقیقه وقت میدمتورنینگ، اون چیز  که می

-چطی مطی گطرتجز طهخوا م بدونیم کطه شطما ار دکتر اولن. ما می"اش را فرو خورد گفت: تورنینگ خنده

 ؟"دونین

 ؟"گرتجز ه"اولن انگشتانش را رو  میز گذاشت و با حالتی متعجب گفت: 

 . "همونی که راجع بهش با ستوان بروستر حرف رد ن": -

بطار  چند رامبهدونم. مورخین آهان! منظورتون سلاا جدا کنندس. من هیچی راجع بهش نمی ،هوممم": -

 ."دونستن. همینبهش اشاره کردن. ولی هیچ کدومشون ار لحاظ فنی چیز  راجع بهش نمی

دونم. ولی چیز  کطه اونهطا گفطتن، چیطه؟ دونم. میمی"فیز کدان مو بور صبورانه سر  تکان داد و گفت: 

 ؟"اون چه نوع سلاحی بوده

حی بوده که باعطث میشطده فلطزات ار هطم کنن، سلاخوب، اون جور  که اونها راجع بهش صحبت می": -

 ؟"شما به چیز  که باعث میشه فلزات به هم ژیوسته بمونن چی میگینجدا بشن. 

 ؟"نیروها  درون مولکولی": -

یش رو فراموش کطردم. فقطط  ادمطه کطه وا ۀ شا د. من وا ۀ بهرام"اولن اخمی کرد و بعد فکورانه گفت: 

-کرد و ار بین مطیداشت رو خنثی مییروها ی که فلزات رو  کپارچه نگه میا  بود. بگذر م. ا ن سلاا، نطولانی

شد که فلز ار هم بپاشه و تبد ل به ژورد بشه. ولی فقط در مطورد سطه فلطز کطاربرد داشطت. آهطن، برد و باعث می

 ." ه فلز د گه -اِم–کبالت و 

 . "نیکل"جانی فوراً و با صدا ی آهسته گفت: 

 . "بله، بله، نیکل": -

درون ا نهطا میطدانها  مغناطیسطی آهان، فلزات فِرومغناطیسطی. "درخشید. او گفت: چشمان تورنینگ می

 ؟"احمق باشم. نظرت چیه اولن ناهید  وجود داره، مگه ا نکه من  ه



 

 

ا . حالا بذار د ببینیم. بیشتر ن چیز  که مطن راجطع عجب وا ۀ رمینی احمقانه"اولن آهی کشید و گفت: 

« تار خ فرهنگی و اجتماعی امپراتور  رمین». محمئنم که تو  کتاب 1دونم  ار کارها  هوگِل بِگهمیبه ا ن سلاا 

کردم کطه اثطر متوسطحیه. روش بطگ در ا ن  ه کار عظیم بیست و چهار جلد ه، ولی من همیشه فکر می د دمش.

 "ارائ  محالب...

 "کنم. اون اسلحه...خواهش می"تورنینگ گفت: 

بططگ راجططع بططه ". او خططودش را رو  صططندلی بططالا کشططید و بططا جططد ت بیشططتر  افططزود: "اوناوه، بلططه! ": -

اولطن بطا ناامیطد   "و فشطار اون... عقب و جلو میره. خیلی خیلی سر ع کنه که خیلی سر عالکتر سیته صحبت می

محمطئن نیسطتم کنم که ا ن وا ه، فشطار باشطه، ولطی من فکر می"مکثی کرد و اخمی به د ادار ر شو کرد و گفت: 

 ؟"خورهبر م، کرانستارده. بدردتون میکه ما براش به کار می نکه ترجمه خیلی مشکله. وا ۀ بهرامیبرا  ا 

 . "فکر کنم منظورتون ژتانسیل باشه، دکتر اولن"تورنینگ آه بلند  کشید و گفت: 

کنطه و ی سطر ع تغییطر مطیخوب، اگه شما ا ن رو میگین، حتماً همینحوره. به هر حال ا ن ژتانسیل خیل": -

. سپس لبخند "دونما ن هم  چیز ه که من می -اِم–هر دو تغییر به طر قی با میدان مغناطیس هماهنگ میشه که 

 ؟"خوام که برگردم. همین حالا. ممکنهحالا می"ترد د آمیز  رد و ادامه داد: 

ا  هطم داره، ت و ژرتها برات معنیا ن چر"در ادار ژاسخی به او نداد. رو به دکتر تورنینگ کرد و گفت: 

 ؟"دکتر

ن کتطاب بطگ رو گیطر ا  د کنه. ما باخیلی کم. ولی من رو به  کی دو مورد راهنما ی می"فیز کدان گفت: 

ر اد امیدوار کننده نیست. چون همون چیزها ی رو به ما میگه که همطین الآن شطنید م. دکتطر اولطن،  بیار م. ولی

 ؟"رۀ شما وجود ندارها  رو  سیاعلمی تابهیچ ک

مطا ر طاد بطه  بهطرامنه دکتر تورنینگ. همشون بعد ار حمل  کالینیا نابود شطدن. در "اولن با ناراحتی گفت: 

او رو به رمینی جوان کرد و گفت:  ."ه که ار دانش، شاد  بیرون نمیاددانش اعتماد ندار م. تار خ به ما نشون داد

 . "کنمجانی، بیا بر م. خواهش می"

 ساکوف با حرکت دستش آن دو را مرخص کرد. کور

* 

                                                 
1) Hogel Beg 



 

 

ا  که خیلی ر ز و تو در تو تا پ شده بود، خم شطده بطود و بطا علاقطه بطه  کطی ار اولن با دقت رو  نوشته

نگر ست. بعد نگاه درخشانش را به جانی بروستر کطه دسطتش را رو  بطارو او گذاشطته بطود انطداخت. ها میوا ه

 داشته بود. اش چینها  عمیقی برژیشانی

 . "اولن. تو  دردسر افتاد "جانی گفت: 

اِ! تو  دردسر؟ برا  چی؟ کتاب من قراره که معروف بشه. کطل جلطد اولطش کامطل شطده بعطد ار  طه ": -

 . "مقدار برق انداختن، آمادس که چاپ بشه

گو  نتطا جش تونم ژاسخاولن، اگه تو نتونی به دولت اطلاعات صر   در مورد شکافنده بد ، من نمی": -

 . "باشم

 ؟"دونستم رو گفتمولی من که هر چی می": -

 . "با د چیزها  بیشتر  به خاطر بیار . مجبور  نیست. چیز  که گفتی کافی نبود. توا نحور ": -

اولن رو  صطندلی صطاف . "ولی امکان نداره چیز  رو بدونی که اصلاً وجود نداره. ا ن  ه چیز بد هیه": -

 با عصا نگه داشت.نشست و خودش را 

دونطم. ولطی تطو با طد درک کنطی. ا ن رو می". او گفت: کج و کوله شده بودلبها  جانی ار رو  درماندگی 

گذشطته  ها نابود شدن و هفتط کنترل فضا رو تو  دستشون گرفتن. ژادگانها  نظامی ما رو  سیارک اهالی ناهید

هطا  مطاه تطا دونه اسکادران کشتیقحع شده و خدا میفوبوس و د موس سقو  کردن. ارتباطات بین رمین و ماه 

ت داره و بمبارون اونها رور به رور شطد دتر میشطه. اوه، اولطن. نه. خود رمین به سختی امنیتونه مقاومت ککی می

 ؟"کنیا ن رو درک نمی

 ؟"خورهرمین داره شکست می"تر شد و گفت: حیرت در نگاه اولن عمیق

 ."خدا  من! آره": -

 . "ها واقعاً احمقینشما رمینی یه. اصلاً چرا جنگ رو شروع کرد ن؟س تسلیم بشین. ا ن  ه کار منحقژ": -

 . "خور مرو داشته باشیم، شکست نمی گرتجز هولی اگه "ا  کرد و گفت: جانی دندان قروچه

ی خسطته اوه، جطانی. ا طن داسطتان تکطرار  رو تعر طف نکطن کطه خیلط"ا  بالا انداخت و گفطت: اولن شانه

ببین، بیا  ه کم ار چیز  که نوشتم رو برات بخونم شا د حالطت رو ها ذهن  ک سو ه دار ن. کنندس. شما رمینی

 . "سوادت میره بالابهتر کنه. 

تگیر خطواد رو بهطش نگطی، دسطخیلی خوب، اولن. خودت ا ن رو خواستی. اگه چیز  که تورنینگ می": -

 . کننمیشی و به دلیل خیانت محاکمت می



 

 

دان ؟! تطار خ"خیط خیانت! منظورت ا نه که من خطائنم"سکوتی برقرار شد و بعد اولن با لکنت ربان گفت: 

 . "تونی من رو بترسونیا ن حقیقت نداره. نمی"عینکش را برداشت و با دست لررانش آن را تمیز کرد و گفت: 

دونی. اون محمئنه کطه تطو بطه فتی، میکنه تو بیشتر ار اون چیز  که گاوه، من نه. کورساکوف فکر می": -

 مطردم ناهیطدخوا  نرخت رو بطالا ببطر ،  طا ا نکطه قطبلاً ا طن رار رو بطه ا ن دلیل بهش چیز  نمیگی چون  ا می

 !"فروختی

 "ولی تورنینگ...": -

وقتی دولتهطا  رمطین تورنینگ خودش هم اونقدرها امنیت نداره. اون با د به فکر جون خودش باشه. ": -

. اشک ناگهان در چشطمانش حلقطه رد و گفطت: "گیرن اونقدرها هم خوشنام  ا منحقی نیستنر قرار میفشاتحت 

 ."اولن، حتماً  ه کار  وجود داره که تو بتونی انجام بد . الآن فقط تو محرا نیستی. ا ن کار برا  رمینه"

فروشطم؟ ا نحطور  دارن بطه علمی رو می اطلاعاتکنن که من اونها فکر می"اولن با لحن خشدار  گفت: 

ی کطه ؟ صدا ش ار شدت خشم بالا رفته بود و برا  اولطین بطار ار رمطان"کنن؟ به صداقت علمی منمن توهین می

حالا که ا نحور شطد، مطن هیچطی "اش برگشته بود. او ادامه داد: و خو  اولی  بهرامی جانی او را د ده بود، به خلق

 . "تونم فراموش کنمدان  ا به من شلیک کنن. ولی ا ن اهانتشون رو نمینمیگم. بذار اونها من رو بندارن رن

ها  جانی ار رو  ناامید  فرو رد وجود نداشت. شانههیچ اشتباهی در جد تی که در چشمان اولن موج می

 افتاد. چراغ علامت در روشن شد اما او حرکتی نکرد. 

 ."بال منببین کیه جانی. اونها اومدن دن"اولن به نرمی گفت: 

دکتر تورنینگ و دو نفطر کطه در عرض  ک لحظه، اتاق ژر ار مردانی شد که  ونیفورم سبز ژوشیده بودند. 

 همراه او بودند، تنها کسانی بودند که لباس شخصی به تن داشتند. 

آقا ون، لارم نیست چیز  بگین. من همین الآن شطنیدم کطه "اولن به سختی رو  ژاها ش ا ستاد و گفت: 

. در حالی که ذرات بطزاقش بطه بیطرون "فروشمفروشم. به ژول میدونم رو میکنید من چیز  که میفکر میشما 

-چنین چیز  قبلاً هرگز به من گفته نشده بود و من سزاوارش نبودم. اگطه دلتطون مطی" شد ادامه داد:ژاشیده می

یچ کطار  هطم بطا دولطت رمطین نخطواهم تونین من رو فوراً رندانی کنین، ولی من چیز  نخواهم گفت. هخواد می

 . "داشت

خوانطد  کی ار کارمندان  ونیفورم ژوش قدم به جلو گذاشت اما تورنیگ با حرت دستش او را به عقب فرا

قط اومدم ا نجا که ارت بپرسم چیز بیشتر  بطه دکتر اولن. ا نقدر تند نرو. من فا  بابا، "و با خوش خلقی گفت: 

 . "باشه. کوچیک و بزرگش مهم نیستخاطر نیاورد ؟ هر چی که 

 سکوت سنگینی ژد دار شد. اولن ورنش را رو  عصا ش انداخت اما همچنان با  کدندگی ا ستاده بود. 



 

 

ا  ار کاغذها  تا طپ شطده  کطی را ار رو  تودهدکتر تورنینگ با خونسرد  روبرو  میز اولن نشست و 

. او با کنجکاو  به "بروستر جوون راجع بهش بهم گفته بودا ه که آهان، ا ن همون دستنوشته"برداشت و گفت: 

دونی که ا ن طرر رفتار تو باعث میشه که دولت مجبور بشه که هم  خوب، البته تو می"آن خیره شد و ادامه داد: 

 . "ا نها رو توقیف کنه

و بطه  ؟ و عصطا ش ار دسطتش لغز طد"چطی"حالت سرسختان  اولن تبد ل به ترس و ناامید  شد و گفت: 

 سنگینی رو  صندلی افتاد. 

. او "دستت رو بکش کنار، دکتر اولن، من خطودم مراقطب ا طن هسطتم"فیز کدان عصا را کنار رد و گفت: 

 هطات تبطد ل بطه محالطب خرابکارانطهبینی، اگه به دلیل خیانت دسطتگیر بشطی، نوشطتهمی"ورقها را بر رد و گفت: 

 . "میشن

ارانه! دکتر تورنینگ. شما متوجه نیستین که چی دار ن میگطین. مطن... خرابک"اولن با صدا  خشنی گفت: 

 . "س بد نم دکتر تورنینگ. دستنوشت  من رو ژکنمن برا  ا ن کار خیلی رحمت کشیدم. خواهش می

 "اگه..."تورنینگ ورقها را دور ار دسترس او نگه داشت و گفت:  

 . "دونمولی من نمی": -

رمطان! بطه مطن رمطان بطد ن. "تر شد و گفطت: خیس عرق بود. صدا ش قو چهرۀ رنگ ژر دۀ تار خ دان 

 . "کنم، به دستنوشت  من آسیبی نرسونیناجاره بد ن فکر کنم. ولی خواهش می

ژس تو به من کمک کن. تا ژطنج "انگشتان تورنینگ با حالتی دردآلود بر رو  شان  اولن نشست. او گفت: 

 "اگه...سورونم. دقیق  د گه دستنوشته رو می

گفته بود که اونها بطرا  سطیم کشطی سطلاا ار فلطز  -دونم کجانمی–صبر کنین. بهتون میگم.  ه جا ی ": -

مونطد. شد و با د دور ار آب مطیدونم چه فلز  ولی آب باعث صدمه د دنش مینمیخاصی استفاده کرده بودن. 

 "همینحور هوا. اون...

، آره! رئیس کارها  آسپارتیه که در برجیسقسم به سیارۀ "  کی ار همراهان تورنینگ ناگهان فر اد رد:

 "مورد سیم کشی سد م در جو آرگون، ژنج سال ژیش انجام داد رو  ادتونه...

صطبر کطن! صطبر کطن! صطبر کطن! لعنتطی! "چشمان دکتر تورنینگ ار شدت تفکر گود رفته بود. او گفطت: 

 !"درست جلو  چشممون بود

داد دونم. ا ن تو  کارلستو بود. اون داشت دربارۀ سقو  گالونی توۀی  مطیمی"اولن ناگهان جیغ کشید: 

 "د اون فلز بود. و بعد به ا ن نکته اشاره کرده بود که...که  کی ار دلا ل فرعیش، کمبو

 رد. سپس ار شدت شگفتی در سکوت فرو رفت. او داشت با  ک اتاق خالی حرف می



 

 

را که اوراقش در کف اتطاق ژراکنطده شطده بطود، برداشطت. بطه  هدستنوشتو ! "هامنوشته"سپس فر اد رد: 

 رحمت سر جا ش برگشت و با دقت کاغذها  مچاله شده را صاف کرد. 

 !"العاده چکار کردنها! ببین با ا ن کار علمی فوقوحشی": -

* 

اولن  ک کشو  د گر را بار کرد و در بطین محتو طاتش بطه جسطتجو ژرداخطت. سطپس آن را بسطت و بطا 

 ؟"رو کجا گذاشتم؟ تو ند د ش فهرست کتابشناسیجانی، "دخلقی نگاهی به اطراف انداخت و گفت: ب

 !"جانی"ار ژنجره نگاهی به بیرون انداخت و فر اد رد: 

 ." ه لحظه صبر کن، اولن. اونها الآن میان"جانی بروستر گفت: 

ر ا ی در خحی طولانی، بطه کنطد  در خیابانها  ژا ین انفجار  ار رنگ بود.  ونیفورم سبز ژوشان نیرو  د

-ر ختند ترق ترق بطه اططراف برخطورد مطیطول خیابان ر ه می رفتند. نقل و نباتی که مرم رو  سر سرباران می

 رسید. گرد. صدا  ۀعیف غر و شاد  جمعیت به گوش می

خوشطحال  اون موقعی که جنگ شروع شده بود همینجور  اَه. ا ن مردم احمق!"در فکر گفت:  اولن غرق

. و خطودش را رو  صطندلی "حمقطانساها برگزار کردن. حالا هم  کی د گطه. بودن و اون موقع هم ار همین ر ه

 انداخت. 

 ؟"خواد مورۀ جد د رو به افتخار تو نامگذار  کنه، مگه نهدولت می"جانی گفت: 

مطورۀ "دامطه داد: گشطت ا. در حالی که رو  میز به دنبطال چیطز  مطی"بله"اولن به خشکی ژاسخ داد: 

تفنگهطا  ۀطد هواژیمطا. ا طن ها  سنگی گرفتطه تطا ها  باستانی ژر بشه. ار چاقوجنگ اولن! و قراره با سلاا

 ؟ "کنه. ژس ا ن کتابنامه کدوم گور هاصالت شما ا نجور  همه چیز رو با هم هماهنگ میرمین بی

. ژیرور  ما به خاطر سطلاا بیا"د گفت: کشیاولن بیرون می جلیق را ار جیب  اوراقیجانی در حالی که 

 ."تو بدست اومد. شا د برا  تو باستانی باشه ولی به هر حال  ه جورها ی هم باهات هماهنگه

خودش رو جمع و جور کنه و خودش رو دوباره بطرا   ناهیدژیرور ! البته! فقط تا وقتی که سیارۀ ": -

. او در "ا  نطدارهحرفهطا فا طدهخیال. ا طنشون داده. ولی بیجو انه آماده کنه. تار خ ا ن رو ن  ه جنگ انتقام

بیا تا بهت ژیرور  واقعی رو نشطون بطدم. بطذار  طه کطم ار جلطد اول کتطابم رو  "صندلی فرو رفت و ادامه داد:

 . "دونی، تاره چاپ شدهبرات بخونم. می

دوارده جلطد کتابطت رو شروع کن اولن. من الان آمادگی ا ن رو دارم که همط  "و گفت:  دجانی خند 

 . "گوش کنم. وا ه به وا ش رو



 

 

 !"1ا نجور  سوادت هم میره بالا"اولن لبخند  رد و گفت: 

 

   ژا ان 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
را کذه تلفذآ آن در زبذان انگلیسذی  thزند و ترکیب حذروف ا اولن در این داستان با نوعی لهج  بهرامی حرف می1

ا. از آنجذا Thorningبه جذای  Dorningکند )مرلاً تلفآ می dمانند تلفآ عربی حروف ذ و ث اس  را مانند حرف 
شوندم امشان برگردان این نوع لهجه به فارسذی فارسیم دو حرف یاد شده مانند حروف ز و س تلفآ میکه در زبان 

 امشان نداش . بنابراین لازم دانستم که چنین چیزی را در اینجا گوشزد نمایم. مترجم
 



 

 

کند. این داستان به پایان کار هیتلر اشاره می« تاری »همانطور که متوجه شدیدم داستان 
رسذید هیتلذر در او  روزهایی که به نظر مذینوشته شده اس م  1940در اولین روزهای سپتامبر 

و بریتانیا در تنگنا قرار گرفته بود  شس  خورده و به اشغال در آمدهموفقی  قرار دارد. فرانسه ش
آن وجود ندارد. اما من هم نان مطمئن بودم که سذرانجام  رسید که احتمال نجاتو به نظر می

کذردم فشر مذی ه کار او به خودکای بشاد.ردم ککحتماً ششس  خواهد خورد. اگرچه تصور نمی
که مانند ناپلئون و قیصرم زندگی او در تبعید به پایان خواهد رسید و ماداگاسشار جایی بذود کذه 

 من برای او برگزیدم. 
اشاره شده اس . بمبهای به شدت رادیو اکتیوی « باران مرگ»هم نین در این داستان به 
های پنج کنندم دهانهند و در هر کجا که به زمین برخورد میافتکه بی صدا و بدون وقفه فرو می

 کنند. متری ایجاد می
شناخته شذده و بذه اطذلاع  ان را نوشتمم ششاف  اتمی اورانیومدر زمانی که من این داست

عموم رسیده بود. من در این مورد چیزی نانیده بودمم اگرچه در آن زمان من از ایذن موضذوع 
 خبر بودم.گیردم بین پیای میعلمی م خیلاتتکه واقعی  از 

-با کمبل ملاقات کردم و با او طرح یک داستان روباتی دیگر که می 1940اکتبر سال  23در 

نسب  بذه آن ماذتاق بودم را در میان گااشتم. کمبل خیلی « 1دلیل»خواستم بنویسمم و نام آن 
رانجام شروع کردمم تا اینشه سذ برای نوشتن داستان کمی دردسر داشتم و چندین بار آن را بود.

نوامبرم آن را به جان ارائه دادم. او در روز بیس  و یشذم آن را  18در رو  داستان به پایان رسید و
 به چاپ رسید.  استاوندینگمجل   1940پایرف  و در شمار  آوریل سال 

آن آن سومین داستان من بود که او پایرف  و اولین داستانی کذه هذی  بذازبینی بذرای 
-درخواس  نشرد. )در واقع او به من گف  که آنقدر از داستان خوشش آمده بود که تقریبذاً مذی

 خواس  باب  آن به من پاداش هم بدهدا. 
پایه گااری شد و همینطور دو « 2بات پوزیترونیکور»م سری داستانهای «دلیل»با داستان 

)که پیاذرفته شذد  ترنذر و  داناوان وفق من یعنی گریگوری پاول و مایکشخصی  داستانی م
بودنذدا بذرای اولذین بذار ظذاهر شذدند. سذرانجام « ای به دور خورشیدحلقه»اسنید در داستان 

                                                 
1) Reason 
2) Positronic Robot 



 

 

و داستانهای دیگر این سری که بعد از آن نوشته شده بودند به همراه داسذتان « دلیل»داستان 
 ه چاپ رسیدند. ب« منم روبات»که کمبل آن را برگا  داده بودم در مجموعه داستان « رابی»

داستانهای بعدی که به کمبل ارائه دادمم برگاذ   باعث ناد که« دلیل»داستان موفقی  
 نخورند. 
م تح  تأثیر فصل و بدون توجه به اینشذه داسذتانهای مربذوط بذه 1940دسامبر سال  6در 

دم کریسمو باید قبل از پایان ماه جولای به فروش برسند تا در شماره کریسمو به چاپ برسذن
را شروع کردم. در روز بیس  و سوم آن داسذتان را بذه او ارائذه « کریسمو در گانیمد»داستان 

دادمم اما فصل تعطیلات روی حو قضاوت منتقدان  او تأثیری نگااشته بود. او آن را برگاذ  
 داد.

 سپو آن داستان را به پل ارائه دادم و همانطور که در آن سال قبلاً چند بار اتفاق افتذاده
بودم او داستان را پایرف . در این مورد به دلیلی که بعداً شرح خواهم دادم پایرش داستان بذا 

)داسذتانهای  1به مجل  استارتلینگ استوریزششس  مواجه شد. سرانجام آن داستان را سال بعد 
 ه زمانک 1941ژوئن سال  27فروختم )تشان دهندها که مجل  خواهر تریلینگ واندر استوریز بودم 

 مناسبی برای فروش آن بودا.

 
 در آن به چاپ رسید« کریسمس در گانیمد»که داستان  1942مجلۀ استارتلینگ استوریز شمارۀ ژانویۀ 

 
 
 

                                                 
1) Startling Stories 



 

 

 

 
 
 
 

 1کریسمس در گانیمد
 

ها بطود، بطه درخطت اش که مانند چشمان چینیخواند و چشمان آبیبرا  خودش آوار می 2اولاف جانسون

وش  کتابخانه قرار داشت خیره شده بود. اگرچطه کتابخانطه بزرگتطر ن فضطا را در ر طر ا  که در گچراغانی شده

رد که به اندارۀ کافی جطا نطدارد. بطا اشطتیاق کمی بود، اما اولاف در آن لحظه احساسگنبد به خود اختصاص داده 

 آورد. ا  که کنارش بود کرد و اولین رول کاغذ کشی قرمز و سبز را بیرونسرش را داخل صندوقچه

شطرکت صطنا ع »ا  بطه او صبر نکرد تا بپرسد که چه نوع فوران احساساتی باعث شده بطود کطه روا تطاره

دمیطده شطود و  طک کشطتی ژطر ار وسطائل تزئینطی کر سطمس را بطه گنبطد بفرسطتد. او بطا طبطع « تولیدات گانیمد

 خونسردش، خود را به سمت رئیس تزئینات کر سمس منصوب کرده بود. 

بطا و ر ر لب ناسزا ی گفت. چراغ هشدار نشست عمومی با حالتی عصبی به صدا در آمده بطود. می کرد اخ

آرردگی چکش و رول کاغذ کشی را سر جا ش گذاشت، خرده ر زها ی کطه لا  موهطا ش رفتطه بطود را بیطرون 

 کشید و ار اتاق خارج شد و به سمت اقامتگاه افسران رفت. 

در صندلی دسته دار مخصوصش در انتها  میز فرو رفته  3سکات ژلهاموقتی که اولاف وارد شد، فرمانده ا

ا  میز ۀرب گرفته بودند. اولاف بدون ترس بطا بود. انگشتان کوتاه و کلفتش با ر تمی نامنظم رو  سح  شیشه

، بخش ر ر نظطر برجیسگانیمد به دور  قبل گردشچشمان خشمگین فرمانده روبرو شد، چرا که در طی بیست 

 ب هیچ کار اشتباهی نشده بود. او مرتک

                                                 
 (1 Christmas On Ganymede 

2) Olaf Johnson 
3) Scott Pelham 



 

 

تطر اتاق به سرعت ژر ار مردان د گر شد و چشمان ژلهام با  ک گردش همطه را شطمرد و نگطاهش خشطن

 ."خوب، همه ا نجا هستین. آقا ون، ما با  ه بحران روبرو هستیم" شد. او گفت:

بد  به طور متوسط در کرد و خیالش راحت بود. شهر گنهمهم  مبهمی در گرفت. اولاف به سقف نگاه می

جمطع  منجر به بالا رفتن ناگهانی اوکسا ت گاهی اوقات ا ن بحرانشد. هر بار گردش  ک بار با بحران روبرو می

 ا ژا ین آمدن کیفیت تولید برگها  کطارن. بطه هطر حطال او هنگطام شطنیدن حرفهطا  بعطد ، شد، آور  شده می

 داد.خودش را جد  نشان می

در "شطد گفطت: دار مطیی بود به ططرر ناخوشطا ند  خطشتون عمیقش که وقتی عصبانژلهام با صدا  بار 

هطا  هطا  لعنتطی قصطهارتبا  با ا ن بحران،  ه سؤال برا  من ژیش اومده. کدوم کودن کثیفطی بطرا  اون اوسطی

 ؟"کودکانه تعر ف کرده

لو ش با حطالتی هشطدار اولاف که فوراً در کانون توجهات قرار گرفته بود گلو ش را صاف کرد. سیبگ گ

خت  رختشو ی، چین و چروک برداشت و به خود لرر د. با لکنت ربان اش مانند تآمیز بالا و ژا ین رفت و ژیشانی

منظطورم "و بلافاصله ساکت شد. با انگشتان بلندش، حرکتی عذرخواهانه انجام داد و گفطت:  "من... من..."گفت: 

 ها  کارن. اون اوسی ها خیلطی کنطدآخر ن محمول  برگ -اِم–ار باگیر   ا نه که من د رور اون بیرون بودم، بعد

 "کردن. به خاطر همین...کار می

 ؟"ها دربارۀ بابا نوئل حرف رد ، اولافبا اون بومی"ژلهام لبخند  رد و با ملا متی غلط اندار گفت: 

 ی سر تکان داد.شباهت به نگاه رهرآلود  ک گرگ نبود. اولاف با حالتی عصبلبخند ژلهام بی

اوه، که ا نحور! خوب، خوب، ژس تو براشون قص  بابا نوئل رو تعر ف کرد . گفتی که ار آسطمون بطا ": -

 ؟"کشن، هانسورتمه میاد و هشت تا گورن هم سورتمش رو می

 ؟"مگه ا نحور  نمیاد -اِم–خوب "اولاف با ناراحتی گفت: 

ش نمیطاد، براشطون عکطس اون گورنهطا رو هطم نقاشطی بعد برا  ا نکه محمئن بشی هیچ اشطتباهی ژطی": -

 . "ژوشهدور  سفید میبعد هم گفتی که بابا نوئل ر ش بلند و سفید داره و لباس قرمز با حاشیهکرد . 

 . "آره، درسته"ا  متعجب گفت: اولاف با چهره

چولوئطه، و ار لولط  و ا نکه  ه کیس  گنده داره که تا خرخره ژر ار هد ه برا  ژسطرها و دخترهطا  کو": -

 ."هاها رو میذاره تو  جوراب بچهبخار  میاد ژا ین و هد ه

 ."همینحوره": -

ا ن رو هم بهشون گفتی که چیز  نمونده که راه بیفته، نه؟ گانیمد  ه دور د گه بزنه، اون میطاد ژطیش ": -

 ."ما



 

 

من دارم درخت کر سمس رو  خواستم بهتون بگم. آخهبله فرمانده. می"اولاف لبخند ۀعیفی رد و گفت: 

 "کنم و...درست می

هطا دونی اون اوسطیمی"! فرمانده با حالتی خشن و سوت مانند نفسش را بیرون داد و گفت: "خفه شو": -

 ؟"کنندارن به چی فکر می

 ."نه فرمانده": -

 !"ژیششونخوان که بابا نوئل بیاد اونها می"ژلهام در طول میز به سمت اولاف خم شد و فر اد رد: 

 سرفه کرد. ن را تبد ل به ده رد و با نگاه خشمگین فرمانده آ ک نفر ر ر خن

کاملاً متوقف. اعتصطاب ". او تکرار کرد: "کننها کار رو متوقف میو اگه بابا نوئل نیاد ژیششون، اوسی": -

 ."کننمی

کطرد، هطیچ موۀوع فکر میا ن بار کسی نخند د که آن را تبد ل به سرفه کند. اگر کسی در گروه به آن 

 ؟"تولید چی میشه ولی سهمی "کدام آن را برور ندادند. اولاف فکرش را به ربان آورد: 

خوا  عکسش رو برات بکشم؟ شرکت با د هر سال صد تطن بله، چی میشه؟ می"ژلهام با عصبانیت گفت: 

جطوارش رو ار دسطت میطده. فکطر تنگستن تولید کنه، هشتاد تن برگها  کارن و ژنجاه تن هم اوکسا ت، وگرنه 

نکنم کسی ا نجا باشه که ا ن رو ندونه. اونوقت ا ن اتفاق رمانی میفته که فقط به اندارۀ دو گردش گانیمد تا آخر 

 . "بینی شده عقبیمسال باقی مونده و ما ژنج درصد ار میزان ژیش

 سکوتی محلق و وحشتناک ژد دار شد. 

کنن مگه ا نکه بابا نوئل رو ببینن. اگه کار نکنن، تولید  در کار نیسطت، ها میگن کار نمیو حالا اوسی": -

ارش رو ار دسطت و ل بگیر، کودن احمق! اگه شرکت جطوجوارمون باطل میشه و شغلمون رو ار دست مید م. تح

 تر ن شغل کل منظوم  شمسی رو ار دست مید م. با د ببوسطیم و بطذار مش کنطار، آقطا ون. مددرابده، ما هم ژر 

 "مگه ا نکه...

گه ا نکطه تطا گطردش بعطد   طه سطورتم  م"مه داد: رد و نگاه خشمگینی به اولاف انداخت و ادااو مکثی ک

هطا  رحطل قسطم، با طد ا طن ها  کیهانی حلقطهژرنده داشته باشیم با هشت تا گورن و  ه بابا نوئل. و به تمام نقحه

 ."م. مخصوصاً بابا نوئل رو چیزها رو گیر بیار

 ر چهرۀ ده نفر ژر د. رنگ ا

 ؟"شخص خاصی رو در نظر دار ن فرمانده" ک نفر با صدا  قورباغه مانند  گفت: 

 . "بله. در واقع  کی رو در نظر دارم": -



 

 

اش ولو شد. اولاف جانسون ناگهان احساس کرد که خیس عرق شطده اسطت، چطرا کطه ژلهام رو  صندلی

ر رکرد که به سمت او اشاره رفته بود. او با ترس و لطنده نگاه میخود را در حالی  افت که داشت به انگشت فرما

 "ولی فرمانده..."گفت: 

 انگشت فرمانده تکان نخورد.

* 

فرمانده قدم به اتاق جلو ی گذاشت. ماسک اکسیان و کپسول سرد  را که به آن متصطل شطده بطود را ار 

هطا  آورد و سطرانجام بطا آه خفیفطی ژطوتیناش را  کی بعد ار د گر  بیطرون صورتش برداشت. لباسها  ژشمی

 فضا ی بالا  رانو ش را ار ژا ش درآورد.

ا  باررسی دقیقش ار برگها  کارن تولید  را متوقف کرد و ار ژشت عینک نگاه امیدوارانطه 1سیم ژیرس

 ؟"خوب"به او انداخت و ژرسید: 

تونسطتم بکطنم؟ ا  مطیادم. چه کار د گهمن بهشون قول بابا نوئل رو د"ا  بالا انداخت و گفت: ژلهام شانه

 ."سهمی  شکرشون رو هم دو برابر کردم. فعلاً برگشتن سر کارشون

. ژیرس صاف ا ستاد و  ک بطرگ "ها آفتابی نمیشهمنظورت تا وقتیه که متوجه بشن بابا نوئل ا نحرف": -

تر ن چیز ه که تطا بطه حطال ن احمقانها "بلند کارن را با حالتی تأکید آمیز جلو  صورت ژلهام تکان داد و گفت: 

 ."شنیدم. اصلاً همچین چیز  شدنی نیست. بابا نوئل اصلاً وجود نداره

بی حطال  . ژلهام خودش را رو  صندلی انداخت. کاملاً رنگ ژر ده و"ها بگیسعی کن ا ن رو به اوسی": -

 ؟"کنهداره چکار می 2بنسن"شده بود. گفت: 

؟ ژیرس برگ را در نطور گرفطت و بطا "تونه درست کنها ه که گفت میندهمنظورت همون سورتم  ژر": -

ژیطر اگه ار من بپرسی، مطیگم کطه اون  طه آدم خطل و چطل و د طوونس. "حالتی منتقدانه به آن خیره شد و گفت: 

ه. ر برقی رو تیکه تیکه کطرددونم  ه تخر بگخرفت ار صب  رفته طبق  ژا ین و همونجا مونده. تا جا ی که من می

 . "اتفاقی بیفته، د گه اکسیانی نخواهیم داشت اگه

کنم بتونم کیسط  ژطر ار هد طه رو آمطاده ب، حداقل فکر میخو"ژلهام به سنگینی ار جا برخواست و گفت: 

 . "تر ن کار تو  ا ن قضیس. من دارم میرم ژا ینکنم. ا ن آسون

 او با گامها ی سنگین خارج شد و در را محکم ژشت سرش کوبید. 

                                                 
1) Sim Pierce 
2) Benson 



 

 

در طبق  ژا ین او با حیرت نگاهی به اطراف انداخت، چون کف اتاق ژر ار قحعات جطدا شطدۀ  طک ماشطین 

کروم و فولاد  درخشان بود. کمی طول کشید تا تشخیص دهد که آن قحعات، رور قبل به عنوان  ک تخر بگطر 

ود کطه بطر رو  تم  چطوبی بطرسطید،  طه سطوربرقی به هم ژیوسته بودند. چیز  که در وسط اتاق ناجور به نظر می

 رسید. قرار گرفته بود. ار ر ر آن صدا  برخورد چکش به گوش می ا چرخها  آهنی رنگ رده

 !"آها ، بنسن"ژلهام صدا رد: 

 بطو  تنبطاکو  جو طدنی ک چهرۀ عبوس و خیس ار عرق ار ر ر سطورتمه بیطرون آمطد و بطه همطراه آن 

 همیشگی بنسون به هوا برخواست. 

بینی چه کار حساسی دارم انجطام برا  چی ا نجور  داد میزنی؟ مگه نمی"اعتراض آمیز گفت:  او با لحنی

 ؟"میدم

 ؟"ا ن چه دستگاه مزخرفیه که سر هم کرد "ژلهام گفت: 

چشمانش ار شدت اشتیاق برق ردنطد و همینحطور کطه حطرف . "سورتم  ژرندس. ا دش هم ار خودمه": -

ا ن "اش رفت. او ادامه داد: ار تنباکو ار دهانش سرار ر شد و به سمت چانهرد، آب دهانش به همراه مقدار  می

کطردن سطح  گانیمطد هطم مثطل قمرهطا  د گط  سورتمه رو رمان قد م آوردن ا نجا. مال اون موقعیه که فکر می

ر تطه هطا  جاذبطه رو اکردم ا طن بطود کطه چنطد تطا ار دفطع کننطدهژوشیده ار برفه. تنها کار  که با د می برجیس

ورن میشطه. کردم. ا نحور  وقتی جر ان برقرار بشه، سورتمه بطیکردم و رو  سورتمه نصب میتخر بگر بار می

 . "جتها  هوا  فشرده هم بقی  کارها رو انجام میدن

 ؟"کنهکار هم می"اش را گار گرفت و گفت: فرمانده با ترد د لب ژا ینی 

کننده برا  سفرها  هوا ی افتطاده بطودن، ولطی ر استفاده ار دفعها به فککنه! بعضیمعلومه که کار می": -

مؤثر نبود. مخصوصاً جا ی که جاذبه ر اد باشه. ولی ا نجا رو  گانیمد که جاذبه  ک سومه و هوا خیلی رقیقه،  طه 

یشطم اگطه تونه با ا ن کار کنه اگرچه من اصلاً ناراحطت نمتونه ا ن رو راه بنداره. حتی جانسون هم میبچه هم می

 !"بیفته و اون گردن لعنتیش بشکنه

رو ژیطدا کطن و  1برو چارلی فطینخیلی خوب. ولی ببین، ما  ه عالمه ار ا ن چوبها  بنفش بومی دار م. ": -

بهش بگو که برا  سورتمه  ه ژا ه ار اون چوبها بساره. ژا ه با د تا شش متطر جلطوتر ار خطود سطورتمه باشطه. بطا 

 . "تسمه و  راق کامل

 ؟"ا ن برا  چیه، فرمانده"اش رد و با بدخلقی گفت: ا  به ژیشانینسن ۀربهب

                                                 
 (1 Charlie Finn 



 

 

ها انتظار گورن هم دارن، و با د گطورن هطم براشطون تهیطه اون اوسی"ا  ژارس مانند گفت: ژلهام با خنده

 !"کنیم. اون حیوونها با د به  ه چیز  بسته شده باشن د گه

 ."انیمد که گورن ندار محتماً. ولی  ه دقیقه صبر کن. رو  گ": -

کرد، چشمانش را بطا حطالتی فرمانده ژلهام مکثی کرد و مانند هر وقت د گر که به اولاف جانسون فکر می

اولاف رفته بیرون تا هشت تا خارژشت گانیمد  برامون بگیره. اونها چهطار تطا ژطا "ناخوشا ند تنگ کرد و گفت: 

 . "ا هم ر ادههدارن،  ه سر و  ه دم هم دارن. ار سر اوسی

خوبه. امیدوارم کطه اون ابلطه ار کطارش "مهندس اطلاعات داده شده را جو د و خندۀ کر هی کرد و گفت: 

 . "لذت ببره

 . "من هم همینحور"ژلهام گفت: 

 و هنگامی که بنسن با نگاهی خبیثانه به ر ر سورتمه لغز د، با حالتی شق و رق آنجا را ترک کرد.

*  
داختطه و عار  ار اشتباه بود، امطا بطه جزئیطات آن نپر ه ار خارژشت گانیمد  موجزاگرچه توصیف فرماند

کطرد و دو بود. مثلاً آن خارژشت  ک ژورۀ بلند و متحرک، دو گوش بلند که به آرامی به عقب و جلو حرکت مطی

ود داشتند ها  خررشکی رو  ستون مهرهبا داشت. انواع نر آن جانوران رد فی ار خارها  چشم بنفش خیلی ر 

گرفت. همه ا نها را با  ک دم فلس دار عضطلانی و مغطز  در حطد متوسطط ها  ماده قرار میکه مورد توجه گونه

توانستید داشته باشید اگر بتوانید  کی ترکیب کنید، آنوقت  ک خارژشت گانیمد  خواهید داشت،  ا حداقل می

 ار آنها را گیر بیندار د. 

که به ذهن اولاف رسید. او دردانه ار میان تخته سنگها ی که مستقیم به سطمت ا ن دقیقاً همان فکر  بود 

-مطی رفت، ژا ینها  رمخت و ژراکنده بودند میا  بیست و ژنج تا ی ار خارژشتها که مشغول چر دن ر شهگله

یان آمد. نزد کتر ن خارژشت به بالا نگاه کطرد و اولاف را د طد کطه ژوشطیده در خطز در حطالی کطه ماسطک اکسط

یعی نداشتند، فقطط شد. ار آنجا که آن خارژشتها هیچ دشمن طبصورتش را ار شکل انداخته بود، به او نزد ک می

 ها ژرداختند. علاقگی به او انداختند بدون ترس به ادام  جو دن ر شهنگاهی ار سر بی

ش گشت و  ک تکطه اولاف ار کار  که ژیش رو ش قرار گرفته بود، تنها تصو ر  کلی داشت. او در جیب

 !"بیا ا نجا، ژیش ژیش ژیش ژیش ژیش"قند بیرون آورد، آن را جلو گرفت و گفت: 

بیطا "گوشها  نزد کتر ن خارژشت ناگهان سیخ شد. اولاف جلوتر آمد و دوباره قند را بالا آورد و گفطت: 

 !"ا نجا رئیس! جون من بیا



 

 

اش را جلو گرفطت و آخطر ن لقمطه ار ژوره د شد و چشمانش را به طرف آن برگرداند.نخارژشت متوجه ق

کشید. بعد با علفها ی که در دهانش بود را بلعید و  ورتمه کنان ژیش آمد. در حالی که گردن کشیده بود، بو می

ا ، به سمت دست جلو آمدۀ اولاف ژر د و قند را با دهانش ار دسطت او گرفطت.  ک حرکت سر ع و کاملاً حرفه

  ی سوت مانند جلو آمد و بر رو  هیچ، بسته شد. دست د گر اولاف با صدا

 !"بیا جلو شارده! بیا جلو ارباب"اولاف آررده خاطر تکه قند د گر  در آورد و گفت: 

لرران خارج کرد. آن صدا ی ار رو  لذت بود. ظاهراً هیطولا ی کطه و خارژشت ار ته گلو ش صدا ی آرام 

داشت به او ار آن عصارۀ لذت بخش همیشگی بدهطد. او دوبطاره در مقابلش قرار داشت، د وانه شده بود و قصد 

اما ار آنجا که اولاف ا ن بار دستش را محکطم گرفتطه قند را قاژید و به همان سرعت دفع  قبل عقب نشینی کرد. 

 بود، خارژشت نیمی ار انگشتش را هم گار گرفت.

توانست فشار دنطدانها  خارژشطت یاولاف با ناراحتی فر اد  کشید. اگرچه دستش در دستکش بود اما م

 را حس کند. 

شد خونش به جطوش بیا طد و جسورانه به سمت خارژشت ژیش رفت. چیزها ی وجود داشت که باعث می

اش را به  اد بیاورد. گار گرفته شدن انگشت، آن هم توسط  ک حیطوان غیطر رمینطی، شجاعت باستانی وا کینگی

  کی ار ا نها بود. 

نبود کطه شت. هیچ مکعب سفید د گر  در کار د آمیز  کرد و چند قدم به عقب برداخارژشت نگاه ترد 

به او تقد م شود و او کاملاً محمئن نبود که چه اتفاقی قرار است بیفتد. وقتی که دو دست دسطتکش ژطوش ژطا ین 

بطه جلطو  جیطغ بلنطد  کشطید و چنطد قطدمآمد و گوشها ش را گرفت و کشید، آن نگاه ترد د آمیز ار بین رفت. 

 کشیده شد. 

خارژشتها موجودات بسیار مغرور  هستند و دوست ندارند کسی گوشها شان را بکشد. مخصوصاً رمطانی 

که چند خارژشت د گر که در بین آنها تعداد  مادۀ مجرد هم حضور داشته باشند، به دور او حلقه رنده باشند و 

 او را تماشا کنند.

  چند لحظه در همان موقعیت باقی ماند. در همطین حطین، خارژشطت مرد رمینی به سمت عقب افتاد و برا

 هم با حالتی موقرانه چند قدم عقب رفت و اجاره داد تا جانسون رو  ژا با ستد. 

همچنان در حال غلیان بود. ار آنجا که رو  کپسطول اکسطیان افتطاده بطود، ژشطتش  خون وا کینگی اولاف

درحالی که میزان جاذب  اندک گانیمطد را ار  طاد بطرده بطود، ار جطا د و کرد. کمی محل ۀرب د ده را مالیدرد می

 ژر د و ار ارتفاع  ک و نیم متر  ژشت خارژشت رد شد. 



 

 

رد چرا که ژرش اولاف بسیار باشکوه بود. اما به همطان در چشمان آن حیوان نگاه تحسین آمیز  موج می

   نیار نباشد. رسید به چنین مانوورانداره متعجب هم بود. به نظر می

سیان دوباره بطه همطان محطل ار ژشطتش برخطورد کطرد. کطم کطم دوباره به ژشت افتاد و کپسول اک اولاف

رسطید کطه بطی شطباهت بطه صطدا  هطر هطر به گوش می انرکرد. صدا ی ار حلق  آن جانواحساس شرمندگی می

 خند دن نبود. 

 . "رو باهاتون شروع نکردمآره، بخند ن. من هنور کارم "اولاف به تلخی ر ر لب گفت: 

او آهسته و به دقت به خارژشت نزد ک شد. دور  رد و آمادۀ شروع حرکت شطد. خارژشطت هطم همطین 

کار را کرد. اولاف حمل  دروغینی کرد و خارژشت جا خالی داد. بعد خارژشت رو  دو ژا  عقبی خود بلند شطد و 

 اولاف جا خالی داد. 

کطه ار گلطو  « اِرررررر»رسطید صطدا  خشطک بطه نظطر مطیآمیز بطود.  ار نظر اولاف ا ن حرکت او توهین

 آ د. ا  است که معمولاً در رمان کر سمس به وجود میشد، فاقد روا برادرانهخارژشت خارج می

اش ا  شنیده شد و اولاف احساس کرد چیز  درست ژشت گوشش به جمجمطهصدا  فیششش ناگهانی 

 د و رو  ژس گردنش به رمطین خطورد. صطدا  سطمفونی شطیهه ار تماشطاچیان کوبیده شد. ا ن بار او به عقب ژر

 برخواست و خارژشت با حالتی ژیرورمندانه دم خود را تکان داد. 

چرخیدنطد خطلاص شطود و رو  ژاهطا  یها ی که دور سطرش مطاولاف سرش را تکان داد تا ار شر ستاره

 لررانش ا ستاد. 

 !"تفاده ار دم، خحا محسوب میشهببین، اس"با لحنی اعتراض آمیز گفت: 

خارژشت دمش را به سمت او ژرت کرد و اولاف به عقب ژر د. بعد مانند بار کنان فوتبطال خطودش را بطه 

آن جطانور بطه ژشطت بطه رمطین خطورد و را گرفت و احسطاس کطرد کطه  خارژشتجلو ژرت کرد و  کی ار ژاها  

 فر اد  خشم آلود سر داد. 

ود تا در مقابل عضلات گانیمد  عرض اندام کند و اولاف تبد ل به مطرد  شطد ت عضلات رمینی بحالا نوب

که قدرتی خشمگینانه داشت. او کمی تقلا کرد و خارژشت خودش را در حالی  افت که در میان عضلات شان  آن 

 غر به گرفتار شده است. 

ا با حرکات شلاق ماننطد کرد تا اعتراۀش رکرد و سعی میخارژشت با حالتی اعتراض آمیز سر و صدا می

-دمش، به اثبات برساند. اما در موقعیت ناجور  بود و ۀربات دمش بدون هیچ آسیبی به سر اولاف برخورد می

 کرد.



 

 

خارژشتها  د گر با ناراحتی راه را برا  مرد رمینی بار کردند. معلوم بود که آنها دوستان خارژشت اسیر 

ر سر غطذا  خطود . آنها با حالتی فیلسوف مآبانه بره را باخته، متنفر بودندد دند او مبارشده هستند و ار ا نکه می

 برگشتند و تن به قضا و قدر دادند. 

او مقدار  ار مسیر را به صورت دولا ها، اولاف به غار  که قبلاً آماده کرده بود رسید. خرهصدر آن سو  

 او را با طناب ببندد تا فرار نکند. طی کرد تا به جا ی رسید که بتواند رو  سر خارژشت بنشیند و 

آورد، صاحب روشی برا  گرفتن خارژشتها شده بود میهشتمین خارژشت را به آنجا که  چند ساعت بعد

ها در رمین را تصاحب کنطد. کمند اندار  کابو  توانست نشانکه در اثر تمر ن ر اد به دست آمده بود. حالا می

 درس فشردۀ باربر  هم بدهد.  توانست به باربران بندرهمچنین می

* 

ت انگیطز  ار ر ک شب به کر سمس مانده بود و همه ر ر گنبد جمع شده بودند. صدا  کرکننطده و حیط

اطراف سورتمه که بر رو  ژا ه سطاخته شطده ار  و رسید. دورهیجان، مانند صدا  انفجار  ک نواختر به گوش می

  ک خارژشت به تسمه و  راق سورتمه بودند. بنفش نصب شده بود، ژنج مرد در حال بستن  چوب

تر ن آنها ا ن بطود کطه او داد و  کی ار سرسختانهخارژشت در برابر چند چیز ار خود سرسختی نشان می

رفت. او ا ن موۀوع را با کوبیدن، سر، دم، سه تا ار خارها و چهطار ژطا ش بطه خواست، نمیهرگز به جا ی که نمی

 ا تمام قدرتی که داشت، اثبات کرد. و ب توانستهر کجا که می

عطذاب اما مردان رمینی مقاومت کردند و هیچ رحمی ار خود نشان ندادند. با صدا ی نفرت بطار و لررشطی 

آور، سرانجام خارژشت به ژا   سورتمه منتقل شد، کشطان کشطان بطه محطل بسطته شطدن بطرده شطد و در نها طت 

  ناامید  و بیچارگی به تسمه و  راق بسته شد.

 . "اوکی! اون بحر  رو رد کن بیاد"ژیتر بنسن فر اد رد: 

بنسن در حالی که با  ک دست ژورۀ خارژشت را گرفته بود، با دسطت د گطرش بحطر  را ر طر آن تکطان 

تکان داد. خارژشت لرر د و رورۀ وحشتناکی کشید. بنسن چند قحطره ار مطا ع درون بحطر  را در گلطو  جطانور 

کوتطاهی کشطید. خارژشطت بطرا   التی رۀا تمندانه، شیه لو  جانور شنیده شد و با حر خت. صدا  بلعیدن ار گ

 گرفتن مقدار بیشتر  ار آن ما ع گردنش را درار کرد. 

 . "مون بودا ن بهتر ن براند "بنسن آهی کشید و گفت: 

ش احدقطه نمود. خارژشت با چشمانی که دراو بحر  را در دهان خارژشت کج کرد و نیمی ار آن را خالی 

رسید تلاشی باشد برا  رقص و ژا کوبی.  البته ر طاد ططول نکشطید چرخید کار  کرد که به نظر میبه سرعت می



 

 

داد. عضلاتش به دلیطل مسطتی ات گانیمد  خیلی سر ع نسبت به الکل واکنش نشان میوجودم مسچرا که متابولی

 گرفته بود و با  ک سکسک  بلند، رو  ژاها ش آرام گرفت. 

 ن فر اد رد، بعد  رو بکش و بیار. سنبن

حرکطت شطده بودنطد. چوبهطا  چنگطال هطا ی بطیدر عرض  ک ساعت هشت خارژشت تبد ل به مجسطمه

 ا  جز ا ن نبود. مانند  به جا  شاخ به سرشان بسته شده بود. کار  ناشیانه و سرهم بند  شده بود اما چاره

ولاف کجاست، آن گرانما ه، کت بسته در میان سه نفر ار همین که بنسن دهانش را بار کند تا بپرسد که ا

کرد. اما اعتراض او بطر خطلاف خارژشطتها، کطاملاً افراد ژیدا ش شد، و مانند همان خارژشتها به شدت مقاومت می

 ؟"شنو نمن با ا ن لباسها هیچ جا نمیرم. می"فصی  و با صدا  بلند بود. نعره کشان گفت: 

ود. حتی در بهتر ن حالت هم اولاف آنقطدرها احسطاس برانگیطز نبطود. امطا در آن البته اعتراض به جا ی ب

 ا  که ژیکاسو ممکن بود ار  ک ژیرمرد بکشد.ولیهاشرا ط ترکیبی بود ار کابوس  ک خارژشت و طرا 

س سنتی بابا نوئل را ژوشیده بود. لباسها ش به قرمطز  کاغطذ توالتهطا  قرمطز  بطود کطه بطه لبطاس او لبا

ا  بود. ر شش هم ار جنس همطان ژنبطه هطا ها  ژنبهخز سفید کتش ار جنس گلولهدوخته شده بودند.  فضا یش

و با حالتی شل و ول به گوشها ش آو طزان کطرده بودنطد. ماسطک  ود که با چسب رو   ک تکه ژارچه چسباندهب

 اکسیان را هم رو  صورتش نصب کرده بودند.

کطرد  طک دنیطا فاصطله د د و چیز  که فکر میابین چیز  که او میاولاف را جلو  آ نه نبرده بودند اما م

 وجود داشت. 

لولیطد و سطر ژیچید و میکشان کشان و به رور او را به سمت سورتمه بردند. در حالی که اولاف به خود می

 کرد، د گران هم به کمک آمدند. و صدا می

 ."راست میگین،  کی  کی بیان جلو. بیا ن ولم کنین. ولم کنین. اگه"اولاف با صدا ی نامفهوم گفت: 

ن دستی که او را نگطه داشطته بودنطد، ار جا ی که وحشت داشت دور کند اما چند او سعی کرد خودش را 

 حتی اجاره ندادند انگشتش را تکان دهد. 

 !"برو تو"بنسن دستور داد: 

شم برا  خودکشی میون بر بزنم. برو به جهنم! من که نمیرم جا ی که مجبور ب"اولاف بر ده بر ده گفت: 

 "تون رو...تونین ا ن سورتم  ژرندۀ لعنتیشما هم می

گوش کن. فرمانده ژلهام اون طرف منتظرته. اگه تا نیم ساعت د گه "بنسن حرف او را قحع کرد و گفت: 

 . "سوار سورتمه ژیدات نشه، رنده رنده ژوستت رو میکنه

 "سوار سورتمه بشه و ...تونه خودش فرمانده ژلهام اگه می": -



 

 

به شغلت فکر کن! به ا ن صد و ژنجاه هفته فکر کن. به هر سالی که ممکنه ژولی گیرت نیاد فکر کن. ": -

به هیلدا فکر کن که رو  رمینه و حاۀر نیست با تو که شغلت رو ار دست داد  اردواج کنه، به همط  ا نهطا فکطر 

 . "کن

بعد ار کمی فکر، سوار سورتمه شد، در کیسه را با طنطاب بسطت و جانسون غر غر کنان به فکر فرو رفت. 

 موتورها  ۀد جاذبه را روشن کرد. سپس جتها  هوا را بار کرد که صدا  وحشتناک آنها بلند شد. 

شتافت و او در برابر وسوس  عقبگرد کردن و خارج شدن ار سطورتمه بطا ر شطی کطه ار سورتمه به جلو می

ها  اططراف را تماشطا مت کرد. در حالی که دو طرف سورتمه را محکم گرفته بود، تپهصورتش آو زان بود، مقاو

 رفتند. که با هر حرکت نامتعادل سورتمه بالا و ژا ین می کردمی

و بطا نطور  دطلوع کر برجیسبا برخواستن باد، حرکت موجی شکل سورتمه بیشتر محسوس بود. وقتی که 

رفطت و رمطانی کطه آن را روشن کرد، سورتمه همچنطان بطه جلطو مطی ا ررد و درخشانش هر گوش  سح  صخره

-خارژشتها خورده بودند، رو بطه کطاهش مطیکه سیارۀ غول آسا به طور کامل ار افق بالا آمده بود، تأثیر مشروبی 

 رفت. گذاشت و ار بین می

چهره در هطم  تر ن خارژشت اول ار همه ار حالت مستی خارج شد و کمی دهانش را مزه مزه کرد وعقب

ژا  خود را به سطححی کطه رو  آن  ر بود کمی در جا  خود تکان خورد.کشید. با د دن شرا ط که در آن گرفتا

خطورد و ا ستاده بود کوفت و متوجه شد که رو  سح  جامد معمول گانیمد قرار ندارد. سح  ر ر ژا ش تاب می

 ر عاد  باشد. رسید که بسیار غیرفت و به نظرش میا ن طرف و آن طرف می

اش باشد. آنقدر گیج بود که نگاهش به البته هنور هم امکان داشت که ا ن عدم تعادل به خاطر میگسار 

آورد، هیچ خارژشتی به خاطر سطکت  قلبطی نمطرده سححی نیفتاد که به آن بسته شده بود. تا جا ی که به خاطر می

 باشد.  بود اما با نگاهی به ژا ین ممکن بود او اولین خارژشت

ذاب آور  ار ترس و نومید  کشید که باعث شد خارژشتها  د گر هم به هطوش بیا نطد. سرشطان جیغ ع

کوشیدند خود را ار شر سردرد خلاص کنند به گوش کرد. برا  چند لحظه همهم  مبهم خارژشتها که میدرد می

بطه ژا ط   ی نبطود چطون آنهطا محکطمرسید. هم ارتفاع و هم سر درد برا  آنها عذاب آور بود. اگرچه جا  نگرانط

ا  خطود شطروع بطه ژطا کوبیطدن سورتمه بسته شده بودند. اما با وجود ا نکه آنها جا ی برا  رفتن نداشتند، در ج

 سورتمه تبد ل به دارالمجانین شده بود. کردند.

 !"هی" اولاف ر شش را  ک ثانیه قبل ار ا نکه باد آن را ار گوشها ش جدا کند، چنگ رد و فر اد رد:



 

 

بطا حرکتطی  سطپسرفطت. انداخت و ا ن طرف و آن ططرف مطیسورتمه مانند  ک قاطر چموش جفتک می

اش را به ژوست  گانیمد بکوبد. در همین حین، اولاف دعا خواهد بدن  چوبیناگهانی به سمت ژا ین رفت گو ی می

 را همزمان به کار بیندارد.  ها  هوا  فشردهکرد هم  جتکرد و سعی میگفت، گر ه میکرد، ناسزا میمی

بود که  برجیسشد. شا د ا ن منظرۀ چرخان تار و مبهم د ده می برجیس،چرخید و گانیمد به سرعت می

خواسطتند شد خارژشتها ثابت در جا  خود با ستند. احتمال د گر  هم وجود داشطت کطه شطا د آنهطا نمطیباعث 

گناهانشطان  و گدار ار هم خطداحافظی کردنطد، بطه کردند، با سورد گر آو زان بمانند. هر چه که بود، آنها سقو  

 اعتراف کردند و منتظر شدند تا مرگ به سراغشان بیا د. 

سورتمه متعادل شد و اولاف  ک بار د گر به نفس کشطیدن ادامطه داد، تطا وقتطی کطه متوجطه شطد منظطرۀ 

ورم کطرده در ر طر ژطا ش  بطرجیسیاه و ها و سح  گانیمد بالا  سرش قرار گرفته و آسمان سشگفت انگیز تپه

 قرار گرفته است.

 در ا ن لحظه بود که او هم حس آرامشی ابد  ژیدا کرد و منتظر ژا ان کار ماند.

* 

غ است، چرا که بومیان گانیمد مانند شترمرغ بطه نظطر به معنی شترمر Ostrich، کوتاه شدۀ «اوسی»وا ۀ 

رسطید کطه ژرهطا  آنهطا ار ر شطه در   بزرگتر داشتند و به نظر مطیتر و سررسیدند. بجز ا نکه گردنی کوتاهمی

آمده است. به هم  ا نها دو دست لاغر و نحیف ژوشیده ار ژر و سه انگشت کوتاه و کلفطت را اۀطافه کنیطد. آنهطا 

-ررو خواهید کرد که ا  کطاش نمطیقتی که حرف ردن آنها را بشنو د، آتوانستند انگلیسی حرف بزنند. اما ومی

 انستند. تو

گفتند، جمع می« سالن جلسات»ژنجاه تا ار آنها در ساختمان کوتاهی ساخته شده ار چوب بنفش که به آن 

فرمانده ژلهام و ژنج نفطر  علها  چوب بنفش بر آن نشسته بود،ا  ار خاک که دودۀ مششده بودند. بر رو  ژشته

اش و سینه تر ن اوسی، باد به غبغب انداخته بودتهتر ن و شلخد گر ار مردان نشسته بودند. روبرو  آنها، کثیف

 کرد. کرد و خالی میرا با سرو صدا ژر ار هوا می

د قطد کنطان او برا   ک لحظه توقف کرد و با انگشت به سوراخی نامنظم که در سقف بود، اشاره کرد و ق

 ."که باب نول ار اونجا بیاد نگاه کرد. دودکش. ما ساخت"گفت: 

با خوشحالی شروع به خند طدن کطرد و بطه جطوراب بافتطه  کنان حرف او را تأ ید کرد. اوسیژلهام غر غر 

 شده ار علفی اشاره کرد که به د وار آو زان شده بود. 

 ."اب نول با د هد ه رو اون تو گذاشت! بجوراب رو د د": -



 

 

دهانش به سیم ژیرس که . و با گوش  "آره، دود کش و جوراب. خیلی عالیه"ژلهام با شور و اشتیاق گفت: 

 د وونطه. ژس ا طن کشمخودم رو میها ا نجا بشینم، اگه نیم ساعت د گه با ا ن احمق"کنارش نشسته بود گفت: 

 ؟"کی میاد

گوش کن، من  ه مقدار محاسبه انجام دادم. ما ار همه لحطاظ امنیطت دار طم بجطز در مطورد "ژیرس گفت: 

ر محدوده هستیم و اگه بتونیم ا ن کار احمقانه رو تا  طه سطاعت د گطه تن ژا ین تر ا ربرگها  کارن، و هنور چها

. او بطه "تونیم خودمون رو برسطونیمبرابر ارشون کار بکشیم، می تموم کنیم و اوسی ها رو بفرستیم سر کار و دو

 . "کنم ار ژسش بر بیا مآره، فکر می"عقب تکیه داد و گفت: 

 . "در صورتی که جانسون احمق بار  در نیارهشا د بتونیم. فقط "ژلهام غم رده گفت: 

اومطد. کیسطمس هر سطال کیسطمس "اوسی دوباره با لهج  مخصوص خود شروع به حرف ردن کرده بود: 

 ؟"داشت. شما هم کیسمسو دوست اومد. اوسی ار کیسمس خوشش خیلی خوب. همه خوشال

خوشحالن، مخصوصطاً اولاف جانسطون.  آره، خوبه. گانیمد در صل  و صفا، همه مردم"ژلهام مؤدبانه غر د: 

 !"شعور کدوم گور هژس ا ن بی
او با حالتی عصبی کمی جابجا شد و در همین هنگام، اوسی با حالتی متفکرانه چنطد بطار بطالا  ژطا ین ژر طد، 

ژطا  داد و ژرشها را تبد ل به نوعی رقطصگو ی برا  ا ن کار قبلاً تمر ن کرده بود. او همچنان به ژر دن ادامه می

گرانه دستش را مشت کرد. اما صطدا  قطد قطد ماننطد  کطه ار سطوراخی در کرد، تا ا نکه ژلهام با حالتی سرکوب

 د وار که مثلاً ژنجره بود، به گوش رسید باعث شد که ژلهام ار کشتن اوسی صرف نظر کند.

 شا بیابند. کردند تا جا ی برا  تماردند و با هم دعوا میها انسانها را کنار میگروه اوسی

کشطیدند. اگطر چطه ررد رنگ طرا کلی  ک سورتمه ژیدا بود که تعداد  گورن آن را مطی برجیسجلو  

 امد. بسیار کوچک بود اما هیچ شکی در مورد آن وجود نداشت. بابا نوئل بود که داشت می

ا سرعتی سرسام اما در آن منظره اشکالی وجود داشت. سورتمه، گورنها و هم  چیزها  د گر سر و ته و ب

 آمدند.آور فرود می

 !"باب نول! باب نول! باب نول"گفتند: اوسی ها با صدا  گوش خراش و قد قد کنان می

ژلهام و افرادش تطرجی  آنها مانند تعداد  گردگیر متحرک که د وانه شده بودند ار ژنجره بیرون رفتند. 

 دادند که ار در استفاده کنند. 

-خطورد و مطیشد، مانند  ک چرخ خارج ار مرکز تلو تلطو مطیتر و بزرگتر میسورتمه همچنان که نزد ک

 لرر د. اولاف جانسون هم نومیدانه با هر دو دستش به دو طرف سورتمه چنگ رده بود. 



 

 

کطرد در آن اتمسطفر رقیطق ار کشید و فر ادش هر وقت که فراموش میژلهام با صدا ی نامفهوم فر اد می

شد. سپس ساکت شد و با وحشت به آن منظره خیره شد. سطورتمه کطه حطالا خفه می اش نفس بکش،طر ق بینی

فته بود سورتمه چنان دقیق مابین چشمان ژلهام را هدف گرشد، در حال سقو  بود. اش د ده میدر اندارۀ واقعی

 توانست با آن دقت تیر ژرتاب کند.که حتی و لیام تل هم نمی

 خودش را رو  رمین انداخت. ! و "همه بخوابین"او فر اد رد: 

باد  که در اثر حرکت سورتمه به وجود آمده بود، صفیر کشان گذشطت و بطه صطورت او برخطورد کطرد. 

شطد ها  هطوا  فشطره خطارج مطیجر ان هوا ی که ار جتبرا   ک لحظه صدا  بلند و نامفهوم اولاف شنیده شد. 

 رو  سح  گانیمد خط انداخت. 

لی اار کشیده بود و سح   خ ردۀ گانیمد را در آغوش گرفته بود. سپس، در حطژلهام لرران، رو  رمین در

ها ی که موقع ژطا ین آمطدن سطورتمه لرر د، آهسته به ژا خواست. اوسیها  هاوا ی میرقاصهکه رانوانش مانند 

 گشت بود. شد که در حال بارژراکنده شده بودند، دوباره گرد هم آمده بودند. در دوردستها، سورتمه د ده می

چرخیطد. سطپس رفت و همچنان دور خودش میخورد، در هوا میکرد که تلو تلو میژلهام آن را تماشا می

 به سمت گنبد کج شد، به  ک طرف چرخید، برگشت و دوباره سرعت گرفت. 

اها ش را مانند  ک اسب سوار بطار کطرده بطود و کرد. ژدر داخل سورتمه، اولاف مانند  ک شیحان کار می

 برجیسکرد به کرد که ورنش را متعادل کند. عرق ر زان و ناسزا گو ان، در حالی که سعی مینومیدانه سعی می

راند. در حالی کطه خورد به جلو میشتر تاب مییسورتمه را که بیشتر و بقرار داشت نگاه نکند، « آن ژا ین»که در 

 خورد. خورد، اولاف احساس کرد که حالش دارد به هم میدرجه تاب می 180سورتمه تحت راو   

در حالی که نفسش را حبس کرده بود، با کمک ژا  راستش به سختی به جلو خم شد و احساس کرد کطه 

خورد. در منتها الیه  کی ار تاب خوردنها، او خنثی کنندۀ جاذبه را خاموش کرد و در سورتمه بیش ار حد تاب می

هطا  جاذبطه در گانیمد، به آهستگی به طرف ژا ین کشیده شد. ار آنجطا کطه خنثطی کننطده سورتمه جاذب  ۀعیف

 رفت. تر بود، و ار آن سمت به طرف ژا ین میانتها  سورتمه نصب شده بودند، ته آن سنگین

اما ا ن موۀوع ما   آرامش خیال فرمانده ژلهام نبود چطرا کطه خطود را  طک بطار د گطر در مسطیر حرکطت 

 افت. سورتمه  

 ! و خودش را رو  رمین انداخت. "بخوابین"او فر اد رد: 

سورتمه با صدا  فیشششش ار بالا  سر آنها رد شد، رو   ک تخته سنگ بزرگ برخورد کرد و ده متطر 

 به سرعت و با صدا  بنگ فرود آمد و اولاف ار درون سورتمه به بیرون ژرت شد. به هوا جهید، 

 بابا نوئل رسیده بود!



 

 

اش انداخت. ر شش را مرتب کطرد نفس عمیق و لرران، اولاف تابی به کیسه داد و آن را رو  شانه با  ک

آمد، نوارش کرد. مرگ ممکن بود بطه سطراغش بیا طد، در و سر  کی ار خارژشتها را که ار ترس صدا ش در نمی

 طک جانسطون واقعطی، خواسطت ماننطد توانسطت بطیش ار آن انتظطار بکشطد، امطا او مطیواقع اولاف به سطختی مطی

 شرافتمندانه بمیرد. 

در داخل آلونک، جا ی که اوسی ها  ک بار د گر جمع شده بودند، صدا  تالاژی ار سقف به گوش رسطید 

 طک چهطرۀ رنطگ  که نشان ار برخورد کیس  بابا نوئل بود و صدا  د گر  که نشان دهندۀ خود بابا نوئطل بطود. 

 ا جاد شده بود، ژد دار گشت. ژر ده ار سوراخ دست سار  که در سقف 

! و ار سطوراخ بطه داخطل ژر طد. اولاف طبطق معمطول رو  کپسطولها  "کر سمس مبطارک"بابا نوئل گفت: 

 کرد را مالید. اکسیانش افتاد و بعد ا ستاد و جا ی که درد می

 ژر دند. اوسی ها مانند توژها  لاستیکی که خارشک گرفته باشند، بالا و ژا ین می

اش بیطرون آورده بطود گو  رنگارنگی که ار داخل کیسهگ لنگان به طرف اولین جوراب رفت و اولاف لن

را درون آن گذاشت. آن گو  در واقع ار وسائل تزئینی درخت کر سمس بود کطه برا شطان فرسطتاده بودنطد. او 

 ها را  کی ژس ار د گر  درون جورابها ی که آو زان بودند قرار داد. بقی  گو 

کارش تمام شد، ار خستگی در آنجا چندک رد و ار ژشت ماسک اکسیان مشغول تماشطا شطد تطا وقتی که 

ها  سنتی بابا نوئل بود، در ا ن  کطی افتد. سررندگی و نشا  که  کی ار و اگیببیند که بعد ار آن چه اتفاقی می

 به طرر واۀحی غا ب بود. 

هطا در وقتی که هنطور کطارش تمطام نشطده بطود، اوسطیا  د وانه وار به طرف او رفتند. تا ها با خلسهاوسی

سکوت سر جا شان نشسته بودند. اما وقتی که کارش را تمام کرد، حال و هوا عوض شد و صدا  گوش خراشطی 

 ها  ک گو  رنگی بود.برخواست. در عرض نیم ثانیه در دست هر  ک ار اوسی

دادنطد و آنهطا را نزد طک دست به دست می ها را با دقتردند، گو آنها با جد ت بین خودشان حرف می

گرفتند. سپس گو ها را با  کد گر مقا سه کردند و جمع شدند و تا ببینند کطدام گطو  ار شان در آغوش میسینه

 همه بهتر است. 

ب نول خوب. ببین. با" ن اوسی نزد ک شد و آستین فرمانده ژلهام را کشید و قد قد کنان گفت: رتکثیف

خمها  قشنگ با د تخم بطاب نطول ا ن ت". با احترام به گو  خودش خیره شد و ادامه داد: "اشتبرامون تخم گذ

 اش را در شکم ژلهام فرو برد.؟ و انگشت استخوانی"، هانبود

 !"نه! خدا  من! نه"ژلهام با حرارت گفت: 



 

 

. خوشطگل خیلطی"کرد. او گو  را در گرما  ژرها ش فطرو بطرد و گفطت: اما اوسی به حرف او گوش نمی

؟ بعطد بطه بطالا نگطاه کطرد و "خورد؟ باب نول کوچولو چی اومدتا  ه باب نول کوچولو ارش در  کشیدچقدر طول 

 . "شدررنگ و باهوش ها تا مثل اوسی داد. به باب نول کوچولو آمورش کردما ارش خوب مراقبت "ادامه داد: 

نکن. چطه اهمیتطی داره کطه اونهطا فکطر  باهاشون بحث"ژیرس چنگی به بارو  ژلهام رد و سراسیمه گفت: 

تونیم خودمون رو به سهمی  تولیطد  برسطونیم. وار کار کنیم، میکنن ا نها تخم بابا نوئله؟ ولشون کن. اگه د وانه

 . "بهتره شروع کنیم

به همه بگین برگردن و "ها چرخید و با صدا ی بلند و واۀ  گفت: . و به سمت اوسی"درسته"ژلهام گفت: 

 ! و در همین حین دستش را هم تکان میداد."ر کارشون. فهمید ن؟ بجنبین! بجنبین! بجنبین! بیا نبرن س

 ...اومد، ولی جانسون گفت کیسمس هر سال کردما کار "اما اوسی کثیف ناگهان ا ستاد و آهسته گفت: 

 ؟"ا ن  ه کر سمس براتون بس نبود"ژلهام با صدا ی خشن گفت: 

. و گذاشطتبار هم برامون تخطم  خواست. خواستنه! ما سال د گه هم باب نول "اوسی قد قد کنان گفت: 

. و سال بعدش. و سطال بعطدش. تخطم هطا  بیشطتر. تخمهطا  بطاب نطول گذاشتسال بعدش هم تخمها  بیشتر 

 . "کردنکوچولو  بیشتر. اگه باب نول نیاد، ما کار 

می رنیم. تا اون موقع  ا من کاملاً د وونه  ا نجور  که خیلی بد میشه. بعداً راجع بهش حرف"ژلهام گفت: 

 ."شدم،  ا شما قضیه رو فراموش کرد ن

ژیرس دهانش را بار کرد، آن را بست، دوباره بار کرد و بست. بار هم بار کرد و سر انجام به حرف آمطد: 

 "خوان هر سال بابا نوئل بیاد...فرمانده، اونها می"

 "اگرچه...دونم. سال د گه  ادشون میره، می": -

. به وقت رمین میشه هفت برجیسه نگرفتی چی شد، سال اونها به اندارۀ  ه دور گردش گانیمد به دور": -

 "خوان...رور و سه ساعت. اونها هر هفته  ه بابا نوئل می

 "هر هفته! جانسون بهشون گفته..."ژلهام آب دهانش را بلعید و گفت: 

بطه رقطص در آمطد. سطپس جلطو  دهطانش را گرفطت و برا   ک لحظه همطه چیطز در جلطو  چشطمانش 

 چشمانش بی اختیار به اولاف جانسون افتاد. 

اولاف تا مغز استخوان احساس سرما کرد و با نگرانی ار جا برخواست و به سمت در رفت. و در حالی کطه 

گفطت: گو ی حس سنتی به او دست داده بطود، در چهطار چطوب در ا سطتاد. در حطالی کطه ر شطش آو طزان بطود 

 !"کر سمس همه مبارک و شب همگی بخیر"



 

 

در کطار  شطیحاندنبالش کرده بودند. البته فررندان  شیحاناو به سمت سورتمه فرار کرد، گو ی فرراندان 

 !دو د، بلکه فرمانده اسکات ژلهام بود که به دنبالش میندنبود

 ژا ان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

سالی رسیدمام کار جدیدی را تقبل کذردم کذه نذوعی )ماهی که به بزرگ 1941در ژانویه سال 
 .همشاری بود

داد اگر به کار ادامه مذیفرد پل یک سردبیر صرف نبود. یک نویسند  خوش آتیه هم بود. 
امذا او هذم در همذان روزهذای اولیذهم در توانس  به یشی از غولهای این زمینه تبدیل شودم می

من هم به آن دس  پیذدا کذرده بذودم. او بذه کامشش با همان نوع موفقی  ضعیفی بود که 
تنهایی و یا با همشاری تعدادی از اعضای فیذوچرینزم چنذدین داسذتان تحذ  نامهذای مسذتعار 

« 1ریکذجیمز مذک»کردم مختلف نوش . یشی از نامهای مستعاری که او مشرراً از آن استفاده می
 بود. 

مذرد »ستان فانتزی با عنذوان دابه این ترتیبم او تح  نام مستعار داستانی نوش . یک 
کاری بشند. پو داستان که ظاهراً به آن امیدهایی داش  اما نتوانس  با آن « در مترو کوچشی

هم نذان مذن  آن زمانمکنم و با چاپلوسی مرا خام کرد. در  شبازنویسیمن خواهش کرد که  از
ودم به تنهایی به موفقی  توانستم خکردم که راهی به مجل  آن ون پیدا کنم و اگر نمیتلاش می

کذردمم توانستم با همشاری به جایی برسم. به این موضوع افتخار نمیدس  پیدا کنمم شاید می
 حداقل تا جایی که به داستانهای فانتزی مربوط بود.

کار را قبول کردم و تقریباً در یک جلسه آن را به پایان رساندم. اما به هر حالم آسان بودن 
آن را به کمبذل ارائذه دادم کذه برگاذ   1941ژانوی  سال  27ای نداش . در روز هکار چندان فاید

 خورد. مجبور بودم آن را به پل پو بدهم.
م مدتها بعذد از 1950پل که روحی  یک کارگزار واقعی را داش م هرگز تسلیم ناد و در سال 

ر مجلذ  کذوچشی کذه آنشه من آن قضیه را کاملاً فراموش کرده بودمم توانسذ  آن داسذتان را د
 )کتاب فانتزیا بود به چاپ برساند. 2نامش فنتسی بوک

                                                 
1) James MacCreigh 
2) Fantasy Book 



 

 

 
 در آن به چاپ رسید« مرد کوچکی در مترو»که داستان  1950مجلۀ فنتسی بوک شمارۀ ژانویۀ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 1در مترو مرد کوچکی
 کری()با همکاری جیمز مک

 
شوند، به همطین دلیطل وقتطی کطه هطیچ قحار ژیاده میها  مترو معمولاً جاها ی هستند که مردم ار ا ستگاه

، شطروع بطه IRTار خطط متطرو   2کس ار اولین واگن در ا ستگاه خیابان آتلانتیک ژیاده نشد، راهبر قحار، کولن

 ژیطادهبوش راه افتاده بودند، هیچ کسطی ار واگطن اول فلَت در واقع ار وقتی که به سمت خیاباننگران شدن کرد. 

 رچه در هر ا ستگاه، ده دوارده نفر  سوار شده بودند. نشده بود، اگ

شطد راهبطران خطوش اخطلاق قحطار کلاهشطان را بود که باعطث مطی موقعیتیعجیب بود. خیلی عجیب بود. 

ن کطار را در یا  نداشت، با ا ن حال او همبردارند و سرشان را بخارانند. راهبر کولن هم همین کار را کرد. فا ده

برگن که ا ستگاه بعد  بود، تکرار کرد. در آن ا ستگاه هم چیز  ار جمعیت واگطن اول کاسطته ا ستگاه خیابان 

ژطدر کطه   را ا رلنداش، چند فحش ملا م و سنتی گراند آرمی ، او همراه با خاراندن کلهمیدان در ا ستگاه نشد. 

رافش را آلطوده کطرد امطا ا طن هطم به ژسر در طول صدها سال به او رسیده بود به ربان آورد. با ا ن کار هوا  اط

 تأثیر  در آن شرا ط نگذاشت. 

کولن در شاهراه شرقی سعی کرد آرما شی را انجام دهد. او با دقت ار بار کردن در واگن اول خطوددار  

العملطی نشطان ندهطد. کرد. مشتاقانه به جلو خم شد و سرش را چرخاند و تماشا کطرد و سطعی کطرد هطیچ عکطس

شدند، آنها و ورک نه خجالتی بودند، نه دست و ژا چلفتی و نه کم ادعا و اگر درها فوراً بار نمیمسافران مترو  نی

                                                 
1) The Little Man on the Subway 
2) Cullen 



 

 

کردند. اما ا ن بار نه لگد  در کار بود، نه جیغی و نه حتی فر طاد ملا مطی. چشطمان راهشان را با لگد ردن بار می

 کولن ار حدقه بیرون رده بود. 

فرانکلین درها را به شدت بار کرد و بطه جمعیطت ناسطزا گفطت. ار  شد. در خیابانگر داشت عصبانی می د

رد، بجز واگن اول لعنتی! ار آن درها، سطه مطرد و هم  درها، جمعیت ار هر دو جنس و هر سن و سالی بیرون می

توانست آنها را ببیند چرا که واگطن اول آنقطدر ژطر  ک دختر خیلی جوان سوار شدند، اگرچه کولن به سختی می

 ها ش جلو آمده بودند و جلو  د د را گرفته بودند. بود که د واره شده

فراموشی سطپرد چطرا کطه بطه هطر  ، کولن مسئل  واگن اول را به بوت بوشماندۀ راه به خیابان فلت در باقی

ر آنها ها  ژرر دنت، کلیسا و بورلی رود رسیدند و اشدند. به ا ستگاهحال در ا ستگاه آخر همه ار قحار ژیاده می

-بوش منتهی مطیفلت ژا ان ها ی بود که به گذشتند و کولن خودش را در حالی  افت که مشغول شمردن ا ستگا

 شدند. 

خواندند، به سیاهی خطارج ها شان را میرسید که آنها مسافران بسیار خوبی هم هستند. رورنامهبه نظر می

ردند  ا ا نکه اصلاً هیچ کطار  رج ار قحار بودند را د د میشدند،  ا ژاها  دخترانی که خاار ژنجرۀ قحار خیره می

خواسطتند بطه واگنهطا  حتی نمطیا  نداشتند. هعلاق دم عاد  بودند. فقط به ژیاده شدنکردند، و دقیقاً مثل مرنمی

قحطار  ها در برابر وسوس  عبور ار واگنها ها  خالی بودند. تصور کنید که نیو ورکید گر بروند که ژر ار صندلی

 درها را ار دست بدهند.  کردنمقاومت کنند  ا شانس بار 

ر ن صطدا  بوش رسیدند. کولن دسطتش را درار و درهطا را بطار کطرد و بطا بهتطاما سرانجام به خیابان فلت

بار با صدا  خشنش ا ن را تکرار کرد و چند نفر در آن واگن  ! او دو سه"ا ستگاه آخره"ود فر اد رد: وم خنامفه

مگه تا حالا خبر کمپین ۀد "خواستند به او بگو ند: عنتی با چشمانی سررنش بار به او نگاه کردند. گو ی میاول ل

 ؟"سرو صدا  شهردار  به گوشت نخورده

آخر ن مسافر واگنها  د گر ار قحار ژیاده شد و تطک و تطوک مسطافر د گطر سطوار شطدند. چنطد نفطر بطا 

ها هر چیطز  را کطه نتواننطد کردند اما تعدادشان ر اد نبود. نیو ورکی کنجکاو  به آن واگن در حال انفجار نگاه

 گیرند.درک کنند را به عنوان  ک حق  تبلیغاتی در نظر می

  خود بارگشته بود، ار قحطار ژطا ین ژر طد و بطه سطمت کطابین ا رلندکولن که  ک بار د گر به طرر رفتار 

آمطد و خطود را با ست ار کابینش بیرون میاشت. موتورچی میرفت. او به  ک دستیار اخلاقی احتیاج د موتورچی

توانست ار ژشت شیش  در او را ببیند که رو  کرد، اما ا ن کار را نکرده بود. کولن میبرا  سفر بعد  آماده می

 با نگاهی تهی به جلو  قحار خیره شده بود. کنترلها خم شده بود و 

 " ه جهنم ار... گاس! بیا بیرون! ا نجا"کولن فر اد رد: 



 

 

مرد کوچطک انطدام بطود کطه مؤدبانطه و گاس نبود. او  ک ژیردر همین لحظه ربانش بند آمد، برا  ا نکه ا

 داد. رد و انگشتانش را به نشان  سلام تکان میلبخند می

ها  در را گرفت و سعی کرد که آن را   ژاتر ک کولن سر به شورش گذاشت. با فر اد  لبها رلندروا 

و به سطمت  فا ده است. ژس نفس عمیقی کشید و دعا ی کرددانست که ا ن کار بیو بار کند. البته با د میبکشد 

 در واگن اول که بار بود رفت و راه خود را ار میان جمعیت جن ردۀ واگن اول بار کرد. 
ن انداخته بطود و بعد همانجا گیر کرد. ژشت سرش، آنها ی که به رمی کشیددو متر به جلو  با فشار خود را

کردنطد )اگرچطه در حال برخواسطتن ار رو  د گطران بودنطد و بطا ادب نیو طورکی خطود ار آنهطا عطذرخواهی مطی

 ها شان فرو بردند. ا  همراه با غر  غر و عصبانیت بود( و بعد دوباره سرشان را در رورنامهاهیوعذرخ

حرکت قحار به گوش رسید. وقت  اعلاننجا گیر کرده بود، صدا  رنگ سپس، در حالی که با درماندگی آ

. بطا تلاشطی فطوق انسطانی، درآمطددرونش به صدا در آن رسیده بود که قحارش را راه بیندارد. ندا  انجام وظیفه 

 سانتیمتر به سانتیمتر به سمت در حرکت کرد، اما قبل ار آنکه برسد، در بسته شد و قحار شروع به حرکت کرد. 

! و بعد ار ا نکه قحطار "لعنتی"اولین بار گزارش را ار دست داده بود و گفت:  به فکر کولن رسید که برا 

 کنند، ولی ا ن بار چیز  نگفت. متر جلو رفته بود، متوجه شد که در مسیر اشتباهی حرکت می 15در حدود 

 توانست بزند؟ ، چه حرف د گر  میا رلندار هم  ا نها گذشته، بجز ناسزاها  

تباه حرکطت کنطد؟ هطیچ ر طل د گطر  در آنجطا بوش در مسیر اشطت در خیابان فلتتوانسقحار چحور می

وجود نداشت. تونل د گر  هم نبود. فقط  ک مانع فنر دار وجود داشت که جلو  حرکت قحارها  ار خط خارج 

 توانست چنان کار  انجام دهد. گرفت. کاملاً نامعقول بود. هیچ کس نمیشده را می

 بودند! اما آنها انجام داده

ها  بامزه و کوچکی که فقط به انطدارۀ  طک واگطن ها ی هم وجود داشت. ا ستگاهدر تونل جد د ا ستگاه

کرد. بقی  واگنها بطه طر قطی جطدا شطده بودنطد. درارا داشتند. اما همین کافی بود، ر را فقط  ک واگن حرکت می

 دند.احتمالاً در حال حرکت در مسیر عاد شان به سمت ژارک برانکس بو

با نامها  جالب در مسیر وجود داشت. کولن فقط متوجه چندتا ار آنها شطد، چطرا  شا د ده دوارده ا ستگاه

 بود،  « 1بلوار فرشت  مقرب»مشکل است که چشمانش را متمرکز نگه دارد.  کی ار آنها ا ستگاه  شبرا  فهمیدکه 
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 شت.نام دا« 2میدان کروبیان»و بعد  « 1هاجادۀ سرافین»د گر  

و در آنجا توقطف کطرد. غطار بزرگطی  شباهت به غار نبودسپس قحار به  ک ا ستگاه غول آسا رسید که بی

. ر لها که دقیقاً در مرکز آن قرار داشطتند، فاقطد کرو  شکل بودبود که نزد ک به صد متر عمق داشت و تقر باً 

 ه است. رسید که سکو  کنار آن رو  هوا آرمیدشمع بند  بودند و به نظر می

ژیاده شطده بودنطد. او  «3هوشیعانا»یه تا قبل ار ا ستگاه راهبر تنها کسی بود که در واگن باقی مانده بود. بق

ار دستگیره آو زان شد و در حالی که به آگهی ر  لب خیره شده بود، بیرون آمد. در کابین موتورچی بار شطد و 

 بعد دوباره برگشت.، چرخید و تنگاهی به کولن انداخژیرمرد کوچک اندام بیرون آمد. 

 ؟"هی! تو کی هستی"او گفت: 

فقطط  طه راهبطر سطادۀ "کولن همچنان که دستگیرۀ در را در دست داشت، به آهستگی چرخید و گفطت:  

 . "خواستم استعفا بدم. آخه ار ا ن کار خوشم نمیادخواد وقتتو تلف کنی چون به هر حال خودم میقحارم. نمی

. مرد کوچک سرش را تکطان داد و نطچ نطچ "بینی نشدس! عز ز من! ا ن  ه مسأل  ژیشاوه، عز ز من": -

دردم. بیشتر مردم رو. بعضی وقتها هم واگنها  قحطار من آقا  کراملی هستم. چیزها  مختلفی می"کنان گفت: 

 ؟"کنیرو. ولی اونها خیلی بزرگ و دست و ژا گیرن. تو ا نحور فکر نمی

کنم. چون با فکر کردن به هیچ کجطا آقا! دو ساعتی میشه که من د گه فکر نمی"کولن غر غر کنان گفت: 

 ؟"رسم. به هر حال شما کی هستیننمی

 . "کنم تا خدا بشمبهت که گفتم. من آقا  کراملی هستم. دارم تمر ن می": -

 ؟"ناخدا بشی؟ منظورت در انورده"کولن گفت: 

او ار ژنجره به د وار غار اشاره  !"ببینفتم خدا، مثل  هووه. نه عز ز من! من گ"کراملی اخمی کرد و گفت: 

کرد. در جا ی که او به آن اشاره کرده بود، صخره موج برداشت و بالا آمد. او انگشطتش را تکطان داد و در میطان 

 بود.  hصخره شیار  به وجود آمد که شبیه به حرف 

نه؟ ولی ا ن که چیز  نیست. بذار من بقی  چیزها ا ن علامت منه. اسرار آمیزه، "کراملی با فروتنی گفت: 

 . "نشون میدمرو رو سرو سامون بدم. عز ز من! عز ز من! اون وقت بهشون معجزه 

                                                 
 اند.ز بالاترین مقام فرشتگان برخوردار هستند که اطراف تخ  خداوند را احاطه کردهسرافین یا اسرافیلها اا 1
اند و به عنذوان نگهبانذان نذور و کروبیان از لحاظ مقام در میان فرشتگانم جایگاه دوم را به خود اختصاص دادها 2

 شوند.ها نیز شناخته میستاره

 «سپاس خدای را»ا عبارتی به زبان عبری به معنی 3



 

 

آمده و لبخند ساختگی آقا  کراملی حرکت کرد تا سرش گیج رفت و نگاه کولن آنقدر بین آن صخرۀ بر

 سپس ا ن کار را متوقف کرد. 

بوش خارج کرد ؟ اون گوش کن! چجور  اون واگن رو ار ا ستگاه فلت"فت: او با لحنی اعتراض آمیز گ

 "تونل ار کجا ژیداش شد؟ بعضی ار اون آدمها خارجی نیستن...

کردم که هیچ کس متوجه نمیشطه. کطار اوه، عز ز من! نه! من اون رو ساختم و فکر می"کراملی ژاسخ داد: 

معجزاتی که باعث گیج شدن مطردم رو ار بدنم بکشه بیرون.  1مخیلی سختی بود. چیز  نمونده بود که اکتوژلاس

ترن. برا  ا نکه تو مجبور  با امیال و آرروها  مردم مبارره کنی. تا وقتطی کطه  طه میشه ار بقی  معجزات مشکل

تونم ، میتونی ا ن کار رو انجام بد . حالا که من بیشتر ار صد هزار تا دارمعالمه افراد با ا مان نداشته باشی، نمی

- ه رمانی بطود کطه مطن حتطی نمطی". با  اد آور  خاطرات گذشته سر  تکان داد و گفت: "ا ن کار رو انجام بدم

کنطیم. الآن تونستم  ه بچه رو به ژروار در بیارم،  ا  ه جذامی رو شفا بدم. ولی خوب، دار م وقتمطون رو تلطف مطی

 . "تر ن کارخونه باشیمبا ست تو  نزد کمی

 ه رمانی من  ه برادر داشطتم "بیش ار حد ژیش ژا افتاده بود. او گفت: « کارخانه»کولن برق ردند. چشمان 

 "کرد. ولی...که تو  کارخونه  اکت بافی کار می

کردم. من با د به مردم آمورش بدم کطه ! آقا  کولن. من داشتم به کارخون  مؤمنینم اشاره میا  وا ": -

ظه کردن هم  ه کار خیلی آهسته و کند ه. من به تولید انبوه اعتقاد دارم. قصطد مطن بهم ا مان داشته باشن و موع

شناخته بشم. من فقط دوارده تا کارخونه تطو  بطروکلین دارم و    به عنوان هنر  فورد آرمانشهرا نه که  ه رور

 . "تونم دنیا رو باهاشون ژر کنموقتی که به اندارۀ کافی افراد مؤمن ساختم، می

شطدم! قبطل ار ا نکطه اگه فقط به اندارۀ کافی مؤمن داشتم، عجب بزرگطوار  مطی"شید و ادامه داد: آهی ک

اجاره بدم چیزها خودشون به کارشون ادامه بدن، با د  ه میلیون مطؤمن داشطته باشطم و تطا اون موقطع با طد همط  

 ادآور  کنم که کی هستم،  جزئیات رو ژیش خودم نگه دارم. خیلی خسته کنندس! من با د همچنان به مؤمنینم

دونم. محمئناً تو هم قطراره نزد کم. اتفاقاً، کولن، من ذهنت رو خوندم. ا نجور ه که اسمت رو می ژیروانحتی به 

 . "که  کی ار مؤمنین من باشی

 "خوب، حالا..."کولن با حالتی عصبی گفت: 

                                                 
هاا )مدیوم های روحیواسطه اشاره کند که انرژی روحی استفاده کرد تا به ماده یا شارل ریاه ای اس  کهاژها و1

 کردند.به اصطلاح خودشانم دفع می



 

 

باشطن و بخطوان کطه ار شطرت خطلاص اوه، ا  بابا! بعضی خدا ان ممکنه ار مزاحمت تو عصطبانی شطده ": -

ا نحور . ولی به هر حال، من ا ن طور نیستم. برا  ا طن کطه مطن "ا  رد و ادامه داد: . او با انگشتش ۀربه"بشن

 .  "کنم کشتن مردم کار ناژسند و کثیفیه. همین که گفتم. تو با د  کی ار مؤمنین من بشیفکر می

، 1ند  ررنگ است. به ا ن معنطی کطه او وجطود ژیطک مطرگدر ا ن هنگام کولن احساس کرد که  ک ا رل

و بقیط   هطا، خطون آشطام3هطاکرد و ذهنش را برا  قبول ارواا مزاحم، گرگینهها را تأ ید می، و کوتوله2هالپرکان

الحبیعه او آنقدر خوب آمورش د ده بود که به ا طن مسطائل آشغالها  خارجی بار نگه داشته بود. در مورد ماوراء

د. اما با ا ن وجود کولن حاۀر نبود در مورد د نش با کسطی مصطالحه کنطد. خداشناسطی او ۀطعیف بطود امطا نخند

حتطی  کرد، مرتد شود و کفرگو ی و توهین بطه مقدسطاتا  که ادعا  خدا ی میحاۀر نبود به خاطر موجود فانی

 برا  او هم ممکن نبود. 

 ."با کله میفتی تو  جهنم   میر  که آخرشدارمسیر  ار تو  ه متقلبی. و "او با جسارت گفت: 

کنی. اصلاً به ا ن طرر حرف شتناکیه که ارش استفاده میچه ربون وح ، ا ننچ نچ نچ"آقا  کراملی گفت: 

 . "ردن احتیاجی نیست. معلومه که تو به من ا مان دار 

 ؟!!!"اوه، ا نجور ه": -

– "ۀ کوچولو انجام میدم. ما   دردسره ولی حالاخوب، ژس اگه ا نقدر  ه دنده هستی، برات  ه معجز": -

 . "به من ا مان دار " -انجام داد موجی شکل او با دست چپش چند حرکت

خوام ا طن کطار همیشه ا مان داشتم. حالا چجور  با د تو رو بپرستم؟ می ،حتماً"کولن آررده خاطر گفت: 

 . "رو به نحو احسن انجام بدم

گطردونیم ته باش، همین بسه. حالا با د بطر  بطه کارخونطه، بعطدش بطرت مطیتو فقط به من ا مان داش": -

 . "تونی مثل  ه آدم مؤمن رندگی کنیفهمه که تو رفته بود . بعدش مینمیهم س خونه. هیچ ک

خطوام ا . من مطیاوه، چه رندگی خوشحال کننده"خود لبخند  رد و گفت: راهبر قحار با حالتی ار خود بی

 ."برم به کارخونه

البته که میر . به هر حال قراره کطه  طه کراملیسطت خطوب بشطی، مگطه نطه؟ بیطا "آقا  کراملی ژاسخ داد: 

. او به در واگن اشاره کرد و در لغز د و بار شد. آنها خارج شدند و کراملی همچنان به اشاره کطردن ادامطه "ا نجا

                                                 
های ایرلندیم پیک مرگ زنی اس  با موهای بلند که اگر نزدیک کسی زاری کندم او به زودی خواهد ا در افسانه1

 مرد.
های ایرلندی مردانی کوتاه قد هستند که ک  و کلاه سبز به تن دارند و سه آرزو از کسی با ر افسانهها دا لپرکان2

 .دکننآنها برخورد کند را برآورده می
 آید.هایی که ماه کامل اس  به ششل گرگ در میپایی گرگینه انسانی اس  که در شبهای اروا در افسانه3



 

 

د. در میطان د وارهطا، ژشطت سطر مطرد وباره ژشت سرشطان بسطته شط. صخره جلو  رو  آنها محو شد و ددادمی

 کرد. کوچکی که خدا ش بود حرکت می

نان کار  بکند، آنچنان خطدا  خطوبی بطود کطه توانست چکولن فکر کرد که او خدا بود. هر خدا ی که می

 داشت.  ا مانبا ست به او می

رسطید کطه آقطا  مطی سپس آنها به کارخانه که در  ک غار د گر که کوچکتر ار قبلی بود رسیدند. به نظر

 آ د.کراملی ار غار خوشش می

کولن توجه چندانی به دور و برش نکرد. اگرچه با وجود مه بنفشطی کطه د طدش را تطار کطرده بطود، چیطز 

کطرد و ا  قرار گرفته بود که با سطرعتی آهسطته حرکطت مطیتوانست ببیند. او تحت تأثیر تسمه نقالهر اد  نمی

ا  ماشطین و گروهی ار انسانهکراملی هستند.  مؤمنانده بودند. او فکر کرد که آنها مردم با فاصله رو  آن ا ستا

 ا مان بودند.مانند که شا د افراد بی

باشطد. بطه صطورتی  مؤمنانکرد و به او لبخند می رد. کولن فکر کرد که شا د  کی ار مرد  او را تماشا می

علامت را درست نکرده بود اما کار راحتی بود. آن مطرد هطم در کاملاً عاد  به او علامت داد. البته قبلاً هرگز آن 

 جواب همان علامت را فرستاد. 

به من گفته بود که تو دار  میا . گفت که  ه معجزۀ مخصوص بطرات انجطام داده. واقعطاً "آن مرد گفت: 

 ؟"خوا  دور و بر رو بهت نشون بدمما   افتخاره. می

 . "فرما ینسرافرار می": -

هطا هطا  کشطوره. بقیط  کارخونطهب، ا نجا کارخون  شمارۀ  که. ا نجا مرکز اعصاب تمطام کارخونطهخو": -

 ."سار مسارن. ولی ما ا نجا ژیرو میکارها  اولیه رو انجام میدن. اونها فقط مؤمن می

 . "خوام  ه ژیرو بشماوه ژسر، ژیرو! منم می"کولن مشتاقانه گفت: 

 ه معجزۀ خصوصطی انجطام داده، معلومطه کطه میشطی. بطرا  خطودت کسطی بعد ار ا نکه ا شون برات ": -

 دونی، فقط ژنج نفر د گه هستن که اون خودش شخصاً مسئولیتشون رو قبول کرده. هستی. می

واقعاً که راه شکوهمند  برا  انجام دادن کارهاست. هرکار  که آقطا  کراملطی انجطام میطده، باشطکوهه. 

 !"هعجب خدا یه! عجب خدا ی

 ؟"تو هم ار همین راه شروع کرد " :-

-معلومه، من هم آدم مهمی هستم. اگر چه آررو داشتم که فقط  ه خورده مهطم"ژیرو با خونسرد  گفت: 

 . "تر بودم



 

 

با  ؟"رنیبرا  چی؟ دار  بر خلاف دستورات د کته شدۀ آقا  کراملی حرف می"کولن شوک رده گفت: 

 . "ا ن توهین به مقدساته"مه داد: ! و ادانکنه کراملی بشنوهخود فکر کرد: 

خواسطتم خطوب، راسطتش مطن چنطد تطا ا طده داشطتم و مطی"ژیرو با ناراحتی خود را عقب کشطید و گفطت: 

 . "امتحانشون کنم

؟ و بطا "دونهکه چند تا ا ده داشتی، هان؟ آقا  کراملی هم می"کولن با لحنی شرارت آمیز ر ر لب گفت: 

 ؟ده بمونهممکنه تا ابد رنخود فکر کرد: 

ها ش به عقب نگاه ژیرو با دقت ار رو  شانه– "رو بخوا ، نه. ولی همون طور که گفتم خوب راستش": -

کطه ار -کطنن آقطا  کراملطی فقط من که نیستم. خیلی ار ما هستن که فکر مطی" -کرد و بعد خود را جلوتر کشید

 ."بندار مثلاً  ه نگاه به نور ا نجا ه خورده امله.  -هممون راۀی باشه

کولن به بالا نگاه کرد. چراغها ار همان نوعی بودند که در ا ستگاه غار ماننطد وجطود داشطتند. ممکطن بطود 

هطا  ها  دقیقی بودند ار چراغدرد ده شده باشند. نمونه IRTها ی باشند که ار هر کدام ار خحو  مترو  چراغ

 ها.راهنما  حرکت و خروج ار ا ستگاه

 ؟"مگه چشونه": -

کنی که  ه خدا  درجطه  طک با طد  طه چیطز اونها اصالت ندارن. حتماً فکر می"یرو ژورخند  رد و گفت: ژ

و ار قطوانین  خواد آدم جمع کنه، ا ن کار رو ار طر ق خحو  مترو انجام میطدهمیاون جد د درست کنه. وقتی که 

کنطه. هطا توقطف مطیتو  هم  ا ستگاهمونه تا رنگ هشدار بهش اجارۀ حرکت بده. کنه. منتظر میمترو تبعیت می

ژیرو دسطتانش را بطه – "کنه ار ا ن چیزها. چیز  که ما بهش احتیاج دار مها ار الکتر سیته استفاده میمثل ناشی

جربزۀ بیشتره. ما با د کارها رو سرعت بد م و با کارا ی و قدرت " -داد و فر اد می ردا  تکان میشیانهوح طرر

 . "سونیمبیشتر  به انجام بر

. با عصطبانیت بطه "شما  ه مشت مرتد هستین. شما محکوم به نفر ن ابد  هستین"کولن با حرارت گفت: 

  اطراف نگاه کرد و دنبال رنگ  ا سوت  ا طبل گشت که با آن کراملی کبیر را فرا خواند، اما چیز  ژیدا نکرد. 

هی، ببین ساعت چنطده! ار کطارم "فت: خواست بلوف بزند گمرد د گر سر ع فکر  کرد و با لحنی که می

 ."عقب افتادم. تو هم بهتره با تسمه نقاله بر  و به شروع تمر ناتت برسی

ما ه برا  نشطان دادن اططراف بطه او خواسطته ا  که کراملی ار آن ژیرو دونکولن هنور ار کمک سرسر 

و خشوع علامطت را نشطان داد و ژشطت بود، عصبانی بود، اما تمر ن هم جا  خود را داشت. ژس دوباره با خضوع 

دار تسطمه، آن را نسطبتاً راحطت  افطت. ژیطرو کطولن را بطه ططرف اولطین او راه افتاد. با وجطود حرکطت لطررشسر



 

 

برد که  ک ژیرو د گر بود که در کنار نوعی تخته سیاه ا ستاده بود. کولن که هنگام بحث کطردن آمورگارش می

 شد، شده بود. ها ی که در آنجا محرا میمتوجه ژرسش و ژاسخ صوصاًمخ با کراملی، د گران را د ده بود،

در نتیجه تعجب کرد وقتی که ژیرو دوم به جا  آنکه ار چوب نشانگر سنگینی که در دست داشت، بطرا  

 اشاره به ژرسشی بر تخته سیاه اشاره کند، آن را وارونه کرد و رو  سر او فرود آورد.

 همه جا در تار کی فرو رفت. 

* 

-وقتی که دوباره به هوش آمد، در انتها  غار بود. او را بسته بودند و ژیرو  اغی با سه نفر د گر حرف می

 رد.

نمیشه متقاعدش کرد. حتماً کراملی بیش ار حد باهاش کار کرده  ا  ه چیز  تو  همطین "گفت: ژیرو می

 . "هاما ه

 . "کنهبیش ار حد با کسی کار می ا ن آخر ن بار ه که کراملی"مرد چاق و قد کوتاهی گفت: 

 ؟"بیا ید امیدوار باشیم. حالا چی میشه": -

-ژورت کرد م. معجزۀ بیبسیار خوب، بسیار خوب. ما دو ساعت ژیش خودمون رو به بخش چهار تله": -

 . "نقصی بود

 ؟"خوبه. تو  بخش چهار اوۀاع چحور بود"ژیرو با خوشنود  گفت: 

تطأثیرات عجیبطی اونجطا در خوب، بدک نبود. بنا به دلا لطی، اونهطا "و گفت:  مرد چاق لبانش را غنچه کرد

ها  معمولی هم ار ژطس ا طن معجطزات بطر میطان. ولطی دارن. معجزات که به هر حال رخ میدن. حتی کراملیست

 ."بعضی وقتها... خوب اتفاقه د گه. ولی خیلی ناراحت کنندس

کنطه. اگطه اون اول اونجطا رو ش بیطاد، کراملطی شطک مطیهوم! ا ن خوب نیست. اگه ر اد  اشطکال ژطی": -

برگردونه. بدون حما ت اونها ما اونقطدر قطو  نیسطتیم  قبلتونه در  ک آن همه چی رو به حالت باررسی کنه، می

 . "که در مقابلش با ستیم
 ن ططور  به اندارۀ کافی قو  نیستیم. همیشه که االآن دونی، ما خودت که می"مرد چاق با نگرانی گفت: 

 . "مونهباقی نمی

ما به اندارۀ کافی قو  هستیم که بتونیم اون رو اونقدر ۀعیف کنیم و بتطونیم  طه "ژیرو با  کدندگی گفت: 

 "خدا  جد د دست و ژا کنیم. بعد ار اون...

 ؟ و با خردمند  به نشان  تأ ید سر تکان داد. " ه خدا  جد د، هان"د گر  گفت: 



 

 

ه خدا  جد د که خودمون به وجود آورده باشطیم و خودمطون هطم بتطونیم نطابودش محمئناً.  "ژیرو گفت: 

-تونه کاملاً تو  مشت ما باشه و به جا  ا نکه ا ن د کتاتور   ک نفرۀ ظالمانه رو داشته باشیم، میکنیم. اون می

 ."شورا داشته باشیم -اِم–تونیم  ه جور 

 نود هستند. رسید که کاملاً خوشهمه لبخند ردند و به نظر می

ولی بهتره که بحث بیشتر در ا ن مورد رو به  ه وقت د گه موکول کنیم. بیا یطد "ژیرو به تند  ادامه داد: 

خطوا م کطه اون متوجطه هطیچ دونین، کراملی احمق نیسطت. مطا نمطی ه مقدار ا مان داشته باشیم. همونحور که می

 . "ا  بشه. حالا بیا ن. همه با همسستی

 ن را بستند، کمی تمرکز کردند و بعد با آهی، چشمانشان را گشودند. آنها چشمانشا

 . "بهتره که د گه من برمخوب، تموم شد. "مرد چاق گفت: 

-کرد و بطه ططرر بطیرانوانش را خم کرده بود و به بالا نگاه می مرد چاقکولن، کت بسته او را تماشا کرد. 

، بلند شود، و بیشتر بطه مطرغ شطباهت ژیطدا کطرد وقتطی کطه خواهد ار رو  درختهمتا ی، شبیه مرغی بود که می

 دستانش را بار کرد، ژرش کوچکی انجام داد و بال بال رد و رفت.

توانست ژروار او را با نگاه کردن به چشمان سه نفر د گر تعقیب کنطد. چشطمان آنهطا بطالا و کولن تنها می

کننطد. حطال و هطوا ی ار خطود ژسطند  در ار تعقیطب مطیرسید که ژروار او را بطر فطرار غطبالاتر رفت و به نظر می

 شان خیلی خوشحال هستند. شد، گو ی ار معجزهچشمانشان د ده می

خشم مقدسش تنهطا گذاشطتند. او عمیقطاً ار ا طن طغیطان گنطاه آلطود سپس آنها ار آنجا رفتند و کولن را با 

را  توصیف آن وجطود نداشطت. حتطی وقتطی وا گطان ا  برتداد، ار ا ن...ا ن... هیچ وا هشوکه شده بود، ار ا ن ا

 ا رلند  را جستجو کرد، چیز  نیافت. 

فکرش را بکنید که خدا ی خلق کنید که در مشت مخلوقاتش باشد! ا ن  ک نطوع ارتطداد انسطان انگارانطه 

بکشد و تماشطا  توانست آنجا دراررد. آ ا او میبود )ا ن عبارت را ار کجا آورده بود؟( که تیشه به ر ش  د ن می

 توانست راۀی به عزل آقا  کراملی باشد؟کند که چیز  به ر ش  د ن، تیشه بزند؟ آ ا او می

 هرگز!

 اما طنابها او را بسته بودند، ژس او همانجا ماند. 

-رسید. صدا ی که اگر آنقطدر آهسطته نبطود، مطیا  به گوش میسپس افکارش ژاره شدند. صدا  آهسته

شد فوراً توجطه را جلطب کنطد. توجطه ان باشد. نوعی حالت طغیانگرانه داشت که باعث میتوانست صدا   ک انس

همچنین توجه د گران که در غطار بودنطد  د. لررکولن را جلب کرد که در میان طنابها ی که او را بسته بودند، می



 

 

جلب کرد که کطاملاً متوقطف لرر دند، اگرچه با طناب بسته نشده بودند. حتی توجه تسمه نقاله را هم و بیشتر می

 شد و به شدت شروع به لرر دن کرد. 

 ژیرو  اغی هم رو  رانوانش افتاد و بیشتر ار د گران شروع به لرر دن کرد. 

 ؟"کجاست ا ن کراملی نابکار"یص نعره رد: صدا دوباره به گوش رسید و ا ن بار با ربانی قابل تشخ

ها در مرکز سالن جمع شد و آذرخش سیاهی به یاهی ار سا هبرا  ژاسخ هیچ درنگی به وجود نیامد. ابر س

سمت تسمه ژرتاب کرد. در جا ی که آذرخش به تسمه خورده بود، نقح  آتشینی به وجطود آمطد و بطه آهسطتگی 

گسترش ژیدا کرد. آتش ار جا ی که کولن قرار گرفته بود، فاصله داشت، اما نزد طک بطه آن جهطنم و در داخطل 

 دو دند. ا ن طرف و آن طرف می آن، انسانها ی به

 ک بچطه  که به او اعتماد کرده بود، خواست که به جنگ ملحق شود اما ظاهراً ژیرو کولن خیلی دلش می

نداشت. ژس دوباره به گطو ش  ها  سرسختژیشاهنگ بود. چرخیدن، لولیدن و کشیدن هیچ تأثیر  بر آن طناب

توانست فرار کند. آررو کرد که ا  کاش با طناب بسته اش میا رلند  برگشت و آررو کرد. آررو کرد که ا  ک

بلعید. او آررو  خیلطی چیزهطا  د گطر نشده بود. آررو کرد که ا  کاش دور ار آن آتش بود که همه چیز را می

 هم کرد که برخی ار آنها غیر قابل چاپ هستند. بیشتر آرروها ش ار آن نوع بودند.  

ا  کرد و حس کطرد کطه رو  ژاهطا ش تطودۀ حساس نیرو  ملا م و لغزانندهو همزمان با آن آرروها، او ا

نامرتبی ار الیاف کنفی افتاده است. ظاهراً نیروها ی که شورشیان آراد کرده بودند، مانند بخش چهطار ار کنتطرل 

ار  ها  معمطولی هطمدن. حتی کراملیستمعجزات به هر حال رخ میخارج شده بود. آن مرد چاق چه گفته بود؟ 

 ژس ا ن معجزات بر میان. ولی بعضی وقتها... خوب اتفاقه د گه. 

د وار محو شود. چند ن بطا ا  دو د و آررو کرد که او به سمت د وار صخره کرد؟اما چرا وقت را تلف می

بطود تر نشد. او د وانه وار به آن خیره شده با حالتها  مختلف ا رلند  آررو کرد اما د وار حتی  ک ذره هم نرم

حفره رو  د وار غار در امتداد جا ی که کولن ا ستاده بود و سه تا ار ژیچها  تمسه نقالطه تا ا نکه حفره را  افت. 

 شد. رفت، درست ار ر ر آن رد میقرار داشت. حرکت مارژیچی تسمه نقاله که به سمت بالا می
رو  آن کشید و شروع بطه دو طدن کطرد. او ژر د و توانست لب  ژا ینی مارژیچ را بگیرد، تقلا کنان خود را 

برسد. برا  گیج شطدن او برد تا به وقت میآتش نابودگر ژشت سرش در فاصل  نسبتاً دور  قرار داشت، و کمی

به خاطر حرکت مارژیچی وقت نداشت و به سمت ژیچ سوم مارژیچ دو د. اما وقتی به آنجا رسید، حفرۀ بطزرگ و 

 توانست بپرد و به آن برسد.  بالاتر ار حد  بود که او میگر، مقدار ناچیز  سیاه و وسوسه



 

 

به د وار تکیه داد و نفس نفس رد. آتش که اکنون دو قسمت شده بود، ار هر دو سمت تسطمه نقالطه در  وا

کرد. هم  آنها ی که درون غار بودند، که حدود دو سطت نفطر کرد و آن را نابود میفاصل  شش متر  حرکت می

 آوردند.میرکت بودند و هم  آنها صداها ی ار خود درشدند، در حمی

کرد تطا تطلاش بیشطتر  بطرا  رسطیدن بطه داد و اعصابش را تحر ک مید د به او انگیزه میچیز  که می

 وار تلاش کرد تا ار د وار ژر شیب بالا رود اما تلاشش بیهوده بود. حفره انجام دهد. د وانه

اوه، ببین چقطدر اوۀطاع شطلم شطوربا "ا ار حفره بیرون آورد و گفت: در ا ن هنگام آقا  کراملی سرش ر

 ؟"شده. عز ز من! عز ز من! بیا بالا کولن! چرا اون ژا ین ا ستاد 

. شما همیشطه بطو  گطل درود به شما ، آقا  کراملی"آرامش وجود کولن را فرا گرفت. فر اد رنان گفت: 

 !"د نرر می

. با دستش حرکت موجی شطکلی "آقا  کولن لحف دار د"و گفت:  آقا  کراملی با خوشنود  نگاهی کرد

انجام داد و راهبر قحار را با ژروار  سبک به نزد خود برد.  ک بار د گر کولن با درونی تر ن احساسات روحطی 

 خود به ا ن نتیجه رسید که در کنار خدا قرار گرفته است. 

! بجنب! بجنب! .قتی ژیروانم طغیان کطردن، مطن  طه و حالا ما با د عجله کنیم. بجنب"ا  کراملی گفت: آق

عالمه ار قدرتم رو ار دست دادم و واگن ر ررمینیم هم وسط راه گیر کرده. من بطه کمکطت احتیطاج دارم. عجلطه 

 !"کن

درست ژشطت  اشت، وقت تلف نکرد. اوکولن برا  تحسین خط مترو  کوچکی که در انتها  تونل قرار د

را که در آنجطا ا سطتاده بطود، ططی  واگنو دوان دوان فاصل  سی متر  درون تونل تا سر کراملی رو  سکو ژر د 

 خودش را به داخل انداخت. آقا  کراملی به دقت مراقب اوۀاع بود.  آن،کرد و به سرعت ار در جلو ی 

 ."روشنش کن و برش گردون به خحو  عاد . و مراقب باش. اون منتظر منه"او گفت: 

 ؟"کی": -

تطونن  طه کطنن کطه مطیشعورها، فکر مییباون تصورش رو بکن، اون احمقها، نه،  خدا  جد ده.اون، ": -

خدا  تحت کنترل به وجود بیارن. اون هم وقتی که هم  ذات خدا ی، غیر قابل کنترله. معلومه که وقتی  طه خطدا 

ن خلطق کطرده بطودم رو درست کردن که باهاش من رو نابود کنن،  ه نابودگر ساختن، و اون هم هر چیز  که م

 . "نابود کرد، که ژیروانم هم شاملش بودن

را به حرکت درآورد. هر راهبر قحار   30990دانست که چگونه واگن کرد. او میکولن به شدت کار می

بطه حالطت بطالاتر ن  آن را در دسطت گرفطت و دانست. او به سمت اهرم کنترل در انتها  واگطن رفطت،ا ن را می



 

 

داد. موتورها شروع به کار کردند، چراغها روشن شطدند و . ا ن تنها کار  بود که با د انجام میسرعت برگرداند

 هم بین او و سررمین خدا ان وجود نداشت.   «ا ست»هیچ علامت 

خیلی آروم برو. اون ممکنه بهت اجاره بده کطه ارش رد بشطی. "آقا  کراملی رو  صندلی لم داد و گفت: 

نه. عز طز رسطوو قا م کنم. شا د متوجه من نشد. در هر صورت، اون به تطو آسطیبی نمطیکنم خودم رمن سعی می

 !"من! عز ز من! هم  ا نها ار بخش چهار شروع شد. عجب بلبشو ی

هشت ا ستگاه را بدون مشکل رد کرده بودند و هیچ اتفاقی نیفتاد. تا ا نکه به میدان آرمانشهر، رسطیدند، 

اد. فقط شگفت ردگی بود، شگفت ردگی مردمطی کطه دور او جمطع شطده بودنطد و بطا اما خوب، بار هم اتفاقی نیفت

بطود.  نفرها  ک نشد گفت که دقیقاً مردم بودند، بلکه تکردند. نمیتورانه به او نگاه میها ی رهر آلود و کینهنگاه

 کرد. ه میکرد و نگاکرد، نگاه میط  ک چشم بزرگ بود که به او نگاه مینفر هم نبود، فقحتی  ک 

در آن ططرف « بطوشخیابطان فلطت»اما آن هم گذشت، و کولن تقر باً بلافاصله متوجه علامت سیاه و سفید 

تونل شد. او به سرعت ترمز را فشار داد چون قحار د گر  هم در آنجا منتظر ا ستاده بود. اما کنترلها آنحور که 

آرام، اگنها ی که جلو ش قرار داشتند ا ستاد. با  ک صدا  و تا ا نکه واگن دقیقاً لب به لبکردند. با د عمل نمی

   و تبد ل به آخر ن واگن آن قحار شد.   به قحار متصل 30990واگن 

-اون که تو رو نگرفته، نه؟ مطی"محمئناً ا ن کار آقا  کراملی بود. او ژشت سر کولن ا ستاده بود و گفت: 

 ."بینم که نگرفته

 ؟"ا  وجود ندارهگهخحر د "کولن با نگرانی گفت: 

-فکر نکنم. بعد ار ا نکه هم  مخلوقات من رو نابود کرد، د گه چیز د گه"آقا  کراملی با ناراحتی گفت: 

ا  برا  نابود کردن نداشت. به همین دلیل کاربرد  هم نداشت و به همین سادگی نابود شد. ا ن نتیج   ه کطار 

 . "خورهحالم به هم می ها. به همین خاطره که من ار انسانکثیف و سرسر ه

 . "ا ن حرف رو نزنین"کولن گفت: 

خورن که خداشون باشی. بطیش ار حطد دردسطر رنم. آدمها به درد ا ن نمیمی"کراملی با عصبانیت گفت: 

ا  سفید بشه و تطو هطم حتمطاً خواندهباعث میشن که موها  هر خدا  خودکنن و ما   نگرانی هستن. درست می

تونن بدون من ادامه بدن. ار ا ن ی ه خدا  مو سفید خیلی متین و موقره. لعنت به هم  انسانها! م کنی کهفکر می

 !"بندم که اونها ار انسانها بهتر باشنکنم. شر  میها کار میرم به آفر قا و با شامپانزهبه بعد می

 !"دارمولی صبر کن، من چکار کنم؟ من که بهت ا مان "کولن با لحنی غم انگیز گفت: 

 !"مونی. بیا ا نجا. برگرد به حالت عاد اوه، عز ز من! همیشه ا نجور  نمی": -



 

 

دست آقا  کراملی با ملا مت در هوا حرکت کرد و کولن،  ک بار د گر تبد ل بطه  طک مطرد خطدا تطرس 

 "رذل بی سر و ژا ...کافر ا  "ا رلند  تبار شد و شروع به فحاشی به ربان خالص ا رلند  کرد: 

ا  به او اعتطراض ادبانهدر آنجا نبود، تنها مد ر ا ستگاه بود که به ربان انگلیسی بید گر ا آقا  کراملی ام

 کرد که چه مرگش شده است!می

 ژا ان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

آورم که کدام قسم  از اینشه باید بگویم در مورد این داستان دقیقاً به خاطر نمیمتأسفم 
رسذد توانستم بگویم که به نظر مذیخواندمم میل اس . وقتی که آن را میکار من و کدام کار پ

تذوانم روی آن د درس  بگویم امذا نمذییفلان قسم  کار من و بهمان قسم  کار پل باشد. شا
 قسم بخورم. 

کرد و تنها ها  شماره دوام آورد. مجل  فنتسی بوک را یک انتااراتی متوسط منتار می
 در شمار  شام آن به چاپ رسید. « مترو مرد کوچشی در»داستان 

نشت  جالبی که در مورد آن شماره از مجله وجذود دارد ایذن اسذ  کذه داسذتانی بذه نذام 
این اولذین داسذتان هم در آن چاپ شده بود.  2نوشت  کوردوِینر اسمی « 1زندگی پوچ اسشنرها»

نتاذر نشذرد. اسذمی  ان دیگری مال یا همین حدودم داستاسمی  بود و بعد از آن تا ها  س
اش تا بعد از مرگ وی آششار نادا بعدها تبدیل به )که اسم مستعار مردی بود که هوی  واقعی

ای بسیار مهم گا  و اولین داستان او تبدیل به یشی از داستانهای کلاسذیک فذانتزی نویسنده
 شد. 

دیگری هذم  کردمم داستانکار می« مرد کوچشی در مترو»در همان زمانی که روی داستان 
بذود. در ایذن « 3دروغگذو »ام آن پوزیترونیک در دس  داشتم که ناز سری داستانهای روباتهای 

او تا کنون شخصذی  ده )برای اولین بار ظاهر شد. « 4سوزان کالوین»داستان بود که شخصی  
هر در داسذتانهای مذن ظذاهذم توانم احتمال اینشه در آینده تا از داستانهای من بوده و من نمی

 . ا5شود را رد کنم
را بدون هی  درخواس  بازنویسذیم در پایذان مذاه ژانویذه « دروغگو »کمبل فوراً داستان 

چهذارمین « دروغگذو »به چاپ رسذید. داسذتان  1941قبول کرد و آن داستان در شمار  می سال 
ه رسید. این حقیق  که آن داستان درس  یذک مذاداستان من بود که در آن مجله به چاپ می

« روبات پوزیترونیک»به چاپ رسیده بودم باعث شد تا داستانهای « دلیل»بعد از انتاار داستان 

                                                 
1) Scanners Live in Vain 
2) Cordwainer Smith 
3) Liar! 
4) Susan Calvin 

)روبات خواب  Robot Dreamsداستان دیگری با حضور سوزان کالوین نوش  که نام آن  1986ا آیزاک در سال 5
 رساند. 11بیندا بود و تعداد این داستانها را به می



 

 

« دروغگذو »در ذهن خوانندگان به عنوان مجموع  داستانهای مرتبط با هم حک شود. داسذتان 
 هم منتار شد.« منم روبات»بعدها در مجموع  

« دروغگذو »و « دلیذل»ی داستانهای م یعن«روبات پوزیترونیک»فروش دو تا از داستانهای 
 3که پا  سر هم چاپ شدندم مرا تحریک کرد تا باز هم به آن کار ادامه دهم. وقتی که در روز 

به کمبل پیانهاد نوشتن داستان دیگری از آن نوع را دادمم او تأییذد کذردم امذا  1941فوریه سال 
د خودم را سف  و سخ  پابنذد ایذن هخواامم نمیگف  که حالا که تازه پا به این بازی گااشته

او پیانهاد کرد که نخس  به انواع دیگر داستان بپردازم. من هم کذه پسذر خذوبی فرمول کنم. 
 بودمم اطاع  کردم 

هذای فذانتزی را بیازمذایم. یذک خواستم یک بذار دیگذر داسذتاندر  واقع همان روزها می
داند که آن داستان دربار  چه و فقط خدا می« 1نقابها»ای نوشتم به نام واژه 1500داستان کوتاه 

فوریذه بذه کمبذل ارائذه  10دانم. آن را برای انتاار در مجل  آن ون در روز بودم برای اینشه من نمی
 دادم و اوم آن را برگا  داد. آن داستان گم شد و دیگر وجود ندارد. 

دسذ  »ه نذام بعداً در همان ماه داستان کوتذاه دیگذری مخصوصذاً بذرای پذل نوشذتم بذ
فوریه آن را به او ارائه دادم و او بلافاصذله آن داسذتان را برگاذ  داد. در  24در روز «. انداختن

نهای  آن را به تریلینگ واندر استوریز ارائه دادم. آنها تقاضای بازبینی کردند و من هم پایرفتم. 
 آن را پایرفتند.  1941جولای سال  29تا اینشه در روز 

 
 در آن به چاپ رسید« دست انداختن»که داستان  1942نگ واندر استوریز شمارۀ اکتبر مجلۀ تریلی

 

                                                 
1) Masks 



 

 

 

 

 
 
 
 

 1ختندست اندا
 

مجموع  دانشگاهی آرکتوروس که بر رو  دومین سیارۀ آرکتوروس، ارون، قرار داشت، در طی تعحیلات 

کننده رندگی را خسته ،سال دومی ، دانشجو 2به طور  که ما رون توبال نی، مکانی ملال انگیز و گرم بود،تابستا

برا  ژنجمین بار در آن رور در استراحتگاه دانشجو ان با تلاشی ناامید کننده سطرک کشطید تطا و ناراحت  افت. 

را د د، نوجطوان سطبز ژوسطتی کطه اهطل سطیارۀ ژطنجم  3شا د آشنا ی را بیابد، و سرانجام با خوشنود ، بیل سیفَن

 ستارۀ وگا بود. 

با ست در طول تعحطیلات درس روانشناسی تجد د شده بود و می-د توبال در درس ر ستن هم ماننسیف

توانستند ژیوند  عمیق بین دو دانشجو  سال دومی به خواند تا در امتحان موفق شود. چیزها ی مانند ا ن میمی

 وجود بیاورند. 

سیسطتم آرکتطوروس بطود( نان سلام کرد. بدن بزرگ و بدون مو ش را )او خودش بطومی توبال، غر غر ک

 ؟"ها رو د د اون تاره وارد"رو  بزرگتر ن صندلی انداخت و گفت: 

 !"همین الآن د دمشون! تا شروع ترم هنور شش هفته مونده": -

ها  ژرورشی مخصوص گذاشتن. اونهطا برا  دانشجوها  سال اول برنامه"ا  کشید و گفت: توبال خمیاره

 . "ستن. ده نفرنتم خورشید  هساولین گروه ار سی

                                                 
1) The Hazing 
2) Myron Tubal 
3) Bill Sefan 



 

 

سیستم خورشید ؟ منظورت همون سیستم جد د ه که سه چهار سال ژیش به فدراسطیون کهکشطانی ": -

 ؟"ژیوست

 ."فقط همین  کی بوده د گه! فکر کنم اسم سیارۀ اصلیشون رمینه": -

 ؟"خوب، چجور موجوداتی هستن": -

هاشون رو  لب بالا یشون مطو دارن بعضیدونم که ا نجا هستن، همین. دونم. فقط میچیز ر اد  نمی": -

 . "ها  د گه هستنوارها  داشته باشن. بجز ا ن مثل هر گروه د گه ار انسانکه باعث میشه ظاهر احمقانه

وارد شد. او اهل تنها سیارۀ دِنِب بود و کرک کوتطاه و  1در ا ن لحظه در رو  ژاشنه چرخید و ر  فورِ س

اش ژوشانده بود ار شدت هیجان، سیخ شده بود و چشمان درشطت و ارغطوانیا  که سر و صورتش را خاکستر 

 درخشید. می

 ؟"ها رو د د نبگین ببینم، اون رمینی"او نفس نفس رنان و با صدا ی جیک جیک مانند گفت: 

خواد موۀوع بحث رو عوض کنه؟ توبطال هطم همطین الآن داشطت هیشکی نمی"سیفن آهی کشید و گفت: 

 ."ردحرف میراجع به اونها 

جداً؟ ولی...ولی ا ن رو هم بهت گفتطه کطه ا نهطا  طه گونط  غیطر "رسید. او گفت: فور س ناامید به نظر می

 ؟"عاد  هستن که موقع ژیوستن به فدراسیون، جار و جنجال راه انداخته بودن

 ."به نظر من که کاملاً عاد  هستن"توبال گفت: 

رنطم. منظطورم ار جنبط  روانطی جع به ظاهر طبیعیشون حرف نمطیمن که را"بی با انزجار گفت: نِفور س دِ

 ؟ فور س قصد داشت که رور  روانشناس شود. "موۀوع بود، ار جنبه روانشناختی! گرفتی

 ؟"منظورت ا ن بود؟ خوب، مگه مشکلشون چیه": -

ا کطاملاً اشطتباهه. ها  اونهها، روانشناسی تودهوارهبه عنوان  ه گونه ار انسان"فور س غرولند کنان گفت: 

 هطا  شطناختهوارهبه جا  ا نکه وقتی  ه جا جمع میشن، کمتر احساساتی بشن، همونحور که در مورد هم  انسطان

-ها وقتی که  ه جا جمع میشن  ا شورش بطه ژطا مطیا ن رمینیشدۀ د گه ا نحوره، اونها بیشتر احساساتی میشن. 

تعدادشطون بیشطتر باشطه، اوۀطاع بطدتره. خطدا بطه  چطییشن. هرکنن  ا د وونه مکنن،  ا همگی با هم وحشت می

 !"دادمون برسه! ما حتی مجبور شد م  ه سیستم ر اۀی جد د برا  کنترل اوۀاع اونها طراحی کنیم. ببینین

او با  ک حرکت سر ع دفترچ  جیبی و قلمش را بیرون آورد، اما قبطل ار ا نکطه قلطم رو  کاغطذ حرکطت 

 ."ولش کن بابا! من  ه ا دۀ جانانه دارم"ید و گفت: کند، توبال آنها را قاژ

                                                 
 (1 Wri Forase 



 

 

 !"فکرش رو بکن"سیفن ر ر لب گفت: 

توبال به او توجهی نکرد، دوباره لبخند  رد و فکورانه دستش را رو  سر طاس و گنبد  شکلش کشید و 

 گرانه افت کرد. ! و صدا ش تا حد  ک رمزم  توطئه"گوش کنین"ناگهان گفت: 

* 

، اهل رمین در خواب خودش را جمع کرد و متوجه انگشتی شد کطه بطه فاصطل  بطین دنطدۀ 1آلبرت و لیامز

رد. چشمانش را بار کرد، سرش را چرخاند و با حالتی ابلهانه نگاه کرد، سپس نفسش دوم و سوم او سیخونک می

 را حبس کرد، خودش را بالا کشید و دستش را به کلید برق رساند. 

صدا  کلیک ملا می شنیده شد و ار جات تکون نخور. "کنار تختش بود گفت: موجود سا ه مانند  که در 

 . "مرد رمینی خودش را در مرکز نور مروار د گون  ک چراغ قوه  افت

 ؟"ا  هستیتو د گه کدوم عوۀی لعنتی"شمانش را بار و بسته کرد و گفت: چند بار چ

 . "سهات رو بپوش و با من بیاار تخت بیا بیرون. لبا"شب  با لحنی بی احساس ژاسخ داد: 

 !"مجبورم کن"ادبی ژورخند  رد و گفت: و لیامز با بی

ژاسخی نیامد، اما چراغ قوه حرکت کوچکی کرد و نور را به دسطت د گطر سطا ه انطداخت. او  طک تار انط  

کطرد و اعصطاب را تطا حطد اعصاب در دست داشت، همان سلاا لذت بخش کوچک که تارها  صوتی را فلج مطی

نمطود. و لیطامز بطه سطختی آب دهطانش را بلعیطد و ار تخطت بیطرون آمطد. در سطکوت ذاب آور  تحر ک مطیع

 ؟"خیلی خوب، حالا چکار کنم"بعد گفت:  ا ژوشید ولباسها ش ر

 تار ان  درخشان حرکتی کرد و مرد رمینی به سمت در رفت.

 ."مستقیم برو جلو"ناشناس گفت: 

رو  ساکت شروع به حرکت کرد و هشت طبقه بدون ا نکطه بطه ژشطت راه و لیامز ار اتاق خارج شد و در

 سرش نگاه کند، ژا ین رفت. بیرون ساختمان ا ستاد و دماغ  کوچک سلاا را رو  ژشتش احساس کرد. 

 ؟"دونی تالار اوبل کجاستمی": -

یطد و بطه و لیامز سر تکان داد و دوباره شروع به حرکت کرد. ار تالار اوبل گذشت، بطه سطمت راسطت ژیچ

خیابان دانشگاه رسید. نزد ک به  ک کیلومتر بعد، ار جاده خارج شطد و ار میطان درختطان گذشطت.  طک کشطتی 

ها ی که رو  آنها ژرده کشطیده شطده بطود و تنهطا نطور انطدکی ار شد، با ژنجرهفضا ی بزرگ در تار کی د ده می

 ید. تابا  بار بود، به بیرون میهوابند آن که به اندارۀ بار که

                                                 
1) Albert Williams 



 

 

 !"برو تو": -

و بطا او ار  ک ژلکان بالا رفت و وارد  ک اتاق کوچک شد. چند بار چشمک رد، به دور رو برش نگاه کرد 

 !"مون رو گرفتنههفت، هشت، نه و با من میشه ده تا. فکر کنم هم"به شمردن کرد:  صدا  بلند شروع

مالید ادامه داد: میر حالی که دستش را و د !"فکر نکن، محمئن باش"با ترشرو ی گفت:  1ار ک چمبرلین

 . "الآن  ه ساعتی میشه که ا نجام"

 ؟"دستت چی شده"و لیامز گفت: 

وقتی با مشت ردم تو چون  اون موش کثیفی که مطن رو آورد ا نجطا، رگ بطه رگ شطد. انگطار کطه رده ": -

 !"باشم به ررۀ کشتی فضا ی

هطیچ کطس "اخت، سرش را به د وار تکیه داد و گفت: و لیامز رو  رمین نشست، ژاها ش را رو  هم اند

 ؟"دونه که ا نجا چه خبرهنمی

 !"ما رو درد دن"خورد، گفت: ر زه میزه در حالی که دندانها ش به هم می 2سو ینی  جو

میلیونر بود م، بار  ه چیز . مطن  کطی کطه ما هه! برا  چی با د بدردن! اگه هر کدوم ار "چمبرلین گفت: 

 !"نیستم

هطا اصطلاً محطرا بهتره ر اد قضیه رو جنا ی نکنیم. آدم ربا ی  ا هر چیز  تطو  ا طن ما طه"لیامز گفت: و 

تونطه روانشناسطی رو بطه به ا ن دلیل کطه تمطدنی کطه مطینیست. اصلاً امکان نداره که اونها مجرمی، چیز  باشن. 

ر نوع جطرم و جنطا تی رو بطدون ا نکطه تونه هقدر  ژیشرفت بده که بتونه  ه فدراسیون کهکشانی ا جاد کنه، می

 . "حتی عرقش دربیاد مهار کنه

کطنم چیطز  کطه تطو گفتطی درسطت  ه مشت راهزنن! من که فکر نمی"غر غر کنان گفت:  3لارنس مارش

 . "باشه، برا  ا نکه ا نها همش حدس و گمانه

ها هزار ساله که متمطدن ا دهچرند نگو! راهزنی  ه موۀوع غیر قابل بحثه. ا ن منحقه ار فض" گفت:و لیامز 

 . "شده

. او عینکش را بطه "همین که گفتم، اونها اسلحه داشتن. منم ارشون خوشم نمیاد"جو اعتراض کنان گفت: 

 نزد ک بینش به جلو خیره شد.  و نگران نچشم رد و با چشما

                                                 
1) Eric Chamberlain 

 (1 Joey Sweeney 
3) Lawrence Marsh 



 

 

ده نفر تاره وارد م کطه ا  نداره. من راجع به ا ن موۀوع فکر کردم. ما ا ن هیچ معنی"و لیامز ژاسخ داد: 

ار اتاقمون کشطیدن بیطرون و تطو   اسرار آمیز  ربه طرما رو به آرکتوروس دو اومد م. در اولین شب اقامتمون 

 ."رسهه چیزها ی به فکرم مین.  ا ن کشتی عجیب و غر ب، جمع کرد

اجطع بطه ا طن من هطم ر"فقط سرش را آنقدر بلند کرد که با صدا  خواب آلودش بگو د:  1سیدنی مورتن

کطنم کطه ا طن ، آقا ون. فکر مطیدستمون بندارنرسه که ما رو ا نجا جمع کردن تا موۀوع فکر کردم. به نظر می

 . "خوان  ه خورده تفر   کننها فقط میدانشجو

 ؟"ا  ندارهدقیقاً! هیچ کسی نظر د گه"و لیامز موافقت کرد و گفت: 

 کسی چیز  نگفت.

م بطه بقیط  دتونیم انجام بد م. شخصطاً تطرجی  مطیا  بجز صبر کردن نمیهبسیار خوب، ژس کار د گ": -

 . "تونن بیان و بیدارم کننخوابم برسم. هر وقت به من احتیاج داشتن، می

خطوا م بکنطیم، بطا هطم خیلی خوب، هر کار می"صدا  همهم  مخالفین برخواست و بالاخره و لیامز گفت: 

 . "کنیممی

* 

فن درست قبل ار ا نکه وارد اتاق کنترل شود، دچار ترد د شد. وقتی کطه سطرانجام چند لحظه بعد بیل سی

 وارد شد، خود را در برابر چهرۀ بیش ار حد هیجان ردۀ ر  فور س  افت.

 ؟"کارها چحور انجام شد"فور س دنبی گفت: 

خواسطتن بطرن کار کثیفی بود. لعنت به من اگه  ه ذره ناراحت شده باشطن. مطی"سیفن با ترشرو ی گفت: 

 !"بخوابن

 ؟"گفتنبخوابن؟! همشون؟! ولی چه چیزها ی می": -

ها ی که ردن و منم ار سر و ته چرت و ژرتمن ار کجا بدونم؟ اونها که به ربون کهکشانی حرف نمی": - 

 . "گفتن چیز  نفهمیدممی

 فور س ار شدت انزجار تفی انداخت. 

جامعه شناسطی داشطتم کطه چطون وسطعم -کلاس ر ست گوش کن فور س، من  ه"توبال سرانجام گفت: 

رسید، ناتموم گذاشتمش. تو روانشناسی ا ن حقه رو تضمین کرد . اگه گندش دربیاد، من کطه هطیچ خوشطم نمی

 . "نمیاد

                                                 
1) Sidney Morton 



 

 

شما دو تا فقط  ه جفت بزدل هستین. انتظار داشتین که "ا  کرد و گفت: فور س با ناامید  دندان قروچه

کنیم تا برسیم به سیستم اسپیکا. وقتی که وع کنن به جیغ کشیدن و جفتک ژروندن؟ صبر میاونها همین الان شر

 "شبونه اونها رو سرگردون کرد م...

-ا  باشه که بعد ار گیر انطداختن اون خفطاشا ن قراره بهتر ن حقه": ادامه داداو ناگهان هر هر خند د و 

 !"ها  بوگندو تو سالن کنسرت انجام شده

مطثلاً –اگطه  کطی "اش به عقب تکیطه داد و فکورانطه گفطت: نیشخند  رد، اما سیفن رو  صندلیتوبال هم 

 ؟"ا ن چیزها رو بشنوه چی میشه -رئیس و ن

 . "گیرنا ن فقط  ه شوخیه. اونها ر اد سخت نمی"ها بود گفت: توبال آرکتوروسی که جلو  کنترل

ه بار  نیست. حقیقت ا نطه کطه سطیارۀ چهطار اسطپیکا، کنی، ام تی. ا ن که بچدار  با دم شیر بار  می": -

دونطین. ها  فدراسیون منحق  ممنوعه به حساب میاد، و خودتون هم ا طن رو مطیبرا  کشتی تمام سیستم اسپیکا

رو  اون سیاره،  ه گون  مادون انسانی وجود داره. اونها با د بدون دخالت خارجی توسعه ژیدا کنن تطا وقتطی کطه 

کنن. ا  رو کشف کنن. ا ن  ه قانونه و اونها خیلی راجع بهش سختگیر  میسفرها  بین ستاره خودشون بتونن

 !"مون، گوشمونهفضا  بزرگ! اگه چیز  به گوششون برسه، تیکه بزرگه

رو  آرکتطوروس ژوست کلفت لعنتطی،  1انتظار دار  ژرکسی و ن"توبال ار رو  صندلی چرخید و گفت: 

بشه؟ حالا ببین، من نمیگم که ا ن قضیه تو  دانشگاه ژخش نمیشه، چون اگطه بخطوا م چجور  ار کار ما خبردار 

خطوان بفهمطن؟ ا ن ماجرا رو فقط بین خودمون نگه دار م، نصف لذتش ار بین میره. ولی اسم مطا رو ار کجطا مطی

 . "دونیگیره. خودت که میهیچ کس ژی قضیه رو نمی

 . "نداختا  بالا اخیلی خوب. و شانه"سیفن گفت: 

 . "برا  ورود به فرافضا آماده باشین"بعد ار آن توبال گفت: 

ژیچ  عجیبی که به وجود آمد، نشطان ار خطارج شطدن ار فضطا  عطاد  را او کلید  را فشار داد و حس دل

 داشت.

* 

رسیدند. لارنطس مارشطال  طک بطار د گطر ر طر ها خیلی خسته شده بودند و همینحور هم به نظر میرمینی

ساعت دو و نیمه. سی و شش ساعت گذشته. امیدوارم هر چه رودتر "به ساعتش نگاهی انداخت و گفت:  چشمی

 . "تمومش کنن

                                                 
1) Prexy Wynn 



 

 

 . "نیست. بیش ار حد طول کشیده ا ن د گه اسمش دست انداختن" :سو ینی ناله کنان گفت

غطذا نمیطدن؟ چرا همتون نیمه جون شد ن؟ مگه اونها به صورت عاد  بهمون "و لیامز سرخ شد و گفت: 

 . "کنندست و ژامون رو هم که نبستن. من میگم که ا ن بهتر ن نشونس که اونها خوب ارمون مراقبت می

ا  کطه احسطاس کردنطد ژیچط  درونطیی کرد و همه خود را صاف کردند. هیچ اشتباهی در حس دلاو مکث

 وجود نداشت. 

ه فضا  عاد  برگشتیم. معنیش هم ا نطه کطه بفرما ین، دوباره ب"ار ک چمبرلین با جنونی ناگهانی گفت: 

 . "فقط  کی دو ساعت با جا ی که قراره بر م فاصله دار م. حالا کار  برا  انجام دادن دار م

 ؟"هه، مثلاً چه کار "و لیامز گفت: 

مگه ما ده نفر نیستیم؟ خوب، من تا حالا فقط  ه نفرشون رو د دم. چیطز  "چمبرلین با صدا  بلند گفت: 

 !"ر ز م سرشدۀ غذا ی بعد  باقی نمونده. دفع  بعد که اومد تو، میتا وع

 ؟"اون تار ان  اعصاب که همیشه همراهشه رو چکار کنیم ژس"رسید. او گفت: سو ینی ناراحت به نظر می

 . "چسبونیمش به رمینکشه. قبل ار ا نکه بتونه هم  ما رو بزنه، میون که ما رو نمیا": -

 !"ار ک، تو واقعاً ابلهی"کنده گفت:  و لیامز رک و ژوست

الآن حس ا طن رو دارم کطه  طه کطم "چمبرلین سرخ شد و انگشتان کوتاه و کلفتش مشت شدند. او گفت: 

 !"تمر ن متقاعد سار  انجام بدم. فقط کافیه  ه بار د گه بهم بگی ابله

ا! لارم نکرده رحمطت بکشطی و بشین باب"و لیامز حتی به خود رحمت نداد که سرش را بالا آورد. او گفت: 

حرفها  من رو تفسیر کنی. هممون عصبی و نگران هستیم. اما معنیش ا ن نیست که با د کاملاً د وونه بشیم. به 

مطون، هر حال، الآن وقتش نیست. در درج  اول، حتی اگه تار انه رو به حساب نیار م، ر ختن رو  سطر رنطدانبان

 . "موفقیت آمیز نخواهد بود

که ما فقط  ه نفر رو د د م. ولطی اون اهطل سیسطتم آرکتوروسطه. اون بیشطتر ار دومتطر قطد داره و  درسته

کردم حطداقل بطه ا طن تونه ار ژس هر ده نفرمون بر بیاد. فکر میراحت صد و ژنجاه کیلو ورنشه. دست خالی می

 فکر کرد ، ار ک.

 سکوت ناخوشا ند  ژد دار شد. 

ی هسطتن رو هطم نیم و کار هم  اونهطا ی کطه تطو  کشطتیم اون رو بیهوش کحتی اگه بتون"و لیامز افزود: 

تی رو هدا ت کنطیم تونیم برگرد م  ا چحور کشبسار م، کوچکتر ن نظر  دربارۀ ا نکه کجا هستیم و چحور می

 ؟!"خوب"و مکثی کرد و سپس گفت: . ا"ندار م

 ! چمبرلین چرخید و رفت و خشمگین به جلو خیره شد."احمقها": -



 

 

ا  داشت که آن را خطالی کطرد و در دسطت در بار و آرکتوروسی غول ژیکر وارد شد. در  ک دست کیسه

 !"غذا  آخره"د گرش تار ان  اعصاب را با دقت گرفته بود. غر غر کنان گفت: 

غلحیدند و هنور گرم بودند، حرکت کردند. مطورتن بطا همگی به طرف کنسروها  غذا که به هر طرف می

تطونی غطذا رو عطوض بگو ببینم، نمی"نسرو خودش خیره شد و با ربان شکسته بست  کهکشانی گفت: انزجار به ک

-خوره. ا ن چهارمین باره که ا طن آشطغال رو مطیتهوع آور شما به هم می 1کنی؟ د گه داره حالم ار ا ن گولاش

 !"خورم

 ! و رفت."خوب که چی؟ ا ن آخر ن غذاته"توبال آرکتوروسی به تند  گفت: 

منظورش ار ا ن چیز  که گفت چطی "ا  حکمفرما شد.  ک نفر با صدا  خشنی گفت: حشت فلج کنندهو

 ؟"بود

 !"خوان ما رو بکشنمی" آمد، گفت:سو ینی با چشمان گرد شده و صدا ی که ار وحشت در نمی

دش دلیلی علیه ترس واگیردار سو ینی در وجوکرد خشم بیدهان و لیامز خشک شده بود و احساس می

میشه بطس کنطی؟ "و سپس با صدا  خشنی گفت:  -ژسرک فقط هفده سال داشت-گیرد. او مکثی کرد شکل می

 . "بیا ید غذامون رو بخور م

رسطید نشطان دهنطدۀ دو ساعت بعد بود که او احساس لررش کرد و صدا  گوشخراشی که به گطوش مطی

 کطه ا  ار تطرسکرد با گذشت هر دقیقه ژطردهیرد، اما او احساس مفرود و ژا ان سفر بود. هیچ کس حرفی نمی

   شد.تر و خفقان آورتر میدر فضا حکمفرما بود، سنگین

* 

ور طد. ده مطرد رمینطی بطا درخشطید و بطاد بسطیار سطرد  مطیستارۀ اسپیکا با نور سرخ رنگش در افق مطی

-اسطیر کنندگانشطان نگطاه مطی ها ی عبطوس بطها  به هم چسبیده بودند و با نگاها  صخرهبیچارگی بر بالا  تپه

کردند. آن موجود سبز ژوست وگا ی، بیل سیفن و آن  کی دنبی که ژوسطت کرکطی داشطت،  عنطی ر  فطور س، 

تطونین آتطیش مطی"چیز  نگفتند اما آن آرکتوروسی بزرگ جثه، ما رون توبال، جلطو آمطد و بطا ژررو طی گفطت: 

-نجا دور مطیها رو هم ار ا نجا هست. جک و جونوردرست کنین. چوب هم برا  ا نکه آتیشتون خاموش نشه ا 

ها  ا ن سیاره اذ تتون کردن، ار د م که اگه هر کدوم ار بومیهم بهتون میکنه. قبل ار ا نکه بر م، دو تا تار انه

اگه به غذا  ا آب  ا ژناهگاه احتیطاج دار طن، مجبطور ن ار عقطل و شطعور خودتطون اسطتفاده خودتون دفاع کنین. 

  ."کنین

                                                 
 نوعی سوپ یا خورش مجارستانی اس  که با گوش م نودل و سبزیجات تهیه می شود. ا1



 

 

ا د گران بطه آسطانی ا  کشید و بالا و ژا ین ژر د. امچمبرلین ناگهان ژشت سر او نعره او برگشت و رفت.

 و به عقب راندند.  داو را گرفتن

در کشتی ژشت سر آن سه مرد که اهل دنیاها ی د گر بودند، بسته و قفل شد. تقر باً بدون درنگ کشتی 

اونهطا دو تطا "گرفت. سرانجام و لیامز سطکوت را شکسطت و گفطت:  ار رو  سح  بلند شد و به سو  آسمان اوج

 ."تونی اون  کی رو بردار ، ار کدارم. تو هم میشون رو من بر میتار انه برامون گذاشتن.  کی

را رو  رمین انداختند و ترسان و لرران به آتطش ژشطت کردنطد و  ها  کی ژس ار د گر  خودشانرمینی

 نشستند. 

-تو  ا ن منحق  جنگلی کارها  ر اد  میشه انجام داد. بیا ن بچطه"نیشخند  رد و گفت:  و لیامز به رور

هطا ار ژطس هطر چیطز  ها. ما ده نفر م و اونها هم بالاخره  ه رور با د برگردن. بیا ین نشونشون بد م که رمینطی

 . "برمیان

کنطی بطا ا طن کطارت فکطر مطیچرا خفه نمیشی. "علاقگی گفت: رد. مورتن با بیاو داشت بیهوده حرف می

 ؟"اوۀاعمون درست میشه

 کرد.و لیامز تسلیم شد. در درونش احساس سرما می

ا  ار نور در اطراف آتش ژد دار شد و کمی ژر تر شد و شب فرا رسید و حلقههوا  گرگ و میش تار ک

 طه "ده گفطت: ها محو شطد. مطارش ناگهطان نفسطش را حطبس کطرد و بطا چشطمانی گطرد شطژر رد و بعد در سا ه

 !"چیط...چیز  داره میاد

 همه ناگهان خشکشان رد و نفسها شان را حبس کردند. 

و با صدا  خش خش خز دن غیطر قابطل اشطتباهی کطه بطه ؟ "د وونه شد "و لیامز با لحن خشکی گفت: 

 گوشش رسید، کاملاً ساکت شد. 

 !"تار انه رو بردار"فر اد رنان به چمبرلین گفت: 

 ا  تصنعی با صدا ی بلند.گهان ر ر خنده رد، خنده  سو ینی ناجو 

 ها ی به سمت آنها ژا ین آمدند. ناگهان صدا  جیغی در هوا شنیده شد و سا ه

* 

 در جا  د گر  هم اتفاقاتی در حال رخ دادن بود. 

د ها  کشتی بود. خطوکشتی توبال با تنبلی ار رو  سیارۀ چهارم اسپیکا برخواست. بیل سیفن ژشت کنترل

 گاه درهم و برهمش بود و  ک تنگ ار شراب دنبی را در دو جرعه تا ته نوشید.توبال در استراحت



 

 

بیست چوب ژول هر بحر شه. چند تا بحر  د گطه "کردگفت: ر  فور س که با ناراحتی به کار او نگاه می

 . "بیشتر برام نمونده

-خوردم. بطه ارا  هطر بحطر  کطه تطو مطیخوب، من فقط سهم خودم رو "توبال با لحنی بزرگوارانه گفت: 

 . "خورمخور ، منم  ه بحر  می

 ."خور ، تا فصل امتحانات ژا یز دووم نمیار اون جور که تو می"فور س دنبی غر د: 

 "ا  که...خ دانشگاه به عنوان حقه ا ن قراره تو  تار"توبال توجهی به حرفها  او نکرد و گفت: 

توانسطتند ی که د وارها  جداکنندۀ فضا  داخلی کشتی به سختی مطیدر همین لحظه صدا  ترق و توروق

 جلو  آن را بگیرند به گوش رسید و چراغها خاموش شدند. 

کطرد بطا صطدا ی و درحالی که برا  نفس کشیدن تقلا مطی در  فور س خودش را به سختی به د وار فشر

 ؟"کامل هستیم. اکولا زر چط چه مرگش شدهشتابگیر   به فضا قسم، ما در حال شط بطط"بر ده بر ده گفت: 

 ؟"لعنت به اکولا زر! کشتی چش شده"کرد، نعره رد: به سختی حرکت میتوبال، در حالی که 

تلو تلو خوران ار در خارج شد و به داخل راهرو که به همان تار کی بود رفت. فور س هم چهطار دسطت و 

اتاق کنترل انداختند، سیفن را د دند که با نور ۀعیف چراغهطا  رفت. وقتی که خود را به داخل ژا به دنبال او می

 درخشید. هشدار احاطه شده و عرق رو  ژوست سبز رنگش می

بگیر  کامطل ابه شطتکشتی  ه شهاب! خورد به تور ع کنندۀ نیرو و باعث شد "ا  گفت: او با صدا  گرفته

کنطه. بخطش خته. سیستم تهو   هوا به سختی کطار مطیها  گرما شی و راد و رو ار کار اندابرسه. چراغها و واحد

 !"چهار هم سوراخ شده

 ؟"شعور! چرا حواست به جرم سنج نبودبی"توبال وحشیانه به او رل رده بود و گفت: 

طیطارۀ دسطت ثبت نشد! ار ا ن ابوحواسم بود، غول بیابونی! ولی اون ثبت نشد! "سیفن روره کشان گفت: 

 ؟ رو  صفح  رادار فقط فضا  خالی د ده میشد."ش کرد ، چه انتظار  داشتیدوم که با دو ست چوب کرا 

ا نهطا همطه مطدلها  "کطرد غر طد: وبال در حالی کطه در کمطد لباسطها  فضطا ی را بطار مطی! ت"خفه شو": -

 ؟"تونی  کی ار ا نها رو بپوشیکردم. سیفن میتوروسی هستن. با د قبلاً چکشون میآرک

 !"شا د"اراند و گفت: رد د آمیز گوشش را خی با حالتی تسیفن وگا 

ژنج دقیق  بعد، توبال ار آنجا خارج شد و سیفن دست و ژاچلفتی، سطکندر  خطوران ژشطت سطر او بیطرون 

 آمد. ا ن ماجرا نیم ساعت قبل ار بارگشت آنها اتفاق افتاد. 

* 

 !"نما ش به ژا ان رسید"داشت گفت: توبال در حالی که کلاهخودش را برمی



 

 

 ؟"منظورت ا نه که موفق شد م"فور س نفس رنان گفت:  ر 

بطره. راد طو داغطون شطده، ژطس تونیم درستش کنیم. فقط رمان مطیمی"توبال سرش را تکان داد و گفت: 

 ."تونیم کمک بگیر منمی

خطوا م کمک بگیر م؟ همین رو کم داشطتیم. چحطور  مطی"رسید. او گفت: فور س شوک رده به نظر می

اگه بخوا م با راد طو کمطک بگیطر م، انگطار کطه خودکشطی  کرد م؟که تو  سیستم اسپیکا چکار میتوۀی  بد م 

هطامون رو هطم ار دسطت داد طم کرده باشیم. اگه بتونیم بدون کمک برگرد م، امنیت دار م. اگه چند تا ار کلاس

 ."اشکالی نداره

 ؟"اسپیکا چهار هستن چیها  بخت برگشته که رو  ژس اون رمینی"سیفن با صدا ی آرام گفت: 

دهان فور س بار شد، اما هیچ حرفی ار آن بیرون نیامد. او دوباره دهانش را بست. اگر ممکن بود که  ک 

 واره بود.واره، مر ض به نظر برسد، فور س همان انسانانسان

 ا ن فقط شروعش بود. 

سر هم کنند. دو رور د گطر هطم   ک رور و نیم طول کشید تا خحو  نیرو  آن ابوقراۀ  فضا ی را دوباره

برا  واشتاب به سرعتی امن وقت گذاشتند. چهار رور هم رمان برد تا به اسپیکا چهار برسند. در مجموع، هشت 

 رور. 

رگردان کرده بودند، صب  شده بود و صورت توبال کطه در ها را سوقتی که آنها به جا ی رسدند که رمینی

ر بود، کش آمده بود. او سکوتی که مطدتها ادامطه  افتطه بطود را شکسطت و حال جستجو  منحقه ار طر ق نما شگ

هطا فکر کنم بدتر ن اشتباهی که ممکن بود بکنیم رو کرده باشیم. اونها رو درست خارج ار دهکدۀ بطومی"گفت: 

 . "ها نیستژیاده کرد م. هیچ اثر  ار رمینی

 . "عجب گند  رد م"سیفن، اندهگین سرش را تکان داد و گفت: 

ا ن د گه آخر کاره. اگه اونها خودشون ار ترس "توبال سرش را در میان باروان بلندش فرو برد و گفت: 

ا  خودش به اندارۀ کنن. تخحی کردن ار قوانین ممنوع  سیستمها  ستارهها دستگیرشون مینمرده باشن، بومی

 . "کافی بد هست، ولی فکر کنم ا ن فقط قتل غیر عمد محسوب میشه

تاره، ار دانشکدۀ روانشناسی اخطراج "آب دهانش را بلعید. فور س رمزمه کنان، حرف او را ادامه داد: او 

 . "هم میشیم و با د بقی  عمرمون رو با رحمت رندگی کنیم

 . "فراموشش کن. هر وقت که موقعش شد، باهاش روبرو میشیم"توبال غر د: 

ا  رسطیدند کطه هشطت رور ی کردند تا به رمین صخرهبا حرکتی مارژیچی و خیلی آهسته، بقی  مسیر را ط

 . "ژیش، آن ده رمینی را بی کس و تنها رها کرده بودند



 

 

حالا با "توبال رو به فور س کرد و در حالی که ابروها ش را )که البته بدون مو بودند( بالا برده بود گفت: 

ها برامون بگطو. مطا فقطط سطه نفطر م و مطن نسانها چکار کنیم؟ بیا ا نجا ژسر،  ه کم ار روانشناسی مادون ابومی

 . "دنبال هیچ دردسر  نیستم

همین الآن داشتم بطه همطین "ا  بالا انداخت و چهرۀ ژوشیده ار کرکش در هم رفت و گفت: فور س شانه

 . "دونمکردم، توبال. ولی من هیچی راجع بهشون نمیموۀوع فکر می

 ؟"چی"سیفن و توبال همزمان با هم گفتند: 

دونه. ار هم  ا نهطا گذشطته، مطا تطو  فدراسطیون هطیچ در واقع هیچ کسی نمی"سیفن دنبی با عجله گفت: 

کنطیم. فکطر شطون مطیمادون انسانی رو راه نمید م تا رمانی که کاملاً متمدن بشن. تا قبل ار اون هم کاملاً قرنحینه

 ؟"کرد  فرصت ا ن رو داشتیم که روشون محالعه کنیممی

صورت کرکی،  ه کم فکرت رو بطه کطار اوۀاع داره بهتر و بهتر میشه! "سنگینی نشست و گفت: توبال به 

 !"ژیشنهاد  بکنبندار!  ه 

تطونیم بکنطیم ا نطه کطه باهاشطون مثطل بهتر ن کار  که می -اِم–خوب "فور س سرش را خاراند و گفت: 

و دستها مون رو بطار نگطه دار طم و حرکطت ها  عاد  رفتار کنیم. اگه ما آهسته بهشون نزد ک بشیم وارهانسان

«. شطا د بتطونیم»ناگهانی ارمون سر نزنه و آروم بمونیم، شا د بتونیم واردشون بشیم. فقط  ادتون باشه که گفطتم 

 . "در ا ن باره کاملاً محمئن باشم متوننمی

ا نجطا کشطته بشطم،  بیا ن بر م، لعنت به اطمینان! به هر حال چندان اهمیتی هم نطداره. اگطه"سیفن گفت: 

کنم که خونوادم ممکنطه چطی وقتی فکرش رو می". و بعد با نگاهی نگران افزود: "د گه لارم نیست برگردم خونه

 "بگن...

آنها ار کشتی ژیاده شدند و هوا  سیارۀ چهارم اسپیکا را به درون کشیدند. خورشید در وسط آسمان بطود 

ا  صدا  قطار قطار ماننطد  ار رسید. ژا ین در جنگل، ژرندهنظر میو مانند  ک توپ بسکتبال بزرگ و نارنجی به 

 خود درآورد. سپس سکوت محلق بر همه جا حکمفرما شد. 

همین کافیه تا آدم خوابش ببره! حالا کطدوم  اوففف!"توبال در حالیکه دستها ش را به کمر رده بود گفت: 

 ؟" کی ار ا نها راه روستا یه

 ن موۀوع درگرفت، اما ر اد طول نکشید. توبال آرکتوروسی در جلو و دو نفطر ا  دربارۀ ابحث سه جانبه

 د گر ژشت سرش در رمین گل آلود به سمت جنگل در هم و برهم حرکت کردند. 



 

 

ها بطی سطر و صطدا ار هنور سی متر در داخل جنگل ژیش نرفته بودند که گو ی گیاهان جان گرفتند. بومی

ژا ین ژر دند. ر  فور س همان ابتدا  هجوم خودش را رو  رمین انطداخت.  ها  آو زان درختان بهرو  شاخه

 بیل سیفن سکندر  خورد و برا   ک لحظه همانجا ا ستاد و بعد غرولند کنان عقب رفت. 

بطود، بطا  بود. در حالی که با ژاها  بار ا سطتاده ماندهفقط ما رون توبال بزرگ جثه همچنان سر جا  خود 

ها  جنگجو او را ردند و مانند قحرات آب کرد. بومیکشید و به چپ و راست نگاه مید میصدا ی خش دار فر ا

تطی خچرخاند عقب عقب رفت تا ا نکطه بطه درحالی که دستها ش را مثل آسیاب باد  می به ژا ین ژر دند. او در

 رسید.

ه رده بطود کطه ار بقیط  ا  چمباتمطتر ن شاخ  آن درخت، بومیدر ا نجا او مرتکب اشتباهی شد. در ژا ین

تر بود. توبال متوجه شد کطه آن بطومی بطا دمطی محکطم و عضطلانی مسطل  شطده و تر و باهوشهمراهانش محتا 

هطا  موجطود در کهکشطان، فقطط  کطی ار آنهطا،  عنطی خودش هم به ا ن موۀوع واقف است. در میان هم  گونطه

بطا  ندتوانسطتهطا مطیه نشده بود، ا ن بود که آن بطومیها  گاما سفئوس دم داشتند. چیز  که او متوجوارهانسان

 دمشان اشیاء را بگیرند. 

ا  که رو  شطاخ  بطالا ی نشسطته بطود، دمطش را ژطا ین آورد، دور البته او فوراً ا ن را فهمید چرا که بومی

 گردن توبال حلقه کرد و آن را فشرد. 

شطد. در   دم دار ار رو  درخطت کشطیده مطیکوبید و جنگجووار به درخت میتوبال ار شدت درد د وانه

لولیطد و آن بطومی همچنطان گطردن او را گرفتطه بطود و فشطار را ژیوسطته حالی که سرش گیر کرده بود، مدام می

 داد. افزا ش می

 دنیا تیره و تار شد و توبال قبل ار ا نکه به رمین بیفتد، ار هوش رفته بود.

* 

ا  در گردنش شد. بیهوده تلاش کرد تا آن نقح  دردناک گزنده توبال کم کم به هوش آمد و متوجه درد

ا ن حقیقت ناگهان او را گوش بطه رنطگ اند. را بمالد اما چند ثانیه طول کشید تا متوجه شود که او را محکم بسته

کرد. او نخست متوجه شد که رو  شکم درار کشیده اسطت، دوم ا نکطه همهمط  وحشطتناکی دور او وجطود دارد، 

تواند طنابها ی که بطا آن بسطته شطده را اند و آخر ا نکه نمیا نکه سیفن و فور س هم در کنار او بسته شدهسوم 

 بار کند. 

 ؟"شنو نهی، سیفن! فور س! صدا  من رو می": -

 !"ا  بز ژیر دراکونیا ی! فکر کرد م کارت تموم شده"صدا  سیفن به گوش رسید که با خوشحالی گفت: 

 ؟"میرم. ما کجا هستیمها نمیمن به ا  راحتی"ان گفت: توبال غرولند کن



 

 

ها باشیم. شطما فکر کنم تو  دهکدۀ بومی"حالی گفت: مکث کوتاهی ژد دار شد. سپس ر  فور س با بی

 !"شنو ن؟ ار وقتی که ما رو آوردن ا نجا، صدا  طبل  ه دقیقه هم قحع نشدههم ا ن صدا رو می

 "شما هیچی ند د ن که...": -

شطود. او حطالا در حالطت نشسطته قطرار که چرخانده می دتها ی رو  توبال قرار گرفت و او احساس کردس

ها  سبز ساخته شده بود، در گرفته بود و درد گردنش بدتر ار قبل بود. کلب  درب و داغانی که ار ژوشال و کنده

در ن دور آنهطا حلقطه رده بودنطد و ها با ژوست تیطره و دمهطا  بلندشطادرخشید. بومینور خوشید بعد ار ظهر می

هطا ی رسید. لباسها ی ار جنس ژر به تن داشتند و  نیزهتعدادشان به صدها نفر میکردند. تماشا شان میسکوت 

 شد. کوتاه و چند شاخه در دستانشان د ده می

ده بطود و ه ردنطد متمرکطز شطبا حالتی اسرار آمیز رو  رمطین چمباتمط چشمان آنها به رد فی ار بومیان که

واۀ  بود که آنها رؤسا  قبیله هستند. رداها  ژطرررق و برقطی بطر رفت. باعصبانیت به آنها چشم غره می توبال

شطان ماسطکها ی رو  ژوست ررد چرکشان کشیده بودند و برا  تطأثیر گطذار  بیشطتر، رو  صطورتها  وحشطی

 گذاشته بودند که شبیه کار کاتور  ار انسان بود. 

! و در حالی که "سلام"واره که ماسک ترسناکی به صورت رده بود، نزد ک شد و گفت: نانزد کتر ن انس

 !"رود برگشتین"داشت گفت: ماسک را بر می

ر  فور س به سرفه افتاد که مدتی به طول انجامید و در ا ن مدت، توبال و سیفن چیز  نگفتند. سرانجام 

 ؟"ها هستی، نهتو  کی ار رمینی"توبال نفس عمیقی کشید و گفت: 

 . "تونی من رو ال صدا کنیل و لیامزم. میدرسته. من اَ": -

 ؟"اونها هنور تو رو نکشتن": -

. "مون رو نکشتن. بلکه کطاملاً بطرعکس آقطا وناونها هیچ کدوم"و لیامز با خوشحالی لبخند  رد و گفت: 

 ."جد د قبیله آشنا بشین خدا ان -اِم–با "سپس تعظیم غرا ی کرد و گفت: 

با چی چی جد د قبیله؟ آهان خدا! ببخشطید، مطن "کرد، بر ده بر ده گفت: فور س که همچنان سرفه می

 ."به ربون کهکشانی چی میشه« خدا»دونم نمی

 ؟"کنینشما خدا رو چحور تعر ف می": -

 ؟"ما نوعی ار موجودات فراطبیعی هستیم که با د ژرستیده بشیم. متوجه شد ن": -

 با ناراحتی به او خیره شدند. ها وارهانسان

 . "هستیم العادهقخاربله، حتماً. ما افراد  با قدرت "و لیامز نیشخند  رد و گفت: 



 

 

العطاده دار طن؟ چرا اونها با د فکر کنن که شما قطدرت خطارق چی دار  میگی؟"توبال با عصبانیت گفت: 

 !"ترهستین، خیلی ژا ینتر ها ار لحاظ بدنی حتی ار اندارۀ متوسط هم ژا ینشما رمینی

گرده به روانشناسی اونها. اگه اونها ما رو ببینن که در حال فرود بطا  طه موۀوع برمی"و لیامز توۀی  داد: 

کنه و ار ژشطتش انفجطار وسیل  نقلی  بزرگ و درخشان هستیم که داره به طرر اسرار آمیز  رو  هوا حرکت می

و به عنوان موجطودات فراطبیعطی بپطذ رن. ا طن ار ابتطدا ی تطر ن شده، مجبور میشن ما رآتیش موشک د ده می

 ."هاستاصول روانشناختی وحشی

راستی، چی "سید که چیز  نمانده که چشمان فور س ار کاسه بیرون بزند. و لیامز ادامه داد: ربه نظر می

ا رو دسطت بنطدار ن، کرد م که هم  ا نها  ه جور شوخیه که شما ترتیطب داد طن تطا مطما فکر می شد برگشتین؟

 ؟"ا نحور نیست

کنم هم  ا ن چیزها ی که به خورد ما داد ،  ه مشت شر و ور باشطه. اگطه اونهطا من فکر می"سیفن گفت: 

کردن؟ خوب ما هم  ه کشتی دار طم کنن که شما خدا  اونها هستین، ژس چرا همین فکر رو دربارۀ ما نفکر می

 "...و

ورد مداخله کرد م. به وسیل  ربون تصو ر  و علامطت بهشطون توۀطی  خوب، ما در ا ن م"و لیامز گفت: 

و با د بگم که خیلطی خوشطحالیم کطه کشطتیتون –داد م که شما شیاطین هستین. وقتی که شما بالاخره برگشتین 

 ."دونستن که با د چکار کنناونها خودشون می -فرود اومد

 ؟"ین د گه چی هستنشیاط"فور س با لحنی که حاکی ار شگفت ردگی بود گفت: 

 ؟ "مگه شما مردم کهکشان ار هیچی خبر ندار ن"و لیامز آهی کشید و گفت: 

نظطرت چیطه کطه اجطاره بطد  مطا ار جطامون بلنطد "توبال گردن دردناکش را آهسته حرکطت داد و گفطت: 

 . "گردنم بدجور  گرفته"و غرولند کنان افزود:  ؟"بشیم

 !"شما رو آوردن ا نجا تا به افتخار ما قربونی کنن حالا چرا عجله دار ن؟ تاره، ا نها": -

 ؟!!!"قربونی": -

 !"برنمعلومه، سرتون رو با چاقو می": -

ار ا طن ژطف گطار "سکوت وحشتناکی حکمفرما شد. سرانجام توبال به رحمت شروع به حطرف ردن کطرد: 

 ."دونینبترسیم، خوتون هم ا ن رو میستارۀ دنباله دار به ما تحو ل نده. ما رمینی نیستیم که دستپاچه بشیم  ا 

-ها گول بزنم. ولی روانشناسی وحشیخواستم شما رو با بار  با وا هنمیدونیم. میاوه، ا نها رو که می": -

 "...حور ه که  ه نفر رو قربونی کنن وا ن دلسادهها  



 

 

وار خودش که با حالاتی د وانهکرد ژیچید و تلاش میسیفن در میان طنابها ی که او را بسته بود به خود می

دونطه! فکر کنم گفتی که هیچ کس ار روانشناسی مطادون انسطانها چیطز  نمطی"را رو  فور س بیندارد. او گفت: 

عرۀ  ژوسطت کرکطی چشطم بابطاقور ؟ تطو هیچطی کنی برا  فراموشیت بهانه بتراشی، مگه نه بیدار  سعی می

 !"ین ما رو تو  چه هچلی انداختیمارمولک دورگ  وگا ی! بب  ه بچهنیستی بجز 

 "ا  بابا!  ه کم صبر داشته باش. فقط..."فور س خودش را کنار کشید و گفت: 

خطوب د گطه "و لیامز به ا ن نتیجه رسید که دست انداختن آنها د گر کافیست. با صطدا  بلنطد  گفطت: 

-ولی مطا د گطه نمطیخورد!  تون خورد تو  سر خودتون، قشنگ همر اد سخت نگیر ن. شوخی فوق هوشمندانه

کنم شما آقا ون به اندارۀ کافی ما رو سر گرم کرد ن. سو ینی الآن رفتطه خوا م بیشتر ار ا ن ادامه بد م. فکر می

بطر م. صطادقانه ژیش رئیس قبیله و داره بهش توۀی  میده که ما دار م میر م و شما سه تا رو هم با خودمون می

 ."رنه نکه دار م میر م. چند لحظه صبر کنین، سو ینی داره من رو صدا میبگم که خیلی هم خوشحالیم ار ا

رسید که کمی سطبز شطده اسطت. دو ثانی  بعد، وقتی که و لیامز برگشت، حالت عجیبی داشت و به نظر می

 شد.گذشت، سبزتر هم میدر واقع هر چه بیشتر می

خورد تو  سر خودمون. آخطه رئطیس  ا هممثل ا نکه شوخی م"او آب دهانش را به سختی بلعید و گفت: 

 !"قبیله اصرار داره که شما با د قربونی بشین

 واره شروع به فکر کردن درباره اوۀاعشطان کردنطد. بطرا  چنطد لحظطهسکوت حکمفرما شد و سه انسان

 هیچ کدامشان نتوانستند هیچ حرفی بزنند. 

قبیله بگه اگطه هطر کطار  کطه مطا میگطیم رو من به سو ینی گفتم که بره به رئیس "و لیامز غم رده گفت: 

خیلطی  -ا ن فقط  طه بلوفطه و اون هطم تطو  دام نمیفتطه. اِم بله  ه اتفاق خیلی وحشتناک میفته.انجام نده، برا  قی

-کنطیم و باهاشطون مطیرو  کرد م. اگه اوۀاع واقعاً خرابطه، مطا شطما رو آراد مطیها. فکر کنم ر ادهمتأسفم بچه

 . "جنگیم

بطذار تمطومش همطین الآن بطارمون کطن. "رسید خونش  خ رده است، غر طد: ر حالی که به نظر میتوبال د

 . "کنیم

شون رو  قضیه کار کنن. ادامطه ها  ه کم با روانشناسیصبر کن. بذار ا ن رمینی"وار گفت: فور س د وانه

 !"بده رمینی. خوب فکر کن

مون رو ببینین، ما  ه مقدار ار ابهت خدا ی"انی گفت: و لیامز آنقدر فکر کرد تا مغزش درد گرفت. با ناتو

. او با حواس ژرتطی سطرش را تکطان "ار دست داد م، آخه نتونستیم همسر رئیس رو مداوا کنیم. اون د رور مرد

 ؟"م. شما آقا ون هیچی تو  جیبهاتون ندار ن ما به  ه معجزۀ تأثیر گذار احتیاج دار"داد و ادامه داد: 



 

 

ب ژشت توبال  ک وسیل  اسلحه مانند سیاه و کوچک که قبض  بزرگی داشت به همراه  طک و لیامز ار جی

 ؟"ا ن چیه"لول  کوتاه بیرون کشید و گفت: 

ا ن همه مدت من رو  ا ن نشسته بطودم؟! ا طن تفنطگ جوشطکار ه کطه باهطاش "توبال با عصبانیت گفت: 

 ."وره، انر  ش تقر باً تموم شدهخجا  سوراخ شهاب رو  بدن  کشتی رو تعمیر کردم. بدرد نمی

کنی؟ ا نحور  فکر می". او گفت: درآمدچشمان و لیامز برق ردند و هم  بدنش ار شدت هیجان به لرره 

چرا برا  کار کطردن بطه رمطین نمیطا ن تطا  طه تونین دورتر ار نوک دماغتون رو ببینین. شما مردم کهکشانی نمی

 ؟"مقدار د دتون به دنیا عوض بشه

 گرش دو د.سمت دوستان توطئهو به 

سو ینی، به اون رئیس دم میمونی لعنتی بگو  ه ثانیه بیشتر نمونده تا من عصبانی بشطم "فر اد رنان گفت: 

 !"و آسمون رو رو  سرش خراب کنم. با لحن خشن بهش بگو

لطه شطدند. اما رئیس برا  رسیدن ژیام صبر نکرد. او به علامت نافرمانی حرکتی کرد و بومیطان آمطادۀ حم

. تفنگ جوشکار  در دستان و لیطامز عضلاتش در برابر طنابها ی که او را بسته بود به صدا در آمدندتوبال غر د 

 روشن شد و نیرو  ۀعیف آن به جلو جهید. 

ها ناگهان آتش گرفت. کلب  بعطد  و  کطی د گطر و سطپس چهطارمی و ژطس ار آن نزد کتر ن کلب  بومی

 اد. تفنگ جوشکار  ار کار افت

ها رو  ژا  خود نبودند. هم  آنها بطه نشطان  تسطلیم چهطرۀ خطود را اما همین کافی بود. هیچ کدام ار بومی

 کردند. گر ه و رار  رئیس قبیله ار همه بلندتر بود. رو  خاک گذاشته بودند و با گر ه و رار  عذرخواهی می

تطونیم ود.  ه مثال کوچیک ار بلا ی که میش ببه رئیس بگو ا ن فقط  ه خورده"و لیامز به سو ینی گفت: 

فقط  ه کم روانشناسی "کرد با خود ژسند  افزود: ها را ژاره میوارهو در حالی که طناب انسان !"سرشون بیار م

 !"دلها  سادهوحشی

کطردم کطه ولی من فکر مطی"رمانی که آنها به کشتی خود برگشتند و به فضا ژروار کردند، فور س گفت: 

ها روانشناسی بر ژا   ر اۀیات رو توسعه ندادن! شما ار کجا ار ا نهمه چیز در مطورد مطادون انسطانها خبطر رمینی

 !"داشتین؟ هنور هیچ کس در کهکشان نیست که هم  ا نها رو بدونه

هطا  غیطر بطارۀ روش کطارکرد ذهطنب، ما  ه عالمه اطلاعات تجربطی درو لیامز نیشخند  رد و گفت: خو

ا  هستیم که خیلی ار مردم، میشه گفت هنطور غیطر متمطدن هسطتن. ژطس با طد ا طن ما اهل سیارهمتمدن دار م. 

 . "چیزها رو بدونیم



 

 

ها موجودات عجیبی هستین. اما حداقل ا ن مطاجرا شما رمینی"فور س به آهستگی سر تکان داد و گفت: 

 . " ه چیز  رو به ما  اد داد

 ؟"چی رو  اد داد": -

گردن کلفتی نکطن. چطون شطا د  ،هیچ وقت همراه  ه مشت احمق"ها گفت: ن  رمینیفور س با لحن عامیا

 !"کنیتر ار اون چیز  باشن که فکرش رو میاحمق

 ژا ان

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

جه شذدم کذه داسذتان گاراندمم متووقتی که داستانهایم را برای تهی  این کتاب از نظر می
ه از روی نام آنم هی  چیزی دربار  ماجرای آن به خذاطر تنها داستانی اس  ک« دس  انداختن»

خواندم هم چیزی به ذهنم نرسید. اگر این داسذتان را بذدون آورم. حتی وقتی که آن را مینمی
خواسذتند دادند تا بخوانمم و از من میدم به من میشاینشه نام من زیر عنوان آن نوشته شده با
شن بود گیج شوم. این موضوع شذاید معنذی خاصذی تا حدس بزنم که نویسند  آن کیس م مم

 داشته باشد. 
هذای وارهانسذان»د کذه ایذن داسذتان بذر مبنذای زمینذ  داسذتان یرساگرچه به نظرم می

 نوشته شده باشد. « خورشیدی
م بخ  بهتری با فرد پل داشتم. آن داستان را «نوتروناَبَر  »در مورد داستان دیگری به نام 

را نوشذته بذودم. آن « دسذ  انذداختن»و « نقذاب»ه داسذتانهای نوشتم کذ در همان ماه فوریه
 مارس پایرف .  5به او ارائه دادم و اوم آن را در روز  1941مارس سال  3داستان را در روز 

اش م نسب  بذه برگاذ  گدر آن زمان که کمتر از سه سال از ارائ  نخستین داستانم می
را در « نذوتروناَبَطر »دم. اما سرانجام خبر قبذولی داسذتان ناششیبا بوهایم بسیار خوردن داستان

بعد از فروش آخرین داستانمم یک داستان  ینگونه ثب  کردم: پنج هفته و نیمدفترچ  خاطراتم ا
 دیگر فروختم 

 
 در آن به چاپ رسید« اَبَر نوترون»که داستان  1941مجلۀ استانیشینگ استوریز شمارۀ سپتامبر 

 

 



 

 

 
 
 
 

 1وننوتر اَبرَ
 

بود که ما با بزرگتر ن ترس هم  رندگیمان روبرو شطد م  2در هفدهمین نشست گروه ژر افتخار آنانیاس

 را به عنوان رئیس دائمی گروه انتخاب کرد م.  3و در نتیجه گیلبرت هِیز

، سطا من 4البته گروه چندان بزرگطی نبطود. قبطل ار انتخطاب هیطز فقطط چهطار نفطر بطود م: جطان سباسطتین

آمطد م و و خود من. در اولین  کشنب  هر ماه، ما در طی  ک ۀیافت نهار گرد هطم مطی 6، مور س لو ن5مورفر 

مطان در دروغ ار عضو تمان در گروه با قمار رو  ژرداخت صورتحساب به وسیل  توانطا یدر ا ن جلسات ماهانه، 

 کرد م. ژردار  دفاع می

ا  داشت. در هر کطدام ار جلسطات، ر ژیش نوشته شدها  بود و قوانین سفت و سخت اروال کاملاً ژیچیده

با سطت بود. اول ا نکه داستان او مطیکه با د دارا  دو شر  می کردهر  ک ار اعضا به نوبت داستانی سر هم می

رسید. اعضا  بود و دوم ا نکه با د مانند واقعیت به نظر میدهنده، ژیچیده و شگفت انگیز میشامل دروغی تکان

ار بودند که در هر نقحه ار داستان، به آن حمله کنند و سؤالاتی بپرسند و توقع توۀی  داشطته باشطند، و د گر مج

 کردند. همین کار را هم می

                                                 
1) Super-Neutron 
2) Ananias 
3) Gilbert Hayes 
4) John Sebastian 
5) Simon Murfree 
6) Morris Levin 



 

 

توانست فوراً به هم  ژرسشها، ژاسخ دهد،  ا ا نکطه در ژاسطخها ش تنطاقض گو ی که نمیوا  به حال قصه

البته ار لحاظ اقتصاد  ۀطرر نطاچیز  بطود، امطا رسطوا ی آن وجود داشت. ژرداخت صورتحساب به عهدۀ او بود. 

 بزرگ بود. 

تا ا نکه سرانجام به نشست هفدهم با گیلبرت هیز رسید م. هیز  کی ار چند ن غیر عضو  بود که هر ار 

آمد تا دروغها  شاخدار بعد ار غذا را بشنود، البته ژرداخت صورتحسابش به عهدۀ خطودش گاهی به جلسات می

 حق شرکت در بار  را نداشت. اما در آن موقع او تنها شخص حاۀر در کنار اعضا  عاد  بود.  بود و

گذشتند تطا ا نکطه صرف غذا به ژا ان رسیده بود و من به عنوان رئیس گروه انتخاب شده بودم. دقا ق می

 . "خوام امرور شانسم رو امتحان کنمآقا ون، من می"هیز به جلو خم شد و آرام گفت: 

آقا  هیز، ار د د ا ن انجمن، شما وجود خطارجی نطدار ن. غیطر ممکنطه کطه بتطونین "خمی کردم و گفتم: ا

 . "دار چیز  بشینعهده

 س بذار ن  ه چیز  بهتون بگم. منظوم  شمسی امطرور در سطاعت دو و هفطده دقیقطه وژ"اما او ادامه داد: 

 . "رسهسی ثانی  بعد ار ظهر به آخر کارش می

ا  به وجود آمد، و من به ساعت الکترونیکی که رو  تلو ز ون بود نگاهی انداختم. ساعت یهمهم  شیحان

 بعد ار ظهر بود.  1:14

تون دار ن، ممکنه جالطب باشطه. البتطه امطرور اگه دلیلی برا  اثبات ا ن ادعا  غیر عاد "با دودلی گفتم: 

 "قی  اعضا هم موافق باشن...نوبت آقا  لو نه و اگه ا شون ار حق خودشون صرف نظر کنن و ب

 لو ن لبخند  رد و به علامت موافقت سر تکان داد. د گران هم موافقت کردند.

 ."عرصه در اختیار آقا  هیزه"چکش ر است را کوبیدم و گفتم: 

 ه خوره بیشتر ار  ه ساعت وقت "ز سیگار برگش را روشن کرد و با افسرگی به آن خیره شد و گفت: یه

ها، من تطو  رصطدخون  کنم، که در حدود ژونزده سال قبله. اون موقعولی ار همون ابتدا شروع می دارم، آقا ون،

دان بودم، اگرچه بعدها استعفا دادم.  طه جطوون ژطر ار امیطد و آررو بطودم. خیلطی اشطتیاق کز  رکس  ه اختر فی

کیهانی، ژیدا کنم و خیلی هم جاه دانها  عنی منبع ژرتوها  ک فیز ی اختراشتم که راه حلی برا  معما  همیشگد

 . "طلب بودم

دونین، با وجود هم  ژیشرفت دانشی که در ا ن دو قطرن اخیطر می"مکثی کرد و با لحن د گر  ادامه داد: 

 ا نها دو تطاها رو. انجام شده، ما نه تونستیم ا ن منبع اسرار آمیز رو ژیدا کنیم و نه دلیل اسرار آمیز انفجار ستاره



 

 

 2و میلیکَن 1دونیم که ا نشتین و اد نگتونهستن که ما امروره دربارشون همونقدر  می ا   همیشگیهامعما ار

 .دونستنمی

کردم که تونستم رد قضیه رو بگیرم. به همین خاطر تصمیم گرفتم برم و دربطارۀ فرۀطیم ولی من فکر می

دونطین، سطال هطا هطم نبطود. همونحطور کطه مطیآسونی ا نمستقیماً تحقیق کنم. برا  همین، رفتم به فضا. البته به 

 ، درست بعد ار آخر ن جنگ، چیز  نمونده بود که رصدخونه ورشکست بشه. درست مثل خود ما!2129

کرا طه کطردم، وسطائلم رو جمطع دسطت دوم قطد می  07م.  ه کشتی مطدل بهتر ن کار ممکن رو انجام داد

خواست با خحو  قرمطز  کطه ، دردکی برم. اصلاً دلم نمیکردم و تک و تنها ردم بیرون. مجبور بودم بدون مجور

خواستم، به همین خاطر با راو   کارم غیر قانونی بود، ولی اطلاعات میارتش سر راهم قرار داده بود روبرو بشم. 

 رفتم و  ک و نیم میلیارد کیلومتر ار خورشید دور شدم.  آسمونالبروج به طرف قحب جنوب درستی ار دا ره

ا  ه رفتم و اطلاعاتی که جمع آور  کردم، اصلاً مهم نیسطتن. هطیچ وقطت اون رو بطه کطس د گطهسفر  ک

 ."اطلاع ندادم. اما  ه سیاره کشف کردم که نها تاً ا ن داستان رو به وجود آورد

خطوام بطه آقا  رئیس، من مطی"در ا ن لحظه، مورفر  ابروها  ژرژشتش را بالا برد و غرولند کنان گفت: 

  محترم هشدار بدم. هیچ کدوم ار اعضا تا به حال نتونسته با  ه سیارۀ قلابی ار ا ن جمع جون سالم به در ا ن آقا

 ."ببره

هجطدهمین  در". سپس ادامه داد: "خوام شانسم رو امتحان کنممن می"هیز لبخند اندوهناکی رد و گفت: 

شد. طبیعتاً وجود به اندارۀ  ه نخود د ده می ک دا رۀ نارنجی  مثلن سیاره شدم، که رور سفرم بود که متوجه او

دم و فوراً فهمیدم کر حرکت به طرفش ه سیاره در اون موقعیت ار فضا باعث شور و هیجان شد د  در من شد. 

. وجطود اون سطیاره در چنطان ا  ار عجیطب و غر طب بطودن اون سطیاره رو درک کطنمذره که حتی نتونسته بطودم

 ."افی عجیب بود، ولی بجز ا ن، کاملاً فاقد میدان گرانشی بودموقعیتی، خودش به اندارۀ ک

جناب رئیس، من تقاۀطا دارم کطه ا طن "جام شراب لو ن رو  رمین افتاد و خرد شد. او نفس رنان گفت: 

تونه وجود داشته باشه که رو  فضا  اطرافش تأثیر نطذاره آقا  محترم فوراً رد صلاحیت بشن.  هیچ جسمی نمی

-هم نداشته باشه. ا شون  ه ادعا  غیر ممکن کرده و به همین دلیل با د رد صلاحیت بشطه. چهطره و حتی جاذبه

 ."اش ار خشم سرخ شده بود

                                                 
  و استاد داناگاه کمبریج انگلیسی داناخترفیزیک آرتور استنلی ادینگتونا 1
 1923ست  آمریشایی و برند  جایز  نوبل فیزیک در سال جرابرت اندروز میلیشن فیزیشدان برا 2



 

 

جناب رئیس، من بطه رمطان بیشطتر  احتیطاج دارم. در ططول داسطتان "اما هیز دستش را بالا آورد و گفت: 

تونم ادامه کنم. میۀوع ژیچیده میشه. خواهش میتوۀیحات کامل رو ارائه میدم. اگه الآن بخوام توۀی  بدم، مو

 ؟"بدم

اما  طادتون  داده شد، فرصتبهتون گیرم. با در نظر گرفتن طبیعت داستان شما، بهتون سخت نمی"گفتم: 

 . "باشه که بالاخره با د در ا ن مورد توۀی  بد ن. بدون توۀی ، بار  رو باختین

کنید که اون سیاره به هیچ وجه جاذبه نداشت. ا ن  ه حقیقطت  بسیار خوب. فعلاً ا ن رو قبول"هیز گفت: 

مسلمه چون من تجهیزات ستاره شناسی کاملی تو  کشتی داشتم و با ا نکه ابزارها  من بسطیار حسطاس بطودن 

 . "ا  ثبت نکردنهیچ جاذبه

ا  قطرار ا  رو  ا ن موۀوع کار کردم، چون اون سیاره تحت تأثیر جاذب  هیچ جسم د گطهار جهت د گه

چیز  بود که  ن کنم. اکه اون سیاره جاذبه نداشت، ژافشار  می گرفت. به همین دلیل من رو  ا ن موۀوعنمی

ارم، اما تحقیقات بعد  که در سالها  بعطد انجطام دادم، نشطون داد کطه اون ون موقع نمی تونستم ارش سر در بیا

ا وجود تأثیر خورشید، ا طن حقیقطت کطه مطدار اون ب کنه.سیاره رو   ک خط راست و با سرعت ثابت حرکت می

داد رفت، کاملاً نشون میو بدون شتاب گیر  داشت به سمت خورشید می سیاره نه بیضی شکل بود، و نه هذلولی

 . "که مستقل ار گرانش خورشیده

ارۀ  ه لحظه صبر کن، چه چیطز  اون سطی"رد، غر د: سیا  طلا یش برق میسباستین در حالی که دندان آ

 ؟"ژاشیدشد و ار هم نمیچرا خورد نمیداشت؟ بدون گرانش، شگفت انگیز رو  کپارچه نگه می

دلیلش فقط ا نرسی بود. هیچ چیز  وجود نداشطت کطه باعطث خطورد شطدنش بشطه. "هیز فوراً ژاسخ داد: 

-ان وجود نیرو  د گهتونست اون رو خورد و نابود کنه. البته ار امکبرخورد با  ه جسم د گه در همون انداره می

 . "کنیمکنه، صرف نظر میا  که شبیه جاذبه عمل می

جی تیره و قدرت نشد. رنگ ناراما مشخصات اون سیاره تو  ا نها خلاصه نمی"او آهی کشید و ادامه داد: 

در اصحلاا بهش آلبدو میگن، من رو تو   ه مسیر د گه قرار داد و مطن  طه کشطف عجیطب که بارتابش ژا ینش، 

 ژرتوهطا  گه کردم. اون سیاره کاملاً نسبت به تمام طیف امواج الکترومغناطیسی، ار امواج راد طو ی گرفتطه تطا د

فقط منحقاً در جا ی بین طول موجها  قرمز و ررد نور مرئی کمی کطدر بطود. رنگطش هطم بطه کیهانی، شفاف بود. 

 همین دلیل بود. 

 ؟"چرا ا نحور  بود"مورفر  اعتراض کرد: 

ا  بود، جناب رئیس. مثل ا نکطه مطن ار شطما بپرسطم چطرا سؤال غیرمنحقی"من نگاه کرد و گفت:  هیز به

ه نسبت به هر چیز  که بالاتر  ا ژا ین تر ار ژرتو ماوراء بنفش باشه، شفافه و به همین دلیل، گرمطا و نطور و ششی



 

 

ا ی جطزو مشخصطات جسطم بطه ژرتو ا کس ارش رد میشه و فقط نسبت به ژرتو ماوراء بنفش کدره. چنین چیزهط

 . "حساب میان و با د بدون توۀی  ژذ رفته بشن

 !"اعتراض وارد نیست"چکشم را کوبیدم و گفتم: 

ولی من اعتراض دارم. آقا  هیز فراموش کردن کطه هطیچ چیطز  کطاملاً شطفاف نیسطت. "مورفر  گفت: 

ی رو هم بگیره. منظور شما ا نه که مطثلاً تونه حتی جلو  ژرتوها  کیهانشیشه اگه به اندارۀ کافی ۀخیم باشه می

 ؟"سیاره عبور کنهاون تونه ار تمام ۀخامت نور آبی  ا گرما می

ا نکه چنین شفافیتی در تجربیات شما وجود نداشته، به ا ن معنی نیسطت کطه چرا که نه؟ "هیز ژاسخ داد: 

سطیاره بجطز در مطورد قسطمت کطوچکی ار ا  وجود نطداره. اون محلقاً وجود نداره. در ا ن مورد هیچ قانون علمی

 . "طیف نور مرئی، کاملاً شفاف بود. ا ن حقیقت مسلمی بود که من ار مشاهداتم بدست آوردم

 . "توۀیحات کامل ارائه شد. آقا  هیز، ادامه بد ن"چکشم را دوباره کوبیدم و گفتم: 

هطا سطیاره ار بقیط  جنبطه"فطت: سیگارش تمام شده بود و او مکثی کرد تا سیگار د گر  روشن کنطد. او گ

رسید، شا د ار لحاظ انداره،  ه چیز  بین نپتون و رحطل بطود. آرما شطات بعطد  عاد  بود. اندارش به رحل نمی

نشون داد که جرم هم داره. اگرچه فهمیدن مقدارش سخت بود، اما محمئناً بیشتر ار دوبرابر رمین جرم داشطت. 

 . "ا  نداشتا  داشت. ولی هیچ جاذبهحرکت عاد  سی و اندارها نربا داشتن ا ن جرم، 

 بود. 1:35ساعت حالا 

بله، فقط سه ربع ساعت د گه باقی مونده. بهتره که عجلطه کطنم. طبیعتطاً "هیز نگاه مرا دنبال کرد و گفت: 

 هطا  محکمطی درغر ب باعث شد که به فکر فرو برم و ا ن حقیقت که اون موقع من فرۀیها ن سیارۀ عجیب و 

 . "مورد ژرتوها  کیهانی و نواخترها داشتم، باعث شد که کشف هیجان انگیز  انجام بدم

 اَبَطر اتمهاسطت -خطوب–ار نید تصور کنید که کیهان، در واقطع ابطر  وتمی"او نفس عمیقی کشید و گفت: 

 "که...

ار طن خطوام، شطما قصطد دعطذر مطی"سباستین در حالی که رو  ژاهطا ش بلنطد شطده بطود اعتطراض کطرد: 

ها بیطان کنطین؟  طا شطباهت بطین منظومط  شمسطی و مطدارها  بر ژا   شباهت بین اتمها و ستارهرو توۀیحاتتون 

 ؟"الکترونی

 ؟"ژرسینچرا همین سؤالی می"هیز به آرامی ژرسید: 

ها  شمسطی کنم. ا ن باور که اتمها همون منظومهچون اگه ا نحور باشه، فوراً تقاۀا  رد صلاحیت می": -

ا  هرگطز بطه وسطیل  دانشطندان معتبطر یاتور  هستن، مربو  به ستاره شناسی دوران بحلمیوسه. چنین نظر همین

 ."حتی در ابتدا  شکل گیر  نظر   اتمی تأ ید نشده



 

 

 ."ا  رو در توۀیحاتتون ندار د، اجارۀ استفاده ار چنین مقا سههحق با ا شون"سرم را تکان دادم و گفتم: 

عتراض دارم. اگه به خاطر داشته باشطین، در دوران مدرسطه و در درسطها  فیز طک و اما من ا"هیز گفت: 

کرد ن که مولکولها  گار مثل شیمی، برا  محالع  مشخصات گارها، به منظور تجسم موقعیت، ا نحور وانمود می

 ؟"توژها  بیلیارد ر ز هستن. آ ا معنیش ا ن بود که مولکولها  گار همون توژها  بیلیاردن

 !"نه"ستین اعتراف کرد: سبا

با شبیه سار  رفتار کنن. معنیش فقط ا نه که مولکولها  گار مثل توژها  بیلیارد رفتار می"هیز ادامه داد: 

ا  در جهطان سطتارگان اشطاره توژها  بیلیارد، بهتر میشه مولکولها  گار رو محالعه کرد. ژس من دارم به ژد طده

کطنم. معنطیش ا طن د آشنا که بهتر شناخته شده، ار دنیا  اتمها استفاده میکنم و برا  شبیه سار  با  ک مورمی

 ."ها در واقع همون اتمها  بزرگ شده هستننیست که ستاره

تونید به توۀیحاتتون ادمه بد ن. اما ا ن نکته به خوبی توۀی  داده شد. می"شدم. گفتم: داشتم متقاعد می

 ."ا س  اشتباهی انجام داد ن، رد صلاحیت خواهد شداگه رئیس جلسه به ا ن نتیجه برسه که مق

رسطیم. کسطی اولطین ا  میخوبه، ولی اگه ار ا ن نکته عبور کنیم، به نکت  د گه"هیز موافقت کرد و گفت: 

 ؟"کردنیرو  اتمی رو که صد و هفتاد سال ژیش به وجود اومد رو  ادش میاد؟  ادتون میاد چحور  کار می

رو بطا  کردن. اونها اتم اورانیومونها ار شکافت اورانیوم برا  تولید نیرو استفاده میفکر کنم ا"لو ن گفت: 

شطدن و ژرتطو گامطا و ر وم و بطار وم مطین و باعث شکسطته شطدنش بطه مطاروکردکند رو بمبارون می  نوترونها

 ."دادا  به ا ن فرا ند ادامه مینوترونها بیشتر به وجود میومد که به صورت چرخه

کنه. البته توجه داشطته رسته! بسیار خوب، تصور کنید که جهان ستارگان هم به همین روش عمل مید": -

ا  ار اتمها  اورانیطوم و تصطور الفظی برداشت بشه. مثل تودهباشین که ا ن  ه استعارس و نبا د به صورت تحت

نوترونهطا در مقیطاس اتمطی رفتطار تونن به روشی مشطابه روش کنید که ار خارج با چیزها ی بمبارون میشه که می

 ."کنن

کنه، و باعث میشه که خورشید منفجر بشه و ژرتوها  کیهانی و چنین اَبَر نوترونی، با خورشید برخورد می

. او به دور و برش نگاه کرد تطا "اَبَر نوترونها  بیشتر  تولید کنه. به عبارت د گه، شما  ه نواختر خواهید داشت

 کند  ا خیر. لفت میببیند که آ ا کسی مخا

 ؟"چه دلیلی برا  ا ن فرۀیه دار "لو ن گفت: 

هطا ار لحطاظ مطاده و ا . دلیل منحقی ا نه که سطتارهدو تا دلیل دارم.  ه دلیل منحقی و  ه دلیل مشاهده": -

ه چیطز نطه ار لحطاظ بینطابی و نط–ا  انر   در حالت تعادل قرار دارن. بعد  ه دفعه بدون هیچ تغییر قابل مشاهده

تعطادل در کجاسطت؟ محمئنطاً در داخطل  ده، ولی ا ن عدمشن. انفجار به دلیل عدم تعادل رخ میمنفجر می -د گه



 

 

بره. ار جا ی داخل جهان هم نیست. چطون خود ستاره نیست. چرا که میلیونها ساله که در حالت تعادل به سر می

حذف ا ن دو مورد، فقط جطا ی خطارج ار جهطان بطاقی نواخترها در سراسر جهان به  ک انداره ژراکنده هستن. با 

 مونه. می

 . "کنار  کی ار ا ن ابََر نوترونها عبور کردما ه. من ار دلیل دوم مشاهده

 ؟"که ار بغلش رد شد  گرانشیهمنظورت همون سیارۀ بدون "مورفر  با عصبانیت گفت: 

 !"درسته": -

، تونی استفاده کنطینه؟ برا  اثباتش ار فرۀی  خودت نمیچی باعث شد که فکر کنی اون  ه اَبَر نوترو": -

ا  هطا  چرخطهکنطی. ا نجطا بحطثچون در ا ن صورت دار  ار اَبَر نوترون برا  حما ت ار فرۀیت اسطتفاده مطی

 . "ندار م

دونم. در ا نجا با د دوباره بطه منحطق متوسطل بشطیم. در دنیطا  اتمهطا ا ن رو که می"هیز با لجاجت گفت: 

ا  الکترو مغناطیسی برا  ژیوستگی بین الکترونهطا و ژروتونهطا وجطود داره. در دنیطا  سطتارگان هطم ا طن نیروه

نیرو  ژیوستگی به صورت گرانش وجود داره. ا ن دو نوع نیرو فقط ار لحاظ ظاهر  مثل هم هسطتن. بطه عنطوان 

  گطرانش وجطود داره. ا نهطا تفطاوت مثال، دو نوع بار الکتر کی وجود داره، مثبت و منفی. اما فقط  ک نوع نیرو

در مقیاس اتمی،  ه نوترون جسمیه که فاقطد ناچیز  به حساب میان. با ا ن وجود ا ن مقا سه ار نظر من درسته. 

ا ،  ه اَبَر نوترون جسمیه که فاقد نیرو  به هطم نیرو  به هم ژیوستگی به وسیل  بار الکتر کیه. در مقیاس ستاره

تطونیم اون یل  گرانشه. در نتیجه، اگه جسمی ژیدا کنیم که گرانش نداشته باشه، منحقاً میا  بوسژیوستگی ستاره

 . "رو به عنوان  ه اَبَر نوترون در نظر بگیر م

 ؟"کنی ا ن  ه اثبات دقیق علمیهفکر می"سباستین به طعنه گفت: 

ش آشنا ی دارم نیسطت و بطه نه، ولی منحقیه. در تضاد با هیچ حقیقت علمی که من باها"هیز اعتراف کرد: 

 . "ده. در حال حاۀر همین با د برا  ما کافی باشهها رو هم توۀی  میخوبی دلیل وقوع نواختر

 ؟"رفتو ا ن ابََر نوترون شما داشت کجا می"مورفر  که به دقت به ناخنها ش خیره شده بود گفت: 

یطزه کطه مطن همطون موقطع ار خطودم بینم که ژیشدستی کطرد ن. ا طن همطون چمی"هیز، اندوهگین گفت: 

کنه و هشت دقیق  بعد ار اون، ژرتوها  حاصطل ار با خورشید برخورد می و سی ثانی  امرور 2:9ژرسیدم. ساعت 

 . "برنانفجار، رمین رو به سررمین فراموشی می

 ؟"ژس چرا هم  ا نها رو گزارش نکرد "سباستین با عصبانیت گفت:  

تونیم اجسام نجومی رو کنترل کنیم. هم  نیرو  اش نمیشه کرد. ما که نمیفا دش چیه؟ هیچ کار  بر": -

تونه چنین جسمی رو ار مسیر خودش منحرف کنه. ار خود منظوم  شمسی هم که نمیشه فرار رو  رمین هم نمی



 

 

غیطر ا  هطم کطه فعطلاً شن و سفرها  بطین سطتارهها  د گه بخار میکرد. حتی نپتون و ژلوتو هم به همراه سیاره

 . "ممکنه. تا وقتی که بشر ت نتونه به صورت مستقل در فضا رندگی کنه، محکوم به نابود ه

، نتیجش چی بود؟ شدهکردم که حکم مرگشون امضا گفتم؟ اگه متقاعدشون میژس چرا با د ا نها رو می

درد نخطور  کطه بطه ها، و هر چیز بد و بطها  دروغین و اونجلیستخودکشی، موج جنا ت، بی بند و بار ، مسی 

 2:17مطرگ فطور  و تطر و تمیز طه. سطاعت اختر، چیز بد ه؟ . تاره، فکر کرد ن مرگ در اثر نورسهفکرتون می

بار رقیق میشطی. مطرگ سطر ع و آسطونیه. تقر بطاً میشطه گفطت مطرگ تبد ل به  ه غ 2:18ا نجا ی، ساعت دقیقه 

 . "نیست

اش دروغ و دروغ بود، اما کردم. همهحساس ناراحتی میا  ژد دار شد. ابعد ار ا ن حرفها، سکوت طولانی

رسید. هیز آن حرکت خاص لب  ا آن برق کوچک درون چشطم را کطه نشطان ار مانند  ک چیز واقعی به نظر می

توانسطتم نمود. مطیداد، بلکه به طرر وحشتناکی جد  میژیرور  بابت گفتن  ک دروغ خوب داشت را نشان نمی

 داد. لرر د، شراب را فرو میمین احساس را دارند. لو ن در حالی که دستش میببینم که بقیه هم ه

 ؟"ا ن اَبرَ نوترون رو کی و کجا کشف کرد "سرانجام سباستین با صدا  بلند  سرفه کرد و گفت: 

 . "ژونزده سال ژیش در فاصل   ک و نیم میلیارد کیلومتر ، شا د هم بیشتر ار خورشید": -

 ؟"شد ن مدت داشت به خورشید نزد ک میو در تمام ا": -

 . "بله؛ و با سرعت ثابت سه کیلومتر بر ثانیه": -

چرا ا ن همه "خند د. او ادامه داد: . سباستین تقر باً با آسودگی خیال می"آهان، حالا مچت رو گرفتم": -

 ؟"مدت ستاره شناسها متوجهش نشدن

هطا در وقتطی کطه همط  سطیاره ا  ه ستاره شطناس نیسطتین.خدا  من، کاملاً معلومه که شم"هیز فوراً گفت: 

 ؟" ندچرا شما با د دنبال  ه سیاره در قحب جنوب سماو  بگر البروج قرار دارن،دا ره

 ."ولی اون منحقه هم به خوبی هم  جاها  د گه محالعه شده. ارش عکسبردار  شده"سباستین گفت: 

اگطه شطما –بَر نوترون هطم صطدها بطار عکطس بطردار  شطده دونم، ار اون اَمعلومه. تا جا ی که من می": -

ا  ار آسطمونه. ولطی چطی اگرچه قحب جنوب سماو ، منحق  کمتر د طده شطده -دوست دار ن، میگم هزاران بار

قطت ار قطدر  طاردهم درخشطندگی باعث میشه که اون ار  ه ستاره متما ز باشه؟ با بارتابش کمی که داره، هطیچ و

ن برا  ا نکه تشخیص سیاره با ا ن شرا ط سخت باشه، کافیه. اورانوس قبطل ار ا نکطه توسطط تر نمیاد. همیژا ین

هرشل به عنوان  ه سیاره شناسا ی بشه، بارها د ده شده بود. کشف ژلوتو سالها طول کشید اون هم با ا ن وجود 

أثیر سطیارات هطم قطرار شتن. ا ن رو هم به خاطر داشته باشین که بدون گرانش، تحت تگکه داشتن دنبالش می

 . "برهرو ار بین می حضورشو نبود هم  ا نها هم  دلا ل  گیرهنمی



 

 

ولی همین جور  که داره به خورشید نزد ک میشه، اندارۀ ظاهر ش به "سباستین با ناامید  اصرار کرد: 

باشه بار هطم قدر  بزرگ میشه ار داخل تلسکوپ به صورت  ه صفحه د ده میشه. حتی اگه بارتابشش خیلی کم 

 . "ها ی که ژشتش قرار دارن تأثیر میذارهمحمئناً رو  نور ستاره

سمون، ه نقشه بردار  دقیق ار قحب جنوب آگم که  درسته، من نمی"هیز حرف او را تأ ید کرد و گفت: 

ات ا  خیلی وقت ژیش انجام شده و در حطال حاۀطر، تحقیقطبردار  کنه. ولی چنین نقشهوجودش رو آشکار نمی

به سرعت دربارۀ نواخترها، در انواع بینابی خاص و چیزها ی ار ا ن قبیل انجام میشه. همین طور که اَبَطر نطوترون 

د ده میشطه. مثطل سطتارۀ شطامگاهی و  سحر و غروب داره به خورشید نزد ک میشه، فقط در رمان گرگ و میش

رسیم که تا به حال د ده نشطده، و ا طن میدر نتیجه، به ا ن حقیقت تر هم میشه. سحرگاهی. ژس مشاهده سخت

 . "ارش رو داشتظهمون چیز ه که میشه انت

هطر بعطد ار ظ 2ر حال تپیدن است. سطاعت دوباره سکوت برقرا شد و من متوجه شدم که قلبم به شدت د

سطتانش بود و حتی نتوانسته بود م تکانی به داستان هیز بدهیم. مجبور بود م که خیلی سر ع اثبات کنطیم کطه دا

 بود م.  مرد م. هم  ما در حال نگاه کردن به ساعتدروغ است  ا ا نکه در بلاتکلیفی می

چیز خیلی عجیبی در مورد حرکت تصادفی اَبَر نوترون کطه صطاف داره "لو ن دوباره مبارره را آغار کرد: 

ز  بطه انطدارۀ احتمطال میره سمت خورشید وجود داره. احتمال ا ن موۀوع چقدره؟  ادت باشه احتمال چنین چی

 . "حقیقی بودن داستانته

آقا  لو ن، اعتراض وارد نیست. استناد به احتمال، هر چقدر هطم کطه "من حرف او را قحع کردم و گفتم: 

 . "تونه باعث رد صلاحیت بشهفقط غیر ممکن بودن محلق  ا تناقض میباشه، کافی نیست.  ناچیز

نطوترون  اَبَرالی نداره. اجاره بد ن ژاسخ بدم. احتمال برخورد  ه اشک"اما هیز دستش را تکان داد . گفت: 

هشون وقت کافی و بنها ت کمه. اما اگه شما اَبَر نوترونها  کافی به داخل جهان بفرستین تنها به  ه ستارۀ تنها بی

فطرض کنیطد  کطی –اشه گیره. فضا با د ژر ار اَبَر نوترونها با ، د ر  ا رود مورد برخورد قرار میبد ن، هر ستاره

و ژراکندگی نسطبی اهطداف،  ها وجود دارهژس با وجود فاصل  عظیمی که بین ستاره -در هر هزار ژارسک مکعب

فقط در کهکشان ما در هر سال، بیست نواختر به وجود میاد و ا ن  عنی هر سال بیست برخورد بین اَبَر نوترونها 

 ها.و ستاره

فقط  ک نوترون ار بین صطدها ارون اورانیوم با نوترونها  معمولی نداره. ا ن شرا ط تفاوت چندانی با بمب

میلیون نوترون موفق به برخورد میشه. اما با داشتن وقت کافی بالاخره هست  تمام اتمهطا منفجطر میشطن. اگطر در 

ا نهطا  کطه البتطه همط –کنن اشن که بمبارون رو هدا ت میب خارج ار ا ن جهان موجودات هوشمند  وجود داشته

 ک سال ما با د کسر کوچیکی ار ثانیه  -چیز  بجز حدس و گمان نیست و من داستان رو بر ا ن مبنا قرار ندادم



 

 

برا  اونها باشه. بر اساس رمان اونها ، ا ن برخوردها با سرعت میلیاردها برخورد در ثانیه انجام میشطه. شطا د ار 

کیل دهندۀ ا ن جهان اونقدر گرم میشه که بطه حالطت گطار  ا ن طر ق انر   بدست میارن، تا وقتی که مادۀ تش

دونین، کل جهان مثطل گارهطا در حطال رسه،  ا به هر حالتی که اونها بهش میگن حالت گار . همونحور که میمی

 . "گسترشه

هنور توۀی  نداد ن که چرا اولین اَبَر نوترونی که وارد منظومط  شمسطی شطده، "لو ن تته ژته کنان گفت: 

 "میره به سمت خورشید، انگار که... صاف

خدا  بزرگ! کی گفته که ا ن اولین اَبرَ نوترونه؟ بر اساس تار خ رمین "هیز وسط حرف او ژر د و گفت: 

شا د فقط  کی دو تا در طی هطزار سطال اخیطر، شناختی ممکنه صدها اَبَر نوترون ار منظوم  شمسی گذشته باشن. 

ونیم؟ تا وقتی که  کی ار اونها صاف نطره بطه سطمت خورشطید، سطتارۀ شناسطها دارش گذشته باشن. ما ار کجا می

کنن. شا د ار وقتی که تلسکوپ اختراع شده  ا حتی قبل تطر، ا طن اولطین اَبَطر نطوترونی باشطه کطه ار کشفش نمی

رد منظوم  شمسی عبور کرده. ا ن رو هم نبا د فراموش کنیم که بدون گرانش، مستقیم ار وسط منظوم  شمسی 

کنطه، ها قرار بگیرن. فقط برخورد با خورشیده که وجودشون رو آشکار مطیمیشن، بدون ا نکه تحت تأثیر سیاره

 . "که اون موقع هم خیلی د ر شده

. او ا ستاد و ". حالا د گه با د بتونیم جلو  خورشید ببینیمش2:5ساعت "او به ساعتش نگاه کرد و گفت: 

 ر ان نور ررد خورشید به داخل افتاد و من خودم را ار جلو  ستون نطور غبطار آلطودسا ه بان ژنجره را بالا برد. ج

کرد، اما قحرات عطرق اش را ژاک میژیشانی فر ان شنی خشک شده بود. مورکنار کشیدم. دهانم مانند  ک بیاب

 شد. همچنان بر رو  گونه و گردنش د ده می

. "بینین که آماده اومدممی"نها را ژخش کرد. او گفت: هیز چند قحعه فیلم نگاتیو سوخته بیرون آورد و آ

اش! اوناهط"گرفت و چشمانش را در مقابل نور خورشید جمع کرد و با خونسطرد  گفطت:  او  کی ار فیلمها را بالا

 . "رخورد، در مقابل رمین خواهد بود، که برا  د دن ما مناسبهداد که به هنگام بن میمحاسبات من نشو

کردم و احساس کردم که قلبم  ک ۀربه را جا انداخت. آنجا، درسطت ه خورشید نگاه میمن هم داشتم ب

 و کاملاً گرد سیاه رنگ وجود داشت.  ل نور درخشان خورشید،  ک نقح  کوچکدر مقاب

-. فکر نمی"ژس چرا تبخیر نمیشه؟ الآن د گه با د داخل جو خورشید باشه"مورفر  با لکنت ربان گفت: 

فقطط بطه دنبطال صطادقانه ت حرفها  هیز را رد کند، د گطر کطار ار ا طن حرفهطا گذشطته بطود. او کنم که قصد داش

 اطلاعات بود. 

همط  ژرتوهطا  خورشطید  شطفافه. تنهطا  اون در برابطر تقر بطاً بهتون گه گفطتم. بطرا  ا نکطه"هیز گفت: 

ون ار مطادۀ عطاد  ۀطمن، ارسطه. در کنه درصد ناچیز  ار ژرتوها یه که بهش مطیژرتوها  گرما ی که جذب می



 

 

ا  رو  رمین باعث شکست نور بشه. و دما  سح  خورشید هطم فقطط با د بیشتر ار هر چیز د گهساخته نشده. 

 . "درج  سانتیگراده 6000

اَبَطر  ،و سطی ثطانیس آقطا ون 2:9ساعت "او با انگشت شستش ار بالا  شانه به ساعت اشاره کرد و گفت: 

 . "ر راهه. ما هشت دقیقه فرصت دار منوترون برخورد کرد و مرگ د

. "نابود شد تیر"گفت: آورم که میهم  ما ار ترسی طاقت فرسا لال شده بود م. صدا  هیز را به خاطر می

  ! "فقط سی ثانیه باقی مونده، آقا ون". و سرانجام گفت: "هم ار بین رفت ناهید"و چند دقیق  بعد: 

 ما سرانجام گذشتند. سپس سی ثانی  د گر گذشت، اما هنور...کردند، اثانیه ها به آرامی حرکت می

رو  چهرۀ هیز شگفت ردگی به وجود آمد و گسترش  افت. او ساعت را بلند کرد و بطه آن خیطره شطد و 

 بعد ار داخل فیلم، بار د گر نگاهی به خورشید انداخت. 

ورم نمیشه، به فکرم رسیده بطود، امطا ار با". او برگشت و رو به ما کرد و گفت: "مثل ا نکه ار بین رفته": -

نوترونهطا منفجطر  برخطورددونطین کطه همط  اتمهطا در اثطر ترسیدم. میا نکه در مقا س  اتمی ر اده رو  کنم، می

رونها رو  کی ژس ار د گر  جذب کنن. مثل اسطفنجی کطه آب نوت توننعضی ار اتمها، مثلاً کادمیوم، مینمیشن. ب

 "کنه. من...می رو جذب

هطا ی ار تطر ن قحعط  اورانیطوم هطم رگطهحتطی خطالص"او مکثی کرد، نفس عمیقی کشید و فکورانه گفت: 

عناصر د گه رو داخلش داره. در جهطانی کطه تر لیونهطا سطتاره مثطل اورانیطوم داره، وجطود میلیونهطا سطتاره مثطل 

چ وقطت شا سطت  چنطین حتماً خورشید هطم  کطی ار اونهاسطت. بشطر ت هطیکادمیوم، چی به حساب میاد؟ هیچی! 

 . "چیز  نبود

کرد م. بطا داد، اما ما که د گر خیالمان راحت شده بود، د گر گوش نمیاو همچنان به حرفها ش ادامه می

حالتی نیمه عصبی، ما گیلبرت هیز را با شور و احساسات فراوان به عنوان رئیس دائمی انجمن انتخاب کطرد م و 

 دروغی که تا به حال گفته شده، رأ  داد م.  به داستان او به عنوان بزرگتر ن 

تر ار همیشه به کار خود آ د، انجمن موفقدهد. ا ن سمت کاملاً به هیز میاما چیز  هست که مرا آرار می

شد. داستان او شطر  دوم را کطاملاً کنم که با وجود هم  ا نها، او با د رد صلاحیت میدهد، اما من فکر میادمه می

 کنم که شر  اول را رعا ت کرده باشد.رسید، اما من فکر نمیکاملاً واقعی به نظر میرعا ت کرد: 

 کنم که او حقیقت را گفته بود!فکر می

 ژا ان

 



 

 

« اَبَذر نذوترون»ام. قصد داشتم که داسذتان تا کنون چندین سری داستان در ذهنم داشته
گذروه پذر »باشد کذه در جلسذات ای از داستانهای جالب و نبوغ آمیزی حلقه از زنجیره نخستین

شوند. اما این تصمیم به سرانجام نرسید. هی  داستان دومی در کذار گفته می« افتخار آنانیاس
 ای هم برای آن نداشتم. نبود و حتی یشی را هم شروع نشردم و حتی ایده

ربار  م چیزهایی د1941نوشتمم در فوری  سال را می« اَبَر نوترون»در همان زمان که داستان 
ششاف  اورانیوم شنیده بودم و حتی برخی از جزئیات آن را برای کمبل شرح داده بودم و سذعی 
کردم در این داستان به آن اشاره داشته باشم. هم نین راجع به فلذز کذادمیوم هذم بذه عنذوان 

م و من چاپ شدم بد نبود 1941جاب کنند  نوترون صحب  کرده بودم. برای داستانی که در سال 
 کنم. هی اوقات این موضوع را برای اینشه دیگران را تح  تأثیر قرار بدهمم تعریف میگا

د که در همان پاراگرافی که به شذشاف  اتمذی اشذاره کذردمم یالبته شاید متوجه شده باش
به عنصذر شذمار   1926ام. در واقع مازوریوم نامی بود که در سال راجع به مازوریوم هم حرف زده

قات بعدی اثبات کرد که آن یک کاف اشتباه بوده اس . آن عنصر یتحقود. اما داده شده ب 43
-رسد کذه مذن مذیکاف و به آن نام جدید تشنسیوم داده شد. به نظر میواقعاً  1937در سال 

ای برای تولید انرژی را ببینمم امذا توانستم به آینده نگاه کنم و ششاف  اورانیوم به عنوان وسیله
 را ببینم  43سال به عقب نگاه کنم و نام صحیح عنصر شمار   توانستم چندنمی

رسیم که یشی از نقاط کلیذدی در فعالیذ  ادبذی می 1941مارس سال  17به این ترتیب به 
 من بود. 

تایاذان را تا آن روزم سی و یک داستان نوشته بودم. از بین اینهذا توانسذته بذودم هفذده
-هذام شذاید سذهفروش داشتم. از بین هم  این داستانبفروشم و چهار داستان هم آماده برای 

روباتهذذای »تذذری داشذذتند. سذذه داسذذتان از سذذری ارزش بیاذذتر و بذذادوامتایاذذانم نذذه بیاذذترم 
 «.دروغگو»و « دلیل»م «رابی»که تا آن موقع نوشته بودم: داستانهای « پوزیترونیک

ودم را چیزی بیش از یک توانم خکنمم نمیام نگاه میوقتی که به سه سال اول نویسندگی
نویسند  ثاب  قدم و درجه سه که )شایدا بتوان به او امید داش م ببینم. این تنها چیزی اسذ  

کذرد کذه توان خودم را توصیف کنم. هی  کو دیگری در آن زمان به طور جدی فشر نمیکه می
را داشذته باذمم تخیلذی استعداد تبدیل شدن به یک ستار  تراز اول در آسمان داستانهای علمی

 البته شاید بجز کمبل.



 

 

م بناینم و چیزی بنویسم که به مدت سذی 1941مارس سال  17تقدیر چنین بود که در روز 
ترین داستان کوتاه کلاسذیک در مجذلات سال توسط تعداد تعجب آوری از مردم به عنوان عالی

فاق بیفتدم امذا اتفذاق تخیلی شناخته شود. این یشی از چیزهایی بود که امشان نداش  اتعلمی
 افتاد.

این ماجرا از آنجایی شروع شد که مذن در آن روز قذدم بذه دفتذر کمبذل گااشذتم و مرذل 
همیاهم اید  جدیدی پیانهاد دادم. این که آن ایده چه بود را به خاطر ندارمم اما هر چذه کذه 

ر بدی بودم بلشذه بذه بودم او فوراً موضوع بحث را عوض کرد. البته نه به این دلیل که اید  بسیا
خواس  چیزی به من ناان دهد که هم  چیزهذای دیگذر را از ذهذنش این دلیل بود که او می

را برایم نقل قول کذرد کذه چنذین بذود: اگذر  1ای از رالف والدو امرسونبیرون رانده بود. او جمله
اهنذد داشذ  و ستارگان در هر هزار سالم تنها یک شب پدیدار شوندم انسانها بذه آنهذا بذاور خو

داند اطر  شهر خدا را حفآ خواهند نمود  )کسی میم و برای نسلهام خشان خواهند کردستایش
که امرسون در کدام نوشته و در رابطه با چه موضوعی ایذن را گفتذه اسذ ؟ هذر از گذاهی مذن 

 دهممای در میان مجموعه کتابهای امرسون برای یافتن آن جمله انجام میجستجوهای پراکنده
ام. امیدوارم که چنین چیزی وجود داشذته باشذد و نقذل قذول بذه صذورت اما هنوز آن را نیافته

 صحیح انجام شده باشدا.
ای طذولانی پدیذدار کنم اگر سذتارگان تنهذا بعذد از دورهکمبل از من پرسید که چه فشر می

 ای نداشتم. شوند؟ من هی  پاس  هوشمندانه
  "مردم دیوونه بانکنم من فشر می"او فشورانه گف : 

ما دربا  آن نشته مدتی صحب  کردیم و بعدم من به خانذه رفذتم تذا داسذتانی دربذار  آن 
« 2شذبانگاه»رفتیم که نذامشم گکمبل و من از همان ابتدا تصمیم  موضوع بنویسم. داستانی که

 باشد. 
ر و مذادرم توانم جزئیات را دقیقاً به خاطر بیاورم: آپارتمان پدهمان شب شروع کردم. می

ر در بروکلینم در همان خیابانی که مغاز  آبنبات فروشی قرار داش م اتذاق خذودم در محل  ویندزِ 
در ذهنم حک شده اس م همذراه بذا جذایی کذه  حکنار اتاق نایمن بودم به طور واضکه درس  

 م. خواستم کار را شروع کنتختم قرار داش م همین طور میز تحریرم ماشین تایپ و خودم که می
                                                 

در زاده شذد و  ماساچوس  بوستون در 1803در سال  آمریشایی نویسنده و فیلسوف Ralph Waldo Emerson ا1
 .دانندمی مشتب ترانسندنتال آمریشا ماساچوس  درگاش . امرسون را پدیدآورندهکنشورد  در 1882 سال

2) Nightfall 



 

 

ن گهگاه در انتخابات برای انتخاب بهتذرین داسذتان کوتذاه ادر سالهای پو از آنم هوادار
را  نخسذ به صورت پیوسته جایگذاه « شبانگاه»اند. داستان تخیلی هم  دورانها ر ی دادهعلمی

تخیلذی به خود اختصاص داده اس . همین یشی دو سال پیشم نویسندگان داسذتانهای علمذی
تخیلی کذه تذا کنذون منتاذر تصمیم گیری در مورد بهترین داستان علمی یاتی براانتخابآمریشا 

بذا « شذبانگاه»برگذزار کردنذد. داسذتان « تالار افتخذارات»شدهم برای قرار دادن در کتاب گل ین 
اختلاف محسوسی جایگذاه نخسذ  را از آن خذود کذرد. ایذن داسذتان هم نذین در ده دوازده 

 اس . مجموع  گل ین به چاپ رسیده 
تذرینا م بهترین )یذا حذداقل محبذوب«شبانگاه»در نتیجه ممشن اس  بگویند که داستان 

تخیلی اس  که تا کنون در مجلات به چاپ رسیده اس . گذاهی اوقذات بذا داستان کوتاه علمی
ای در گوشذم م فرشذته1941مارس سذال  17شد اگر آن عصر روز کنم که چه میترس و لرز فشر می

 نویسی یزاکم تو داری بهترین داستان علمی تخیلی تمام دوران رو میآ: کردزمزمه می
 توانستم بنویسم. زد و حتی یک واژه هم نمیبدون شکم خاشم می

دادم اما ما که از آینده خبر نداریمم و من با خوشحالی کلیدهای ماشین تحریر را فاار می
به پایان رسید. در همان روزم آن را بذه  1941آوریل سال  9نوشتم تا اینشه در روز و داستان را می

آوریذل سذال  24او تقاضای یک بازبینی کوچک کرد و من انجام دادم و در روز کمبل ارائه دادم. 
 م او داستان را از من خرید. 1941

 
 در آن به چاپ رسید« شبانگاه»که داستان  1941مجلۀ استاوندینگ ساینس فیکشن شمارۀ سپتامبر 



 

 

ترین داستانی بود که تا آن م طولانیبرای من به ثب  رساند. آن چندین رکوردآن داستان 
بذه مذن  شتبهزار واژه داش . هم نذین کمبذل بذا موقع فروخته بودمم و کمی بیش از سیزده

پاداش هم داد )اولین پاداشم تا آن موقعا که ارزش هر واژه یک و یک چهارم سذن  محاسذبه 
هذای دیگذر هذم دلار بود که از دو برابر هذر کذدام از دریافذ  166شده بود و کل مبلغ چک هم 

بذودم « شبانگاه»از داستان تر سه هزار واژه طولانی« راهب سیاهشار آتش»بیاتر بود. )داستان 
به فروش نرف  و چون باب  هر واژه تنها یذک  «شبانگاه»انتاار تان تا شش ماه بعد از ساما دا

در اولذین چذک  مذاجرابرایم به ارمغان آورد. البته همذ  دلاری  161سن  بدس  آوردم یک چک 
 درآمذدتا کنون برایم چندین هذزار دلار  1941از سال « شبانگاه»شودم چرا که داستان خلاصه نمی

تا زمان انتاار این کتابم حتذی « راهب سیاهشار آتش»دارد. داستان  درآمدداشته و هنوز هم 
 نداشته اس ا. درآمد اش برایمیک سن  هم بیاتر از چک اولیه

بذه عنذوان بذه عنذوان  استاوندینگمجل   1941در شمار  سپتامبر سال « شبانگاه»داستان 
. من جلد آن مجله را هم به خودم اختصاص دادم کذه روی آن بذا اولین داستان به چاپ رسید

 .ازیموفنوشت  آیزاک « شبانگاه»حروف درشتی نوشته شده بود: 
بذا موافقذ  عمذومی نذام مذرا در لیسذ  « شذبانگاه»اار داستان تر از همه اینشه انتمهم

تخیلی ثب  کرد )آن هم سه سال بعذد از شذروع فعالیذ  نویسندگان تراز اول داستانهای علمی
 اما.ادبی

شذبانگاه و »ام. البته آن داستان در مجموعذ  افسوس که آن را در این مجموعه قرار نداده
. )در آن مجموعه وقتذی کذه داشذتم مذاجرای چگذونگی 1س ا به چاپ رسیده« داستانهای دیگر

کردمم به این نشته اشاره کردم کذه بابذ  آن یذک را تعریف می« شبانگاه»نوشته شدن داستان 
. یک بذار ه بودمام کمک گرفتدلاری گرفتم. این چیزی بود که برای نوشتنش از حافظه 150چک 

 166گویند که مبلغ چک اطلاعات ثب  شده میالخطاس . دیگر باید اعتراف کنم که انسان جایز
دلار بوده اس . البته نشت  کوچشی اس  و شاید هی  ارزشی نداشته باشد. اما من خوانندگان را 

کذه نامذه دهم تا جلوی دریاف  ده دوازده شناسم. این موضوع را در اینجا توضیح میخوب می
 گیرماتوضیح بدهم را میبه این اختلاف اشاره شده و مجبور هستم که  هانآدر 

                                                 
-در ایران در کتابی از مجموعذه داسذتان« شبانگاه»ا اگرچه این کتاب تا کنون به فارسی ترجمه نادهم اما داستان 1

م  خانم الهام حق پرس م توسذط کتابسذرای تنذدیو بذه ترج« آخرین جواب»یموف به نام های منتخب آیزاک از
 چاپ رسیده اس .

 



 

 

ممشذن هیجان نوشتن داستان شبانگاه و اشتیاق کمبل و موفقی  بی چون و چذرای آنم 
اس  باعث شود که فشر کنید که با جدی  بیاتری به کار با ماشین تحریرم پرداختمم اما چنین 

 م زمان بدی برای من بود. 1941نبود. بهار سال 
بیا را با مدرک فوق لیسذانو تذرک کذنمم امذا چنذین توانستم در آن سال داناگاه کلممی

توانسذتم چیزی برای من اصلاً خوب نبود. هی  شغلی نداشتم که بر سر آن برومم پو تنها مذی
 وق  صرف کنم و ارزش خودم را به عنوان یک کارمند بالقوه با دریاف  مدرک دکترا بالاتر ببرم. 

و تعدادی از امتحانات پی یذده و خسذته اما چنین چیزی به این معنی بود که باید از پ
توانستم تحقیقاتم را شروع کنم که آنها می قبولی درآمدم و با کننده برای تأیید صلاحی م بر می

توانستم به مدرک دکترا دس  پیدا کنم. گاراندن آن امتحانات ماشل بود و مذن بدون آن نمی
اگذر دم که بالاخره آن کار را انجذام دهذم. کردم که اصلاً آمادگی ندارم. اما مجبور بواحساس می

م ادامذه دهذم و امتحانذات توانستم از پو امتحانات بر بیایمم اجازه داشتم که به درسذهاینمی
 تری تشرار کنم. حی  را در زمان دیرلاتأیید ص

پو در ماه می از پای ماشین تحریر بلند شدم و با جذدی  بذرای قبذولی درس خوانذدمم 
ام دادمم اما قبول نادم. البته آنقدر خوب کار کرده بودم که بتوانم امشان تشذرار امتحانات را انج

امتحانات را بدس  بیاورم و هم نین توانستم درج  فوق لیسانسم را دریاف  کنم که برایم مرل 
 نوعی دل خوش کنک بودم اما بد جور از همه چیز ناامید شده بودم. 

تانیای کبیر از بمباران نجات یافته بودم امذا بذه نظذر )آن بیرون در دنیای بزرگم اگرچه بری
هذای هذای بالشذان حملذه کذرد و بذه پیذروزیرسید که هیتلر مهار نادنیس . او بذه کاذورمی

 .چامگیری دس  یاف م که آن هم باعث ناامیدی بیاتر من شدا
ام تمذ»نتوانستم خودم را پای ماشین تحریذرم بناذانم. داسذتان  1941می سال  24تا روز 
ژوئن به کمبل ارائه دادم که در روز شام آن را  2را به پایان رساندم و آن را در روز  « ناده اس 

 پایرف م اما پاداشی به آن نداد 



 

 

 
 در آن به چاپ رسید« تمام نشده است»که داستان  1942مجلۀ استاوندینگ ساینس فیکشن شمارۀ اکتبر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 !1تمام نشده است
 

تواند داشته با هم  خلق و خو  بر تانیا ی که  ک روس تحصیل کرده در آکسفورد می 2اورلوفنیکولاس 

آخه آقطا  مطد ر "داشته باشد، عینک تک چشمی اش را رو  چشم چپش گذاشت و با لحنی نکوهش بار گفت: 

 ؟!"عز ز! نیم میلیارد دلار

همچنطان رو  صطندلی مانطد. او گفطت: ا  بالا انداخت و بطدن لاغطر و درارش تفاوتی شانهبا بی 3لئو بیرنام

من تا به حطال اونهطا رو داده بشه، آقا  فرماندار. دولت حاکم بر گانیمد داره ناامید میشه.  اختصاصبودجه با د "

 ."نگه داشتم اما به عنوان مد ر فعالیتها  علمی، قدرت من خیلی کمه

 ود. اورلوف با درماندگی دستانش را ار هم گش "دونم، ولی...می": -

کردم. دولطت امپراتطور  بطه ا طن نتیجطه رسطیده کطه فکرش رو می"بیرنام حرف او را تأ ید کرد و گفت: 

کطنم ماهیطت خحطر  بهتره دنبال  ه روش د گه بگرده. تا حالا که با قدرت جلو رفتن.  ه ساله که دارم تلاش می

یست. اما آقا  فرماندار، من ار شطما که جلو  رو  کل سیستم هست رو بهشون بفهمونم، ولی مثل ا نکه شدنی ن

طرفانطه بطی بطرجیستونین در مطورد قضطیی  سیسطتم سطیارۀ و می کنم. شما تو  سمتتون جد د هستینتقاۀا می

 . "قضاوت کنین

کطه او بطه عنطوان فرمانطدار  بعطد ار سطه مطاههطا ش خیطره شطد. ا  کطرد و بطه نطوک چکمطهاورلوف سرفه

داشطت را  بطرجیسبود، هر چیز  را که ارتباطی بطه اهطالی لعنتطی  رساندهقیت به موفرا گر دلی  ها،مهاجرنشین

                                                 
 (1 Not Final! 

2) Nicholas Orloff 
3) Leo Birnam 



 

 

قبل ار ورود او به دفتر فرماندار ، ا  بود که نخوانده، طبقه بند  کرده بود. هم  ا نها به دلیل سیستم کاغذبار 

 مشخص کرده بود.« فا دهبی»را با برچسب  برجیسقضی  سیارۀ 

ها ی به العملرو به وخامت رفته بود، او خودش را در حالی  افت که با دستور اما حالا که اوۀاع در گانیمد

 ها  لعنتی را سر جا شان بنشاند. واقعاً که اوۀاع خرابی بود. فرستاده شده تا آن دهاتی 1جُووژولیس

اگطه  دولت حاکم به وۀعی رسیده که شد داً به ژول نیار دارن. در واقع قصد دارن"گفت: بیرنام داشت می

 . "ا  کننژول بهشون نرسه، همه چیز رو رسانه

اورلوف که کاملاً آرامش خود را ار دست داده بود، عینکش را کطه چیطز  نمانطده بطود بیفتطد را گرفطت و 

 !"آقا  عز ز"گفت: 

خوا  بگی. قبلاً هم بهم گفتی، ولی اونها توجیه شدن. به محطض ا نکطه اوۀطاع داخلطی دونم چی میمی": -

به بیرون درر ژیدا کنه و همین که مردم ار ماجرا خبردار بشن، دولت امپراتور  حتطی  طه هفتطه  برجیس سیستم

وقتی که تکنوکراتها سر کار بیطان، هطر چطی کطه مطا بخطوا م رو  تونه دووم بیاره. عقیدۀ عمومی بر ا نه کههم نمی

 ."ن میدنبهمو

 !"یشینولی ا نجور  که باعث به وجود اومدن ترس و وحشت م": -

تطونین ا طن رو  طه اولتیمطاتوم تلقطی کنیطد. مطا محمئناً! به خاطر همینه که ترد د داشتیم. امطا شطما مطی": -

 . "خوا م. به راردار  احتیاج دار م. اما بیشتر ار اون به ژول احتیاج دار مراردار  می

، اصطلاً خوشطا ند نبطود. او ا  که به آن رسیدکرد، اما نتیجه. اورلوف  ه سرعت فکر می"متوجه هستم": -

در ا ن مورد، مصلحت بر ا نه که تحقیقات بیشتر  انجام بشطه. اگطه شطما گطزارش ارتباططاتی کطه بطا "ادامه داد: 

 "انجام داد ن رو داشته باشین... برجیسسیارۀ 

ا نها به دارمشون. دولت امپراتور  در واشینگتون هم اونها رو داره. اما فرماندار، "بیرنام به خشکی گفت: 

کنن اما به هیچ جطا نرسطیدن. مطن ارت خوره. کارمندا  دولت الآن  ه ساله که دارن ا نها رو نشخوار میدرد نمی

 ."2خوام که همراه من بیا  به ا ستگاه اِثِرمی

 اش برخواست و ار فرار قامت دو متر  اش به اورلوف چشم غره رفت.بیرنام ار رو  صندلی

 ؟"د ندار ن به من دستور می"اورلوف سرخ شد و گفت: 

که هیچ وقتی ندار م. اگه قصد دار  کار  بکنی، بهتره  ا سر ع اون کار رو  گفتمبه طر قی، بله. بهت ": -

امیدوارم که ار راه رفتن ناراحطت نشطی. در ". بیرنام مکثی کرد و سپس افزود: "بکنی  ا ا نکه اصلاً انجامش ند 

                                                 
1) Jovopolis 
2) Ether Station 



 

 

خوام ار ا ن ژیطاده رو  اسطتفاده ک شدن به ا ستگاه اِثِر رو ندارن و من هم میحالت عاد ، خودروها اجارۀ نزد 

 . "فقط سه کیلومتر تا اونجا فاصله دار مها رو توۀی  بدم. کنم تا چند تا ارواقعیت

 ."رنیمقدم می"حوصلگی گفت: اورلوف با بی

* 

اتاق کم نور  رسیدند. اورلوف  سفر به سمت بالا به منحق  ر ر سح  در سکوت صورت گرفت تا ا نکه به

 !"ا نجه چقدر سرده"سکوت را شکست و گفت: 

ه سطخته. تطار دونم. برا  ا نکه نگه داشتن دما تا حد عاد ، اون هم ا نجا نزد ک بطه سطح  خیلطیمی": -

 . "بیرون سردتر هم میشه. بیا ا نجا

-بپطوش"آو زان شده بودند و گفطت: لباسها ی را نشان داد که ار سقف آن  وبیرنام در کمد  را بار کرد 

 ."شون. لارمت میشه

 ؟"به اندارۀ کافی ۀخیم هستن"اورلوف مشکوکانه به آنها دست رد و گفت: 

فهمطی ا نها گرم کن برقی دارن. وقتی ژوشطید  مطی"بیرنام که در حال ژوشیدن لباس خودش بود، گفت: 

 ."هات تا بزن و با بند محکمشون کن  چکمهها  شلوار رو تا بالاکه به اندارۀ کافی گرمن. بیا. ژاچه

سپس غر غر کنان برگشت و  ک کپسول گار فوق فشطرده را ار قفسط  آن در گوشط  کمطد برداشطت. بطه 

ار به گوش رسیده شطد و بیرنطام بطا آن را چرخاند. صدا  فس فس خروج گ درج  آن نگاهی انداخت و بعد شیر

 رۀا ت آن را با بینی به درون کشید.

بسطت کطه ار شیشط  ا  را به انتها  چیز جالب و گرد د گطر  مطیلی که شلنگ انعحاف ژذ ر فلز در حا

 ؟"بلد  چحور با د با  کی ار ا نها کار کنی"شفاف ساخته شده بود، ژرسید: 

 ؟"چی هست": -

ه قابطل دونی کمیرگونه که مقدارشون تقر باً با هم برابره. کسیانه. جو گانیمد ار نیترو ن و آماسک ا": -

 . او کپسول را بلند کرد و با هم  تجهیزات، ژشت اورلوف بست. "تنفس نیست

 . "تونم سه کیلومتر راه برمچقدر سنگینه. با ا ن که نمی"اورلوف تلو تلو خورد و گفت: 

. سطپس "اونجطا ر طاد سطنگین نخواهطد بطود"بیرنام با بی توجهی سرش را به سمت بالا تکان داد و گفطت: 

اگه با بینطی نفطس بکشطی و بطا دهطن بطد  بیطرون، بطه "ا  را رو  سر اورلوف ژا ین آورد و گفت: ماسک شیشه

 ؟"افتی. آخر ن بار کی غذا خورد دردسر نمی

 . "قبل ار ا نکه بیام به دفتر شما نهار خوردم": -



 

 

ا  را ار داخطل قطوطی بیطرون آورد و اورلوف با دستان دستکش ژوشش به سختی  ک جسم کرو  قهطوه

رفت و او هم به دنبالش بود. مسیر حرکت داخل دهانش گذاشت. بیرنام با وقار ار  ک سربالا ی گل آلود بالا می

رفت تا ا نکه به جا ی رسیدند که صدا  آه خفیفی، نشان ار خروج هطوا بطه داخطل جطو آنها به نرمی به کنار  می

 داد. تر گانیمد میرقیق

من کپسولت رو کطاملاً ژطر کطردم. نفطس عمیطق "بیرون کشید و گفت:  و را گرفت و دوستانهبیرنام آرنج ا

 . "بکش و به مکیدن قرص ادامه بده

که ار چهارچوب گذشتند، گرانش گانیمد تا حطد عطاد  ژطا ین آمطد و اورلطوف بعطد ار  طک دقیقط   همین

شطت و  وحشتناک حس تعلیق، احساس کرد که شطکمش وارونطه شطده و در حطال انفجطار اسطت. حالطت تهطوع دا

سوراند، تطا گشت. هوا  غنی ار اکسیان داخل کپسول گلو ش را میربانش، با تلاشی ناامیدانه به دنبال قرص می

ا نکه به تدر ج تعادلش را به دست آورد و احساس کرد که گانیمد آرام شده است. شکمش هم به جطا  اصطلی 

 خود برگشته بود. سرانجام شروع به راه رفتن کرد. 

سخت نگیر. وقتی که برا  اولین بطار میطر  بطه "گفت: بخش بیرنام به گوش رسید که می صدا  آرامش

-جا ی که گرانش کمتر  داره، ا نحور  میشه. آروم قدم بردار و سعی کن ر تم رو نگه دار ، وگرنه رمین مطی

 ."گیر خور . خیلی خوبه. مثل ا نکه دار   اد می

توانست فشار بارو  بیرنام را احساس کنطد اشت و اورلوف میرسید که سح  حالتی ارتجاعی دبه نظر می

کرد او را ژا ین نگه دارد و ر اد  به هوا نپرد. حال که ر طتم حرکطت را بطه دسطت آورده که در هر گام سعی می

داد و صطدا ش بطه خطاطر تر شده بودند. بیرنام همچنان به حرف ردن ادامه میبود، گامها ش بلندتر و کم ارتفاع

 ا  که ار چانه تا گردنش ژا ین رفته بود، کمی تغییر  افته بود.  چرمیلا 

هر کدوم متعلق به دنیا  خودمون هستیم. من چند سال ژیش همراه با همسطرم "او نیشخند  رد و گفت: 

تونستم خودم رو راۀی کنم که بدون ماسک اکسیان رو  سححش ار رمین د دن کردم. عجب جهنمی بود! نمی

شدم، جد  میگم. خورشید خیلی درخشان و آسمون خیلی آبی و علفهطا هطم خیلطی سطبز داشتم خفه میراه برم. 

کطردن مطن رو بودن. ساختمونها هم صاف ار سح  سیاره سبز شده بودن. هیچ وقت  ادم نمیره که اونها سعی می

تطا تطه بطار بطود و نطور مطاه  هطاشطبق  بیستم  ه ساختمون اون بالا تو  هوا بخوابونن که ژنجرهتو   ه اتاق تو  

میومد داخل. با اولین کشتی برگشتم به همونجا ی که بودم و هیچ وقت هطم قصطد نطدارم کطه برگطردم. الآن چطه 

 ؟"احساسی دار 



 

 

کرد که گرانش ژطا ین او را بطه ! حالا که سختی  اولی  کار گذشته بود اورلوف احساس می"خوبه! عالیه": -

برش نگاه کرد. سح  ترک خورده و ژر ار ژستی و بلند  که غرق در نطور رقصطان  وجد آورده است. او به دور و

 ها  ژهن برگی بود که نشان ار مزرع  مرتب و منظمی داشت. رردرنگی بود، ژوشیده ار بوته

اکسید کربن تو  هوا هسطت کطه گیاهطان رو اونقدر د "بیرنام به سؤالی که ژرسیده نشده بود ژاسخ داد: 

ه و اونها با جو نیترو نی هم هماهنگی دارن. همینه که کشطاورر  گانیمطد رو بطه  طه صطنعت عظطیم رنده نگه دار

اررششطون بطه خطاطر ها وقتی که به رمین برن به اندارۀ طلا  هطم ورنشطون اررش دارن و تبد ل کرده. اون گیاه

دو  ا سه برابر هم میشطه. آلکالوئیدها ی که ارشون استخراج میشه و در هیچ کجا  منظوم  شمسی وجود نداره، 

دونن که برگها  سبز گانیمد  باعث شطدن کطه توتطون رمینطی جا گطاه خطودش رو ار و البته همه هم ا ن رو می

 . "دست بده

موشکی ار بالا  سر آنها رد شد و صدا  صفیر مانند آن در جو رقیق گانیمد بطه گطوش رسطید.  ژهپاد ک 

 اورلوف سرش را بالا برد.

 کاملاً خشکش رده بود و نفس کشیدن را ار  اد برده بود. توقف کرد. سپس

 افتاد.  برجیسنگاه او برا  اولین بار به سیارۀ 

که با سرد  خشطونت آمیطزش در ژهنط  سطیاهرنگ فضطا د طده میشطد،  کطی ار آن  برجیسد دن سیارۀ 

بود. اما در رو  گانیمطد، بطا العاده بود. در فاصل  نزد ک به  ک میلیون کیلومتر ، بسیار ژر ابهت چیزها  خارق

ن غطول بطه رقابطت توانسطتند بطا آدرخشید و تنهطا چنطد سطتارۀ ژراکنطده مطیوجود جو رقیقش، با نور  ملا م می

 بپردارند. منظرۀ غیر قابل توصیفی بود.

در سکوت جذب آن صفح  گرد برآمده در آسمان شد. خیلی غول آسا بطود، در حطدود  در ابتدا، اورلوف

شد. نوارها ی با رنگهطا  کطم رنطگ بطر رو  ابر اندارۀ ظاهر  خورشید که در آسمان رمین د ده میسی و دو بر

شد و لک  سرخ بزرگ، گردباد بیضی شکل نارنجی رنگی بود که در کنار حاشی  غربی آن سح  ررد آن د ده می

 قرار داشت. 

 !"ر باست"سرانجام اورلوف به سختی رمزمه کرد: 

خیره شده بود، اما هیچ نگاه احترام آمیز  در چشمانش نبطود. نگطاه کطردن بطه  جیسبرلئو بیرنام هم به 

شد، کار  خسته کننده بود و باعث دلزدگی او مطی شطد. لبخنطدش در ژشطت قسطمت چیز  که همیشه د ده می

ار تحت فشار قطرشد، اما فشار دستش رو  بارو  اورلوف، بافت ژارچ  محکم آن را چان  لباس فضا ی د ده نمی

 !"منظرۀ ا ن سیستمه تر نوحشتناک"داد. او گفت: 



 

 

 1هطا هطان؟ اوه بلطه، اون جوو طان"اورلوف با بی میلی توجهش را به سمت همراهش برگردانطد . گفطت: 

 !"اسرار آمیز

داشت. اورلوف ناشیانه او را دنبال با ا ن حرف، بیرنام با عصبانیت راه افتاد و گامها  بلند ژنج متر  برمی

 مراقب بود تا تعادلش را ار دست ندهد.  کرد و

 . " ه دقیقه صبر کن"او نفس رنان گفت: 

رو ناد طده بگیطر ن.  بطرجیستونین ها میشما رمینی"کرد. با لحنی سرد و تلخ گفت: اما بیرنام گوش نمی

و  اهمیطت. شطما کطه ردونین. تو  آسمون شما فقط  ه نقحطس،  طه نقحط  کوچیطک و بطیشماها هیچی ارش نمی

دونطه کطه فقط خدا مطیبینین. کنید و اون نگاه ژیرورمندان  لعنتی رو رو  صورت خودتون نمیگانیمد رندگی نمی

کنطه کطه کنه و سعی میکنه و صبر میچه چیز  رو رو  سححش ژنهان کرده.  ه چیز  ژنهان کرده که صبر می

 ."بیاد بیرون. مثل  ه بمب غول آسا که در انتظار انفجاره

-تر بر ؟ من نمیمیشه  ه کم  واش"! اورلوف سعی کرد ار ا ن بحث خارج شود و گفت: "رند نگوچ": -

 . "تونم ژا به ژات بیام

مسکونیه،  برجیسدونن که همه می"بیرنام طول گامها ش را به نصف کاهش داد و با حالتی عصبی گفت: 

هطا، حطالا هطر عنیه. من بهت میگم که اون جوو طانکنه تا بفهمه که ا ن دقیقاً به چه مولی هیچ کس عملاً فکر نمی

 . "چی که هستن، برا  حکمرانی به دنیا اومدن. اونها فرمانروا ان طبیعی منظوم  شمسی هستن

ر ار ا طن ار یطا  بغاله که چیطز د گطهدولت امپراتور   ه س. در  ور ههمش "اورلوف رمزمه کنان گفت: 

 . "هیئت حاکم  شما نشنیده

، بطرجیستفاوتی شونه بالا انداختین! خوب، گوش کن ببینم چطی مطیگم. قحطر نید ن و با بیشما هم ش": -

نیش ا نه کطه سطححش صطد برابطر سطح  عاگه جوش رو به حساب نیار م، در حدود صد و سی هزار کیلومتره. م

یل جنگطیش رمین، و بیشتر ار ژنجاه برابر سح  اشغال شده توسط امپراتور  رمینه. جمعیتش، منطابعش و ژتانسط

 . "همه با هم تناسب دارن

 "اعداد و ارقام صرف...": -

جنگیم، بلکطه خوا  بگی. ما با اعداد نمیدونم چی میمی"بیرنام با عصبانیت حرف او را قحع کرد و گفت: 

ه ها هر دو تاش رو دارن. در طی بیست و ژنج سالی که ما با اونها مخابرجنگیم. جوو انیبا دانش و سارماندهی م

و در دنیطا ی ار داشتیم،  ه چیزها ی هطم  طاد گطرفتیم. اونهطا هطم انطر   اتمطی دارن و هطم ارتباططات راد طو ی. 

                                                 

باشد و به هر چیذزی کذه بذه اس م می برجیوکه نام دیگری برای سیار   Joveای برگرفته از واژ  واژه Jovianا 1
 گردد.  داشته باشدم اطلاق می این سیاره ارتباط



 

 

تونه به صطورت فلطز  موجطود العاده ر اد،  ا به عبارت د گه دنیا ی که هیچ فلز  نمیآمونیاک با اون فشار فوق

تونسطتن  طه تمطدن ژیچیطده رو بطه وجطود بیطارن.  باشه، چون تما ل داره که در ترکیبات آمونیاک حل بشه، اونها

معنیش ا نه که اونها مجبورن با ژلاستیک و شیشه و سیلیکات و مواد مصنوعی ار همه نوع کار کنن. معنیش ا نطه 

تر ار ماست، و اصلاً جا  تعجب نیست که اگه بیشطتر ار ا طن هطم ژیشطرفت شیمی اونها خیلی ژیشرفته که دانش

 . "کنن

تطونین ار آخطر ن ولی شما چحور می"ر ژاسخ دادن مدتی طولانی درنگ کرد. سپس گفت: اورلوف ژیش ا

قطدر غیطر منحقطی کطه شطما  هطا همطونها محمئن باشین؟ ما رو  رمین شک دار م کطه اون جوو طانن اوژیام جو

 ."توصیف کرد ن، در حال آماده شدن برا  جنگ باشن

ر تماسی رو بعد ار آخر ن ژیامشون قحع نکردن؟ ار طرف مگه اونها ه"بیرنام خندۀ کوتاهی کرد و گفت: 

دم که هم  ما گوشهامون رو تیز کرده بود م و سعی بهت اطمینان میرسه. اونها که اونقدرها دوستانه به نظر نمی

 کرد م باهاشون ارتبا  برقرار کنیم. می

نج سطال، ا نجطا رو  سطت و ژطخواد حرف بزنی. بذار  ه چیز  رو برات توۀی  بدم. بطه مطدت بیحالا نمی

هطا  با جون و دل سعی کردن بفهمن که ا ن صطدا  تطق تقطی کطه رو  دسطتگاه افرادار  کیوچیگانیمد، گروه ک

ا  داره. برا  ا نکه اون صدا  تطق تطق تنهطا راه ارتبطاطی مطا بطا رنطدگی رو  رسه چه معنیگیرنده به گوش می

طلبید، ولطی مطا ا نجطا تطو  ا سطتگاه، هطیچ وقطت دانشمندان رو میبود. ا ن چیز  بود که کار  ه دنیا ار  برجیس

دار علطم، کمطک بیشتر ار ده دوارده نفر نبود م. من  کی ار اونها ی بودم که ار همون اول، به عنطوان  طه دوسطت

بینطی رفت، ژس مطیها به کار میا  رو بسار م و توسعه بد م که برا  ارتبا  بین ما و جو انکردم تا کد ارتباطی

 رنم، دروغ نمیگم.که اگه حرفی می

و کمر شکنی بود. ژنج سال ژیش بود که تونستیم ار محاسبات اولی  صدا  تق تق، سر  سختواقعاً که کار 

میشه هفتصد و بیست. بعد فاکتور ل دربیار م. سه به علاوۀ چهار میشه هفت، جذر بیست و ژنج میشه ژنج، شش 

 ونها کشف کنیم. نیم و رمز جد د  رو در اربا  با اا  بکبتونیم کار د گه گذشت تاها میار اون گاهی ماه

تونسطتیم حرفهاشطون رو بفهمطیم. ها ارتبا  رو قحع کردن، ما کاملاً مطیولی همون وقت، وقتی که جوو ان

ود وجود نداره. و آخر ن ژیامشون هطم تهد طد  بط برجیسهیچ اشتباهی در درک قحع ناگهانی ارتبا  گانیمد با 

 . "داد. اوه! هیچ شکی نیست. هیچ شکی نیستکه قول نابود  می

در مقابطل تطار کی ناخوشطا ند  عقطب ، برجیسکردند که نور ررد رنگ آنها در مسیر بار کی حرکت می

 کرده بود.  نشینی



 

 

ه چطه ولطی آخطه بط"ا  ار ا ن نوع به او داده نشده بود. او گفت: ررده شده بود. قبلاً هرگز مسألهاورلوف آ

 "دلیلی؟ مگه ما چکارشون کرد م که...

حالا کی و کجطاش رو -ها بالاخره ار ژیامها  ما فهمیدن ما کار  نکرد م. ولی دلیلش سادس: جوو ان": -

 . "که ما جوو ان نیستیم -دونمنمی

 . "خوب، معلومه که نیستیم": -

برخورد با هوش غیر جوو انی ندارن. چرا ا  در ها که به خرج اونها نمیره. اونها هیچ تجربها ن حرف": -

 ؟"باشن قائلاونها با د استثنا ی برا  هوشمندانی که ار فضا  خارج اومدن 

هطا  بیگانطه، فهمن کطه محطیطمگه نمیگی که اونها دانشمندن.  عنی نمی"اورلوف با صدا ی  خ رده گفت: 

ها رمینی هستن، وقت فکر نکرد م که جوو ان دونیم. ما هیچموجودات رندۀ بیگانه ژرورش میدن؟ ما ا ن رو می

 ."ها ند د ما  بجز رمینیاگرچه هیچ هوشمند د گه

ار  طخ در مقابلشطان بطا نطور  گذاشته بودند و منحق  وسیعی ژوشیده برجیسآنها  ک بار د گر قدم به نور 

 ۀعیفی می درخشید.

شطناس هطم هسطتن. ولی نگفتم که سطتارهدان هستن، ک دان و فیزمن گفتم که اونها شیمی"بیرنام گفت: 

نزد ک به ژنج هزار کیلومتر ۀطخامت داره. چنطین جطو  بطا  برجیسدونین، جو ، همونحور که میزفرماندار عز 

هطا هطیچ گیطره. جوو طانرو مطی برجیسا ن ۀخامت، جلو  نور هر چیز  بجز نور خورشید و چهار قمر بزرگ 

 ."دوننها  بیگانه نمیچیز  ار محیط

 ؟"ژس اونها به ا ن نتیجه رسیدن که ما بیگانه هستیم. بعدش چی"رلوف گفت: او

ار نظر اونها، اگه ما جوو ان نیستیم، ژس موجود  که اررش رندگی داره به حساب نمیطا م، و ار د طد ": -

 . "اونها ما چیز  مثل حشرات انگلی هستیم

ور که گفتم، ار نظر اونهطا مطا انگطل بطود م و همونح"ف فوراً توسط بیرنام قحع شد. او گفت: اعتراض اورلو

  م و جرأت کرد م که با وجود انگطلانگل هم هستیم. در ۀمن، ما انگلها ی هستیم که شهامت خاصی نشون داد

ها ارباب هسطتند. جوو انکنم: بودن، با جوو انها ارتبا  برقرار کنیم. ژیام اونها رو وا ه به وا ه برات نقل قول می

من شک دارم که ا طن ژیطام نشطون ار ها وجود ندارد. ما شما را فوراً نابود خواهیم کرد.  ی برا  انگلدر ا نجا جا

 . "دشمنی داشته باشه. اونها فقط  ه حقیقت ساده رو بیان کردن. ولی خوب، ا ن چیز ه که فرستادن

 ؟"ولی چرا": -

 . "کنیمها رو نابود میبه همون دلیلی که ما مگس": -

 ؟"با!  عنی جداً می خوا  ار ا ن مقا س  طبیعی استفاده کنیا  با": -



 

 

گیرن، چرا که نه؟  ه نوع مگس غیر قابل ها ما رو به عنوان نوعی مگس در نظر میتا وقتی که جوو ان": -

 !"تحمل که جرأت ژیدا کرده که هوشمند هم بشه

ه  طه موجطود هوشطمند، چنطین ططرر اما آقا  مد ر، حقیقتاً غیر ممکنه کط"اورلوف اخر ن تلاشش را کرد: 

 . "فکر  داشته باشه

کنطی مگه تو چقدر بیشتر ار ما با موجودات هوشمند د گه آشنا ی دار ؟ فکطر مطی"بیرنام به طعنه گفت: 

هطا چطه شطکلی هسطتن؟ فقطط بطه گطرانش دونی جوو انها سر در بیار ؟ اصلاً میتونی ار روانشناسی جوو انمی

تطونی رمطین رو درسطته رمینه. با اقیانوسها ی ار آمونیطاک، کطه مطی گرانشنیم برابر  سیارشون فکر کن که دو و

تطا  بطرجیسعظطیم  گرانشبندار  توش، بدون ا نکه شلپ قابل توجهی بکنه! با  ه جو ژنج هزار کیلومتر  که با 

سطط بطه حسطاب کنه که فشار ته در اها  رمین در برابرش  طه فشطار متوها  سححی فشار وارد میحد  به لا ه

کاملاً تونه در چنین شرا حی رندگی کنه، اما سر در نیاورد م. میاد! ما سعی کرد م که بفهمیم چجور موجود  می

غیر قابل فهمه. با ا ن حساب انتظار دار  که ذهنیتشون قابطل درک باشطه؟ هرگطز! همینحطور  کطه هسطت با طد 

 . "دونیم و تنها چیز ه که لارمه بدونیمتنها چیز ه که ما میقبولش کنی. اونها قصد دارن که ما رو نابود کنن. ا ن 

وقتی که حرفها ش تمام شد، دسطت دسطتکش ژوشطش را بطالا آورد و بطا انگشطتش اشطاره کطرد و گفطت: 

 ."ا ستگاه اِثِر درست روبروته"

 ؟"ر ر رمینیه"سر اورلوف به آن سمت چرخید و گفت: 

ر گرفته. رصد خونه همون گنبد فولاد و کطوارتز  سطمت معلومه! همش بجز رصدخونه ر ر سح  قرا": -

 . "راسته. همون گنبد کوچیکه

، ا ستادند. ار ژشت هر کدام دآنها در جلو  دو تخته سنگ بزرگ که در دو طرف دو خاکر ز قرار داشتن

ا ار تخته سنگها، شخص ماسک ژوشی که لباس سربار  نارنجی رنگ گانیمد را بطر تطن داشطت، بیطرون آمطد و بط

 آمادگی مرگ آور ، جلو  آنها ا ستادند.

ار آنها چند  دادند و کنار رفتند.  کی بالا آورد و سرباران سلام نظامی برجیسبیرنام چهرۀ خود را در نور 

اش گفت و در استتار شدۀ مابین تخته سنگها به دو طرف بار شد و اورلوف ژشت سر ا  در میکروفون مچیکلمه

. قبل ار آن که در هوابند بر رو  سح  گانیمد بسته شود، اورلوف آخر ن نگطاهش را  بطه مد ر، وارد هوابند شد

 انداخت. برجیس

 د گر اصلاً ر با نبود!

* 



 

 

ننشسته بود، احسطاس راحتطی  1ژراسر دکتر ادوارد خصوصی اورلوف تا رمانی که رو  صندلی سفت دفتر

ار نظر دکتطر ژراسطر ا طراد  "چشم رد و ژرسید:  اش را بهنکرد. با آهی ار سر آرامش محلق، عینک تک چشمی

 ؟"نداره که تا وقتی منتظر هستم،  ه سیگار بکشم

بفرما ین. نظر شخصطی مطن ا نطه کطه دکتطر ژراسطر رو ار هطر چیطز  کطه داره "توجهی گفت: نام با بیربی

-بیشتر به درد ما می کنه، همین الآن بکشیم کنار. ولی اگه صبر کنیم تا آماده بشه،خودش رو باهاش مشغول می

 اش بیرون کشید و با بدجنسی ته آن را با دندان کند.. او  ک سیگار ار تنباکو  سبز رنگ ار جعبه"خوره

 طه هنطور  شطم.من ار صبر کردن ناراحطت نمطی"اورلوف در میان دود سیگار خودش لبخند  رد و گفت: 

من رو عصبی کرد، ولی با هم  ا نها، شطما اعتطراف دونید آقا  مد ر، حرفها  شما میحرفها ی برا  گفتن دارم. 

ها قصد دارن به محض ا نکه دستشون به ما برسه، ما رو نابود کنن. اما هنور ا ن واقعیطت هطم کرد د که جوو ان

 ."رسهاونها دستشون به ما نمی -برا  تأکید کمی مث کرد-هست که 

 ؟!"مثل  ه بمب که چاشنی نداره": -

- ق مطیو هم نداره. حتماً حدس مطن رو تصطدخیلی سادس و اصلاً اررش بحث کردن ردقیقاً! موۀوع ": -

 . "نیستن برجیس ها تحت هیچ شرا حی قادر به ترککنید که جوو ان

 ؟"تحت هیچ شرا حی؟ میشه ا ن موۀوع رو تجز ه و تحلیل کنیم"بیرنام با لحنی استفهام آمیز گفت: 

هطا ا ه که بگیم جوو انا ن موۀوع ژیش ژا افتاده"امه داد: او به آتش سرخ رنگ سیگارش خیره شد و اد

و ا نکه گانیمطد بطا احساسطات  نیستن. ا ن موۀوعیه که توسط رمین به شدت عمومی شده برجیسقادر به ترک 

موندگار شدن و بجز خیطره شطدن  بطه  برجیسبرا  همیشه رو  سح  دربارۀ هوشمندان بدبختی که  ژرشورش

 تونن بهش دسترسی ژیدا کنن، داره در  ور  میگه. جهان، بدون ا نکه ب

ها رو  سیارشطون بمطونن؟ فقطط دو تطا عامطل وجطود ولی ار هم  ا نها گذشته، چی باعث میشه که جوو ان

 !"تر ار گرانش رمینهداره. اولیش میدان گرانشی سهمگین سیارشونه که دو و نیم برابر قو 

 !"که خیلی بده"گفت: سر  تکان داد و  اورلوف به نشان  موافقت

باعطث  نه، چطون بزرگتطر بطودن انطدارۀ بطرجیسک، اوۀاع رو بدتر هم میبرجیسو ژتانسیل گرانشی ": -

میشه که کاهش میدان گرانشی در اثر فاصله گرفتن ار اون، با سرعت  ک دهم کاهش گرانش رمین انجام بشه. 

 !"ا ن مشکل وحشتناکیه، ولی قبلاً حل شده

 ؟!"چی"و گفت:  اورلوف صاف نشست

                                                 
1) Edward Prosser 



 

 

تونطه در برابطر انطر   اتمطی مقاومطت هم نمطی برجیساونها انر   اتمی دارن. گرانش، حتی گرانش ": -

 . "کنه

 "...برجیسولی جو "اورلوف با حالتی عصبی سیگارش را در ر ر سیگار  له کرد و گفت: 

کطنن هزار کیلومتر رندگی میکنه. اونها در قعر جو  به ۀخامت ژنج بله، ا ن چیزه که متوقفشون می": -

ا  برسونه که تبد ل به هیدرو ن جامد بشطه. اگطه جا ی که فشار اونقدر ر اده که میتونه، هیدرو ن رو به چگالی

بالاتر ار دما  بحرانی انجمطاد هیدرو نطه. ولطی  برجیسمونه، به خاطر ا نه که دما  هیدرو ن به حالت گار  می

ا  برسونه که ورن مخصوصش نصطف ر فشار لارمه تا هیدرو ن رو به چگالیفقط سعی کن محاسبه کنی چه مقدا

 اون عدد بذار ، ار تعجب شاخ درمیار ! ه. ار تعداد صفرها ی که با د جلو ورن آب باش

تونه تحت چنین فشار  دووم بیاره. هطیچ کشطتی رمینطی ا  نمیهیچ کشتی فضا ی فلز   ا هر مادۀ د گه

تونطه بیاد بدون ا نکه مثل ژوست  تخم مرغ له بشه، و هیچ کشتی جوو طانی هطم نمطی فرود برجیستونه رو  نمی

رو ترک کنه بدون ا نکه مثل حباب صابون منفجر بشه. ا ن مشکل تا به حال حل نشده، ولی بالاخره  طه  برجیس

وقتی حل شطد،  دونیم، ولیرور  حل میشه. شا د فردا، شا د صد سال د گه، شا د هم هزار سال د گه. ما چه می

 ."اونها رو  سر ما خراب میشن. برا  حل ا ن مسأله، راه خاصی وجود داره

 . "بینممن که راه حلی نمی": -

 ."دونیها  نیرو! ما چنین چیز  رو در اختیار دار م. خودت که میمیدان": -

هطا را ، آن وا هرسید که اورلوف متعجب شده اسطت و بطرا  چنطد لحظطه! به نظر می"ها  نیرومیدان" :-

هطا در منحقط  سطیارکها اسطتفاده ار اونها به عنوان سپر کشتی"بارها و بارها با خود تکرار کرد و سپس ادامه داد: 

 ها نمیشم. میشه، اما من متوجه کاربردش برا  حل مشکل جوو ان

 که در فاصطل  صطد ا  ار انر   ۀعیفه ه میدان نیرو  معمولی، منحقه"دادن کرد: بیرنام شروع به توۀی 

کنطه، چنطین چیطز  بطرا   طک ها رو متوقطف مطیشهاب ،گیره. اونو ژنجاه کیلومتر   ا بیشتر ار کشتی قرار می

ا  ار انر   رو بردار  و ۀخامتش رو مونه. اما چی میشه که اگه تو چنین منحقهمولکول گار مثل فضا  خالی می

گردن. اگطه ار در صورت برخورد با سححش، برمی ورت مولکولهادر هر سانتیمتر مربع، ده برابر کنی. در ا ن ص

تر کنی، اونوقت حتطی تر استفاده کنی و میدان نیرو رو در هر سانتیمتر مربع، صد برابر ۀخیمها  ژرقدرتمولد

رنطه و اگطه تطو داخلطش  طه کشطتی فشرده شده باشطن رو هطم کنطار مطی برجیسمولکولها ی که در اثر فشار جو 

 اش را ناتمام گذاشت.او جمله "بسار ...

 !"خوا  بگی انجام چنین چیز  ممکنهتو که نمی"رنگ اورلوف ژر ده بود: 



 

 

کطنن. و بندم که جوو انها دارن رو  ا ن مسأله کار مییهر چیز  که دوست دار  باهات شر  مسر ": -

 . "کنیمما هم دار م همینجا تو  ا ستگاه اِثِر روش کار می

رو  برجیسچرا ما نتونیم "ش را نزد کتر به بیرنام کشید و مچ دست او را گرفت و گفت: اندلیاورلوف ص

ا  که اون داره، و شرا ط سححیش، امکان با بمبها  اتمی بمبارون کنیم؟ منظورم ا نه که بهش فکر کن. با جاذبه

 . "نداره که موفق نشیم

تطونن تطو  جطو ها  اتمی به سختی مطیبلی بمبه ا ن هم فکر کرد م. و"بیرنام لبخند کمرنگی رد و گفت: 

-ا  که  طه بمطب مطیتونی به اندارۀ منحقهحفره ا جاد کنن. حتی اگر هم بتونی ا ن کار رو بکنی فقط می برجیس

رو با سرعت  ک بمب  برجیسکنه خرابی به بار بیار . اون وقت متوجه میشی که چند سال با د تونه نابودش می

سطیارۀ بزرگیطه. ا طن رو هطیچ وقطت فرامطوش  بطرجیستا آسیب قابل توجهی ا جاد کنی. در دقیقه بمبارون کنی 

 . "نکن

نطه، "با صدا ی آهسته و عصبی ادامطه داد: سیگار بیرنام خاموش شده بود اما او دوباره آن را روشن نکرد. 

یم تا اونها بیان بیرون. تونیم بهشون حمله کنیم. ما با د صبر کنهستن، ما نمی برجیسها رو  تا وقتی که جوو ان

کنن. با شدتی وحشتناک و کمر شکن. ژس کافیه که ما هم با ا شدت به ما حمله میرون اومدن، بارها بوقتی که بی

 "...دانشهمون شدت به اونها حمله کنیم و به وسیل  

در صدا ش  ؟"تونیم بفهمیم که اونها دنبال چی هستنما ار کجا می"اورلوف حرف او را قحع کرد و گفت: 

 اثر  ار وحشت ردگی وجود داشت.

درست کنیم رو تو  دستمون بگیر م و امیدوار  متونیتونیم بفهمیم. ما فقط با د هر چیز  که مینمی": - 

میطدان  چیطز، دونیم کطه اونهطا دنبطال چطی هسطتن، و اونباشیم که بهتر ن کار رو انجام مید م. ولی ما محمئناً می

تونن بیان بیرون. و اگه اونها بتونن میدان نیرو داشته باشن، مطا هطم با طد داشطته باشطیم، و نیروئه. بدون اون نمی

مطا رو تطونن ژیطرور  ها  نیطرو نمطیکنیم که حلش کنیم. میدانا ه که ما ا نجا دار م سعی میمسألها ن، همون 

را ا نقدر به ژول احتیاج دار طم. تضمین کنن، ولی بدون اونها، محمئناً شکست خواهیم خورد. و حالا فهمید  که چ

 م که رمین، خودش هم مشغول کار بشه. اونها با د مشغول ساخت تسلیحات علمی بشن و هطر چیطز  اخوما می

 !"رو در درج  دوم اولو ت قرار بدن. متوجه که هستین

ردم گطبیرنام، من طرف شما هستم. صد درصد طرف شما هستم. من برمی"اورلوف به ژا خواست و گفت: 

 ."تونین رو  من حساب کنینبه واشینگتون و شما می

در صداقت او هیچ شکی نبود. بیرنام دست او را که به سو ش درار شده بود را گرفت و فشرد. درست در 

 اندام و جن مانند  به داخل ژر د. کهمین لحظه، در بار شد و مرد کوچ



 

 

کطرد م باهطات تمطاس ا بود ؟ داشتیم سطعی مطیکج"تاره وارد رو به بیرنام کرد و با لحن سر عی گفت: 

. او بطا جطد ت "فهمطمبعد، سر و کل  خودت ژیدا شد. هیچ نمی شیت گفت که داخل نیستی. ژنج دقیقهبگیر م. من

 خودش را ژشت میزش مشغول کرد. 

ر خطوا  بطه فرمانطداتو که به اندارۀ کافی وقت تلف کرد ، دُکی! حطالا نمطی"بیرنام نیشخند  رد و گفت: 

 ؟"ها، اورلوف  ه سلامی بکنیمهاجرنشین

اش چرخید و دوبار سر تا ژا  مرد رمینطی را ار دکتر ادوارد ژراسر مانند  ک رقصندۀ باله رو  نوک ژنجه

رسطه؟ تطا حطالا کطه مجبطور بطود م بطا ژس تو فرماندار جد د ، هان؟ ژولی به ما مطی"نظر گذراند و سپس گفت: 

 . او دوباره سر میزش بارگشت. "ا  احتیاج ندار مون ژول بهمون برسه، به ژول د گهبودج  ناچیز کار کنیم. اگه ا

رسید که اورلوف کمی گیج شده، اما بیرنام چشمک تحسین آمیز  به او رد و او خطودش را بطه به نظر می

 نگاهی ار ژشت عینک تک چشمی به آن جوان، راۀی کرد. 

خل قفسه برداشت، خودش را رو  صندلی گردان انطداخت، ژراسر دفترچ  جلد چرمی سیاهرنگی را ار دا

خطوام خوشحالم که اومد  بیرنام.  ه چیز  هست که مطی"رد گفت: چرخی رد و در حالی که دفترچه را ورق می

 ."بهت نشون بدم. به فرماندار اورلوف هم همینحور

 ؟"ژس چرا معحلمون کرد ؟ کجا بود "بیرنام با لحنی اعتراض آمیز گفت: 

-. او به بالا نگاه کرد و چهرۀ چروکیده"کردم! سه شبه که نخوابیدمکار داشتم. مثل خر داشتم کار می" :-

همه چی  ه دفعه سر جا  خودش قطرار گرفطت. مثطل  طه ژطارل. ". او ادامه داد: اش ار لذت در سکوت فرو رفت

  ."تربپر م بالاهیچ وقت چنین چیز  ند ده بودم. دارم بهت میگم، باعث میشه که 

 ؟"تونستی میدان نیرو  متراکم رو بسار "اورلوف با هیجانی ناگهانی گفت: 

 . "نه، ا ن چیزها نیست.  ه چیز د گس"ژراسر آررده خاطر گفت: 

 . "نیم ساعت تأخیر دار م. بیا ن بر م"او به ساعتش نگاهی انداخت و ار رو  صندلی ژا ین ژر د و گفت: 

 کی بیرون منتظر ا ستاده بطود و ژراسطر در حطین ا نکطه بطه سطرعت آن  ک ماشین قراۀه با موتور الکتر

نظر طه!  طه "برد، هیجطان رده گفطت: تر ا ستگاه میماشین ژر سرو صدا را در سراشیبی به سمت قسمتها  ژا ین

 خود به ا ن در و اون در می رنطه، عمطرش، اون بیمسألهنظر   مهم لعنتی! شما  ه تکنسین رو میذار ن برا  حل 

کنطه. ولطی  طه رسه. فقط به صورت نامنظم چیزهطا  مختلفطی رو امتحطان مطیکنه و به هیچ جا هم نمیرو تلف می

 خودژسطند . او واقعطاً ار شطدت "رو حطل کنطه مسطألهکنه. اجاره میده ر اۀطیات دانشمند واقعی با نظر ه کار می

 ترکید. داشت می



 

 

گ  بزرگ متوقف شد و ژراسر بیرون ژر د. دو نفطر ماشین قراۀه در محوط  کم نور  جلو   ک در دو لن

 تر به دنبالش رفتند. د گر هم با گامها ی آهسته

. در بزرگ را با فشار بار کرد و آنها را به داخل راهرو هدا ت کرد. آنها در "جا جا! همین همین"او گفت: 

گ سطه ک اتاق بطزر ک رسیدند که به  طول راهرو ژیش رفتند و ار ژلکانی بالا رفتند تا به  ک راهرو  بسیار بار

تطر شطد کطه برقطی فطولاد و کطوارتز  شکلی در دو طبقه ژطا ین شد. اورلوف متوجه دستگاه بیضیطبقه منتهی می

 و فهمید که آن  ک مولد اتمی است. ها ی بیرون رده بود داشت و ار رو  آن لوله

شد نگاه کطرد. ا  که در آن ر ر انجام میهها  ژراکنداش را تنظیم کرد و به فعالیتاو عینک تک چشمی

مرد  که هدفون رده و رو   ک چهارژا   بلند در جلو  صفحه کنترلی نشسته بود که ژر ار کلید دکمه بود، بطه 

 بالا نگاه کرد و دست تکان داد. ژراسر هم برا  او دست تکان داد و نیشخند  رد. 

 ؟"نسار میدان نیروتون رو ا نجا می"اورلوف گفت: 

 ؟"درسته. تا حالا میدان نیرو د د ": -

دونم که ار به عنوان دونم که چی هست. فقط مینه، حتی اصلاً نمی"فرماندار با تأسف لبخند  رد و گفت: 

 . "ها استفاده میشهسپر در برابر برخورد شهاب

بوسطیل  نیروهطا   خیلی سادس.  ه موۀوع ابتدا یه. تمام مواد ار اتم تشطکیل شطدن. اتمهطا"ژراسر گفت: 

مطونن. بطه مونن. اگر اتمها رو بکشیم کنار، نیروها  درون اتمی ژشت سرشون جا مطیدرون اتمی در کنار هم می

 . "ا ن میگن میدان نیرو

ا طن "رسید. بیرنام هر هر ر ر خنده رد و ژشت گوشش را خاراند. او گفطت: نگاه اورلوف خالی به نظر می

اونجطا . انداخت ک و نیم کیلومتر نگه داشتن  ه تخم مرغ در اتفاع   مد  برا توۀیحات من رو  اد روش گانی

هم چنین کار  انجام شد. فقط کافیه  ه کوه ژیدا کنی که  ک و نیم کیلومتر ارتفاع داشطته باشطه و تخطم مطرغ رو 

 !"بذار  رو  قل  کوه. بعد تخم مرغ رو همونجا نگه دار  و کوه رو بردار . به همین راحتی

ها سرش را به عقب برد و خند د و ژراسر آتشی مزاج به نشان  عدم تأ ید، لبها ش ماندار مهاجر نشینفر

 را به هم فشرد. 

هطا میطان، بجنبین، بجنبین، جوک گفتن د گه بسه. میدان نیرو مهم تره. بهتره وقتی که جوو ان"او گفت: 

 . "ما آماده باشیم

ار ژشطت ژطرده "ها فاصله گرفت. او گفطت: و ژراسر ار نردهد ا  گوش خراشی ار ژا ین به گوش رسیصد

 . "کنه، ژرتوها  خحرناکی تولید میه. میدان نیرو  بیست میلیمتر  در حال ساخته شدنبیا د عقب



 

 

ا  بطه وجطود نیامطده . هیچ تغییر قابطل مشطاهدهجلو آمدندصدا  گوش خراش ار بین رفت و آن سه نفر 

 ؟"کنینحس می"  نرده به جلو فشار داد و گفت: بود. اما ژراسر دستانش را بالا

وبیطد. ماننطد اورلوف با کنجکاو  انگشتش را درار کرد، میدان نیرو را چنگ رد و با کف دستش بطه آن ک

 بسیار نرم  ا فنرها  فولاد  فوق ارتجاعی بود.  اسفنج لاستیکیفشار دادن 

؟ و رو به اورلطوف "تا به حال درست کرد م، نه بهتر ار هر چیز ه که"بیرنام هم آن را لمس کرد و گفت: 

تونه جو  با فشار بیست میلیمتطر جیطوه رو در برابطر خط   ه میدان نیرو  بیست میلیمتر  چیز ه که می"گفت: 

 ا  کش بیاد. حفظ کنه بدون ا نکه به میزان قابل انداره گیر 

به  ه ژردۀ هفتصد و شصطت میلیمتطر  متوجه هستم. در ا ن صورت شما "فرماندار سر تکان داد و گفت: 

 . "برا  نگه داشتن فشار جو رمین احتیاج دار ن

تونه  ک بار فشار رو تحمل کنه. خوب ژراسر، ا ن چیز ه که تو رو بطه هیجطان ا ه که میبله. اون ژرده": -

 ؟"آورده

د وم کطه بطا فروژاشطی نم بطا ژنتاسطولفید وانطاتوا ن ژردۀ بیست میلیمتر ؟ معلومه که نه! من حتی می": -

ژراسئود میوم فعال شده، تا دو ست و ژنجاه میلیمتر هم جلو برم. اما به چنین کار  نیار نیست. اگه  ه تکنسطین 

کنطه و هطاش رو کنتطرل مطیفرستادم رو  هوا! ولی  طه دانشطمند نظر طهنجا رو می کردم و ابودم، ا ن کار رو می

 !"کنیم. ببینینتر میما حالا میدان رو محکم"داد:  . او چشمکی رد و ادامه"آهسته ژیش میره

 ؟"با د ار ژرده فاصله بگیر م": -

 "د گه لارم نیست. ژرتوها  خحرناک فقط اولش وجود دارن...": -

دوباره صدا  گوش خراش بلند شد اما به بد  دفع  ژیش نبطود. ژراسطر سطر مطرد  کطه ژشطت کنترلهطا 

 جواب دست تکان دادند.  نشسته بود فر اد رد اما او فقط در

مطا ار ژنجطاه میلیمتطر گذشطتیم. "اش را به ژراسر نشان داد و او فر اد رد: سپس آن مرد مشت گره شده 

 !"حالا میدان رو لمس کنین

اورلوف دستش را درار کرد و با کنجکاو  به آن ۀربه رد. اسفنج لاستیکی سخت شده بود! او سعی کطرد 

 رد، اما لاستیک در هوا  غیر قابل مقاومت محو شد.آن را با انگشتش نیشگون بگی

اگه ار جهت صحی  بطه میطدان فشطار وارد کنطی، مقطاومتی نطداره. "ژراسر با بی صبر  نچ نچ کرد و گفت: 

 "ماشینها  اولیه...

میلیمتر گذشتیم. ار حالا بطه ار هفتاد "مرد ژشت صفح  کنترل دوباره با دستش علامتی داد. ژراسر گفت: 

 . "میلیمتره 42/83کنیم. نقح  نها ی عت رو کم میربعد س



 

 

. بعطد "عقطب وا سطین. خحرناکطه"او رو  نرده خم شد و سپس لگد  به آن دو نفر د گر ژراند و گفطت: 

 !"مراقب باشین! مولد داره جفتک مینداره"فر اد رنان گفت: 

کطرد. وار کار مطید وانه صدا  گوش خراش تا آخر ن حد خود بالا رفته بود و مرد ژشت دستگاه کنترل،

ار داخل قلب کوارتز  مولد اتمی مرکز ، برق سرخی که به خاطر انفجار اتمهطا بطه وجطود آمطده بطود، بطه ططرر 

 درخشید. خحرناکی می

غرش ژر طنینی به گوش رسید و مطوج انفجطار اورلطوف را ژطرت کطرد و بطه صدا  گوشخراش قحع شد و 

 د وار کوبید. 

صدمه د د ؟ نه؟ خوبه، خوبه. انتظار  طه ". لب بالا یش شکاف خورده بود. گفت: ژراسر به سمت او دو د

 ؟"داد م. بیا بر م ژا ین. بیرنام کوهمچین چیز  رو داشتم. با د قبلاً بهت هشدار می

مطن ا نجطام. چطی منفجطر "را ار کف اتاق بلند کرد و لباسطها ش را تکانطد و گفطت:  قدشبلند  بدن بیرنام

 ؟"شد

اش را با دسطتمال ژطاک کطرد و . او ژیشانی"منفجر نشد.  ه چیز  گیر کرد. بیا ن، میر م ژا ین چیز ": -

 راه ژا ین را نشان داد.

وقتی به ژا ین رسیدند، مرد ژشت صفح  کنترل، هدفون را ار گوشش برداشت و ار چهارژا ه ژا ین ژر د. 

، اون 2/82رئیس، وقتی رسید م به "و گفت: رسید و صورت کثیفش، چرب و عرق کرده بود. اخسته به نظر می

 !"اتفاق لعنتی افتاد. چیز  نمونده بود بخوره به من

انجام شد، نه؟ با وجود هم  اشتباهات محدود کننده؟ مولطد چحطور شطد؟ هطی، "ژراسر غر غر کنان گفت: 

 !"استودارد

دو رور وقطت ژنج ار بین رفته.  لول  شمارۀ"تکنسین ار همانجا که ا ستاده بود به مولد اشاره کرد و گفت: 

 . "بره تا تعو ض بشهمی

حطل شطد آقطا ون.  مسطألهرفطت. کار کرد. دقیقاً همونحور که انتظار می"ژراسر با رۀا ت چرخید و گفت: 

 ."خوام برم بخوابمخوام غذا بخورم. بعدش هم مید گه دردسر  وجود نداره. بیا ن بر م به دفتر من. می

ا  نکرد. سپس در حین گارها ی د گر ژشت میزش ننشسته بود، به آن موۀوع اشارهتا وقتی که  ک بار 

 رد، شروع به صحبت کرد.که به ساندو چ جگر و ژیار می

اون کارها ی که  وئن گذشته دربارۀ تنش فضا ی انجام شد رو  ادت میطاد؟ "او رو به بیرنام کرد و گفت: 

فتط  ژطیش، فیطنچ رهبطر  ژطرو ه رو بطه دسطت گرفطت و مطن هطم موفقیت آمیز نبود ولی ما روش کار کرد م. ه

 . "توسعش دادم. همه چی سر جا  خودش قرار گرفت. هیچ وقت همچین چیز  ند ده بودم



 

 

 صبر  نشان ندهد. شناخت که ار خود بی. او آنقدر ژراسر را می"ادامه بده"بیرنام به آرامی گفت: 

تونطه رسه، ناژا دار میشطه. فضطا نمطیمیلیمتر می 42/83ان به د د ن که چه اتفاقی افتاد. وقتی که مید": -

 !"کنه و میدان منفجر میشه. بومتحت اون تنش باقی بمونه. گیر می

نطد. بطرا  درآمدها  صندلی اورلوف به خاطر فشار  ناگهطانی بطه صطدا دستهدهان بیرنام بار مانده بود و 

تطر ار نه که میدانها  نیطرو  قطو منظورت ا "لرران گفت: چند لحظه سکوت ژد دار شد و بعد بیرنام با صدا ی 

 ؟"اون، غیر ممکنه

غیر ممکن نیست. میشه به وجودشون آورد. ولی هر چقدر متراکم تر بشن، ناژا دارتر هم میشن. اگه ": -

 میلیمتر  به وجود بیارم، فقط  ک دهطم ثانیطه دووم میطاره. بعطدش منفجطر اه ست و ژنجمن  ه میدان نیرو  دو

میشه و ممکنه که ا ستگاه رو هم ار بین ببره. و حتی خود من رو.  ه تکنسین ممکنطه کطه ا طن کطار رو بکنطه. امطا 

ها   ه دانشمند، بهش هشدار میدن. کار  هم با دقت انجام میشه. مثل همون کار  که مطن کطردم، و هطیچ نظر ه

 . "رسهآسیبی هم به کسی نمی

ولطی اگطه میطدان نیطرو "جیبش گذاشت و با لحنی بیمناک ژرسید: اش را داخل اورلوف عینک تک چشمی

همون نیرو  درون اتمیه، چحور ممکنه که فولاد ا ن همه استحکام داشته باشه بدون ا نکطه باعطث تطنش فضطا ی 

 ."مونهبشه؟ ا نجا  ه ژرسش باقی می

انی استحکام به تعطداد وجود نداره. حد بحر ژرسشیهیچ "ژراسر با آرردگی نگاهی به او انداخت و گفت: 

مولدها بستگی داره. در فولاد هر اتمی خودش  ه مولد میدان نیروئه. معنیش ا نطه کطه در هطر گطرم ار فطولاد در 

تونستیم ار اون همه مولد استفاده کنیم، بار هم صد مولد حدود ده میلیارد تر لیون  نراتور وجود داره. اگه ما می

 ."رسهمیلیمتر می 97ده کرد. در ا ن صورت حد بحرانی به حدود آخر ن حد ه که عملاً میشه استفا

نه، بهتون میگم که مشکلی وجود نداره. محلقاً غیر ممکنه "او به ژا خواست و با اشتیاقی ناگهانی ادامه داد: 

ه. که بشه میدان نیرو ی به وجود آورد که بتونه فشار جو رمین رو برا  مدتی بیشتر ار  ک صدم ثانیه تحمل کنط

هم که اصلاً قابل طرا نیست. ر اۀیات محض ا ن رو میگه و آرما ش هم ثابتش کطرده. فضطا  برجیسمسأل  جو 

 . "در اونجا دووم نمیاره

تونن بیان بیرون. تموم شد! تموم شطد! تمطوم ها نها ت تلاششون رو بکنن. اونها نمیژس بذار جوو ان": -

 !"شد

خطوام بطه ا ستگاه هست که من  ه ژیام فضا ی مخابره کنم؟ مطی آقا  مد ر، جا ی در ا ن"اورلوف گفت: 

 . "ها هم کاملاً حل شدهگردم و مسأل  جوو انرمین بگم که با کشتی بعد  برمی



 

 

اش بود، هنگام دست دادن بطا فرمانطدار مهطاجر بیرنام چیز  نگفت اما حس آسودگی خیالی که در چهره

 را به تکیدگی داد. به طرر غیر قابل باور  جا  خودها، نشین

 . "تموم شد"داد، گفت: و دکتر ژراسر در حالی که سرش را مثل مرغ تکان می

* 

-تر ن کشتی خحو  کامت لا نز، وارد اتاق د دهنت، جد د، فرماندۀ کشتی ترانسپار1ِتوقتی که ناخدا اِوِرِ

 سرش را بالا آورد.  2بانی در نوک کشتی شد، هال تاتل

ن  ه ژیام فضا ی ار دفتر مرکز  توسکان به دستم رسید. با د بر م به جووژطولیس همین الآ"ناخدا گفت: 

 . "ها، اورلوف رو سوار کنیم و ببر م به رمیندر گانیمد و فرماندار مهاجرنشین

 ؟"ا  ند د مخوبه. هیچ کشتی د گه": -

دونطه ا نطه کطه ینه، نه. ما خارج ار خحو  فضطا ی عطاد  هسطتیم. اولطین چیطز  کطه سیسطتم ار مطا مط": -

ترانسپارنت رو رو  گانیمد فرود میار م. ا ن شگفت انگیزتر ن چیز در تطار خ سطفرها  فضطا ی بعطد ار فطرود 

 ."مشکلی ژیش اومده، هال؟ بالاخره، ا ن ژیرور  مال توئه"تر شد و گفت: . صدا ش آرام"رو  ماهه

م. تطو  فکر می"هال سرش را بالا آورد و به سیاهی فضا نگر ست و گفت:  کنم که باشه. ده سال کطار، سطَ

اون انفجار من  ه دست و  ه چشمم رو ار دست دادم. اما ا ن چیز  نیست که بخوام بابتش تأسف بخطورم. ا طن 

  ."حاصل عمرم به سرانجام رسیدهالعملیه که من نشون میدم. مسأله حل شده و عکس

 . "شمسیها  سپر فولاد  در کل منظوم  همینحور دوران کشتی": -

هطا رو سطتاره"؟ او به بیرون اشطاره کطرد و گفطت: "آره، باور کردنش سخته، نه"تاتل لبخند  رد و گفت: 

کنم، حالم بد میشه. بینی؟  ه رمانی بین ما و اونها هیچ نقح  اشتراکی وجود نداشت. وقتی به اون موقع فکر میمی

ردم. من  ه نظر ه ژردار نیستم و هیچ وقت هم واقعاً نه سال برا  هیچ و ژو  کار ک"صدا ش ژا ین آمد و گفت: 

کردم. با فضا  طه مقطدار ر طاد  کطار کطردم و اون دونستم که دارم به کجا میرم، فقط همه چیز رو امتحان مینمی

 . "دووم نیاورد. من بهاش رو با  ه دست و  ه چشمم دادم و دوباره ار اول شروع کردم

شطدند. صطدا  به سپر کوبید. سپر  که ستارگان ار ژشت آن د ده مطیناخدا اورت مشتش را گره کرد و 

 ، اما ار د وار نامرئی ژاسخی نیامد. ا  به گوش رسیدخفه

                                                 
1) Captain Everett 
2) Hal Tuttle 



 

 

به اندارۀ کافی محکمه، اگرچه هشتصد هزار بار در ثانیه روشطن و خطاموش "تاتل سر  تکان داد و گفت: 

کطه آشطنا ی دار . اونهطا بطه سطرعت روشطن و  گطرفتم. باهاشطون 1میشه. من ا دش رو ار لامپ استروبوسطکوپ

 خاموش میشن و ا ن حس بهت دست میده که دائماً روشنن.

مونطه تطا فضطا ناژا طدار بشطه. اونقطدر  هطم کنه. اونقدر  روشن نمیا ن سپر هم به همین صورت کار می

 . "ر فولادهگیر  باشه. و در نها ت، استحکامش بهتر امونه که فرار هوا، قابل اندارهخاموش نمی

تطونیم تونیم جلو بطر م. مطیو هیچ راهی هم وجود نداره که بگه تا کجا می"او مکثی کرد و آهسته افزود: 

سرعت روشن و خاموش شدنها رو بیشطتر کنطیم. میتطونیم سطرعتش رو بطه میلیونهطا  طا میلیاردهطا بطار در ثانیطه 

در برابر انفجار اتمی هطم مقاومطت کطنن. ا طن حاصطل ها  نیرو ی تولید کنیم که بتونن تونیم میدانبرسونیم. می

 . "عمر منه

اون بهتره به خودت بیا  مرد! به فرود رو  گانیمد فکر کن. "ا  به شان  او رد و گفت: ناخدا اورت ۀربه

فهمه اولین مسافر تار خطه شیحان! فکر کن که چه جمعیتی جمع میشن. چهرۀ اورلوف رو تصور کن، وقتی که می

 ؟"کنی چه احساسی داشته باشه ه کشتی با سپر میدان نیرو میشه. فکر میکه سوار 

 !"کنم خوشحال بشهفکر می"ا  بالا انداخت و گفت: تاتل شانه

 ژا ان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ابزاری اس  که اجسام دارای حرک  تشذراری را بذه نظذر سذاکن یذا دارای حرکذ   ا استروبوسشوپ یا چرخش نما1

 .دهدآهسته ناان می



 

 

م سومین سال نویسندگی من به پایان رسید. سذه سذال از « تمام ناده اس »با داستان 
آن زمانم من مقدار ناچیزی کمتر از هذزار دلار از راه اولین ورود من به دفتر کمبل گاشته بود. تا 

رسد بد نبود چرا کذه در آن زمذانم نویسندگیم پول به دس  آورده بودم )آنقدرها که به نظر می
شهری  داناگاه تنها چهارصد دلار در سال بودا و در حدود یذک چهذارم آن را در حسذابیم پذو 

 انداز کرده بودم. 
یزی در ایذن رکذورد اقتصذادی وجذود نداشذ  کذه ناذان دهذد بینیدم چهمانطور که می

نویسندگی روش ممشنی برای ساختن زندگیس م مخصوصاً زمانی که من هذی  رویذایی بذرای 
 تخیلی نداشتم. نوشتن چیزی بجز داستان برای مجلات علمی

ام در فذروش داسذتان بذه م در حین گفتگو با فرد پل بذه ناکذامی1941سال  ژوئن 10در روز 
جل  آن ون اشاره کردم. فرد گف  که اید  خوبی برای نوشتن یک داستان فذانتزی داردم و قذرار م

آن را با هم نصف کنیم. کمی با هم در مورد آن ایده صحب  کردیمم قرار شد  درآمدگااشتیم که 
پنجاه با هذم تقسذیم -که من داستان را بنویسم و اگر توانستیم آن را بفروشیمم پول آن را پنجاه

 کنیم. 
بایس  بسیار ماتاق بوده باشدم چذون )همذانطور کذه سذه سذال بعذد فهمیذدما فرد می

 خواس  از پس  سردبیریم کنار بشاد. کردند و او میمجلات او خیلی ضعیف عمل می
ال تجربذ  آمذد. پذل دو سذالبته خیلی بد بودم اما یک فاجع  جبران ناپایر به حساب نمی

ای او را در موقعیذ  بهتذر و مهمتذری انی رسید که چنین تجربهسردبیری ارزشمند داش م و زم
)کهشاانا کذه در طذول  1تر نگه داش م یعنی سردبیری دائمی مجل  گَلِشسیبرای مدتی طولانی

 م پرچمداران این عرصه بودند. استاوندینگم در رقاب  با مجل  1960و  1950های دهه
ها  تا از داستانهای مرا پایرفتذه بذود  توانستم داشته باشم. پلمن هی  اعتراضی نمی

)بیش از یک چهارم داستانهایی که نوشته بودم و نزدیک به نیمی از داسذتانهایی کذه توانسذته 
)اَبَر نوترونا  از آنها تار شده بودند و یشیبودم به فروش برسانما. از بین آنهام شش تایاان من
داستانی که باقی مانده بذودم  اب شده بود.برای انتاار در شمار  بعدی مجل  استانیاینگ انتخ

بود. هنوز پول آن داستان پرداخ  ناده بود و « کریسمو در گانیمد»یعنی هاتمین داستانم 
هم نرسیده بود. پل پایمان شد و آن را برگا  داد. به هذر  حروف چینیهنوز حتی به مرحل  

توانس  پرداخذ  کنذدم بذه مجلذ  آن را به مبلغ کمی بیاتر از آن ه پل می محال دو هفت  بعد

                                                 
1) Galaxy 



 

 

تریلینگ واندر استوریز فروختم. پو حتی اینجا هم ناراحتی پیش نیامد. اگرچه ناراح  بذودم 
ای بود که در آن به چنان پیارفتی دس  که یک ماتری را از دس  داده بودمم پل شاهد دوره

ماذتری مذن تبذدیل توانستند بذه بزرگتذرین می استاوندینگپیدا کردم که کمبل و خود مجل  
 شوند. 

خوردم نخس  فشر کردم کذه مجذلات برگا  « کریسمو در گانیمد»هنگامی که داستان 
اند. اگر ناشران چنذین قصذدی داشذتندم نظرشذان را عذوض کردنذد. مجلذ  پل کلاً تعطیل شده

استانیاینگ یشی دو سال به کار خود ادامه داد تا اینشه کمبود کاغا در زمان جنگ جهذانی دوم 
آن را به نابودی کااند. سوپر ساینو استوریز از جنگ جهانی جان سالم به در بذرد و حتذی تذا 

 دوام آورد و یشی دیگر از داستانهای مرا هم منتار کرد.  1940مدتی بعد در ده  
ژوئن. اید  فانتزی فرد را گرفتم و هم  داستان را خودم نوشتم و نام آن  10گردیم به برمی

گااشتم. این بار هم همشاری ما به موفقیذ  دسذ  پیذدا نشذرد. کمبذل آن « 1حقوق قانونی»را 
 خورد. داستان را برگا  داد. اولین بار بود که بعد از شش ماه داستانم برگا  می

در آن زمانم فرد دوباره کارگزاری مرا به عهده گرفته بود. با کمی شرمساری داستان را به او 
تغییر داد )کذه از قبلذی بهتذر « قانونی روال»و نام داستان را به دادم و قضیه را فراموش کردم. ا

 بودا و کمی هم آن را بازنویسی کرد. هف  سال بعدم بالاخره توانس  آن را بفروشد. 

 
 در آن به چاپ رسید« روال قانونی»که داستان  1950مجلۀ ویرد تیلز شمارۀ سپتامبر 

 

                                                 
1) Legal Rights 



 

 

 
 
 
 

 1قانونی روال
 کری()با همکاری جیمز مک
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خورشید تاره در افق فرو رفته بود ستارگان بیرون آمده بودند و آسمان غربی سیرا نوادا به رنطگ طلا طی 

 شد.ما ل به سرخ د ده می

 !"هی! برگرد"غر غر کنان گفت:  2راسل هارلی

هطارلی بطا د طدن کطرد، و راننطدۀ آن صطدا  او را نشطنید. اما موتور فورد کهنه بیش ار حد سر و صدا مطی 

چطراغ عقطب آن بطه او . ها  نیمه ژنچرش ار کنارۀ شنی جاده بیرون آمد و رفت، لعنت فرستادماشین که با چرخ

 تونی جا ی بر ! نه، تو با د همینجا بمونی و باهاش بجنگی!قرمز رنگ حواله کرد: نه، تو امشب نمی« نه» ک 

ت. خان  خوش سطاختی بطود. ژلکطان   کرد و برگشت و ار ژلکان ورود  خان  چوبی بالا رفغرولندهارلی 

 آن، اگرچه نیم قرن قدمت داشت، نه ر ر ژا  او غاغا کرد و نه ترک برداشت. 

ها ی ، به رمین انداخته بود را برداشت. کیفردا که وقتی بی مقدمه نظرش را عوض کها ش رهارلی کیف

نهطا رو رو  آبه داخل خانطه بطرد و  کشان کشان کیفها ش را ار چرم مصنوعی ساخته شده بودند. کهنه بودند که

  ک کاناژ  ژوشیده ار گرد و خاک انداخت و نگاهی به اطراف کرد. 

                                                 
1) Legal Rites 
2) Russell Harley 



 

 

ا  کرد و با صطدا  کرد. هارلی عحسههوا به شدت گرم بود و بو  صحرا ار بیرون به داخل اتاق نفوذ می 

 . "آب. ا ن چیزه که الآن لارم دارم"بلند گفت: 

سطرش را در دسطتانش گرفطت. لولطه را گشت و تا ا نکه سطرانجام ا سطتاد و او هم  اتاقها  طبق  همکف 

طبیعتاً در ا ن بیغوله که دوارده کیلومتر خارج ار صحرا  بود، لوله کشی آب وجود نداشطت.  طک چطاه آب  کشی!

 اگر چنین چیز  وجود داشت. البته توانست به آن امید داشته باشد، حداکثر چیز  بود که می

تر می شد و صد البته هیچ لامپی هم در آنجا نبود. کورمال کنان و با عصبانیت، خطودش ار کهوا کم کم ت

را به اتاقها  نیمه روشن عقب خانه رساند. وقتی که در را بار کرد صدا  غاغا آن بلند شد.  ک سحل ژشطت در 

  ژشتی خانه کطرد. نزد طک بطه نگاهی به حیابود. او آن را برداشت و تکان داد و شنها را ار داخل آن خالی کرد. 

 شد.  و خار د ده می علفا  که ا نجا و آنجا  آن تکه ها ی ژوشیده ار صخره بع رمین شنیسی هزار متر مر

 هیچ چاهی در کار نبود.

هطا  ژشطتی . بطا لجاجطت ار ژلطه"اون ژیر خرفت با د ار  ه جا ی آب ژیدا کطرده باشطه"با خشم فکر کرد: 

حرا رفت. بالا  سرش، ستارگان در حال سوسو ردن بودند. میلیونها و میلیاردها ار آنها ژا ین رفت و به سمت ص

توانست جطا ی را ببینطد. سطکوتی در آسمان بودند اما گرگ و میش غروب به ژا ان رسیده بود و او به سختی می

ش بطه گطوش مرگبار بر همه جا حکمفرما بود. فقط صدا  ورش نسیم بر رو  شنها و صدا  خش خش کفشطها 

 رسید. می

تر ن تودۀ علفها د د و به سمت آن رفت. در آنجطا  طک اسطتخر او بارتاب نور  ک ستاره را رو  نزد ک

ا  بطالا آب وجود داشت که در بین دو صخرۀ بزرگ ا جاد شده بود. با شک و ترد د به سطمت آن رفطت و شطانه

اخل آن استخر کرد. البته روش صحی  ا طن کطار را انداخت. آنجا آب وجود داشت و بهتر ار هیچ بود. سحل را د

مقدار  شن هم همراه با آب بیرون آورد. سحل را که لبر طز دانست و وقتی که سحل را به ته استخر کشید، نمی

ار آب بود بالا آورد و به سمت دهانش برد، سپس اولین جرع  آب را به بیرون تطف کطرد و بطا عصطبانیت ناسطزا 

 گفت. 

کار انداخت، سحل را انداخت، و چند لحظه صبر کرد تا شنها  داخطل آب تطه نشطین شطوند.  اش را بهکله

 مقدار  آب را با دستانش برداشت و به سمت لبانش برد...

 ...تَپ. هیسس. تَپ. هیسس. تَپ. هیسس

صطدا ی شطبیه بطه ر خطتن  ،؟! هارلی ا ستاد و متعجب نگاهی به اططراف کطرد. ار جطا ی"چه خبر شده": -

رسید. بجز شن و علف و آن اسطتخر ات آب رو   ک اجاق سرخ شده ار گرما و بخار شدن آن به گوش میقحر

 آب نیمه گرم و تهوع آور، چیز د گر  ند د.



 

 

 . تَپ. هیسس

ا  افتطاد. هطر ثانیطه،  طک قحطره. قحطره، قحراتی فطرو مطیانش گرد شد. ار ناکجاسپس آن را د د و چشم

کرد. هطر قحطره گو ی ار گرانش سرژیچی میافتاد. آب بود با تنبلی رو  رمین می تر ارچسبناک و تیره که غلیظ

شد. تقر باً سه متطر بطا او فاصطله کرد، کمی به اطراف می چرخید و بعد ناژد د میافتاد، جلز و ولز میوقتی که می

 شد. داشت و تنها به خاطر نور ستارگان بود که د ده می

 !"ار سررمین من برو بیرون"ش رسید: و بعد صدا ی ار ناکجا به گو

 هارلی فرار کرد.

* 

کرد که ا  توانست راه برود و با ناامید  آررو میوقتی که سه ساعت بعد به رِبِل بات رسید، به سختی می

او ژطنج  د.جهطنم،  طک لیطوان د گطر آب خنطک بنوشط کاش آنقدر دوام بیاورد که بتواند ار لج همط  ارواا خبیطث

به خطاطر آورد کطه  ترس و لرربا  دو دن کرده بود. ا  او را وادار بهده بود. انگیزۀ بسیار قو و ا دکیلومتر اول ر

چکید، شکل شیر  رنگی به خود گرفته بود و بطا حطالتی فرو میکه وا  ژاک صحرا در کنار آن قحراتی چگونه ه

 شد.تهد د آمیز به او نزد ک می

ها  نفتی روشن شده بود رسید و خودش را به به داخل که با چراغو وقتی که او به اولین میخان  ربل بات 

 با کنجکاو  نگاهی به کت نخ نما  او انداخت که جلو  آن، ژوشیده ار خون بود. چیمیخانهانداخت، 

ا  بیطرون هنه! و ار داخل جیبش  ک دلار  ک"و سکی"تلو تلو خوران با صدا ی خفه به مسئول بار گفت: 

 ماهون بار کوبید. آورد و رو  چوب

ها  سالن متوقف شده بود. هارلی ار چشم بار  کنان، مسئول بار و مطرد بلنطد قطد و تبار  بلَک جک در ان

 نمود. همه در حال تماشا  او بودند. خمیده ا  که به بار تکیه داده بود به شدت عجیب می

بطدون آنکطه بطه آن نگطاه  ا  که ژشت سرش بود،. دستش را به سمت بحر کستمسئول بار طلسم را ش

ژطر کطرد و آن را در کنطار  ژطار کند، درار کرد و آن را رو  ژیشخوان جلو  او گذاشت.  ک لیطوان آب هطم ار 

 بحر  رو  ژیشخوان کوبید. 

کطرد . با طد تونستم بهت بگم که چنین اتفاقی میفته. ولی حرفم رو باور نمیمی"او با حواس ژرتی گفت: 

 ."کرد  که اون، اونجاستکرد  و باور میمی ملاقات 1خودت با هَنک

                                                 
 (1 Hank 



 

 

 کشید. بعد برا  خطودش مقطدار  و سطکیاش را به  اد آورد و لیوان آب را برداشت و سرهارلی تشنگی

ر خت و آن را بلعید. و سکی که ار گلو ش ژا ین رفت، حس خوبی به او دست داد. آن قطدر خطوب کطه لطررش 

 اش را متوقف ساخت.درونی

هطا  رو  ؟ او چرخید و طور  به بار تکیه داد تطا لکطه"رنیندار ن راجع به چی حرف می": بالاخره گفت

 کتش را ژنهان کند. 

دونستم کطه تطو کطی هسطتی. حتطی قبطل ار ا نکطه تطام هنک ژیر! من می"چی ر ر خنده رد و گفت: میخانه

هستی و برگشتی تا قبل ار  1هارلی خلف رِبدونستم که تو برادر رادۀ نابرگرده و بگه که کجا سوارت کرده. می

 !"رو بفروشی هارلی هالا نکه جنارش تو  گور سرد بشه، 

ا  که به بار تکیه داده بود، به کنند. فقط مرد خمیدهراسل هارلی د د که بار  کنان همچنان به او نگاه می

ا  خطودش بطود و کطاملاً رسید که او را ناد ده گرفته است. او در حطال ر خطتن  طک نوشطیدنی د گطر بطرنظر می

 خودش را با آن کار مشغول کرده بود. 

خوام، ژولش رو میگوش کن، من نیومدم ا نجا که نصیحت بشنوم. من نوشیدنی"هارلی سرخ شد و گفت: 

 ."هم میدم. ژس دهنتون رو ببند ن

-نیه،  کی ار بار کنان رفت. بعد ار  کی دوثاا  بالا انداخت. برگشت و به طرف میز بار چی شانهمیخانه

 کنان هم برگشت و  ک ورق رو  میز انداخت. بقیه هم به ادام  بار  ژرداختند. 

رسطید کطه چی حرف بزند. به نظر میگذاشت تا  ک بار د گر با میخانههارلی داشت غرورش را ر ر ژا می

ا  بطه م مرد خمیده ۀطربهتوانست کمک کند. در همن هنگاخواهد چکار کند و شا د میاو می داند که هارلی می

شان  او رد. هارلی چرخید و کم مانده بود که لیوان ار دستش بیفتد. با حالتی عصبی و مسخ شده به او نگاه کطرد. 

 . او نزد ک شدن مرد را ند ده بود

بارۀ ا ن موۀوع با هطم حطرف همراه من بیا، آقا، تا  ه کم در .2نیکولزهجوون، اسم من "مرد خمیده گفته: 

 . "کنم که بتونیم به همد گه کمک کنیمیم. فکر میبزن

حتی ماشین دوارده سیلندر نیکولز هم مانند  ک گار  حمل علوفه موقع عبطور ار رمینهطا  شطنی و ژطر ار 

هارلی هطال را بطر  مسخرۀها ی که نام . رمینژر درسید، بالا و ژا ین مییی و بلند  که به رمینها  رب ژیر مژست

 خود داشت. 

                                                 
1) Zeb Harley 
2) Nicholls 



 

 

ا  ار اسباب و اثاثیه انداخت که در صندوق عقب قطرار داشطتند ل هارلی گردنش را چرخاند و به تودهراس

 اروااهیچ خوشم نمیاد. مطن تطا بطه حطال کطار  بطه کطار "شدند. اعتراض کنان گفت: و مانع ار بسته شدن آن می

 ؟"کنندونی که ا ن وسائل کار هم مینداشتم. تو ار کجا می

کار کردم. اگه دوست  ارواامجبور  به حرف من اعتماد کنی. من قبلاً هم با "د و گفت: نیکولز لبخند  ر

 ."مارواحتونی بگی که من  ه شکارچی داشته باشی، می

 . "ولی بار هم خوش هم نمیاد"هارلی غرولند  کرد و گفت: 

و صطاحب بشطی؟ مگطه خواد که هارلی هال رمگه دلت نمی"نیکولز نگاه تند و تیز  به او انداخت و گفت: 

 ؟"کرد  ه جا ی ژنهون شدهفکر می مرحومتدنبال ژولی نیستی که عمو  

 ا  بالا انداخت. هارلی شانه

معلومه که هستی. و  ه دلیل خوب هطم "گرداند، گفت: نیکولز در حالی که نگاهش را به سمت جاده برمی

 ."گرفتن، جوون ها  محلی ا ن قضیه رو خیلی دست بالابراش وجود داره. رورنامه

ژس تو هم به خاطر همینه که ا نجا ی. که من اون ژول رو صاحب بشم و  طه "هارلی با اوقات تلخی گفت: 

 ؟"خوا مقدارش رو بدم به تو. چقدر می

 توجهی لبخند  رد و به جلو خیره شد. . با بی"کنیمبعداً راجع بهش بحث می"نیکولز گفت: 

 !"ث کنیمخوب، همین الآن راجع بهش بح": -

وون. کنم، هطارلی جَطکنیم. من دارم بهت  ه لحفی مینه، بحث نمی"لبخند ار لبان نیکولز محو شد و گفت: 

 . "ا ن رو به خاطر داشته باش. در عوض، تو هم هر کار  که من بگم رو انجام مید 

.  کی دو ثانیه هارلی با دقت به تجز ه و تحلیل آن موۀوع ژرداخت. به هیچ وجه موۀوع خوشا ند  نبود

قبلاً  ه بار د گه هم ا نجا اومدم. اون موقعی کطه بطه ژیطر "صبر کرد و بعد موۀوع صحبت را عوض کرد و گفت: 

 . "چیز  نگفت روامرد هنور رنده بود. اون هیچ وقت راجع به 

اً خل و چله! شا د هطم واقعط -خوب–کرده که تو ممکنه فکر کنی که اون شا د احساس می"نیکولز گفت: 

 ؟"کرد . کی ا نجا بود همین فکر رو می

اوه، خیلی وقت ژیش بود. ولی  طه رور کامطل و  طه "خواست جواب دقیقی دهد گفت: هارلی که گو ی نمی

رو تو  اتاق ر ر شطیروونیش قطا م نکطرده  روحیا  بود، ولی هیچ مقدار ار شب رو ا نجا موندم. ژیرمرد د وونه

 "بود...

سئول بار بود هم همین رو بهت گفطت. دوست بودن. اون آقا  محترمی که م اهاشب ارواا"نیکولز گفت: 

کرد. مرد آدم به دور  بود. تو   ه خونه در فاصل  بیست کیلومتر  تو  ناکجا آباد رندگی می مرحومتعمو  



 

 

ولی د گطه  داد که باهاش ار در دوستی دربیاد.شد. به هیشکی هم اجاره نمیخیلی د ر به د ر تو  ده ژیداش می

 ."اونقدرها هم گوشه نشین نبود. هنک همنشینش بود

 "عجب همنشین خوبی...": -

-دونم. اونها ار همه جهت با هم خطوب تطا مطیخوب، من نمی"نیکولز با جد ت سرش را خم کرد و گفت: 

همین هطم  کردن. فکر کنم که هنک بزرگتر ن ورق بار بوده باشه. به خاطرکردن. با هم شحرنج و ورق بار  می

گفتن.  ه نفر که به خاطر قمطار بهطش بطدهکار بطود گیطرش انطداخت و بهطش ها که ا نحور میکشته شد. رورنامه

نیکولز فرمان را بطا همط   "شلیک کرد.  ه گلوله گلوش رو ژاره کرد و وقتی که مرد، سر تا ژاش خون آلود بود...

رج کند و دوباره به جاده برگردد و آن را دوبطاره در ی  جاده خاند و موفق شد که ماشین را ار حاشقدرتش چرخا

  ا  ببرد که مقصدشان بود. حال بالا و ژا ین ژر دن به طرف خانه

بطه خطاطر همینطه کطه هطر وقطت ظطاهر میشطه، خطون  "وقتی که در کنار سرسرا  خانه توقف کطرد گفطت: 

 . "کنههمراهیش می

ت. با نگرانی نگاهی به آن خانط  درب و داغطان انطداخت. هارلی در ماشین را به آرامی بار کرد و بیرون رف

 نیکولز ماشین را خاموش کرد، ار ماشین ژیاده شد و بلافاصله به طرف عقب ماشین رفت.

کمک کطن "آورد ادامه داد: . و در حالی که وسائلی را ار داخل صندوق عقب بیرون می"بیا ا نجا"او گفت: 

 . "تونم ا نها رو بلند کنما نها رو ببر م. خودم دست تنها نمی

هطا  رنگطی، هطا  عجیطب هیطزم خشطک، کلافهطا ی ار طنطابهارلی با بی میلی برگشت و نگاهی به بسطته

ها  کوچک و رشتی ار علف ژامرده،  استخوانها  رنگ و رو رفت  حیوانات کوچک و چنطد هبستمدادها  گچی، 

 چیز ناخوشا ند د گر انداخت. 

 .تَپ. هیسس. تَپ. هیسس

 . "کنهاون ا نجاست! گوش کن!  ه جا ی همین دور و بر داره به ما نگاه می"هارلی ناله کنان گفت: 

 !"ها ها ها ها ها": -

هارلی با ناامید  بطه دنبطال قحطرات خطون ا  عمیق و ناخوشا ند و بی صاحب به گوش رسید. صدا  خنده

، درست در کنار ماشین، رو  رمطین بطه اططراف دچکیدنگشت. سرانجام آن را ژیدا کرد؛ قحرات خون ار هوا می

 شدند. لغز دند و جلز و ولز کنان ناژد د میمی

تر ن تک  گمراهی، من اونقدرها برات فا طده اررشتون. راسل، ا  بیبینمدارم می"صدا با خشونت گفت: 

بطا عمطوت شطر ک شطده من رو صاحب بشی. رنده  ا مرده، ا ن رمینها مطال منطه. ا نهطا رو ملک ندارم که بخوا  

 !"بودم، جوون رذل بی سر و ژا، ولی با تو شر ک نمیشم. ار ا نجا برو بیرون



 

 

رفت، تلو تلطو خطوران رو  سطپر عقطب ماشطین رانوها  هارلی سست شد و او در حالی که سرش گیج می

 !"نیکولز"افتاد و رو  آن نشست و با گیجی گفت: 

او  ک توپ ار نخ به رنگ سبز و قرمز را . "رو جمع و جور کناوه، ژاشو خودت "نیکولز با ناراحتی گفت: 

هطا  خطون رفطت و ار ها ی بسته شده بود، به طرف هارلی انداخت. بعد به طرف قحطرهکه به جا  جا  آن قلاب

خوردنطد، امطا هطیچ صطدا ی ار جلو  آن چند بار با چابکی رد شد. هارلی د د که لبهطا ش در سطکوت تکطان مطی

 یامد. دهانش بیرون ن

هطا  خطون بطه گطوش رسطید. نیکطولز صدا  بر ده شدن نفس و بعد صدا  غر غر  ار طرف منبع قحطره

ته رو بطردار و اون ر سطمانی کطه تطو  دسطت"کوبید و بعد رو به هارلی جوان کرد و گفت:  ممحکم دستانش را به

ها رد بشه. اندارش کطافی بکش دور خونه. دور همه جا بکش و محمئن شو که درست ار وسط هم  درها و ژنجره

 . "نیست ولی اونقدر  هست که اون رو دور نگه داره تا بتونیم وسائلمون رو به خوبی تنظیم کنیم

هارلی به نشان  تأ ید سر تکان داد، سپس با انگشت به قحرات خون اشاره کطرد کطه بطا خشطمی بیشطتر ار 

 شود. دور؟ و سعی کرد که ار آنجا "چی میشه ژس اون"کردند. او گفت: کردند و کف میمیقبل، جلز و ولز 

 !"دارم. بجنبهمینجا نگهش می ه مدت من "نیکولز با حالتی ار خود متشکر نیشخند  رد و گفت: 

* 

ها ش کشید و اشکش هارلی ناخودآگاه نفس عمیقی کشید و دود ناخشا ند و سفید رنگی را به درون ر ه

ه خود آمد، نیکولز را د د که داشت در سکوت، کتابی بطا جلطد چرمطی ها ش سرار ر شد. وقتی که بار رو  گونه

تونم ا ن کطار هیجطان انگیطز رو متوقطف می"خواند. او گفت: ها  آن برگشته بود را میسبز رنگ که گوش  ورق

 ؟"کنم

 نیکولز اخمی کرد و بدون ا نکه به او نگاه کند، سرش را تکان داد و دوباره مشغول خواندن شد. لبهطا ش

شمرد که به ربانی بودند که هارلی تا آن موقطع نشطنیده بطود. سطپس کتطاب را محکطم بسطت و هجاها ی را بر می

 اش کشید. دستی به ژیشانی

در حال جوشطیدنی رفطت کطه هطارلی آن را در  کتر و به طرف . "خوب، تا ا نجا که خوب بوده"او گفت: 

ش بیطار و بطذار  طه رتقر بطاً آمطادس. د"ه کرد و ادامطه داد: داخل شومینه گذاشته بود، و با دقت به داخل آن نگا

 . "خورده خنک بشه

هارلی آن را برداشت و رمین گذاشت، سپس بارو  دردناکش را با دست چپش فشار داد. آن چیز شطبیه 

 بود. یحال به هم رنسبز رنگ خام  

 ؟"خوب، حالا چی"ژرسید: 



 

 

رسید و به دنبال آن صطدا  ا  که ار بیرون به گوش میهنیکولز ژاسخی نداد. با شنیدن صدا  ژیرورمندان

 انداخت، سرش را با کمی تعجب بالا آورد. رورۀ باد که لرره به تن می

ولی بهتره که تونه آسیبی به ما برسونه. حتماً هنک ناامید شده. فکر کنم د گه نمی"او با بی توجهی گفت: 

اشیائی که ار داخل ماشین با خود آورده بطود بطه جسطتجو ژرداخطت و . او در میان تودۀ "ما به کارمون ادامه بد م

ها بمطال. بطه همشطون بجطز در ه هم  درها و ژنجرها ن رو ب"بیرون کشید. او گفت:   ک قلم رنگ را ار داخل آن

. او به چیز  اشاره کرد که شبیه  ک دست  رمین شو  کهنه بود و "جلو ی. برا  ا نکه واسش  ه چیز د گه دارم

تونه ارش عبور کنه. ا طن بهتطر ن تونی ار روش رد بشی ولی هنک نمیا ن رو بذار ر ر در. آهنیه. تو می"گفت: 

 ."روش در جادوگر ه و تا حالا هم امتحانش رو خوب ژس داده

 !"تونم ار روش رد بشم. برا  چی با د بخوام ار روش رد بشم؟ اون که بیرونهمی"هارلی تکرار کرد: 

تونی  ه نظر قربونی با خودت بردار . اون  کی رو بردار رسونه. میا  نمیاون بهت صدمه" نیکولز گفت:

سطح   رواتونه بهطت آسطیب بزنطه، آخطه اون  طه کنه. احتمالاً به هیچ طر قی نمیکه اونجاست. هنک رو دور می

و ار دست ند م. نظر قربطونی ودش رو تا اندارۀ ماد  غلیظ کنه. ولی بهتره که هیچ شانسی رختونه ژا ینه که نمی

اگطه مجبطور تونم برا  همیشه دور نگهش دارم. فقط برا  نیم سطاعت. رو بردار و ر اد هم بیرون نمون. من نمی

. نیکطولز لبخنطد  رد و "شد  بر  بیرون و خواستی هر مدتی بیرون بمونی، اون بست  علف رو ببند دور گردنت

ارواا بهطش نزد طک داره،  1و هار ه. به خاطر خاصیتی کطه گیطاه آنکطاۀحر البته ا ن فقط برا  موارد"ادامه داد: 

 ."نسبتاً تند  داره -اِم–، ولی خودت هم ر اد ار خوشت نمیاد. آخه بو  نمیشن

خوب، به اندارۀ کطافی خنطک شطده. "کرد و گفت:  ا عحسه خم شد و بو کشید. کتر سپس با دقت رو  

ش. دقطت کطن کطه هطیچ ن رو ببر طبق  بالا و همه جا بمطالیم. شروع کن. ا قبل ار ا نکه سفت بشه بهتره عجله کن

 . "ا  رو فراموش نکنیژنجره

 ؟"خوا  چکار کنیخودت می": -

 . "مونم. شروع کنمن همینجا می"نیکولاس به تند  گفت: 

، امطا او رفتطه ن رساند و برگشت، نیکولز را صدا ردااما نماند. وقتی که هارلی وظیف  ناخوشا ندش را به ژا 

 ماشین او هم نبود.بود. هارلی به طرف در رفت و بیرون را نگاه کرد. 

 اش را ار رو  مبل برداشت. ! و لباسها  خاکی"اوه، خیلی خوب"ا  بالا انداخت و گفت: هارلی شانه
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 ، در جا ی درون ذهن خونسطرد و قانونمنطدش مشطغول سطبک و سطنگین کطردن و مقا سط 1وکیل تِرنبول

مخملی که روبرو ش بود، خیره شد و بطا نگرانطی آشطکار  متوجطه  مبلشباهت بین کابوس و د وانگی بود. او به 

-شد که چقدر عجیب است که آن قحرات قرمز بدون ورن و بدون مشأ، به محض برخورد بطا رمطین ناژد طد مطی

تَطپ. آن هطم ناخوشطا ند بطود:  آورنطد. صطدا شوند اما رو  رو مبلی راه راه ررد تیره، مطدت بیشطتر  دوام مطی

 ...تَپ. هیسس. هیسس

دونه کطه قصطد باشم ولی خدا می روالعنت به حماقت انسانی شما! شا د من  ه "صبر  گفت: صدا  با بی

ندارم مزاحمتون بشم. دوست عز ز! شما اونقدرها هم برا  من مهم نیستین. ببین، مطن بطرا  کطار  ژطیش شطما 

 . "اومدم

کطار قطانونی "که امکان ندارد بتوان لبها را با ربان خشک شده، مرطوب کرد. او گفطت: ترنبول متوجه شد 

 ؟"دار 

الحبیعی ادامطه میطدم، به وجودم به شیوۀ ماوراء که من با خشونت به قتل رسیدم و معلومه. ا ن حقیقت": -

 ؟"به ا ن معنی نیست که حقوق قانونی خودم رو ار دست دادم. ا نحور نیست

تطونی تر بودم. نمطینه، ولی اگه نامرئی نبود ، من راحت "ستپاچگی سرش را تکان داد و گفت: وکیل با د

 ؟"کار  در ا ن مورد بکنی

تونم برا  مطدت  طه دقیقطه خطودم رو بطه حالطت خوب می"مکث کوتاهی ژد دار شد و سپس شب  گفت: 

تطونن ا طن کطار رو بطه د  هستن که مطیماد  در بیارم. برا  من کار سختیه. خیلی سخته. موجودات ماورائی ر ا

 . "کنمراحتی آب خوردن انجام بدن. ولی خوب، اگه مجبورم،  ه بار سعیم رو می

درخشش کم سو ی رو  مبل به وجود آمد و دود رقیق و سفیدرنگی تبد ل به شکل غیر قابل لمسطی شطد 

ر درون آن شب ، خحو  مبل به صورت که رو  آن نشسته بود. ترنبول با د دن آن اصلاً خوشحال نشد، چرا که ا

تر شد تا جا ی که شکلی انسانی به خود گرفت و ترنبول با چشمان ار ورقلمبیده مه آلود  هو دا بود. شب  غلیظ

 متوجه بینی عقابی و ر ش فرخوردۀ شب  شد که گو ی با  ک انفجار ملا م ار شکل افتاده بود.

                                                 
1) Turnbull 



 

 

کنم ا نقدر ناجور شده باشم. کاملاً ار شکل افتادم. فکر می کردم کهفکر نمی": شب  با صدا  ۀعیفی گفت

 . "گیرمبعد ار هفتاد و ژنج سال، ا ن اولین بار ه که به ا ن وۀوا شکل ماد  به خودم می

ا  کطرد. بطاخود فکطر کطرد: بطدتر ن قسطمتش ا نطه کطه وکیل عینک بدون فر مش را تنظیم کرد و سرفه

. و قبل ار ا نکه آن ملاقات کننده آررده شود با عجله "اوه، بسیار خوب"فت: کنم. و با صدا  بلند  گباورش می

دونی، کارهطا  طور که خودت می . من فقط  ه وکیل تو   ه دهکدۀ کوچیکم. همونخوا بگو که چی می"گفت: 

 . "معمولی انجام میدم

جطام بطد .  طه کطار در مطورد تونی کار من رو اندونم. تو میمن همه چیز رو دربارۀ کار تو می"صدا گفت: 

 . "خوام که ار راسل هارلی شکا ت کنماملاکه. من می

 ؟"هارلی؟ با رب هارلی نسبتی داره"اش کشید و گفت: ترنبول انگشتش را به گونه

 . "برادررادشه. وارثش هم هست": -

کطنن. رندگی مطیآره، حالا  ادم اومد. فک و فامیل همسرم تو  ربل بات "ترنبول سر  تکان داد و گفت: 

 !"عجب تصادفیه که اومد  ژیش منمن هم قبلاً اونجا بودم. 

 ."تصادفی نیست"صدا خند د و به نرمی گفت: 

ا  به مبطل انطداخت . او نگاه ر رکانه"متوجه هستم"! ترنبول  ک لحظه ساکت شد و سپس گفت: "اوه": -

 !"رو گفته باشینکارها  حقوقی هز نه دارن، آقا ... فکر نکنم اسمتون "و گفت: 

 ؟"دونم. خوب، بذار ببینم... ششصد و ژنجاه دلار کافیههنک جنکینز. ا ن رو می"صدا فوراً گفت: 

. و کطاملاً مشطخص "فکر کنم کافی باشه"ترنبول آب دهانش را بلعید و با صدا  نسبتاً بی احساسی گفت: 

 کند. بود که به چه فکر می

ا کار رو قبول کرد ن. من مبلغ قابل توجهی رو به شکل طلا، وقتی کطه ژس بنا رو بر ا ن میذارم که شم": -

به صورت  ه موجود ماورائی در نیومده بودم، بدست آوردم.  محمئنم که اون طلاها  -بذار ا نحور بگیم که–هنور 

هزار و اگه اسمش رو گنج بذار م، با د نصفش رو به دولت بد م. اما کلاً مبلغش دست نخورده موندن. فکر کنم 

 . "سیصد دلاره

ج رو ژیطدا کنطیم. کطاملاً رۀطا ت بخطش فرض کن که بتونیم جا  اون گن"گفت: ترنبول سر  تکان داد و 

 رسید. وقار به او بار گشته بود.. او به عقب تکیه داد و در ا ن حال مرد قانونمند  به نظر می"خواهد بود

 . "کنمیمن کار شما رو قبول م"سرانجام، نیم ساعت بعد گفت: 

* 



 

 

سیزده سطال ژرافتخطار تکیطه ردن بطر ابهت قبلاً همیشه کارش را دوست داشت. اما  1قاۀی لارنس گیمبل

کرسی قضاوت، وقتی که با خستگی اخمی کرد و دستش را به طرف چکش درار کطرد، ار بطین رفطت. ا طن قضطیه 

 ژسند د گیج کننده بود. بسیار بیشتر ار آنچه که او می

 نان خود را به ژا ان برد و حاۀران در دادگاه همه با هم نشستند. منشی دادگاه سخ

وکیطل "گیمل قبل ار ا نکه حرفی بزند، مدت کوتطاهی دسطتش را رو  چشطمانش گذاشطت و بعطد گفطت: 

 ؟"خواهان آماده هستن

 . "عالیجناب ،در خدمت شما"ترنبول که تنها رو  صندلی نشسته بود، ا ستاد و تعظیمی کرد و گفت: 

 ؟"وکیلِ خواندهو ": -

. او نگاهی ار رو  علاقه به ترنبطول انطداخت کطه تنهطا "عالیجناب ،آماده هستم"فوراً گفت:  2فرد و لسون

رو  صندلی نشسته بود و بعد خم شد و آهسته چیز  در گوش هارلی گفت. مرد جوان اندوهگین سطر  تکطان 

 داد و شانه بالا انداخت. 

  دو طرف ار استفاده ار هیئت منصطفه بطرا  ژرونطدۀ شطکا ت هنطر  متوجه شدم که وکلا"گیمبل گفت: 

 . "علیه راسل جورف هارلی، صرف نظر کردن 3جنکینز

به خاطر طبیعت غیطر عطاد  ا طن ژرونطده، "هر دو وکیل به نشان  تأ ید سر تکان دادند. گیمبل ادامه داد: 

هدف ا ن دادگاه، ا نه که بطه حقطا ق در ا طن کنم که لارم نباشه هم  تشر فات رسمی رعا ت بشه. تنها تصور می

مورد دست ژیدا کنه و حکمی قانونی صادر کنه که شا ست  ا ن ژرونده باشه. ژس تشر فات رو میذارم کنار. ولطی 

بطه تماشطاچیان خطاطر نشطان کنم. ا  رو تحمل نمیبا ا ن وجود هیچ گونه مزاحمت  ا غیر طبیعی بودن ناشا سته

تطر کنم که ار ارائ  هر توۀطیحی بطرا  روشطنر ا نجا ما   افتخاره و ارشون خواهش میکنم که حضورشون دمی

 . "شدن ابعاد ا ن ژرونده در غ نکنن

-ها  سفید  که با ژخمگی به او رل رده بودند، نگاهی انطداخت. آهطی کطه مطیاو با حالتی عبوس به چهره

 . "کنه تونه شروعوکیل خواهان می"خواست بکشد را خفه کرد و گفت: 

عالیجناب، ما قصد دار م نشون بد م که موکل مطن، "ترنبول به سرعت به ژا خواست و رو به قاۀی گفت: 

  خانط یست سطال اقامطت در. آقا  جنکینز به خاطر بحقوق خودش توسط خوانده، محروم شدههنر  جنکینز، ار 

مورد مالک قانونیش، حقوق کاملی رو  در دوارده کیلومتر  شمال دهکدۀ ربل بات، با آگاهی کامل در 22شمارۀ 

                                                 
1) Lawrence Gimbel 
2) Fred Wilson 
3) Henry Jenkins 



 

 

کنیم. افراد عاد  عنوان می شخص ثالثبه صورت حق مالکیت رو بدست آورده. در اصحلاا قانونی، ما ا ن مورد 

 . "شناسنا ن رو به صورت حق ساکن غیر قانونی می

هطم بطرا   طه ی، اون حق ساکن غیر قانون"عی کرد آرام بماند. او گفت: گیمبل دست به سینه نشست و س

 ها  ترنبول ، به او گوش سپرد.ید اما با ادام  صحبت! او آهی کش"روا

-ا  که مردم اون رو بیشتر با عنوان هارلی هالی مطینهبعد ار فوت ربیولن هارلی، مالک خو"ت: تربول گف

ر م. امطا موکطل در مورد حقوق ا شون در ا ن باره ندا اعتراۀیهیچ ا شناسن، خوانده اون ملک رو به ارث برد. م

خوانده موکل من رو به رور بیرون کرده. باعث من هم سهمی در هارلی هال داره. حق آراد  و موجود ت کامل. 

  . "شده که موکل من دچار ناراحتی روحی بشه، و حتی موجود تش هم به خحر بیفته

ا چنین نبطود. بطا نطاراحتی بطه اگر ا ن ژرونده ار نوعی بود که قبلاً سابقه داشت... ام گیمبل سر  تکان داد.

خاطر آورد که ساعتها وقتش را صرف ورق ردن بیهودۀ کتابها  حقوقی کرده بود تا شا د چیطز  ژیطدا کنطد کطه 

ربحی به ا ن ژرونده داشته باشد. قضاوت او در ا ن مورد ا ن بود که بهتر است آن ژرونده را به بیرون ار دادگاه 

توانست خودش به ا ن مورد بخندد. و خندۀ مردم تنها چیطز  طلبی بود، نمیژرت کند.  ک قاۀی، اگر فرد جاه 

رسید. اما و لسون آنقدر ژافشار  کرده بود که سرانجام او رۀا ت در مورد ا ن ژرونده بود که مسلم به نظر می

 مد.  آداده بود. اگرچه هیچ وقت ار و لسون خوشش نمی

 ."تونید ار شاهد سؤال کنیدمی"او گفت: 

 ."هنر  جنکینز رو به جا گاه شهود صدا بزنید"ترنبول سر  تکان داد و به منشی گفت: 

اعتراض دارم. هنر  جنکینز "اما قبل ار ا نکه منشی دهانش را بار کند، و لسون به ژا خواست و نعره رد: 

 . "به عنوان  ه شاهد صلاحیت نداره

 ؟"چرا که نه"ترنبول گفت: 

 !"برا  ا نکه اون مرده": -

اش گذاشطت. سطپس چکطش را قاۀی با  ک دستش چکش را برداشت و دست د گطرش را رو  ژیشطانی

 کوبید و تا دادگاه را به سکوت وادارد.

 ."طبیعتاً با د ا ن ادعا رو اثبات کنید"ترنبول ا ستاده بود و لبخند رنان گفت: 

هنطر  جنکینطز حاۀطر در ": ! او به  ادداشتها ش نگطاهی کطرد و گفطت"حتماً"و لسون غرغر کنان گفت: 

اون بطه وسطیل   طه گشطت. ا نجا،  شب   ا روا هنر  جنکینزه، که  ک قرن ژیش در ا ن منحقه به دنبال ططلا مطی



 

 

مطرگش در رور  یشلیک شد و به گلوش اصابت کرد، کشته شد. گواهی قانون 1گلوله که ار تفنگ لانگ تام کوژر

ل ا ن قتل به دار آو خته شد. ژس هیچ مهم نیست که چه جادو و ، امضا شد. کوژر به دلی1850سپتامبر سال  14

 . "جمبلی سر هم کرد ن که ا شون رو به عنوان شاهد آورد ن. اون گواهی قانونی مرگ الان هم کاملاً موجوده

آ ا شما مدرکی دار ن که نشون بده موکل مطن همطون هنطک جنکینز طه کطه "با عصبانیت ژرسید:  ترنبول

 ؟"شما میگین

 ؟"کنیدشما ا ن رو رد می" :-

کطنم. ا طن مطن نیسطتم کطه مطورد بطارجو ی قطرار من چیز  رو رد نمطی"شانه بالا انداخت و گفت:  ترنبول

. هنطر  گرفتم. علاوه بر ا ن، تنها شر  لارم برا   ه شاهد ا نه که اررش سوگند  که  طاد کطرده رو درک کنطه

درن کالیفورنیطا مطورد آرمطا ش قطرار وشناسطی دانشطگاه سطا، اسطتاد روان2یتزجیمزجنکینز توسط جان کو نسی ف

یتزجیمز رو که براش سوگند  اد کرده رو هطم ا نجطا دارم و البته من گواهی دکتر ف–گرفته. نتیجه ا ن آرما ش 

و آرما شطات نشون میده که بهرۀ هوشی موکل من بالاتر ار حد متوسحه.  -هر وقت لارم باشه بهتون نشون میدم

شون میده که هیچ اختلال مهمی وجود نداره که باعث بشه ا شون نتونن به عنوان شطاهد در دادگطاه روانپزشکی ن

 . "حضور ژیدا کنن. من اصرار دارم که به موکلم اجاره داده بشه که ار جانب خودشون در دادگاه شهادت بدن

 !"اما اون مرده! الان نامرئیه"و لسون نالید: 

. او "من الآن حاۀر نیست. بی شک به ا ن دلیله که شما میگین نامرئیطهموکل "ترنبول با سرسختی گفت: 

ا  که در دادگاه در گرفته بود، مکث کرد. با خود فکر کرد: همه چیز بی نقصه. سپس لبخند  با تشکر ار همهمه

ترتیطب  امضطا شطده کطه بطه 4راو تطرنس مطک 3من ا نجا  ه گواهینامه دارم که توسط الیهو جیمز"رد و ادامه داد: 

رؤسا  بخشها  فیز ک و ر ست شناسی همون دانشگاه هستن. ا ن گواهینامه نشون میده کطه موکطل مطن همط  

متخصصی که نام برده شطد رو بطه جا گطاه  شه، من آمادگی دارم که هر سه شاهداگه لارم باعلائم حیاتی رو داره. 

 . "شهود احضار کنم
مطن دلیلطی "گفت. قاۀی گیمبل به جلطو خطم شطد و گفطت: و لسون با بداخلاقی غرولند  کرد اما چیز  ن

بینم که بخوام مانع ار شهادت خواهان در دادگاه بشم. اگه هر سطه متخصصطی کطه اون گزارشطها رو نوشطتن، نمی

 . "تونه در جا گاه شهود قرار بگیرهحقیقت اونها رو در جا گاه شهادت بدن، هنر  جنکینز هم می

                                                 
1) Long Tom Cooper 
2) John Quincy Fitzjames 
3) Elihu James 
4) Terence MacRae 



 

 

 شست. هر سه متخصص در جا گطاه شطهود قطرار گرفتنطد و خلاصطه و بطاو لسون به سنگینی سر جا ش ن

 تر ن حالت ممکن ار آنها سؤال کرد. لحنی خشک، محالبشان را بیان کردند. و لسون با رسمی

ار روشن کردند و با حطالتی غیطر دلسطورانه بطه رد. در راهرو، و لسون و موکلش سیگقاۀی اعلام تنفس ک

 هم نگاهی انداختند. 

 !"روادعوا  حقوقی علیه  ه کنم. احساس حماقت می"ارلی گفت: راسل ه

تونسطتیم ا طن آتطیش رو  کطی دو هفتطه ارت شکا ت کرده. اگه فقط مطی روا"و لسون خاطر نشان کرد: 

تونسطتم ا طن ژرونطده رو ار روشن نگه دار م، تا وقتی که  ه قاۀی د گه بیاد  و رو  صندلی قضاوت بشطینه، مطی

 ."بیروندادگاه ژرت کنم 

 ؟"تونیم صبر کنیمخوب، چرا نمی": -

ئنم که اون هیچ وقطت بطه دادگطاه شعور... محمبرا  ا نکه تو بدجور  عجله دار . تو و اون نیکولز بی": -

 . "نمیاد

ا  بالا انداخت و با ناراحتی به شکستشان در دور کردن روا هنک چنکینز فکر کرد. واقعاً که هارلی شانه

ا  کطه آنهطا بطه دورش کشطیده بودنطد بود. جنکینز به طر قی توانسته بود ار حلقط  طلسطم شطدهما   آبرور ز  

، ژرونطده لیل عدم حضطور اوا  که آنها امیدوار بودند او را در خود نگه دارد تا وقتی که دادگاه به دبگر زد. حلقه

 را مختومه اعلام کند. 

 ؟" ه چیز د گه، نیکولز کجاست"و لسون گفت: 

بار  کطه د طدمش تطو  دفتطر تطو بطود.  دونم! آخر نمن چه می"دوباره شانه بالا انداخت و گفت: هارلی 

درست بعد ار ا نکه وکیل جنکینز اون نما ش رو راه انداخت، اومد تا من رو ببینطه و باهطام در مطورد خونطه قطرار 

بطارۀ و تطو و اون، بطا هطم در بعدش هم مطنبذاره. بعدش من رو آورد و ژیش تو و گفت که تو رو ژیشنهاد میده. 

ژرونده  ه کم حرف رد م. اون رفت بیرون و بعد  ه کم ژول بهطم قطرض داد تطا بتطونم بطا منشطیت قطرار لارم رو 

 ."بذارم. بعد ار اون د گه ند دمش

دوست دارم بدونم که کی من رو بهش معرفی کطرده. فکطر نکطنم کطه اون هطیچ "و لسون عبوسانه گفت: 

 . "ژیشنهاد کرده باشه. هیچ ار ا ن ژرونده خوشم نمیاد. ار تو هم اونقدرها خوشم نمیاد ا  رو بهتکس د گه

هارلی غرولند  کرد اما چیز  نگفت. سیگارش را ار لبش برداشت و دور انداخت. طعم آن مانند همطان  

ار بود روا جنکینز آشغالی بود که دور گردنش بسته بود. وقتی نیکولز به او گفته بود که ار آن بست  علف که قر

 دادند. را ار او دور کند، خوشش نخواهد آمد، دروغ نگفته بود. آنها بو  گند می



 

 

منشی دادگاه وارد راهرو شد و با صدا  بلند چیز  گفت و آنها ی کطه در راهطرو بودنطد، شطروع بطه وارد 

 شدن در سالن دادگاه کردند. هارلی و وکیلش هم همراه با آنها رفتند. 

 !"هنر  جنکینز"دادگاه دوباره شروع به کار کرد، منشی گفت:  وقتی که

و لسون  ک بار د گر به ژا خواست. به طرف قاۀی رفت و با صدا  آهسطته، چیطز  در گطوش او گفطت. 

 خواست به کسی برا  عبور راه بدهد. سپس قدمی به عقب برداشت، گو ی می

 .تَپ. هیسس. تَپ. هیسس

رفتنطد، صطدا  حطبس شطدن مور  که آهسته به طرف جا گاه شطهود مطیبا ژد دار شدن قحرات خون مر

 تر ن ژرونده در طول تار خ علم حقوق.بود، خواهان عجیب روانفس تماشاچیان به گوش رسد. ا ن همان 

بسیار خوب هنک. تو با د خودت رو ماد  کنی تا منشی دادگاه بتونطه "ا  گفت: ترمبول با صدا  آهسته

 . "تو رو سوگند بده

منشی دادگاه با ژد دار شدن ستونی ار مه سفید که شکلی انسانی به خود گرفته بود، خود را عقب کشطید. 

ی که مراسطم سطوگند ب مقدس را لمس کرد. دست منشی وقت ک دست شب  مانند و نیمه شفاف درار شد و کتا

 کند. را تکرار میشنید که صدا ی ار درون آن ستون ابر، سوگند لرر د و میداد، میرا انجام می

رسید باسطن آن باشطد، خطم شطد و ستون بخار به سمت صندلی جا گاه شهود رفت، ار جا ی که به نظر می

 بعد صدا ی کرد و ناژد د شد.

 کوبید. صدا  همهم  مردم که بالا رفته بود، کم کم محو شد. قاۀی وحشیانه چکش را به میز می

تطونن ادامطه صدا  شما قابل تحمل نیسطت. وکیطل خواهطان مطیدارم بهتون هشدار میدم. سر و "او گفت: 

 . "بدن

 ؟"اسم شما"ترنبول به سمت صندلی شاهد رفت و به هیچ اشاره کرد و گفت: 

 . "اسم من هنر  جنکینزه": -

 ؟"شغل شما": -

 . "در حال حاۀر شغلی ندارم. میشه گفت بارنشسته شدم"مکث کوتاهی ژد دار شد و بعد صدا گفت: 

ا  که قبلاً با عنطوان هطارلی هطال بهطش اشطاره شطد، وجطود قا  جنکینز، چه ارتباطی بین شما و خونهآ": -

 ؟"داره

 . "نود سال در اونجا رندگی کردم من": -

 ؟"در طول ا ن مدت، شما با مرحوم ربیولن هارلی، مالک هارلی هال، آشنا ی داشتین": -

 . "شناختممن رب رو خیلی خوب می": -



 

 

 ؟"د نشچه رمانی با ا شون آشنا "  تکان داد و ژرسید: ترنبول سر

دونین، بعد ار . اون موقع رب تاره همسرش رو ار دست داده بود. همونحور که می1907در بهار سال ": -

کم و بیش  ه آدم گوشطه گیطر شطده  -خوب–هارلی هال رو به عنوان منزل دائمیش انتخاب کرد. اون  ،اون، رب

 . "همد گه رو ند ده بود م، آخه به ندرت به اون خونه میومد. ولی بعدش با هم صمیمی شد م بود. قبل ار اون ما

 ؟"ا ن دوستی چقدر طول کشید": -

هطا ی کطه وقتی که مرد من ژیشش بودم. هنور چند تطا ار  ادگطار تا ژا یز سال گذشته که فوت کرد. ": -

لی شاهد به گوش رسید که حالا کاملاً به خاطر وجود ما ع ا  ار طرف صند. آه آررومندانه"بهم داده بود رو دارم

ها چند لحظه ترد د کردند و صدا  جلز و ولز آنها بطا غلیظ قرمز رنگ، مشخص شده بود. به نظر رسید که قحره

 احساساتی شد د، متوقف شد. 

 ؟"تون باهاش خوب بودرابحه"ترنبول ادامه داد: 

نشسطتیم. وقتهطا ی میگم عالی بود. هر شب ما ژیش همد گه مطی من که"فضا  خالی با جد ت ژاسخ داد: 

رد م. من هنور نشستیم و با هم دربارۀ خبرها  رور حرف میکرد م، فقط میکه با هم ورق  ا شحرنج بار  نمی

کرد م رو دارم. البته هم  کارهاش رو رب با ا  که توش سابق  بارها  ورق و شحرنجمون رو ثبت میهم کتابچه

 . "خط خودش انجام داده بوددست

ترنبول برا  چند لحظه شاهد را به حال خود رها کرد. در حالی که لبخند بر لب داشت رو به قاۀی کرد و 

ا  کطه مرحطوم کطنم. همینحطور حلقطها  که ذکر شد رو به محضرتون تقد م مطیبه عنوان مدرک، کتابچه"گفت: 

. در صفح  آخر کتابچطه بطا دسطت نوشطته 1لیوانراها  گیلبرت و ساو  ه کپی ار اج هارلی به خواهان داده بودن،

 . "خط متعلق به شخص مرحوم هارلیهدستشده: تقد م به هنک ژیر. 

در تمام سالها ی که شما با ربیولن "او دوباره به سمت صندلی خالی و غرق در خون شاهد رو کرد و گفت: 

د که اونجا رو تطرک کنیطد  طا اجطاره ژرداخطت اون ار شما بخوهارلی در ارتبا  بود ن، آ ا هرگز شده بود که ا ش

 ؟"کنید

 . "البته که نه! رب هیچ وقت ا ن کار رو نکرد": -

بسطیار خطوب! فقطط  کطی دو ژرسطش د گطه بطاقی مونطده. میشطه ار ربطون "ترنبول سر تکان داد و گفت: 

 ؟"ه ا ن شکا ت رو انجام بد نخودتون بشنو م که بعد ار فوت هارلی، چی باعث شد که به فکرتون برسه ک

 "خوب، در ماه  انو ه، هارلی جوون...": -

                                                 

ادی اپراهای کمدی بودنذد. لبرت و سالیوانم به ترتیب شاعر و آهنگساز بریتانیایی در قرن نوزدهم و خالق تعدا گی1
 کند و آثار آنها مورد توجه و علاق  او قرار داشتند.یموف در داستانهایش بارها به این دو شخم اشاره میآیزاک از



 

 

 ؟"منظور شما راسل جورف هارلی، خواندۀ ا ن ژروندس": -

بله. ا شون در رور ژنجم  انو ه وارد هارلی هال شدن. من ارشون خواستم که اونجا رو ترک کنن، که ": -

ر ورود  اصطلی رو طلسطم کطردن و بعطدش هطم همط  درهطا و کردن. رور بعد با  ه مرد د گه برگشطتن. اونهطا د

ها رو با چیزها ی که برا  من ناخوشا نده، مهر و مطوم کطردن. ا طن کارهطا بطا چنطد تطا طلسطم شطوم آرس ژنجره

همراه بود. علاوه بر ا نها، ا شون  ه حلق  باردارنده با شعاع  ه کم بیشتر ار  ک و نطیم کیلطومتر دور  وم مجیکار

 . "کشیدن هارلی هال

 ؟"متوجه هستم. میشه به دادگاه بفرما ین که ا ن کارها چه تأثیر  داشتن"وکیل گفت: 

ها آسون نیسطت. بطه خطاطر وجطود مقطاد ر عظطیم خوب، بیان کردنش در قالب وا ه"صدا فکورانه گفت: 

ها و مهر و مطوم طلسم تونستم بار هم به خاطر وجودانر  ، من قادر به عبور ار اون حلقه نبودم. حتی اگر هم می

 . "تونستم داخل خونه بشمنمی

 ؟"تونستین وارد بشین؟ مثلاً ار داخل دودکشار طر ق هوا نمی": -

 . "شدمکردم ارش بگذرم، نابود مینه. حلق  باردارنده حالت کرو  داشت. محمئنم که اگه تلاش می": -

ه نود سال توش اقامطت داشطتین، منطع شطد ن. بطه ا  کژس در نتیج  تأثیر ا نها، شما ار ورود به خونه": -

ا  که راسل جورف هارلی، خواندۀ ژرونده و همراهشون کطه ار ا شطون نطامی بطرده نشطده، خاطر کارها  عمد 

 . "انجام دادن

 . "درسته": -

. سپس رو به و لسون کرد کطه در تمطام مطدت ژرسطش و "سپاسگذارم. د گه سؤالی ندارم"ترنبول گفت: 

 . "شاهد در اختیار شماست"کرده بود چهرۀ اخمو ش را حفظ کند و گفت: ژاسخ سعی 

شما "و لسون ناگهان به ژا خواست و با قدمها  بلند به طرف صندلی شاهد رفت و با لحنی خصمانه گفت: 

 ؟"گفتین که اسمتون هنر  جنکینزه

 ."بله": -

 ؟"چی بوده منظورتون ا نه که اسمتون الآن هنر  جنکینزه. قبلاً اسمتون": -

 ؟"قبل ار کی"رسید گفت: ها به گوش میو با لحن متعجبی که ار جا ی بالاتر ار ر زش قحره ؟"قبلاً": -

وانمود نکنین که  ادتون رفته. معلومه کطه منظطورم قبطل ار ا طن کطه بمیطر ن "و لسون با عصبانیت گفت: 

 !"بود

وکیطلِ اعتطراض دارم. "رفطت، فر طاد رد: ترنبول به ژا خواست و در حالی که به و لسطون چشطم غطره مطی

 . "حق نداره که برا  مرگ موکل من شر  و شرو  تعیین کنه خوانده



 

 

-حوصلگی دستش را بالا آورد و به حرفها ی که تاره داشتند رو  لبهطا  ولیسطون شطکل مطیبل با بیگیم

ون بطده خواهطان همطون اعتراض وارده. هطیچ مطدرکی وجطود نطداره کطه نشط"گرفتند، اجارۀ خروج نداد و گفت: 

 ."کشته شده 1850شخصی نیست که در سال 

آقطا  جنکینطز، شطما اظهطار "تر  ادامه داد: دهان و لسون ار عصبانیت ژیچ و تاب خورد. او با صدا  آرام

 ."کرد ن که نود ساله که در هارلی هال اقامت داشتین

کل کنونیش ساخته نشطده بطود. امطا مطن به ش 1876ماه د گه میشه نود و دو سال. هارلی هال تا سال ": -

 . "ا  که ار اول در اونجا بود ساکن بودمقبل ار اون در خونه

 ؟"کرد نقبل ار اون چکار می": -

 ." ادم نمیاد"؟ صدا مکثی کرد و با ترد د گفت: "قبل ار اون": -

 . "شما سوگند خورد ن"و لسون گفت: 

 . "ر اد ه. من  ادم نمیاد نود سال مدت رمان"تر گفت: صدا با لحنی خشن

تون رو راه بندارم. حقیقت داره که نود و  طک سطال ژطیش،  عنطی همطون تونم حافظهبذار ن ببینم می": -

کنین سال شروع سکونتتون در هارلی هال بوده، هنطک جمکینطز در  طک دوئطل بطا اسطلحه سالی که شما ادعا می

 ؟"کشته شده

 . "سته د گه. من که  ادم نمیاداگه شما ا نحور میگین، حتماً در": -

آ ا به خاطر دار ن که شلیکی که منجر به کشته شدن شما شد، در فاصل  کمتر ار بیست متر  هطارلی ": -

 ؟"هال صورت گرفته

 . "شا د ا نحور بوده باشه": -

ژس در ا ن صورت، ا ن حقیقت داره که وقتی هنطک جنکیطز در اثطر  طه "و لسون با لحنی تندروار گفت: 

شلیک خشونت بار مرد، روحش به رندگی ادامه داد؟ و به ا ن نفر ن دچار شد که تطا ابطد در محطل قطتلش بطاقی 

 ؟"بمونه

 . "من در ا ن باره اطلاعی ندارم"تفاوتی گفت: صدا با بی
دونن که روا هنطک جنکینطز، هطارلی هطال رو تسطخیر کنید که همه میآ ا شما ا ن موۀوع رو رد می": -

 ؟"کرده

 . "اعتراض دارم. عقیدۀ عمومی مدرک به حساب نمیاد"بول فر اد رد: ترن

 ."جلسه درج نکنین اعتراض وارده. ا ن ژرسش رو تو  صورت": -



 

 

و لسون ناراحت بود و کنترلش را ار دست داده بود. او با صدا ی که به طرر خحرناکی خشطدار شطده بطود 

کنطین کطه روا هنطک   جنکینز، آ ا شما ا ن رو رد مطیشهادت دروغ در داگاه، جرم محسوب میشه. آقا"گفت: 

 ؟"جنکینز هستین

 !"کنمالبته که رد می"صدا تعجب رده گفت: 

 ؟"مگه شما  ه روا نیستین": -

 ." ه موجود ماورائی مجرد هستمتوۀیحش سخته. من ": -

 ؟"«روا»ا ن همون چیز  نیست که بهش میگن ": -

ن. ممکنه شما به خیلی چیزها بگین روا. ا ن که اثبات به حسطاب به من ربحی نداره که بهش چی میگ": -

 . "نمیاد

ار شطاهد "تماشاچیان در داگاه به خنده افتادند. گیمبل چکشش را برداشطت و رو  میطز کوبیطد و گفطت: 

 . "کنم که به ژرسشها  محرا شده ژاسخ بدهتقاۀا می

ه شما گفتین، آ ا ا طن حقیقطت نطداره کطه بر اساس اون چیز  ک"و لسون به ادام  ژرسشها ش ژرداخت: 

 ؟"شما صرفاً روا  ک انسان هستین که مرگ خشونت بار  داشته

-کنم که من  ه موجود ماورائی مجرد هستم. من ا طن رو نمطیتکرار می"صدا ار بالا  قحرات خون گفت: 

 . "دونم که آ ا قبلاً  ک انسان بودم  ا خیر

کطنم کطه بطه عالیجناب. ارتون تقضا مطی"اۀی برگرداند و گفت: وکیل، خشمگین رو ش را به طرف میز ق

به همین ها دست برداره. کاملاً آشکاره که شاهد  ه روحه و اطلاع شاهد برسونید که ار قا م موشک بار  با وا ه

کشته  1850دلیل، بارمونده ار  ک انسانه. مدارک موجود نشون میده که ا شون روا هنک جنکینزه که در سال 

ه. اما ا ن ار نکات ۀرور  به حساب نمیاد. چیز  که مسلمه ا نه که ا شون روا فرد ه که مرده، و به همطین شد

 !"کنم که شهادت ا شون ار صورت جلسه حذف بشهدلیل به عنوان  ه شاهد رد صلاحیت میشه. من تقاۀا می

بطودن « روا»کل مطن برچسطب توۀی  بدن که چرا به مو وکیلِ خواندهممکنه که "ترنبول بلافاصله گفت:  

رنن، اون هم در حالی موکل من تکرار کرده که ا شون  ه موجود ماورائی مجرد هستن؟ تعر ف روا ار لحاظ می

 ؟"قانونی چیه

 ."به ژرسشهاشون ادامه بدنتونن می وکیلِ خوانده"قاۀی گیمبل لبخند  رد و گفت: 

اش را ژاک کطرد و  ک دستمال گلدار بزرگ ژیشانیچهرۀ و لسون به رنگ بنفش تیره در آمده بود. او با 

هرچطی کطه هسطتین، بطه ا طن "کردند چشم غره رفت و گفطت: چکیدند و جلز و ولز میها  خون که میبه قحره

 ؟"تونین ار داخل د وار رد بشینژرسش، ژاسخ بد ن. آ ا شما می



 

 

کطنن نیسطت. مسطلمه کطه مه فکر مطیچی، بله، البته! ولی به اون آسونی که ه"صدا با تعجبی آشکار گفت: 

 . "تلاش ر اد  برا  ا ن کار نیاره

 ؟"تونید ا ن کار رو انجام بد نا نها مهم نیست. می": -

 ."بله": -

بسته نگطه داره؟  طا  تونه دست شما روبند میتونه شما رو محدود کنه؟ آ ا دستآ ا هیچ چیز ماد  می": -

 ؟"ندوق فولاد  محکم و مهر و موم شدهطناب، رنجیر، د وار رندان  ا  ه گاو ص

مطن بطه "جنکینز فرصت ژاسخگو ی نیافت. ترنبول که بو  خحر به مشامش رسیده بود، شطتابزده گفطت: 

 . "ربحهها اعتراض دارم. کاملاً بیا ن ژرسش

 اتفاقاً برعکس! ا ن ژرسشها به تأ ید صلاحیت هنر  جنکینز بطه عنطوان  طه"و لسون با صدا  بلند غر د: 

 . "شاهد ربط داره. من اصرار دارم که ا شون به ژرسش، ژاسخ بدن

  ."اعتراض وارد نیست. شاهد به ژرسش، ژاسخ بده"قاۀی گیمبل گفت: 

تطونن مطن رو من مشکلی با ژاسطخ دادن نطدارم. موانطع فیز کطی نمطی"صدا ار طرف صندلی با تکبر گفت: 

 . "خوان بزرگ باشنمحدود کنن. حالا هر چقدر هم که می

بسیار خوب، بسیار خوب. سپس رو به "اش را جلو داد و با رۀا ت گفت: ، ژیرورمندانه سینهوکیلِ خوانده

کطنم کطه جنطاب هنطر  جنکینطز هطیچ حطق قاۀی کرد و با لحنی فصی  و سر ع گفت: عالی جناب، من اعطلام مطی

، اگه نشطه در ها شون هیچ اررشی ندارا  برا  شهادت دادن در دادگاه رو ندارن. کاملاً روشنه که سوگند قانونی

تونه آرادانه شهادت دروغ بطده، هطیچ صورت دروغ بودن سوگند، ا شون رو مجارات کرد. اظهارات کسی که می

 . "اررشی نداره. من تقاۀا دارم که اظهاران ا شون ار صورت جلسه ژاک بشه

بینطی ا طن عالی جناب. من ژطیش"ت: ترنبول با دو گام بلند خودش را به میز قاۀی رساند و به سرعت گف

به خاطر طبیعت خاصی که ا ن ژرونده داره، کاملاً مشخصه که موکل من هم در مورد وردهطا  موۀوع رو کردم. 

 ها  خاص خودش رو داره.ها  محدود کننده، محدود تها  ژنج ژر، طلسم، نظر قربونی و حلقهجادو ی، ستاره

 نگهبان دادگطاهکردن موجودات ماورائی مجرد آماده کردم و قبلاً تحو ل  من  ه لیست ار روشها ی برا  محدود

میشه موجود ماورائی رو ار چند ثانیه تا ابد، محدود کرد. عطلاوه بطر ا طن، مطن قبطل ار  اکه با استفاده ار اونه دادم

ناخته شد و فطرار شروع ا ن دادگاه،  ه سفت  ژنج هزار دلار  امضا کردم که اگه موکل من به هر عنوانی مجرم ش

 . "کرد، به عنوان جر مه بپردارم



 

 

رسید برا   ک لحظه  که خورده است، به آرامی بار شد. او سر  تکطان داد و چهرۀ گیمبل که به نظر می

با اظهارات وکیل خواهان قانع شد. ظاهراً شکی نیسطت کطه میشطه شطاهد رو در صطورت اظهطارات  دادگاه"گفت: 

 ."واست خوانده، رد میشهناصحی ، جر مه کرد، و درخ

 . "بسیار خوب، د گه سؤالی ندارم"ا  بالا انداخت و گفت: اما شانه رسید،و لسون خشمگین به نظر می

هطا  خطون . و با علاقه بطه سطتونی ار قحطره"تونین ار جا گاه شهود خارج بشینآقا  جنکینز، شما می": -

 ، به طرف راهرو رفت و ار در خارج شد. هوا معلق بود در حالی که درار جا برخواست و چکنده نگاه کرد که 

خواستم در مورد دفترچط  خطاطرات مرحطوم ربیطولن می"ترنبول دوباره به طرف میز قاۀی رفت و گفت: 

ا  رو عرض کنم. ا ن دفترچه رو آقا  هطارلی خطودش هارلی که به عنوان سند در اختیار دادگاه قرار داره، نکته

اشاره کنم که در اون، به  1917خوام به تار خ ششم آور ل سال وکل من داده. مخصوصاً میدر ژا یز گذشته به م

ورود ا الات متحده به جنگ جهانی اول اشاره شده و همینحور نتیج   ارده دست بار  ورق که با شخصطی انجطام 

اون صفحه و  چند صطفح   خوام محالب درج شده درارش  اد شده. با اجارۀ دادگاه، می« هنک ژیر»شده که با نام 

د گه که مربو  به چهار سال بعد هستن رو قرائت کنم. لحفطاً بطه ارجاعطاتی کطه بطه شخصطی کطه ارش بطا عنطوان 

 ."،  اد میشه، توجه داشته باشین«نامرئی ژیر»و ار همه مهمتر،  «هنک جنکیز»، «جنکینز»

عرق ر ختن بطود. عصطبانیت در  و لسون در هنگام خوانده شدن دفتر خاطرات هارلی، در سکوت مشغول

کرد و وقتی که خواندن به ژا ان رسید، او به سرعت ا سطتاد و گفطت: شد اما به دقت گوش میاش د ده میچهره

باشطه هطم در اختیطار  1920ا  کطه مربطو  بطه بعطد ار سطال من ما لم بدونم که آ ا وکیل خواهان، هیچ خطاطره"

 ؟"دارن

داشطت، البتطه هارلی هیچ وقت خاطراتش رو نگه نمطی"کان داد و گفت: ترنبول به علامت منفی سرش را ت

 . "بجز همین چهار سالی که در ا ن دفترچه ذکر شده

. "ژس من ار دادگاه خواهشمندم که ا ن دفترچ  خاطرات رو به عنوان مدرک، قبول نکنن. به دو دلیل": -

محتواست. چند تا نخست ا نکه مدرک ارائه شده، بی"او برا  اشاره به آن نکته دو انگشتش را بلند کرد و گفت: 

اشارۀ سربسته و غیر قابل قبول به جنکینز که در هیچ کجا گفته نشده که آ ا اون  ه روحه،  ا  ه موجود مطاورائی 

فقطط شطامل خوا ن. دوم ا نکه ا ن مدرک، حتی اگه دلیل اول رو ناد ده بگیطر م، مجرده  ا هر چیز ه که شما می

بیست سال  آقا  هنر  جنکینز در هارلی هال، اما خود ا ن ژرونده مربو  به اقامت میشه.  1921ار  بلقسالها  

 . "هست. واۀحه که ا ن مدرک، محلقاً ربحی به ا ن ژرونده نداره 1921بعد ار سال 

 گیمبل رو به ترنبول کرد که با آرامش در حال لبخند ردن بود. 



 

 

در ا ن دفترچ  خاطرات به هیچ وجه سربسطته نیسطت. بلکطه اشطارۀ « یرنامرئی ژ»اشاره به "ترنبول گفت: 

مستقیمی به شخصیت روحانی موکل منه. ار ا ن گذشته، ا ن مدرک کطه بطه دوسطتی موکطل مطن و مرحطوم آقطا  

 ا ، بعد ار ا نکه شکل گرفت، طبیعتاًکنه، کاملاً به ژرونده ربط داره. چرا که چنین دوستیربیولن هارلی اشاره می

 . "تونه تا مدت نامشخصی ادامه ژیدا کنه. مگر ا نکه خوانده بتونه مدرکی علیهش ارائه بدهمی

 . "دفترچ  خاطرات به عنوان مدرک مورد قبول دادگاهه"قاۀی گیمبل گفت: 

 . "ژس من هم  مدارک لارم رو ارائه دادم"ترنبول گفت: 

همهمط  گفتگطو ی در سطالن بطه وجطود آمطد.  وقتی که قاۀی در حال نگاه کردن به دفترچ  خاطرات بطود،

 سپس او دفترچه را به منشی داد تا به عنوان سند در صورت جلسه ثبت شود. 

 . "تونه مدارک خودش رو ارائه بدهخوانده می"گیمبل گفت: 

 ."راسل جورف هارلی"و لسون به ژا خواست و رو به منشی گفت: 

مطن وارد جا گطاه "دست به صندلی شاهد اشاره کرد و گفت:  ااما هارلی جوان نافرمانی کرد. او ا ستاد و ب

 !"شهود نمیشم. همه جا  اون صندلی خونیه! نکنه ار من انتظار دار ن که تو  اون باتلاق ژر ار خون بشینم

ا  که برا  ژرسطش و ها  خون چکندهقاۀی گیمبل به جلو خم شد و به آن صندلی نگاهی انداخت. قحره

-ا  رنگی ار جلو  صطندلی بطه رمطین مطیشده بود، اثر خود را به جا گذاشته بود. لجن قهوه ژاسخ در آنجا ظاهر

تواند ذخیرۀ خون خود را دوباره ژطر کنطد، چکید. قاۀی برا   ک لحظه در فکر فرو رفت که آن شب  چگونه می

 اما به آن فکر ادامه نداد. 

ر داشطته باشطیم. منشطی دادگطاه صطندلی رو متوجه منظورتون هستم. ممکنه که  طه مقطدار تطأخی"او گفت: 

 . "کنمکنه. تا انجام ا ن کار، من ادام  دادرسی رو به فردا صب  ساعت ده موکول میبره و عوۀش میبیرون می
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هارلی متوجه شد که بچه آسانسورچی چگونه بیزار  و عدم تأ ید خطود را نشطان داد و بطه همطین  راسل  

کطرد دانست که میهمان محبوب هتل نیست. اگرچه به اشتباه فکر میاو به خوبی می خاطر، با عصبانیت اخم کرد.

-که علت ا ن عدم محبوبیت، بست  علف بدبو ی است که دور گردنش بسته بود. شخصیت غیر دوسطت داشطتنی

 اش تأثیر ر اد  بر رو  رفتار غیر دوستان  مد ر ت هتل و میهمانان آن داشت. 



 

 

ژیش گرفت و سرها  مردمی که با تعجب، به سمت را ح  بدبو ی کطه ماننطد دم  او راهش را به طرف بار

چرخید را ناد ده انگاشت. او به نوشگاه که همه جا  آن ار چطرم قرمطز شد، میستارۀ دنباله دار ار او متصاعد می

 رنگ و کروم ساخته شده بود، وارد شد و به اطراف نگاه کرد تا وکیل و لسون را بیابد. 

که او را ژیدا کرد، چند بار با تعجب چشمانش را بار و بسته کرد. و لسون تنها نبطود. در اتطاقکی کطه وقتی 

ژشت او به تنها ی برا  شناسا یش کفا طت نشسته بود، مرد قد بلند  هم وجود داشت که ژشتش به هارلی بود. 

 کرد. او نیکولز بود. می

هطا را کطه بطرا  افطراد . و همط  لبخنطدها و خوشطرو ی"یسلام، هارل"و لسون هم که او را د ده بود گفت: 

بیا بشین. آقا  نیکولز اومده بود ژیش مطن. بطه خطاطر همطین، "برند، تحو لش داد. او ادامه داد: ژولدار به کار می

 . "ا شون رو هم با خودم آوردم

رسید که به نظر می ژر د واش می. و نیکولز سر  تکان داد. عضلات گونه"سلام"هارلی با دلخور  گفت: 

ا  قرار گرفته است. اما بار هم بطا نگطاه کطردن بطه به خاطر حضور هارلی، تحت فشار وحشتناک و ناراحت کننده

سطلام، "درخشید و صدا ش به اندارۀ کافی دوستانه، اما کمی تکبر آمیز بود. او گفطت: هارلی جوان، چشمانش می

 ؟"ور ژیش میرههارلی. دادرسی چح

نشست، با انگشت شستش به و لسون اشطاره کطرد و گفطت: الی که ژشت میز داخل اتاقک میهارلی در ح

 !"ار ا شون بپرس. وکیل ا شونه. به نظرم ا شون با د همه چیز رو بدونه"

 ؟"دونهمگه نمی": -

. "اوه، بذار ببینم... و سطکی و آب"ا  بالا انداخت و گردن کشید و به دختر ژیشخدمت گفت: هارلی شانه

و با حالتی سپاسگذار به دختر نگاه کرد که سر  تکان داد و به طرف بطار رفطت. سطپس رو  خطود را بطه ططرف 

دونه، اما به نظر مطن  طه آدم مشکل ا نه که و لسون شا د فکر کنه که همه چیز رو می"نیکولز برگرداند و گفت: 

 . "بی عرۀه بیشتر نیست

اما نیکولز دسطتش را بطالا آورد و  "ۀمنی بهم میگی که...  عنی دار  به طور"و لسون اخمی کرد و گفت: 

 حرف او را قحع کرد. 

که جطواب سطؤال مطن رو داد . مطنم ا طن وسطط  طه حطق و  کنمفرض میبهتره بگو مگو نکنیم. "او گفت: 

 . "رفت خوام بدونم که دادرسی چحور ژیشحقوقی دارم و می

بخوام رو راست باشم با د بگم که خوب ژیش نرفطت.  اگه"اش گفت: تر ن حالت چهرهو لسون با گشاده

 "کرد  تا  ه قاۀی د گه بیاد...داد  و صبر میمتأسفانه قاۀی طرف ما نیست. اگه به حرف من گوش می



 

 

من برا  صبر کردن وقت ندارم. با د چند رور بعد برم  ه جا  د گطه. در واقطع، الآن با طد "نیکولز گفت: 

 ؟"کنی که ممکنه ا ن ژرونده رو ببار مبودم. فکر میتو  راه می

اش را ار رو  سطینی هارلی خندۀ تند و تیز  کرد. اما وقتی که و لسون به او چشم غطره رفطت، نوشطیدنی

. وقتی که و لسون با لحن نرمی شروع به صحبت کرد، لبخنطد هنطور رو  سر کشیدژیشخدمت برداشت و آن را 

 لبش بود.

 . "وجود دارها ن ژرونده خحر باختن تو  "و لسون گفت: 

 . "هوم. شا د من وکیل درستی رو انتخاب نکردم"نیکولز با علاقه نگاهی به ناخنها ش انداخت و گفت: 

معلومه کطه وکیطل "هارلی دستی به دختر ژیشخدمت تکان داد و  ک نوشیدنی د گر سفارش داد و گفت: 

کطنم؟ بطه نظطر مطن تطو موکلطت رو ا  فکر می گهخوا  بدونی که من به چه چیز ددرستی رو انتخاب کرد . می

خوره. ا ن چیز لعنتی دور اشتباه انتخاب کرد .  ه دلقک طلسم شده. من د گه داره حالم ار ا ن قضیه به هم می

ش به من دونم، فقط بو  گندا  هم داره؟ تا جا ی که من میگردنمه، بو  گند میده. ار کجا با د بدونم که فا ده

 !"، همینرسیده

کنم که بدون اون جا ی بر . مرحطوم هنطر  کنه. من که اصلاً ژیشنهاد نمیولی اون کار می"نیکولز گفت: 

تونه تطو رو ار وسطط جطر بطده و اون علفهطا رو هطم بطه جنکینز شب  خیلی ژر قدرتی نیست.  ه شب  ژر قدرت می

، به محض ا نکطه جنکینطز بفهمطه بدون حفاظت اون چیز  که دور گردنت بستیولی عنوان دسر نوش جان کنه. 

 ."که بارش کرد ، ژشیمون میشی

بو ید بدون نوشیدن رو  میز گذاشت و رو بطه و لسطون گفطت: او جام شراب قرمز  که داشت آن را می

من رو  ا ن قضیه ژولم رو گذاشتم و امیدوارم که بتونی ا ن ژرونده رو ار لحاظ قطانونی بطه سطرانجام برسطونی. "

مجبورم کارها  بیشتر  انجام بدم. حالا خوب گوشات رو بار کن، چون حوصله ندارم که دوباره متوجه شدم که 

کنطه کطه  طه روشی برا  حل ا ن ژرونده وجود داره که به ذهن تو  احمق نرسیده. جنکینز ادعا مطیتکرار کنم. 

و ار لحاظ قانونی مرده و بطه موجود ماورائیه، که بدون شک هست. حالا به جا  ا نکه اثبات ا ن که اون  ه روحه 

مش بد ، بیا و فرض کن ی همون کار  که تو سعی داشتی انجاهمین دلیل صلاحیت شهادت دادن رو نداره،  عن

 "که...

 سرعت دربارۀ آن موۀوع حرف رد. به او 

ا  کمی بعد، وقتی که او رفت و و لسون، هارلی را تا اتاقش همراهی کرد و او را به رختخواب فرستاد، بطر

 کرد. اولین بار در آن رور احساس شاد  می

* 



 

 

راسل جورف هارلی، در حالی که کمی خمار و عصبی بطود، بطه عنطوان اولطین شطاهد ار ططرف خطودش، بطه 

 جا گاه شهود فرا خوانده شد.

 ؟"اسم شما"و لسون گفت: 

 ."راسل جورف هارلی": -

 اد میشه، بهطش « هارلی هال»ارش با عنوان بیولن هارلی مرحوم هستین که ملکی که شما برادررادۀ ر": -

 ؟"ارث رسیده

 ."بله": -

نام  مرحوم ربیولن هارلی رو به عنوان مطدرک،  ک کپی ار وصیت"و لسون رو به میز قاۀی کرد و گفت: 

شون، که همون خواندۀ ا ن ژرونطده باشطه، هکنم. هم  دارا ی ا شون به برادر راده و تنها خو شاوند رندتقد م می

 . "ه ارث رسیدهب

در مورد حق خوانطده در مطورد هطارلی هطال   خواهان هیچ ترد د"ترنبول ار همان ژشت میز خود گفت: 

 . "نداره

تطون رو در هطارلی هطال نگذرونطد ن، و در رمطان آ ا شطما قسطمتی ار دوران کطودکی"و لسون ادامه داد: 

 ؟"رفتینبزرگسالی، هر ار گاهی به اونجا نمی

 ."بله": -

آ ا هیچ وقت شده بود که چیز  مثل شب ،  ا روا  ا  ه موجود ماورائی، خودش رو در هارلی هطال در ": -

 ؟"مقابل شما آشکار کنه

 . "نه، چنین چیز  رو به خاطر نمیارم": -

 ؟"آ ا عمومی مرحوم شما، به چنین آشکار شدنی در حضور شما اشاره کرده بود": -

 !"عمو  من، نه": -

 ."تموم شدبسیار خوب، ": -

 ترنبول ار جا برخواست تا سؤالاتش را بپرسد.

 ؟"آقا  هارلی، آخر ن بار  که عمو  مرحومتون رو قبل ار مرگش د د ن کی بود"او گفت: 

 ."بود، دور و بر دهم  ا  اردهم ماه سپتامبر 1938سال ": -

 ؟"چه مدتی رو با ا شون گذروند ن": -

 ."اِم... فقط  ه رور": هارلی به علت نامعلومی قرمز شد و گفت

 ؟"قبل ار اون کی عموتون رو د ده بود ن": -



 

 

ژدر و مادر من رفته بودن به ژنسطیلوِ نیا، سطال خوب، ار وقتی که نوجوون بودم، عموم رو ند ده بودم. ": -

 "هزار و نهصد و بیست و ...

چ گفتگطو ی بطین شطما و ، هطی1938تطون در سطال و ار اون موقع، البته به جز همون د طدار  طک روره": -

 ؟"عموتون رد و بدل نشده

 . "کنم. اون  ه مقدار عجیب و غر ب شده بود. فکر کنم عقلش رو ار دست داده بودنه، فکر نمی": -

خوب، شما برادررادۀ عز ز ا شون هستین. ولی با توجه به چیزها ی کطه گفتطین، بطه نظرتطون عجیطب ": -

 ؟"آقا  جنکینز نگفته؟ هیچ وقت اونقدرها فرصت نداشت. ا نحور نیست نمیاد که عموتون چیز  به شما دربارۀ

 ."فرصتش رو داشت، ولی چیز  نگفت 1938سال "هارلی با کله شقی گفت: 

 . "د گه سؤالی ندارم"ا  بالا انداخت و گفت: ترنبول شانه

بار  خسته کننطده  بینی چیز  بیش ار ا ن ترقهرسید که حوصل  گیمبل سر رفته است. او ژیشبه نظر می

 ؟"ا  هم دارهآ ا خوانده شاهد د گه"را کرده بود. او گفت: 

ا ن لحظ  بزرگی بطرا  او بطود، ژطس دوبطاره  "بله عالیجناب..."و لسون اندوهگین لبخند  رد و گفت:    

 . "کنم که آقا  هنر  جنکینز به جا گاه تشر ف بیارنمن تقاۀا می"لبخند  رد و مؤدبانه گفت: 

منظورتطون ا نطه کطه "کوتی که در اثر تعجب ژیش آمده بود، قاۀی گیمبل  ه جلو خم شطد و گفطت: در س

 ؟"خوا ن خواهان رو به عنوان شاهدِ خوانده به جا گاه احظار کنینمی

 . "بله عالیجناب"و لسون با آرامش گفت: 

-دوباره درون صطندلی . و"هنر  جنکینز رو صدا بزنین"گیمبل با حالتی عبوس رو به منشی کرد و گفت: 

 اش فرو رفت.

رسید که ترنبول احساس خحر کرده است. لبش را گار گرفت و اۀاع را بررسطی کطرد کطه آ طا به نظر می

تواند به خاطر ا ن کار عجیب اعتراض کند  ا خیر، اما سرانجام، وقتی که منشی با صدا  گوشخراشی نام شب  می

 ا  بالا انداخت.را صدا کرد، شانه

تطر ار رمطان در اتاق انتظار شطنیده شطد و آهسطتهول به طرف راهرو دو د و ار در خارج شد. صدا ش ترنب

 .تَپ. هیسس. تَپ. هیسسچکید: خروج، بارگشت. ژشت سرش، قحرات خون بود که بر رمین می

 ه لحظه صبر کنین. من هیچ اعتراۀی بطه شطهادت "گیمل که گو ی دوباره به رندگی بار گشته بود گفت: 

اما ا الت حاۀر نیست هر بار که شما رو  صندلی شاهد میشینین، ر ر بار هز ن  دادن شما ندارم، آقا  جنکینز، 

دوباره دور  صندلی بره. نگهبان،  ه قالیچه  ا ر لو  ا چیز د گه ژیدا کن و بندارش رو  صندلی تا آقا  جنکینز 

 بتونه رو  صندلی بشینه!



 

 

و رو  صندلی انداخته شد. جنکینز به مدت کافی ظاهر  مطاد  بطه خطود  ک ژارچ  بررنتی با عجله تهیه 

 گرفت تا سوگند  اد کند و سپس نشست. 

فکر کنم ا ن چیز  بود کطه خودتطون –به من بگین آقا  جنکینز، چند تا موجود ماورائی "و لسون گفت: 

 ؟"وجود داره -رو معرفی کرد ن

 ."اراهی برا  دونستنش ندارم. شا د میلیارده": -

 ؟"به عبارت د گه، آ ا در بین اونها انسانها ی هم هستن که مرگ خشونت بار  داشتن": -

-مطن نمطی"ناگهانی به ژا خواست، اما روا با ررنگی خود را ار تله نجطات داد و گفطت:  ترنبول با اۀحرابی

 . "دونم که میلیاردها ار اونها وجود دارهدونم. فقط ا ن رو می

و همط  ا طن میلیاردهطا روا، همطه جطا در اططراف مطا ". او گفطت: هنور محو نشده بود لبخند موذ ان  وکیل

 ؟"هستن. فقط نامرئی موندن. ا نحور نیست

اوه، نه. فقط چند تا ار اونها رو  رمین موندن. ار بین اونها، تعداد کمتطر  هسطتن کطه بطا انسطانها کطار ": -

 . "ستندارن. بیشتر انسانها برا  ما کاملاً خسته کننده ه

 ؟"کنین که چند تا ار اونها رو  رمین باشن؟ صد هزار تاخوب، ژس شما فکر می": -

 ."شا د هم بیشتر. ولی ا ن فقط  ه حدسه": -

هطا بطه ا طن ژرسطش ها چه اهمیتی دارن؟ من بطه تمطامفهمم که ا ن ژرسشمن نمی"ترنبول ناگهان گفت: 

 . "دلیل بی ارتبا  بودن با موۀوع، اعتراض دارم

کنم کطه حقطا ق اررشطمندتر  رو نشطون من دارم سعی می"اش را حفظ کرد و گفت: و لسون وقار قانونی

کنم که ها  ا ن ژرونده رو تغییر داد. ارتون درخواست میبدم، عالیجناب. شا د به ا ن ترتیب بشه تمام مشخصه

 . " کی دو لحظه صبور باشین

 . "دامه بدهتونه اوکیلِ خوانده می"گیمبل مختصر گفت: 

خطونی کطه در مقطابلش رو   یشش را نشان داد. سپس رو بطه قحطراتو لسون نیشخند  رد و دندانها  ن

بسیار خوب، آقا  هارلی با آگاهی و رۀا ت خودش به  ه موجطود مطاورائی اجطاره "چکید کرد و گفت: رمین می

ن چیز  ار نظر من کاملاً غیر محتملطه. چنیمیده که به مدت بیست سال  ا بیشتر، تو  ملکش اقامت داشته باشه. 

 . "اما بیا ن برا   ه لحظه وانمود کنیم که ا ن اتفاق رخ داده

 ."معلومه! ا ن عین حقیقته": -

 ؟"آقا  جنکینز، میشه به من بگین که آ ا شما انگشت دار ن": -

 ؟"من چی دارم": -



 

 

دار ن که ار جنس گوشطت و خطون شنید ن چی گفتم. آ ا شما انگشت هم "و لسون ژرخاش کنان گفت: 

 ؟"باشه و بتونین باهاش انگشت بزنین

 "چی؟ نه، من...": -

خط  ا هر چیز ماد  د گه کطه بشطه  ا هیچ عکسی ار خودتون دار ن،  ا نمون  دست"و لسون فوراً گفت: 

 ؟"باهاش هو ت شما رو تشخیص داد؟ هیچ کدوم ار ا نها رو دار ن

 ؟"منظورتون چیه"نود می نمود گفت: صدا با حالتی که آشکار ناخوش

تطونین اثبطات کنطین کطه همطون منظورم ا نه که آ ا شما مطی"و لسون با صدا ی خشن و آراردهنده گفت: 

موجود ماورائی هستین که گفته شده تو  منزل ربیولن هارلی اقامت داشته؟ آ ا شما بود ن  ا  طه موجطود بطدون 

ناخت  د گه،  کی ار صدهزار موجود ماورائی د گطه کطه خودتطون بطه شکل و بدون صورت و غیر قابل لمس و ناش

گطردن و وجودشون اعتراف کرد ن و در همه جا  سح  رمین وجود دارن و هر جا که دلشون خواسطت، ول مطی

 ؟"تونید اثبات کنید که  ه شخص خاص هستینآ ا می هیچ قفل و مانعی هم جلودارشون نیست؟

عالیجناب، هو ت موکل من اصلاً محرا "فته بود، با صدا  جیغ مانند  گفت: ترنبول که تاره ژاها ش را  ا

 !"نیست

حالا هست! وکیل طرف مقابل موجود  رو به همراه خطودش آورده کطه میگطه هنطر  "و لسون نعره رد: 

ر کطه مطا بطاو« موجطودات مطاورائی»جنکینزه. ا ن جنکینز کیه؟ چیه؟ آ ا اون  ه شخص منفرده،  ا گروهی ار اون 

کنه که  ه شخص منفرده، آ ا واقعاً ا ن طوره؟ دار م که همه جا هستن، ولی هرگز ند د مشون؟ اگه اون ادعا می

حتی اگه خودش هم ا ن رو بگه، ما با د ار کجا بدونیم؟ بگذار د ا شون مطدرکی ارائطه بطده.  طه عکطس، گطواهی 

ه که ا شون رو بشناسن و سوگند  اد کطنن کطه ولادت، اثر انگشت  ا هر چیز د گه. بگذار ن ا شون شهود  بیار

ا  وجود نداره! عالیجناب، من تقاۀطا دارم کطه دادگطاه اعطلام کنطه کطه ا ن روا، همون روحه. بدون ا نها، ژرونده

 . "ژرونده به نفع خوانده بسته میشه

کطه خوانطده رسه محالبی حرفی برا  گفتن ندار ن؟ به نظر می"قاۀی گیمبل به ترنبول خیره شد و گفت: 

ا  نطدارم ارائه کرد، کاملاً راۀی کننده باشه. اگه شما نتونین مدرکی در مورد هو ت موکلتون ارائطه بطد ن، چطاره

کطرد و ا  سطکوت برقطرار شطد. و لسطون ژیرورمندانطه نگطاه مطی. برا  لحظه"بجز ا نکه به نفع خوانده رأ  بدم

 ترنبول، درمانده شده بود. 

 را شناسا ی کرد؟چحور می شد که  ک روا 

تطونم مطدرکی ا ن ماجرا بیش ار حد طول کشیده. من مطی"سپس صدا ی ار صندلی شاهد به گوش رسید: 

 . "کنهارائه بدم که دادگاه رو راۀی می



 

 

ترسطید کطه هنطور امیطدوار سون به سرعت وا رفت. ترنبول نفسش را حبس کرد و میچهرۀ ژیرورمند و ل

 باشد.

 ."باشه که سوگند  اد کرد ن. ادامه بد ن  ادتون"قاۀی گیمبل گفت: 

آقا  هارلی گفطتن "گفت: رسید که میدر سالن دادگاه هیچ صدا  د گر  بجز صدا  روا به گوش نمی

تونم ا ن رو اثبات کنم. اونها  ک شب و  طک برا  ملاقات با عموشون به ا نجا اومدن. من می 1938که در سال 

 . "ا بودن و من هم اونجا بودمرور رو با هم گذروندن. اونها تنه

شد که رنگ ار رخسارش ژر ده کرد. اگر کسی او را می د د متوجه میهیچ کس به راسل هارلی نگاه نمی

 است. 

رو ار مطن مخفطی کردم اما رب ژیر هطیچ نطوع رار  شا د من نبا د استراق سمع می"رحمانه گفت: صدا بی

کردم. اون موقع، هارلی جوون برا   طک بانطک در فیلادلفیطا گوش میردن کرد. من به حرفها ی که اونها مینمی

کرد. اون اولین شغل مهمش بود و بد جور  هم به ژول احتیاج داشت. بخش ر ر نظر ا شون دچار کمبود کار می

 "مالی شده بود.  ه خانوم جوون به اسم سالی...

 . "و ت شما نداره. ار موۀوع خارج نشینصبر کن. ا ن موۀوع هیچ ربحی به تعیین ه"و لسون فر اد رد: 

عالیجناب! با د به موکل مطن اجطارۀ "رده فر اد رد: اما ترنبول ناگهان شروع به درک موۀوع کرد. هیجان

حرف ردن داده بشه. اگه ا شون نشون بده که ار مکالم  محرمان  مرحوم آقا  هارلی و خوانده اطلاع داره، دلیل 

کنه که ا شون بوده که مورد اعتماد آقا  هارلی قرار داشطته. و بطا وجطود چنطین می محکمی خواهد بود که اثبات

 ."ا  در منزل آقا  هارلی سکونت نداشتهاثباتی، نشون میده که هیچ موجود ماورائی د گه

خوام که به وکیلِ خوانده  ادآور  کنم که ا ن شاهد ه که اجاره می"قاۀی به تند  سر تکان داد و گفت: 

 . "ما به جا گاه شهود فرا خوند ن. آقا  جنکینز، ادامه بد نخود ش

 "گفتم، اسم اون رن...همون طور که داشتم می"صدا دوباره شروع به سخن گفتن کرد و گفت: 

اون داره موۀطوع "او جهید و ا ستاد و رو به قاۀی التماس کنان گفت: ! "خفه شو، لعنتی"هارلی فر اد رد: 

دونستم که عموم  ه روا داره. ا ن همونه، قبطول. لعنطت بطه روا البته، من می اکتش کنین. ژیچونه. لحفاً سرو می

 !"کنم. اصلاً ار ا ن ا الت لعنتی میرمتونه خونه رو داشته باشه. من خونه رو خالی میخواد میسیاهش! اگه می

ل  سطرکلانتر بطود کطه صدا  او در همهمه قحع شد و او وحشیانه برگشت و به اطراف نگر ست. تنها مداخ

 مانع ار خروج او ار سالن دادگاه شد.



 

 

اش، نها تاً نظم را بطه دادگطاه برگردانطد. صدا  ۀرب  چکش و تلاش بی امان منشی دادگاه و چوب دستی

تطا جطا ی کطه بطه مطن "وقتی که سالن تقر باً به حالت عاد  برگشت، قاۀی گیمبل، عرق ر زان و عصبانی گفت: 

 ؟"ا  برا  حضور در جا گاه داره ت شاهد تمام و کمال انجام شد. آ ا خوانده شاهد د گه، تعیین هوهمربوط

 ."خیر، عالیجناب"ا  بالا انداخت و گفت: و لسون با بدخلقی شانه

 ؟"وکیل خواهان": -

 ."خیر، عالیجناب": -

در ا طن ": ا  چشمانش را بست و بعد گفطتگیمبل دستش را میان موها  کم ژشتش کشید و برا  لحظه

کنم. بد ن وسیله، به آقا  راسل جورف هارلی دستور میدم که هم  ژرونده، من به نفع خواهان حکم رو صادر می

ا  ها، و هر چیز د گطهها  ژنج ژر، طلسم، اعم ار وردها  جادو ی، ستارهی که در ملک هارلی هال گذاشتهموانع

سطاکن اون ملطک رو ار ار هر تلاشی، ار هر نوعی که  در آ نده که در دفع ارواا به کار میره رو جمع آور  کنه و

اونجا بیرون کنه، دست بکشه. و به هنر  جنکینز، خواهان ژرونطده اجطارۀ اسطتفادۀ تمطام و کمطال و سطکونت در 

 ."وجود دارن، داده میشه -اِم– اد شده، تا رمانی که ا شون « هارلی هال»ملکی که ار اون با عنوان 

 ."ژرونده بسته شد"و قاۀی گفت: چکش فرود آمد 

* 

. او با ترشرو ی برگشت. بعطد ار دادگطاه، "ا نقدر سخت نگیر"صدا  ملا می ار ژشت راسل هارلی گفت: 

 کشید. آمد و و لسون را هم به دنبال خودش مینیکولز ژشت سرش در خیابان می

حالا بذار برات  ه نوشیدنی بگیرم. ا . درسته که ژرونده رو ار دست داد ، ولی هنور رنده"نیکولز گفت: 

 ."بیا ا نجا

او آنها را به طرف  ک مشروب فروشی برد و قبل ار آنکه بتوانند اعتراض کنند، آنها را نشطاند. او نگطاهی 

من فقط چند دقیقه وقت دارم. ولطی بعطدش واقعطاً با طد بطرم. آخطه "به ساعت مچی گرانقیمتش انداخت و گفت: 

 . "فور  فوتیه

هطا   بار را صدا رد و برا  همه سفارش دارد. در حالی که  ک اسکناس برا  ژرداخت نوشطیدنیاو متصد

هارلی، من  ه شعار دارم که "انداخت، به هارلی جوان نگاهی انداخت و لبخند ژهنی رد و گفت: رو  ژیشخوان می

 ."ت میگم که چیهتو با د اون رو در چنین مواقعی به خاطر داشته باشی. اگه دوست داشته باشی، به

 ؟"چیه": -

 . "بدتر ن اتفاق هنور نیفتاده": -

 اش را سرکشید. هارلی غرولند  کرد و بدون ا نکه ژاسخ دهد، نوشیدنی



 

 

چیز  که برا  من سؤال برانگیطزه ا نطه کطه چطرا اونهطا قبطل ار شطروع دادگطاه ژطیش مطا "و لسون گفت: 

 . "ه بشینیمشد م رو  صندلی دادگانیومدن؟ ا نحور  مجبور نمی

اونها هم دلا ل خاص خودشطون رو داشطتن. در ۀطمن،  طک ژرونطدۀ "ا  بالا انداخت و گفت: نیکولز شانه

شکار روا، کم و بیش هیچ اهمیتطی نطداره. امطا کارهطا  حقطوقی هطم رو ط  خاصطی داره. و لسطون، تطو  طه جطور 

 . "فهمی که چی میگمحقوقدانی. می

قروچه کرد. سپس چشمانش گرد  نند لحظه به او نگاه کرد و دنداچ ؟ و لسون"رو   کارها  حقوقی": -

 شد.

بینم که متوجه حرفم شد . ار حالا به بعطد در ا طن ا الطت و بطه دلیطل می"نیکولز سر  تکان داد و گفت: 

ا رو ها  ا ن کشور،  ه روا ار ا ن حق قانونی برخورداره که بتونه خون  انسانهقانون، در هم  ا التاعتقاد به ا ن 

 !"تسخیر کنه

 اش بلند و ار ته دل نبود. ! و لسون ر ر خنده رد اما خنده"خدا  بزرگ": -

فهمطین کطه  ه مدت راجع بهش فکر کنین، اون وقطت مطی"نیکولز دوباره لبخند رد و با لحن شاد  گفت: 

 . او  ک بار د گر شرابش را بو ید و به آرامی آن را رو  میز گذاشت."چی گفتم

 شد! و ناژد د

 ژا ان

 

 

 
« های آیزاک ازیموفترجمه نشده»های دیگر از آیزاک ازیموف به وبلاگ برای مطالعۀ داستان

 مراجعه نمایید
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اید، لطفاً با مراجعه به دستگاه اگر از مطالعۀ این کتاب لذت برده
عابربانک یکی از بانکهای ملی، صادرات یا کشاورزی، با استفاده از منوی 

 انتقال وجه، سازمانهای خیریه، محک، مبلغ هزار تومان به حساب 
 مؤسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان )محک( 

 واریز نمایید
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